قال المفتا قال ان حفق بر 


انْ حدیثنا ضغب مُشتضعب ذکوان جرد لا بَختمله ملك مُقرَب و لاثبین مُزسل و لاعَنذ افتحن الله قَلمَهُ للایمان ما الصَغب فیح الذی لخ بُرکب بَغد 
و ما لمُشتضعب فْهْو الذی یرب منه دا رای و ما الذکوان فهو ذکاء الموّمنین و ما جرد فهو الذی لا بلق به شیء من بَیُن یَدیه و لامن خلفه و 
هو قَوْل البه «اله ترّل آخسن الحدیث» فأَخسنْ الحدیث حدیْنا لا بَختمله أَحذ من الخلائق مره بکماله نی بَحَده لاه من حَذ شیناً فهو کب منه و 


اد له علّی المَوفیق و الانکاز هو الکف. 


صفان محمد بن حسن, بصاثئر الدرجات فی فضائل آل محمد ای الله علیبهم - ایران ؛ قفم جاپ: دوم ۱۴۰۴ ق. 


4 
مسا 
نشریه علمی - فرهنگی 
۰ تومان 


۷ _ آشنایی با کلیات علم رجال | محمد کاظم رحمان ستایش 

۳ ساختار علم رجال |امیر غنوی 

۵ معجم رجال‌الحدیث و ارزش آن | مسلم داوری دولت آبادی 

۷ سیر تطور آرای رجالی آیت‌الله خویی | مصطفی اشرفی شاهرودی 

۰ سیر مطالعاتی پژوهش‌محور دانش رجال شیعه | جمال الدین حیدری فطرت 


اس 
۷ کتاب «روش‌شناسی نقد احادیت» در یک نگاه | علی نصیری گیلانی 
۶ سهم روش‌های جدید در فهم متون دینی و حدیث |علیرضا قائمی نیا 


۵۲ نرم افزارها 
۳ آشنایی و کار با نرم‌افزار درایة‌الضور |امیرغنوی 
رخ پژو های حدیثی و فناوری‌های نوین اطلاعات | احسان سرخه‌ای 


...۶۲ اعتبارستجی احادیث 
۴ سیر تاریخی اعتبارسنجی روایات | محمدحسن ربانی بیرجندی 
۸ پیشینه اعتبارسنجی در شیعه و جایگاه سند در آن | سید علیرضا حسینی شیرازی 
۵ مکتب‌ها و حوزه‌های حدیثی و اعتبارسنجی احادیث | سید احمد مددی 
۲ نگاه قدما به وثوق صدوری در اعتبارسنجی روایات | محمدکاظم رحمان‌ستایش 


:.. ۸۷ حدیث در آیینه پژوهش 
۸ معرفی گروه حدیث جامعةالمصطفی | محمد حسین بهرامی 
۰ روش‌شناسی پژوهش در علوم حدیث |عبدالهادی مسعودی 
۵ برنامه مطالعاتی «حدیث‌خوانی روشمند» | سید محمّد کاظم طباطبایی 
۴ در باب نظام و ساختار مطلوب آموزش حدیث در حوزه‌های علمیه | سید منذر حکیم 
۸ حدیث‌خوانی و درک متون حدیثی | مهدی غلامعلی 


.۱۹۱۳ سیره بزرگان | علامه محمد تقی شوشتری | به کوشش محمدحسین فروغی 


۳ همزاد کارون 
۴ در ساحل دریای صاحب قاموس 
۰ نامه‌ای به دکتر علی شریبعتی 


۲ نامه‌ای به رهبر انقلاب 


۱۳۴ با مردم راحت حرف می‌زد مدیریت ترویج پژوهش 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه 


۶ بی‌کرانه ی ِ ۱ ۱ 

۱ گروه مشاور:با تشکرازمرکزتخصصی حدیث حوزه و بالخصوص مدیریت 
۸ صاحبان مواعظ و قائم مقام وقت آقایان فرهاد عباسی و محمدمهدی احسانی‌فرو جناب آقای 
۱۳۲ کتاب ۷ فنن مصطفی رحیمی و اسانید محترم حیدری‌فطرت . کافی زاده و تمامی اسانیدی 


که در تهیه مجموعه مصاحبه‌ها . نقش اصلی را برعهده داشته و همکاری لازم 
یل آوزدتدء 


آشنایی با کلیات علم رجال 

در مقدمه این نوشتار سه سوال اساسی که دانش‌های حدیث متکفل آن می‌باشند. مطرح شد. 
نگارنده پاسخ به سوال« یاحدیث حاکی از سنت و گفتار و قول واقعی است؟ را در قلمروعلم 
رجال می‌داند و سپس در فصل اول نقش و تعریف علم رجال راذکر می‌کند و در فصل دوم 
شیوه‌های نگارش منابع رجالی راهمچون تألیف براساس طبقات یابراساس جرح و تعدیل بیان 
نموده کتب تألیف شده از ابتدا تازمان حاضر را براساس اعتبارو تاریخ در ۴ گروه اصول‌اولیه. 
اصول ثانویهء جوامع رجالی و کتب تحقیقی, معرفی می‌نماید. در فصل سوم نیز شیوه تحقیق رجالی 
سند به همراه مراحل چهار گنه (شناخت سند. تمییز مشتر کات) آنها و نکات مربوط به هر کدام را 
توضیح می‌دهند و در ذیل مرحله آخر مبانی توثیق و الفاظ توثیق و توثیق علمی را شرح می‌دهند. 


۱ 


سهم روش‌های جدید در فهم متون دینی و حدیث 

این گفتگو ضمن بررسی روش‌های فهم متون دینی. روش اصولی را مهم‌ترین روش 
فهم متون دینی معرفی می‌کند. بیان برخی روش‌های جدید از جمله روش هرمنوتیک 
فلسفی و حجیت این روش‌ها و آسیب‌هایی که ممکن است ایجاد شود از جمله نکاتی 
است که در این گفتگوبه آن پرداخته و در نهایت با بیان اینکه اتمه( هم به دنبال , باد 
دادن روش‌های بدیع به شاگردان خود بوده‌اند پیشنهادهایی را به طلاب و پژوهشگران 
جوان ارائه می‌نمایند. 


در باب نظام و ساختار مطلوب آموزش حدیث در حوزه‌های علمیه 

این گفتگو دانش حدیث و سطوح مختلف آن را از بعد تاربخی بررسی کرده و نگاه بنیادی 
و کلی به حدیث راعامل یافتن جایگاه حدیث در مجموعه علوم اسلامی می‌داند. .در بخش 
بعدی این گفتگو مباحث مبنایی آموزش و پژوهش و ضرورت ایجاد یک نظام‌واره و 
منظومه حدیث که ارتباط آن با سایر علوم اسلامی روشن باشد. ارائه می‌شود. .در بخش 
پایانی نیز نحوه آموزش پیش‌زمینه‌هابی که باید برای این امر صورت گیرد و کارهایی 
که برای انس بیشتر طلاب با حدیث ضرورت دارد بیان می‌شود. 


رک 7 
7 همزاد کارون ۲ 

7 «ارام و خروشان» این دو کلمه‌ای است که از کارون و شیخ در ذهن آنها که این دو را می‌شناسند 
نقش می‌بندد. شیخ محمد تقی شوشتری که آمروز همه او را با عنوان صاحب قاموس الرجال 
می‌شناسند نمونه کامل عالمی است که بی‌توجه به صخره‌های تنگنای معیشت و سنگ‌های 
نبود امکانات چون همزاد خود کارون سال‌های طولانی عمر خود را وقف در جریان بودن 
کرده بود. رود بابرکتی که منفعت‌های بسیاری را برای سرزمین علم و انديشه به ارمغان 
آورده‌است. تصویر جة و جهد این عالم پارساء قرین مردمی بودن است که یاد گار نسل به 
نسل در میان خاندان تستری است و خاطرات خوب و شیرینی را در ذهن مردم این سرزمین 
گرم و مهربان به جای گذاشته است. سخن کوتاه باید کرد که بهترین مطلع برای این پرونده 
و 
معالفخر عش وانشر لوی المجد رافع 

فمثلک آحری آن یعیش ممجدا 

با افتخار زندگی کن!و پرچم بزر گی رابگستر و بالابر 

که همچون تویی سزوار بزرگ زیستن است 


صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه حروف نگار | علی جواد دهقانی توزیع و اشتراک | علی مهدوی 

مدیر مسئول | سیّد حسین میرمعژی ویراستار | علیرضا سالوند تلفن توزیع و امور مشترکین | ۰ و( 

جانشین مدیرمسئول : صالح مازنی نشانی | قم. ۰ صندوق پستی : ۳۷۱۶۵/۱۳۲ 

ناظر کیفی |سیّد علی عماد مدیر هنری و طراح گرافیک | محمد صداقت 

سردییر |مصطفی کاویانی ۴ .ها .6۲۵۵16 ارتباط با سردبیر: ۰۹۳۷۳۴۲۷۲۹۱ 

دبیر سرویس پرونده علم | امیر عمو غلامی پست الکترو نیک :60۳۱ ۲5۳۵۲۱۵۵۷۵۳00۰ 

دبیر سرویس سیره بزرگان | محمدحسین فروغی عکاس | مصطفی معراجی ۱ ۱ 

مدیر اجرایی | رضا نانی طراحی لوگو(نامواره) | میثم اشعری مطالب درج شده در این نشریه, الزاما دیدگاه مسئولان نشریه نیست . 
هیئت تحریریه | امیر عمو غلامی. مهدی محقق‌فر. مهدی 


طهماسبی .ابراهیم ابراهیمی . کامران عطار کاشانی . مصطفی کاویانی 


سردبیر 


سخن کوتاه 


حجم بالای ادبیات علمی تولید شده در دانش‌های حدیثی ما را وادار کرد تا در ۲ شسماره 
از نسریه رهنامه» سیر بهره مندی از سنت گرانبهای معصومین 9۵ را در برابر دیدگان شما 
بگشاییم. در شماره پیشین مجموعه‌ای از تاریخچه و سیر تطور جایگاه در منظومه دانش های 
حوزوی, شاخه‌هاء اقسام و حوزه پیوندهای آن با سایر علوم دینی در معرض بحث و بررسی 
قرار گرفت. در این شماره نیز تلاش شده تا با حفظ رویکرد اصلی نشریه جوانب دیگری از 
موضوع» بخصوص در حوزه رجال و درایه پیگیری شود. 

علی رم قرن ها تلاش علمی فاخر صورت گرفته در این دانش, نگرانی از حاشیه‌نشینی 
علوم حدیثی» وجه مشترک دکر شده در کلام بسیاری از اسانید» کارشناسان و صاحب‌نظران 
این دانش است. 

به هر روی این شماره نیز تلاشی است ناچیز در معرفی بخشی از دربای غنی 
۷ 


ساختار علم رجال 


اين مقاله دلایل ایجاد جوامع حدیثی و مسائلی که با ورود اين جوامع ایجاد 
گشت را با مثال‌هایی توضیح می‌دهد. در بخش تشخیص سند آموری چون 
تشخیص سند با راه‌حل‌های عام (بهره‌گیری از مصادر اصلی و آشنایی با 
مشکلات استنساخ و ...) و بهره گیری از شیوه‌های خاص (تعیین مرجع ضمیر. 
تعلیق, تحویل و... ) را همراه با مثال تبیین می‌نماید. در بحث تنقیح سند نیز 
مسائلی چون تحریف سند. تمییز مشتر کات را به همراه مثال بررسی می کند. 
در بخش سوم نیز به بررسی احوال راویان پرداخته, منابع و شیوه‌های تفحص 
در احوال راویان را بیان می‌نماید و پس از ان به مسئله الفاظ مدح و ذم و 
تغییرات رجالیین و همچنین اعتبار این تضعیفات می‌پر دازد. 


مکتب‌ها و حوزه‌های حدیثی و اعتباررسنجی احادیث 


این مصاحبه مطالبی پیرامون پیدايش و پيشینه تصحیح سندی و سیر این 
تحولات را بیان کرده و مطالبی را در مورد تفکری که اصطلاحا قرا نیون 
نامیده می‌شود. بیان می‌نماید. در پایان نیز مساله خالی بودن اصول فقه 
از روایات و نحوه ار تباط احادیث و قرآن را ارائه. شرح و تبیین می‌نماید. 


پژوهش‌های حدیثی و فناوری‌های نوین اطلاعات 


در این مصاحبه درباره نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه علوم اسلامی» 
به ویژه حدیث مطالبی بیان می‌شود و در ضمن آن انواع نرم‌افزارهای حدیثی» 
(کتابخانه‌ای» محصول پژوهش)» ضرورت‌های به کار گیری فناوری جدید در 
حدیث پژوهی, دلایل عدم اعتماد برخی به این فناوری‌هاء, بحث‌های انتخاب 
کلیدواژه و... تبیین می‌شود. در ادامه فحص و جستجو (چه به روش سنتی و 
چه به شکل جستجو الکترونیکی و فناوری‌های جدید) را به صورت استقراء 
ناقص و ناتمام دانسته شده و ترکیب این دو روش, راهی برای رسیدن 
به تمامیت بیشتر معرفی می‌شود. سپس دو اشکال عمده در استفاده از 
نرم‌افزارها بیان شده و در پایان به بحث استفاده از فضای مجازی و اینترنت 
و قابلیت‌های آن پرداخته شده است. 


۱۰ در باب نظام و ساختار مطلوب آموزش حدیث 
در حوزه‌های علمیه 


این گفتگو دانش حدیث و سطوح مختلف آن رااز بعد تاربخی بررسی کرده و نگاه 
بنیادی و کلی به حدیث را عامل یافتن جایگاه حدیث در مجموعه علوم اسلامی 
می‌داند. در بخش بعدی این گفتگو مباحث مبنایی اموزش و پژوهش و ضرورت 
ایجاد یک نظام‌واره و منظومه حدیث که ارتباط آن با سایر علوم اسلامی روشن باشد. 
ارائه می‌شود. در بخش پایانی نیز نحوه آموزش, پیش‌زمینه‌هایی که باید برای این 
امر صورت گیرد و کارهایی که برای انس بیشتر طلاب باحدیث ضرورت دارد بیان 
می‌شود. 


۷ 


آشنابی با کلیاتعلمرجال 
در مقدمه این نوشتار سه سوال 
اساسی که دانش‌های حدیث 
متکفل آن می‌باشند مطرح شد. 
نگارنده پاسخ به سول «آیا حدیث 
حاکی از سنت و گفتار و قول واقعی 
است؟» را در قلمرو علم رجال 
می‌داند و سپس در فصل اول نقش 
و تعریبف علم رجال راذکر می‌کند و 
خرل دم یی خرس دب 
رجالی را همچون تالیف براساس 
طبقات یا براساس جرح و تعدیل 
با وا ۱ 
تازمان حاضر را براساس اعتبار و 
تاریخ در ۴ گروه اصول اولی» اصول 
انوبه» جوامع رجالی و کتب تحقیقی؛ 
معرفی می‌نماید. در فصل سوم نیز 
شیوه تحقیق رجالی سند به همراه 
۱ 
تمییز مشترکات) آنها و نکات مربوط 
به هر کدام را توضیح می‌دهند و 
در ذیل مرحله آخر مبانی توثیق و 
الفاظ توثیق و توثیق علمی راشرح 
یی دنه 


۳ 


ساختار علم رجال 
این مقاله در ابتدا دلایل ایجاد جوامع 
حدیثی و مسائلی که با ورود این 
تا 
مطالب به سه بخش, در بخش 
اول آموری چون تشخیص سند با 
راه‌حل‌های عام (بهره‌گیری از مصادر 
اصلی واه ای با مش کارت اسساج 
و ) و بهره‌گیری از شیوه‌های خاص 
(تعیین مرجع ضمیر تعلیق, تحویل 
اه رال تب تا 
در بحث تنقیح سند که در بخش دوم 
می‌باشد نیز مسائلی چون تحریف 
ند» تمییز مشترکات را به همراه 
مثال بررسی می‌کند. در بخش سوم 
نیز به بررسی احول راوبان پرداخته. 
منابع و شیوه‌های تفحص در 9 
راوبان را بیان می‌نماید و پس از آن 
به مسسنله الفاظ مدح و ذم و تغییرات 
رجالیین و همچنین اعتبار این 
تضعیفات می‌پردازد. 


۳۵ 


معجم رجال‌الحدیث و ارزش آن 


این مصاحبه پیرامون کاب معجم الرجال الحدیث و 
آهمیت این کتاب می‌باشد و در مورد وضعیت علوم حدیت 
در حوزه و نگرش‌های رجالی جدید مرحوم خویی ج در 
پایان عمر توضیحاتی را ارایه می‌نماید. 


۳۷ 


سیر قطور آرای رجالی آیت الّه خویی ند 

درا اه ار گرا ار ری کر 
نظرات آیت الّه خوییخة درباره علم رجال و عواملی که 
موجب پیگیری تصحیح سندی توسط ایشان شد را شرح 
داده و در ادامه مسائلی چون توثیقات عام مشکلات در 
بررسی احادیث با تصحیح سندی فقط و اینکه مستند 
اعتبار در کتب اربعه وثاقت روایت بوده است و نه راوی را 
توضیح می‌دهند و در پایان با توجه به ثابت بودن منابع 
رجالیء کارهای کلان بعدی در این زمینه را بعید و دور از 
ذهن می‌دانند. 


۳ 


سیر مطالعاتسی بژوهش‌محور 
دانش رجال شسیعه 

زا ار ۱ 9 
مطالعاتی برای دانش رجال تهیه 
شده است و در ابتدا مقدماتی 
از جمله تعریف جایگاه و ترسیم 
منظومه دانش رجال را ذکر کرده و 
سپس نحوه آشنایی با سبک نگارشی 
منابع رجالی و همچنین نحوه کار با 
جوامع تحلیلی را توضیح می‌دهد. 
در ادامه مطالبی در مورد طبقه یابی 
ومبانی توئیق و تضعیف بیان نموده 
است و در پایان نیز کتاب‌های منتشر 
شده در این زمینه را معرفی می‌نماید. 


/ 
آشنایی با کلیات علم رجال 


حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم رحمان‌ستایش* 


اشاره 
این نوشتار در مقدمه سه سوال اساسی که دانش‌های حدیث باید به آن پاسخ دهند را بیان نموده و پاسخ به سوال» (آیا حدیث حاکی از سنت و گفتار و 
قول واقعی است؟) را بر عه ده علم رجال می‌داند و سپس در فصل اول به نقش و تعریف علم رجال می‌پردازد. در فصل دوم شیوه‌های نگارش منابع رجالی 
راهمچون تألیف براساس طبقات یا براساس جرح و تعدیل بیان نموده وکتب تألیف شده از ابتدا تا زمان حاضر را براساس اعتبار و تاربخ در ۴ گروه اصول 
اولیه» اصول انوبه» جوامع رجالی و کتب تحقیقی, معرفی می‌نماید. در فصل سوم نیز شیوه تحقیق رجالی سند به همراه مراحل چهارگانه (شناخت سنده 
تمییز مشترکات توحید مختلفات توئیق و تضعیف) آنها و نکات مربوط به هر کدام را توضیح می‌دهند و در ذیل مرحله آخر مبانی توئیق و الفاظ توثیق و 
توئیق علمی را شرح می‌دهند. 


# حجت الاسلام و لمسلمین محمد کاظم رحمان‌ستایش دان شآموخته» محقق و مولف حوزوی است. کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع شیعی با تکیه بر روایات 
تفسیری» آشنایی با کلیات علم رجال قاموس الفاظ فقه شسیعه و کتب رجال اهل سنت از جمله آثار ایشان است. 


مقدمه: 


در دانش مصطلح‌الحدیث چنین بیان شده که سنت همان قول و فعل و تقربر معصوم 
تشکیک نیست امااعتماد بر حکایت سنت. با توجه به گذشت چندین قرن و احتمالات 
و شرایط قابل توجه هرعصر دغدغه‌هایی را برای کاربران حدیث در عصر حاضر به 
همراه دارد. در این میان دانش‌های حدیثی باید به سه پرسش اساسی پاسخ گویند که 
عبارت‌اند از: 

آیا این حدیث صادر شده است؟ و به عبارت دیگر این حدیث حاکی سنت واقعی 
این کار را کرده است؟ 

هم وضع و جعل حدیث در طول این قرن‌ها زیاد بوده و هم اشتباه و خطای راوبان را 
نمی‌توان نادیده انگاشت و این دو در کنار بسیاری عوامل دیگر ضرورت این سوال را 
تأکید می‌کنند. عالمان از این پرسش و دغدغه با عنوان «اصل صدور» یاد می‌کنند. 
۳ ایااین حدیث بر فرض صدور برای بیان حکم واقعی در شرایطی معمولی صادر شده 
بوده که نمی‌توان از ان حکم واقعی را استنباط کرد؟ 

در این پرسش دغدغه اصلی همان «جهت صدور» است. به بیان دیگر چه نکته‌ای در 
این گفتار یا کردار معصوم وجود دارد که احیانا جزء شرایط خاص هستند؟ 

۲ معنی و مفهوم و مقصود از این حدیث چیست؟ دلالت آن چگونه است؟ 

این پرسش نهایی کاربران حدیث را به مرحله استفاده و استناد به حدیث در دستیابی 
به محتوای آن می‌رساند. از این پرسش به «فقه الحدیث» با «مبانی فهم حدیث» یا 
«اصل ظهور» باد می‌کنند. 

تمامی دانش‌های حدیثی باید به‌گونه‌ای با حل این دغدغه‌ها و پاسخ به این پرسش‌ها 
مرتبط باشند. 


آشنایی با مفاهیم و کلیات رجال 


نقش دانش رجال ۱ 

در دانش‌های حدیشی متداول, وظیفه پاسخگویی به سوال ول را غالا بر عهده علم رجال 
گذارده‌اند. به این ترتیب که مسلمانان از ابتدای نقل حدیث به حکم سپره عقلایی و 
اشاره اکسه فوه کوشیدند سلسله راویان حدیث را تقل کنند تا بر اساس میزان اعتماد بر 
آنان و اعتبار گفتارشان هه صدور کلام معصوم اطمینان بیابند. از این رهگذر بخشی از 
حدیث تولید شد که به آن «سند» گویند و ذکر و بیان سند را «اسناد» نامیدند. 
بهایین ترقیب که اک با مطالعه در احوال روش فرباشتند که اه هعادل ضابط اماب 4 ایس 
روایتش را در صورت وجود سایر شرایط صحیح و اگر «امامی ممدوح» است روایتش را در 
صورت وجود سایر شرایط حسن و اگر «ثقه غیر امامی» است روایتش را در صورت وجود 
ساير شرایط موثق دانسته‌اند. اما در صورتی که به این شناخت‌های سه‌گانه از راوی دست 
نیافته و بادقيقا خلاف آن را احراز کرده‌انه روایت را ضعیف دانسته‌اند. 


یف باتک را 
دانش رجال همان شناخت احوال راویان خبر واحد از نظر شخصی و از نظر وصف آنهاء 
اعم از مدح یا قدح و آنچه که در مقام مدح و قدح قرار می‌گیرند است. 


.در این تعریف شناخت احوال راوبان به‌عنوان وظیفه اصلی دانش رجال مطرح شده 
استت. مراد از «حوال»» خصوصیات فردی راوی در محدوده شناخت اعتبار اخبار آوست و 
تمامی احول او را شامل نمی‌شود. برای مثال شسیوه لباس پوشیدن, نژاه زیان و خیلی 
از خصوصیات شخصی راوی» که در پذیرش یا رد روایانش تأثیری نداره در دانش رجال 
مطرح نیست. اما اینکه او در چه دانش‌هایی توانایی داشته؟ کدام ائمه را ملاقات کرده؟ 
اسانید او چه کسانی هستند؟ شاگردانش چه کسانی هستند؟ آیا کتاب‌هایش را معتبر 
می‌دانسته‌اند؟ خودش تا چه میزان مورد اعتماد بوده است؟ و مطالبی از این دست که در 


شناخت راوی دخالت دار داخل در دانش رجال است. 

۳ در این تعریف شناخت راویان از دو ناحبه مورد توجه قرار گرفته است: «ذات» و 
که دانش رجال دو وظیفه بر عهده دارد: 

اول: تعیین هویت شخص راوی. 

شناسایی اسمی و هویتی راوی از طربق نام خودش و پدرش و نتساب او به قبیله پا شهر 
دوم: تعیین میزان اعتبار وی از طریق اوصاف رجالی‌اش. 

پس از تعیین دقیق شخص, نوبت به روشن شدن میزان اعتبار اخبار او می‌رسد. 

این جریان را میتوانیم به قضاوت‌های متداول در محاکم قضایی تشبیه کنیم که 
در احکام آنها ابتدا مشخصات دقیق خواهان و خوانده ذکر می‌شود به‌گونه‌ای که 
وجه اشتراکی با دیگران نداشته و فرد حاکم یا محکوم مشخص شود و سپس 
حکم مقتضی توسط دادگاه صادر می‌شود. 

در دانش رجال نیز ابتدا تشسخیص هویت راوی بر اساس تمامی مشسخصات اعم از نام 
کنیه لقب و زمان و مکان زندگی‌اش انجام می‌شود و سپس احوال رجالی او را بررسی 
در این تعریف وصف راوی به سه گونه بیان شده است. گاه برای راوی وصف‌هایی 
که نکات مثبتی را از راوی گویاست. ذکر شده است؛ این موارد را «مدح» گویند و گاه 
نکات منفی را درباره او می‌گویند که «فدح» شمرده می‌شود و گاه هیچ گونه مدح و قدح 
رسمی در شسرح‌حال او وجود نداره بلکه مثلا یک نکته تاریخی در شرح‌حال راوی ذکر 
می‌شسود اما با تحلیل همان نکته تاریخی می‌توان آن رابه مدح يا قدح ملحق ساخت. 
دانش تاربخ هم در ارتباطی تنگاتنگ با دانش رجال قرار دارد. مطالعه تاریخ اسلام یا 
تاریخ تشیع» حداقل در چند قرن اول بدون استفاده از منابع رجالی معتبر نخواهد بود. 
همچنان که مطالعات رجالی بدون اطلاعات تاریخی نیز در این دوره از دفت در مباحث 
خالی است. لذا این دو دانش در داده‌هایشان نوعی تعامل دارند. 

گفتنی است در هر دانشی که حدیث نقشی داشته باشد دانش رجال هم به‌عنوان دانشی 
که متکفل اثبات صدور یا عدم صدور حدیث است نقش دارد. 

بسیاری از مباحث تاربخ اسلام و تاریخ تشیع به اسنادی مستند هستند که از روایات 
استفاده می‌شود. اصولا تاریخ در قرون اولیه به صورت روایت نقل له و موجود است. 
در مواردی که نتوان از شرایط و قراین به وقوع واقعه‌ای یا واقع نشدن آن اطمینان یافت 
بحث رجالی تعیین‌کننده خواهد بود. 


آشنایی با منابع رجالی شسیعه 


در تحقیق رجالی شناخت منابعی که می‌توان اطلاعات رجالی از نها اسستخراج کرد بسیار 
مهم است. 


انواع منابع رجالی. 

سابع رجانی با غراف و ااگیتهای ماش تور نله دی باه رسک از فتاه 
تگارش کناب تفاوجهای مضزاین و شنکلی یافته است. اصلی‌ترین شیوهها و اثیاع متلیع 
احقألیف بر اسانی طبقانت: 

این نوع منابع رجالی به دنبال گزارش طبقه راویان (قوم تقاربوا فی السن والاسناه) است. 
تعیین طبقه و محدوده زمانی و گاه مکانی راوی با معیارهای مختلفی انجام می‌پذیرد. 
در بین قدما طبقه‌بندی راویان بر اساس مصاحبت و معاصرت با هریک از امه انجام 
می‌شده است؛ لذا در یک باب اصحاب پیامبر و در باب‌های دیگر ذکری از انهابه 
میان نمی‌آورند. به این ترتیب ۱۲ باب به اصحاب (راوبان) پیامبرت: و بازده معصوم ۱9۵ 
اختصاص می‌یابد. در برخی از این منابع یک باب هم به کسانی که از ائم ه20 روایت 
ندارند اختصاص می‌پیابد. که «باب من لم برو عن واحد من الائمه»یا به اختصار «باب 
من لم یرو عنهم» نامیده می‌شود. پس در مجموع سیزده باب طبقات راوبان از ائمه و 
غیر ایشان را در بر خواهد داشت. 

رجال برقی و رجال طوسی از مصادیق این نوع تالیف هستند. 


۲ تألیف بر اساس فهرست مولفین و تألیفاتشان. 
این نوع منابع رجال به دنبال گزارش تالیفات و موّلفین 
هستند. این تالیفات غالبا حدیثی است و مولفان آن در 
شمار راوبان قرار می‌گيرند. ۱ 

هرکس که به‌نوعی در عالم کتاب و تالیف قرار بگیرد و 
می‌شود. , 

دراین نوع کتاب‌ها ترتیبنام‌ها غالبا به صورت الفبایی 
ناقص است. به این ترتیب که در هریک از حروف الفبا 
برای هر نام که تعداد افراد آن زیاد باشد یک باب تنظیم 
می‌شود و در پایان آن حرف الفبا اسامی تک تک افراد 
را گزارش می‌کنند. 

در این نوع کتاب‌هانام همه راویان وجود ندارد و تنها 
صاحبان کتاب‌هاو دیگر منابع مکتوب دکر شده‌اند. در 
برابر نام هر راوی اطلاعاتی که به میزان اعتماد به مولف» 
نام کتاب‌هایش و اسناد به کتب وی مربوط است ذکر 
ی شیول. ۱ 
فهرست‌نویسی از اختصاصات شیعه است؛ چه انکه در 
تاریخ حدیث شیعه تصریح شده است که تدوین حدیث 
از عصر پیامب رت و امام علی مه آغاز شده و ادامه یافته 
امه نوشته شد و در طول دوران ۲۰۰ ساله حضور ائمه 
اطه رثا بر تعداد آنها افزوده شد. 

عالمان آن عصر ضرورت این نکته را احساس کردند 
که باید فهرست‌هایی از کتاب‌های خود و کتاب‌هایی 
که اجازه نقل آنها را دارند و یا تمامی کتاب‌هایی که 
می‌شناخته‌اند را تدوین کنند. از مهم‌ترین فهرست‌ها 
۳.تالیف بر اساس جرح و تعدیل 

ین نوع منابع رجالی به دنبال معرفی راویان قابل اعتماد 
و جداسازی آنها از راویان غیرقابل اعتماد هستند. این 
کتاب‌ها مطالب‌شان را در دو بخش ارائه می‌کنند. بخشی 
مربوط به کسانی که تعدیل شده‌اند و بخشی مربوط به 
کسانی که جرح شدهاند. 

این شیوه تألیف از این جهت که لیست نقات و معتمدین 
رااز لیست افراد ضعیف و غیر قابل اعتماد جدا می‌سازد» 
شاید جالب توجه باشد؛ همچنین کار اطلاع‌بابی سریع از 
برخی راویان را تا حدودی آسان می‌سازد و کاربرد آنها در 
مهم‌ترین تألیفات براساس این شبوه خلاصة الاقوال فی 
معرفة الرجال تألیف علامه حلی (م ۷۲۶ ق) است که از 
ن به رجال علامه حلی هم تعبیر می‌شود و کتاب رجال 
بن داود تالیف حسن بن علی تقی‌الدین ابن داود معاصر 
تألیف بر اساس حروف معحجم. 

ین نوع تألیف وظیفه ترتیب دادن اطلاعات رجالی در باب 
نام هریک از راویان و کسانی که نامشان در منابع رجالی 
مهم آمده است را برعهده دارد. در این کتاب‌ها «نظام 
در ذٍیل هر نام تمامی اطلاعاتی که در مصادر مهم رجالی 
وجود دارد بیان می‌شود. جوامع رجالی مهم شیعه به این 


شیوه نگاشته شده‌اند. خسن این‌گونه تألیفات در این است 
که استفاده‌کننده از کتاب به هيچ‌گونه اطلاعات پیشینی 
نیاز ندارد. به بیان دیگر استفاده‌کننده, در بهره‌گیری از 
منابع رجالی که با سه روش سابق تالیف شده‌اند به 
داشتن اطلاعاتی همچون اصحاب امام بودن با نبودن» 
موّلف بودن يا نسودن, مجروح بودن یا عادل بودن راوی 
نیاز دار؛ در حالی‌که در معجم‌ها و جوامع رجالی تمامی 
اسامی به ترتیب الفبایی و بدون هیچ قیدی ذکر می‌شود 
و سپس اطلاعات فوق در ذیل نام او گزارش می‌شود. 
جوامع متداول رجالی بر همین اساس تالیف شده‌اند؛ از 
جمله معجم رجال الحدیث آبت له خویی چند. 

از اولین دوره تألیفات رجالی تا عصر حاضر سیر تألیفات و 
نوع آنها از نظر تاریخی و همچنین اعتبار در چهار عنوان 
و گروه عمده قابل ارائه است: 

الف: اصول اولیه. 

این گروه مشتمل بر شش کتاب است که دو کتاب از 
آنهابه جهانی محل بحث هستند و از این میان چهار 
کتاب دیگر بدون هیچ تردیدی از منابع اصلی رجالی 
محسوب می‌شوند. آنها به ترتیب تاریخی عبارت‌اند از: 
ارجال برفی, تألیف احمد بن محمد بن خالد برقی (۲۸۴ 
یا ۲۹۰ ق) 

این کتاب بر اساس طبقات تألیف شده و مدح و ذم در 
آن نادر است. 

۲ رجالابن غضاتری تألیف احمد بن حسین بن عبدالله 
غضاثری (قرن ۵ ق) ۱ 
این کتاب بر اساس معجم الفبایی نوشته شده و غالبا به 
بحث از راوبان ضعیف پرداخته است؛ از این رو برخی آن 


را کتاب الضعفاء نامیده‌اند. 
۳ اختیار معرفةالرجال با رجال‌کشی تألیف شیخ طوسی 
(م ۳۶۰ ق) 


این کتاب روایاتی که درباره راوبان بوده (اعم از منقول 
از معصوم یا اصحاب رجال ائمه) را گرد آورده و خود به 
اظهارنظر نپرداخته است. 

کتاب الرجال مشهور به رجال طوسی, لیف شیخ 
طوسی (م ۴۶۰ ق) ۱ 

این کتاب بر اساس طبقات تالیف شده و ۱۳ باب دارد که 
در محموع ۶۶ نام در آن ذکر شده است. 

۵نفهرست مشهور بهرجال طوسی, تألیف شیخ طوسی 
(م ۳۶۰ ق) 

این کتاب» چنان که از نامش پیداست» فهرست نام موّلفان 
شیعه است که ٩۱۲‏ عنوان را ذکر کرده است. 

۶ فهرست اسماء مصنة الشیعة مشهور به رجال نجاشی. 
تیف احمد پن علی بن عباس نجاشی (م ۴۵۰ ق) 

این کتاب فهرست دقیقی از مولفان و تالیفات شیعه 
است که بالع بر ۱۲۷۰ عنوان اصلی دارد و نام تعدادی 
هم به صورت ضمنی در آن آمده است. گذشته از دو 
کتاب اول» که در نسبت آنها به مولفانشان بحث‌هایی 
وجود دارده چهار کتاب دیگر به‌عنوان اصول چپارگانه 
رجالی شناخته می‌شوند. دلیل نام گذاری این کتاب‌ها 
به اصول اولیه آن است که در شناخت راویان, به‌عنوان 
قدیمی‌ترین و متقن‌ترین منابع شناخته شده و دیگر منابع 
نیز به گفته‌های ایشان به دید اعتبار و اعتماد و اصالت 


ب: اصول ثانویه. 

در قرن هشتم هجری دو تن از عالمان بزرگ به تالیف 
همزمان دو کتاب رجالی اقدام کردند. خصوصیت مشترک 
این دو کتاب را می‌توان این‌گونه بیان کرد: 

. هر دو کتاب به استناد اصول اولیه و همچنین استفاده 
از برخی منابع دیگر که در ضمن اصول اولیه گزارش 
شده‌اند تألیف شده است. مثلا رجال فضل بن شاذان 
یا عقیقی و.. مصدر این کتاب‌ها بوده است و به همین 
سبب آنبا ر اصول انویه نامیده‌اند. 

۲ هر دو کتاب بر اساس شیوه تألیف جرح و تعدیل تألیف 
شده‌اند. البته تفاوتی دقیق بین این دو کتاب در بخش 
اول وجود دارد که آن را توضیح خواهیم داد. 

این دو کتاب عبارت‌اند از: 

الف)خلاص الاقوال فی معرفة الرجال, تألیف حسن بن 
بخش اول کتاب به کسانی اختصاص يافته است که 
مورد اعتماد علامه حلی بوده‌اند و از ۱۲۲۷ نفر یاد کرده 
است در بخش دوم به ضعفا و کسانی که حدیث آنها را رد 
یا توقف کرده پرداخته است که ۵۱۰ نفرند. 

ب) رجال ابن داود حلی. تألیف حسن بن علی بن داود 
(قفرن ۸ ق)" 

بخش اول کتاب به کسانی اختصاص يافته است که مدح 
دارند یا تضعیف ندارند (مهملین). در این بخش از ۱۷۴۴ 
نفر یاد شده است در بخش دوم ضعفا و کسانی که قدح 
دارند را آورده است که بالغ بر ۵۶۵ نفرند. 

ج) جوامع رجالی ۱ 

در قرن ۱۰ و ۱ و ۱۲ هجری تالیفات رجالی شکل 
دیگری به خود گرفت. در این دوره کتاب‌هایی تالیف 
شد که مطالب اصول اولیه و نویه را درباره هر راوی 
یک‌جا گرد می‌آورد. در تدوین این کتاب‌های جامع از 
شیوه معجم الفبایی استفاده شد. به این گروه از کتاب‌ها 
«جوامع رجالی» می‌گویند. رسالت مهم این کتاب‌ها 
تسهیل در استفاده از مطالب کتاب‌های اصول بود؛ چه 
استفاده از آن در یافتن نام راوی مورد نظر با مشکللاتی رو 
به رو بود. اما گرد امدن اطلاعات آن اصول در کتاب‌های 
جامع این مشکل را آسان کرد. البنه جمع بین عبارات 
رجالیان قدیم و بیان اشستراک اسامی و تعارض اقوال هم 
در ضمن این کار انجام شد. 

۱ منهج|لمقال فی معرفت الرجال مشهور به رجال کبیر 
تلیف میرزا محمد استرآادی (م ۱۰۲۸ ق) 

این کاب جامع‌ترین و مهم‌ترین کناب رجالی است 
که در دوره میانی تألیف شده است. موّلف کتاب خود 
به دو تلخیص متوسط و کوچک از این کتاب اقدام کرده 
است. کتاب تلخیص المقال فی معرفة الرجال که از آن 
به «رجال وسیط» هم تعبیر می‌کنند و نیز توضیح المقال 
فی معرفت لرجال که به آن «رجال وجیز» هم می‌گویند 
۲ تقد الرجال فی معرفة الرجال, تألیف میر مصطفی 
تفرشی (قرن  )۱۱‏ 

موّلف از شاگردان استرابادی است و پس از دیدن کتاب 
استلادش کاستی‌ها و تطویل‌هایی را در آن مشاهده کرده و 


از این رو به رفع آنها همت گمارده است. 

۳. مجمع الرجال تألیف عناپت‌ائه فهپایی(م ۱۰۱۶ قق) 

موّلف در این کتاب عینا عبارات اصول اولیه را درباره هر راوی» در کنار هم نقل کرده و هیچ‌گونه 
تصرفی از خودش در متن ندارد. وی تنها نظرات رجالی خود را در حاشیه نقل کرده است. 

۴ جامعالرواة وازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد تألیف محمد علی اردبیلی (قرن ۱۲) 

نویسنده در این کتاب راویان کتب اربع ه حدیثی را گرد آورده و شرح‌حال آنها را از تلخیص المقال, 
یعنی رجال وسیط استرآبادی و در موارد کمبود اطلاعات؛ از نقد الرجال گرد آورده است. وی اولین 
بار رای تعیین طبقه راویان از شسیوه ذکر اساتید و شاگردان هر روای استفاده کرد و اینگونه 
اطلاعات را در اختیار کاربران کتایش قرار داد. از دیدگاه وی نه تنها این کار طبقه زمانی راوی را 
مشخص می‌کند. بلکه گاه می‌تواند راوی را از مجهول بودن خارج کند و نوعی مدح برای او به 
پس ازاین دوره اعتماد عالمان بر منهج المقال و نقدالرجال بیشستر بود و حواشی و تعلیقات 
بسیاری بر آنهازده شد تا انکه در عصر حاضر سه کتاب دیگر ظهور کرد که هریک با 
خصوصیانی مورد استناد و توجه قرار گرفت. از این سه کاب به‌عنوان جوامع رجالی معاصر 
یاد می‌کنیم. 

۱ تنقیح المقال ف ی احوال لرجال, تألیف شیخ عبدالّه مامقانی (م ۱۳۵۱ ق) 

کت اب نام ۱۶۳۰۷ شخص ذکر شده که بالاترین رقم از اسامی راویان در حوزه رجال است. علت 
زیاد بودن اسامی وجود بخش‌هایی از راویان اهل سنت از طبقه صحابه در این کتاب است. 
همچنان که وسعت منأبع تتقیحالمقال دايرة اطلاعات آن ر وسعت داده است. این کتاب از ۳۳ 
منبع شیعه و ۴ منبع سنی استفاده کرده است. 

۲ قاموسلرجال, تألیف شیخ محمد تقی شوشتری (قرن ۱۴ ق) 

مولف محقق این کناب ضمن مطالعه تنقیح المقال اشکالاتی را مشاهده کرده و به حاشیه زدن 
برمطالب کتاب پرداخته است. این حواشی در اکثر شرح‌حال‌ها دیده می‌شود. این مجموعه 
تعلیقات و حواشی پس از چندی به‌گونه‌ای شد که خود کتاب مستقلی را تشکیل داد. مولفه نام 
قاموس الرجال را برای این کتاب برگزید. 

۳ معجم رجا ل الحدیث. تألیف آیت الّه العظمی سید ابوالقاسم خویی جه (قرن ۱۴ ق) بزرگ‌ترین 
جامع رجالی معاصر که با اصول دقیق علمی تألیف شده‌کتاب معجم رجال الحدیث است. 


کارآمدی‌های معجم رجال الحدیث 

یکی از مسکلاتی که مراجمه‌کنندگان به منابح رجالی یا آن مواجه بود‌ند برطرف کردن تمامی 
نیازها در بررسی‌های سندی کتاب‌های روایی با مراجعه به منابع رجالی است؛ مثلا وقتی در 
سند روایت به نام «احمد بن محمد» برخورد می‌کنند پس از مراجعه به اکثر منابع رجالی افراد 
زیادی را می‌بینند که به این نام سناخته می‌شوند و به دنبال این نام مشخصات دیگری هم 
برای آنها ذکر شده است؛ مثلا: احمد بن محمد بن خالد» احمد ین محمد بن عیسی و احمدین 
محمد العاصمی و.... تشخیص اينکه نامی که در کتاب روایی به آن برخورد کرده‌اند کدام یک از 
این اشخاص است» نکته‌ای مهم است. مرحوم آیت .. خویی جة با عنوان کردن اصل اسامی‌ای 
که در اسناد روایات وجود دارند و اآتکا نکردن به معلومات سابق مراجعهکننده این مشکل را 
برطرف کرده است. با استفاده از این کتاب به راحتی می‌توان هر نامی را که در سند روایت 
کب اریعه هست به همان شکل در معجم رجال الحدیث یافت. 


د: کتب تحقیقی. 

در چند قرن اخیر نوعی تالیفات رجالی ظهور کرد که در این تالیفات قواعد و ضوابط رجالی 
مورد بررسی و بحث قرار گرفت. در این کتاب‌ها بحث از یک یک راویان مورد نظر نیست, 
پاکه بت از ترقق ات عام تبازر تعریف علوحال و مقال این ماه سا جم‌شننه نت کافی 
نیز فواید و نکات متفرقه‌ای را که بزرگان به آنها برخورد کردهند در این نوع کتاب‌ها می‌توان 
جستجو کرد. ۱ 

این کتاب‌ها گاه با عنوان فوائد رجالیه و گاه باعنوان کلیات فی علم الرجال و امثال آنها شناخته 
می‌شوند. مهم‌ترین این منابع عبارت‌اند از: 

توضیح لمقال ف یالدرایة والرجال ملا علی کنی 

سماء المقال فی علمالرجال ابوالهدی کلباسی 

الرسائللرجالیة» ابوالمعالی کلباسی 


الفوائدالرجالیه» شیخ مهدی کجوری شیرازی 
کلیات فی علممالرجال» شیخ جعفر سبحانی 


آشنایی با سیوه 7 تحقیق رجال سند. 


یکی شناخت دقیق سند و دیگری اعتباریابی راویان در آن سند. برای توضیح بیشتر این 
دو لازم است اهمیت موضوع در مثالی بیان شود: 

درباره موضوع مورد اختلافی صادر می‌کند. همچنان که در صدور حکم عادلانه باید 
طرف‌های درگیر به خوبی شناسایی شوند تا بتوان با توجه به زوایای قضیه حکم دقیقی 
کرد در بررسی رجالی سند نیز این نکته حایز اهمیت است؛ از این رو ما بررسی سند را 
این مراحل عبارت‌اند از: 

۲ تمییز مشتر کات 

۳. توحید مختلفات 

اینک هریک از مراحل فوق را به تفصیل شرح خواهیم داد. 


در مواردی اسناد روایات به صورت کامل ذکر شده که در این موارد مشکل خاصی 
وجود ندارد اما شیوه اختصار اسناد در بین قدما متداول بوده است که این شبوه‌ها باید 
شناسایی شوند تا در مقام صدور حکم مورد غفلت قرار نگیرند. اینک متداول‌ترین نکات 
را درباره این موضوع تذکر می‌دهیم. 

الف) تعلیق. ۱ 

تعلیق در اسناد به معنی وابستته بودن یا معلق بودن سند به سندی دیگر يا متصل نبودن 
سند از ناحیه ابتدای سند (از طرف موّلف کتاب) است. در موارد بسیاری نویسنده مخ 
ابنتدای سندی را با اتکابه اينکه در سند با اسناد قبلی بخشی از آن آمده حذف کرده 
است. مراجعه‌کننده به منابع روایی با توجه به محموعه اسناد می‌تواند موارد اختصار را 
باز شناسد اما به جهت گزینشی عمل کردن در مراجعه به روایات گاهی این موارد 
مشکل‌زا خواهد شد. این شیوه اختصاری گاه با ذکر نکردن یک راوی و گاه دو راوی یا 
بیشتر اتفاق می‌افتد. مثال: 

در کتاب کافی این اسناد به چشم می‌خورد: 

مثال اول: ۱ 

علی بن ابراهيم عن احمد بن محمد عن محمد بن خالده عن محمد بن سنان... محمد 
بن خاله عن حمزة بن عبیده عن أسماعیل بن عبلد-. 

فزوده می‌شود. 

ب) تحویل. ۱ 
این شیوه اختصار در سند به واسطه جمع کردن دو یا چند سند. که بخشی از آنها 
مشترک استت در یک سند ایجاد می‌شود. در منال‌های زیر دقت کنید تا با تحویل 
آشنا شوید: 

۱. محمد بن الحسن و علی بن محمد. عن سهل بن زیاد... 

این سند در واقع دو سند مشابه است؛ یکی «محمد بن الحسن عن سهل بن زیاد» و 
دیگری «علی بن محمد عن سهل بن زیاد». ۲ 

۲ علی بن ایراهیم عن آبیه» و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن 
بن آبی عمیر.. ۱ ۱ ۱ 
این سند عطف دو راوی بر دو راوی است و در آن «علی بن ابراهیم ععن آبیه,عن آن آبی 
عمیر» و «محمد بن |سماعیل عن الفضل بن شاذان» عن ابن ابی عمیر» با یکدیگر 
ترکیب شده است. 


فهرست‌نویسی از اختصاصات شیعه است؛ چه آنکه در تاریخ حدیث شیعه تصریح شده است که تدوین حدیث از عصر پیامیر 3 و امام علی جد 

آغاز شده و ادامه یافته است؛ بدین سان کتاب‌های بسیاری توسط اصحاب ائمه«#« نوشته شد و در طول دوران ۳۰۰ ساله حضور ائمه اطهار 20۵ 

بر تعداد آنها افزوده شد. 
1 


در این اسناد وجود «واو عاطفه» «و جمیعا» قرینه شناخت 
تحویل است. البته گاه لفظ «جمیعا» وجود ندارد؛ در این 
موارد تنها راه شسناخت تحویل آشنایی با طبقات از طربق 
اسناد مشابه است. در اين‌گونه اسناد احراز اعتبار یکی از 
دویاچند طریق کافی است و لازم نیست همه راویانی 
که نامشان در سند آمده معتبر بانشند. 

در تعریف تعلیق ذکر شده است که نباید لفظی خاص 
ابتدای سند به انکای سند يا اسناد قبل حذف شده و 
به جای عبارت محذوف تعبیر «بهذا الاسناد» آمده که 
گویای حذف بخشی از ابتدای سند است. این نمونه به 
مانند: 

عدة من أصحابناء عن آحمد بن محمد البرقی» عن آبیه, 
عن عبدالله بن المغيرة و محمد بن سنان. 

و بهذا الاسناده عن آبیه» عن احمد بن النضر.. 

در سند دوم با تعبیر «پنا الاسناد», مختصر شده و مراد 
از این عبارت«علة من آصحابنا عن احمد بن محمد 
البرقی» است. 

د. ضمیر. 

در بسیاری از اسناد به جای ذکر اولین راوی در سند یا 
دومن و یا سومین راوی از ضمیر استفاده شده است. در 
ضروری است. اما مشکل جدی آن است که همیشه 
اشاره شد احتمالات دیگری هم در مرجع ضمیر وجود 
دارد. 

شیوه شناخت مرجع ضمیر استفاده از اسناد مشابه و 
تشابه‌های موجود در یک سند می‌باشد. در مثال زیر 
نمونه‌های این شیوه را ملاحظه کنید: 


مثال اول: 

محمد بن یحیی. عن احمد بن محمد بن عیسی» عن 
علی بن الحکم.. 

عنه» عن أحمد بن محمد. عن الحسین بن سعید 


مرجع ضمیر در این حدیث «محمد بن بحبی> است. 


۳۲.تمییزمشترکات. 

مراد از مشسترک نامی است که برای دو یا چند نفر دکر 
شده است. شناخت مصداق اسامی مشترک در بررسی 
اسناد نقفش مهمی دارد. مثلا اگر عنوان «احمد بن 
محمد» در سندی بیاید» چند نفر به این نام وجود دارد 
و کدام یک نقه و کدام ممدوح و کدام ضعیف است. باید 
در بررسی این سند مصداق شسخص دقیقا مشخص شود. 
برای علاج اشتراک ابتدا باید عامل آن را شناخت و سپس 
راه رفع اشتراک را یافت. 


یکی از عوامل به وجود آمدن اشتراک اختصار در اسناد 
است که در بسیاری از کتاب‌ها رخ داده و به اعتماد اسناد 
سابق» اشتراکی نبوده است. 

مثال اول: ۱ 

در کافی در دو سند پشت سر هم چنین آمده است: 

علی بن ایراهیم بن هاشم قمی عن أبیه عن عمرو 
علی» عن آبیه عن ابن آبی عمیر.. . 

باوجود سنداول سند دوم مختصر شده و نام «علی»» 
بدون در نظر گرفتن این قرینه» بین گروهی از راویان 
مشترک است. 

مثال دوم: ۱ 

محمد بن بحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی» عن 
علی بن الفضال-.. 

محمد عن آحمد. عن ابن فضال.... 

اختصار نام دو نفر از راوبان اسامی مشترکی را به وجود 
ورده ات۳ 

برای شناخت و تمییز دقیق راویان مشترک باید از 
سناد مشابه یا طبقات و قراین زمانی و مکانی و برخی 
خصوصیات دیگ ره که می‌تواند وجه تمایز اشخاص باشده 
ستفاده کرد. مثلا نام «احمد بن محمد» در اسناد کافی 
در سه طبقه قرار گرفته است: 

ول: طبقه مشایخ کلینی؛ یعنی کلینی بدون واسطه از او 
نقل می‌کند که وی «احمد بن محمد عاصمی» است. 
دوم: طبقه مشایخ مشایخ کلینی؛ یعنی کلینی با یک 
واسطه از او نقل می‌کند که وی بین «احمد بن محمد 
بن خالد برقی» و «احمد بن محمد بن عیسی» مردد 
است. در مواردی تصریح به نام آنها شده و در مواردی هم 
قابل تشخیص نیستنده اما به سبب وناقت هر دوی آنها 
مشکلی پیش نمی‌آید. 

سوم: طبقه مایخ مایخ مایخ کلینی؛یعنی کلینی با 
دو واسطه از او نقل می‌کند. متل: «عدة من اصحابنا؛ عن 
سپهل بن زیاده عن آحمد بن محمد...» این مورد هم 
بین «احمد بن محمد بن خالد» و «احمد بن محمد بن 
عیسی» مردد است. 


۳ توحید مختلفات. 

این مرحله بر عکس مرحله دوم است؛ به این معنی که 
اسامی متعدد یک نفر از این جهت حایز اهمیت است 
که گاه در برخی اسامی توثیق راوی یا تضعیف وی دکر 
شده است و در نام دیگرش هیچ مطلبی وجود ندارد 
وحدت شخص با اسامی مختلف در بررسی سند ما را 
دچار مشکل می‌کند. ۱ 

مثلا در اسناد کافی «ابو علی اشسعری» در ابتدای اسناد 


ذکر شده و توئیقی ندارده اما پس از توجه به اینکه وی 
همان «محمد بن ادریس» است. که در ابتدای برخی 
دیگراز روایات آمده و توثیق دارده مشسکل توثیق ابوعلی 
اشعری هم حل می‌شود. 

اثبات وحدت چند اس با توجه به اسناد مشابه امکان‌پذیر 
است. 

> توثیق و تضعیف. ۱ ۱ 
پیس ارطی مراحل کشت کته فرآن نتم رین آن 
به صورت دقیق شناخته شدند نوبت به تعیین وضعیت 
اعتباری سند با مراجعه رجالی و شناخت یک یک راویان 
می‌رسد. در شسناخت راوی چهار حالت تصور می‌شود که 
به این شرح است: 

۱. مجهول‌الهوية 

۲ الیل 

۳ محی للع 

۴ مهمل یا مسکوت 

راوی معلوم‌لحال يا توئیق دارد یا مدح و یاذم و تضعیف. 
در صورتی که راوی معلوم‌الحال باشد و یکی از اوصاف 
سه‌گانه فوق برای او ثابت شده باشد روایتش معتبر است. 
تا ردیل را تب ا یساس ری لیس راید 
رولیاتشان عمل کرد 

اینک مبانی توئیق را به‌عنوان پایه اعتبارگذاری اسناد 
مطرح می‌کنیم تا با شیوه بازیابی احادیث معتبر آشنا 
شوید. 


مبانی توثیق 


توثیق بعنی ثقه شمردن و معتمد دانستن کسی يا چیزی؛ 
بدیهی است که معتمد بودن هر کس, نسبت به موضوع 
مورد اعتملد تفسیر می‌شود. معتمّد بودن راوی بر امکان 
اعتماد بر اخبار راوی مبتنی است. عدالت (در حد خبری 
شمرده می‌شود. اماما چگونه می‌توانیم براساس منابع و 
دست ِ 
0 
توثیقات بپردازیم 
توئیق را از این جهت که به نام شخص پا اشخاص 
خاصی ارتباط یافته توثیق خاص می‌گویند. مثلا «زرارة 
بن أعین تَ» یک توئیق خاص است؛ چه آنکه دقیقا 
قوف که توکنش وه هشب کش اکن که ید یه 
اماگاه توئیق به یک عنوان کلی تعلق می‌گیرد و پس 
از آن بر افراد راویان تطبیق داده می‌شود. منلا گفته 
می‌شود: «اسانید ابن ابی عمیر همه ثقه هستند» این 
ابن ابی عمیر بوده شامل می‌شود. این نوع توثیق را 


توئیق عام گویند. 

هریک از این دو نوع توئیق دارای مصادیق و مواردی هستند که اینک بر اساس مبانی 
آیت‌الله خویی له در مقدمه معجم رجال الحدیث ارائه می‌شود. 

توثیق خاص. ۲ 

پس از روشن شسدن مفهوم توثیق خاص» مهم‌ترین پرسش آن است که توثیق خاص 
راویان از چه کسانی پذیرفته است؟ مبانی معتبر در توئیق خاص آن است که باید یکی 
از اشخاص زیر توثیق کرده باشسند: 

۱ تصریح معصوم. 

در مواردی معصوم به صراحت توثیق با تضعیف کرده است. 

۲ تصریح یکی از بزرگان رجالی متقدم. 

چنان که اشاره شد تحقیقات رجالی معاصر بر اسناد علمی موجود درباره راوبان مبتنی 
است. در بین متقدمین روایاتی نیز به صورت خبر واحد وجود داشسته که در آنها درباره 
راویان احادیث اظهار نظر شده است. این روایات را علاوه بر معصومین 0 بسیاری از 
بزرگان معاصر با راویان نقل کرده‌اند. اصول اولیه رجالی اطلاعات خود را از این طریق به 
دست آورده و در کتاب‌ها ذکر کرده‌اند. بدیهی است که این منقولات که از کتاب‌های 
اولیه اصحاب ائم ۵4 به کتاب‌های بعد و از آنها به کتاب‌های اصول اولیه منتقل شده 
است. به جهت استنادشان به خبر واحد و وجود دلیل بر اعتبار خبر واحد در موضوعات 
و احکام اعتبار می‌یابند. اما تقیید این بزرگان به متقدمین به جهت خارج کردن آرای 
متاخران رجالی از دایره اعتبار است؛ چه آنکه کتاب‌های رجالی که پس از اصول اولیه 
تالف شدفهفظ ات خاصی راند گزولد که خر اصول تولیه وخید تداشت ویر آسانن اختفاد 
و آرای شسخصی موّلفان آن بود و به خبرهای رسیده درباره راویان استناد نداشست. از این رو 
دلیلی بر اعتبار اجتهادات ایشان برای ما وجود ندارد. 

۳ اجماع بر وثاقت. 

در صورتی که بر وثافت یک راوی ادعای اتفاق وجود داشته باشد» به وثاقشت وی حکم 
ع‌ شور [گچه نام قوکیی کت کاخ قققا مادم تباشتته 

الفاظ توئیق 

پس از آشنایی با توثیق‌های معتبر لازم است با الفاظ توثیق هم آشتا شویم. برخی از این 
الفاظ دلالت‌شان اتفاقی و مورد توافق همه است و برخی از آنها نیز مورد اختلاف است. 
براین اساس, می‌توان الفاظ مدح و توئیق را به چهار گروه تقسیم کرد: 

گروه اول -الفاطی چون:عدل, ن حجّة و فروعات و ترکیبات آنهاء به اتفاق همه دلالت 
بر وثاقت تارندهبه یی اذیگر مترادفت با ثقه هستند. 

گروه دوم - الفاظی چون: صحیح الحدیث وجه عین» شیخ, جلیل‌القدر, عظیم المنزلة, 
صدوق, مرضیی مشکور, زاهد و امثال آنها دلالت‌شان بر توئیق قطعی نیست. چه انکه 
برخی از این تعبیرات عدالت را بیان می‌کند و ضبط را که شرط دیگر اعتماد به روایت 
می‌باشد دلالت ندارد. 

از این رو رکیپ وعاکید این الفاظ با الفاظ شوه به خیش ان دلالت بر مقاف‌شت را کامل 
می‌کند. مثلا« وجه من وجوه الطائفه» یا «وجه عین» دلالت‌شان بر واقت تمام 
می شبو3. 

رز تنم فا یدانق سس سای قار غاس ی : 
صاحپال ام متسه الکتاب مب این الف اظ تنها گوبای نکات عفیت هر راوی است که از 
آنهابه مدح تعبیر می‌کنیم و رواییست چنین راوی‌ای را حسن می‌گویند. 

گروه مالفا سرت له کتاب رل اصل : قا غبمتگاو یی : 

این الفاظ نه دلالت بر توثیق و نه مدح رجالی دارند. اگرچه که در مواردی به‌عنوان 


قرینه کارکرده ای رجالی هم می‌توانند داشته باش ند 
الفاظ تضعیف 

الفاظ تضعیف را نیز می‌توان به چند گروه تقسیم کرد: 

گرفه ول الفاظلی کهنفی الست بااصدق کته ول تعائل لیس مساق 
لیس بمرضی» لیس بمشکور. 

گروه دوم -ضعیفه ضعیف الحدیث» ساقطء متروک» لیس بشیء 

گروه سوم -متهم بالکذب. متههم بالغلو متعضبب» مهم مُخلط مختلطء غال 

گروه چهارم -کذاب وضاع, ملعون» خبیث . _ 

این چهار گروه در این نکته که احادیث آنها اعتبار ندارنده مشسترک می‌باشنده ولکن 
موّثر می‌باشد. 

توثیق عام 

چنانکه اشاره شد توئیق عام به توئیقاتی گفته می‌شود که یک عنوان کلی را توثیق 
عناوین بسیاری را به‌عنوان توئیق عام ذکر کرده‌اند» لکن در این مختصر ما بر مبنای 
ذکر می‌کنيم اگرچه که مجال تحقیق در هریک ازاین توئیقاتباز است و ما نیز در 
برخی از آلها ب نظرات معجم رجال الحدیث مخالفيم. ۱ 

تثیق مثسایخ علی بنابراهیم قمی و راویانی که وی در تفسیر قمی از آنهانقل می‌کند 
و سند به یکی از معصومین می‌رسد. 

مستند این توثیق. شهادت علی بن ابراهیم به واقت تمامی راوبان احادیث اهل بیت(3 
در کتابشس می‌بانشد.۲ 

۲ توثیق مشایخ بدون واسطه جعفر بن محمد بن قولویه در کتاب کامل‌الزیارات. 

مستند این توثیق عبارت ابن قولویه در مقدمه کتابش می‌باشد. 

۲ توئیق مشایخ نجاشی صاحب کتاب رجالالنجاشی. ‏ . 

مستند این توثیق چند عبارت در رجال نجاشی است که در آنها به دوری از افراد ضعیف 
تصریح می‌کند. 

۴ توثیق خاندان ابو شعبه حلبی. 

براساس شهادت نجاشی هر راوی‌ای که منسوب به خاندان ابو شعبه حلبی باشد ثقه 
می‌باشد. نجاشی این مطلب را در شرح‌حال عبیداله ببن ابی شعبه حلبی آورده است. 
۵ توثیق خاندان روّاسی. 

مستند این توثیق تعبیر نحاشی در شرح حال محمد بن انس بن ابی ساره رواسی است 
که می‌گوید: 

آن بیت الرواسی کلهم ثقات." 

۶ مشایخ علی بن حسن طاطری در کتب فقهی‌اش. ۱ 
مسخند این توتیق کلام سیخ طوسی در کتاب الفهرسبت مي‌باشه که طاط ری (با آنکه 
فاسد مذهب بوده) کتاب‌های فقهی‌اش رااز افراد موشوق به تقل کرده است. 


پی‌نوشت‌ها 

۱ وی در مقدمه تفسیرش می‌گوید: «و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و تقاتنااعن 
الذین فرض له طاعتهم. همچنان که توثیق علی بن ابراهیم برای یک یک راویان می‌تواند معتبر باشد, 
توئیق جمعی راویان کتابش هم معتبر خواهد بود. 

۲ کامل الزیارات» ص ۲۴. 


بسیاری از مباحث تاریخ اسلام و تاریخ تشیع به اسنادی مستند هستند که از روایات استفاده می‌شود. اصولً تاریخ در قرون اوّلیه به صورت 
روایت نقل شده و موجود است. در مواردی که نتوان از شرایط و قراین به وقوع واقعه‌ای یا واقع نشدن آن اطمینان یافت بحث رجالی تعیین کننده 
خواهد بود. 


ساختار علم رجال 


حجت الاسلام و المسلمین امیر غنوی* 


اشاره 
یکی از اسانید می‌فرمود: سیخ انصاری روایات را از وسایل نقل می‌کند و آخوند خراسانی از رسائل! همین است که هرجا شیخ در تقل اشتباه می‌کند و 
یا نسخه او غلط دار آخوند نیز مبتلی به همان اشتباه می‌شود. اگر به اصول دستی نداریم لاقل جز به جوامع تکیه نکنیم. حتی انجا که شیخ طوسی 
زک هن را هر که را ان ها را اه را را کر تا 


مهدویت در قران و حدیث و نقش والدین در تربیت فرزند از آثار علمی ایشان است. 


معلمه 

علم رجال یکی از مهمترین ابزارهای لازم برای استفاده از کتب حدیثی را در اختیار قرار 
می‌دهد. فقه چه در گستره گذشته خویش و چه در عرصه‌های امروزین نیازمند بحث از 
ثبات صدور بوده و مرسوم‌ترین روش برای اثبات صدورء بررسی سند روایات و تعیین 
میزان اعتبار انهاست و این همان موضوعی است که علم رجال را پدید آورده و به 
وضعیت امروزی رسانده اسشتستع یکی از دو پاره وحی بوده و برخلاف قران استفاده 
از سنت نیاز به وئوق به صدور حدیث از معصوم ۵ دارد و رجال متکفل مب‌احثی اسست 
که تأمین این نیاز را بر عهده دارند. نگاه کاربردی اقتضاء دارد تا مباحث رجالی به سه 
از حذف در تعلیقات ابهام در استفاده از ضمیر و تذییل و درهمآمیختگی حاصل از تحویل 
طب ای پایان ایسن مرحلسه. سندی در پیش روی است که کاملا مشخص است. 
رفس را وی اه سند تنقیح می‌شود و در پرتوی این 
مباحث می‌توان اشتباهات و ایپهامات سند را مرتفع کرده و آملده رجوع به کتب رجال و 
بررسی احول راوبان شد. در مرحله سوم نیز با بررسی کتب رجالی و اسناد و آزمون طرق 
دست یابیم. 

۱. نقل حدیت و مشکللات آن: نیاز به اهل بیبت«98ه و کلام ایشان مارا به درگاه 
بهره‌مندیم عمده‌ترین کار ما سماع است و روایت. هرجا که ایام و اجمالی مزاحم 
شود بارجوع بی‌واسطه یا با واسطه گره‌ها گشوده می‌شوند. اما با کم شدن دسترسی 
و بروز فاصله‌های زمانی و مکانی نقل‌ها جای مشافهه را می‌گیرد. در نقل» پای واسطه 
کم می‌کند 


۷ یک هی مش شک یدرک کات درم هل م نی عاافت 
برخوردها و رهنمودهای معصومین ۵ را برای حل این مشکلات دری‌ابیم؛ تاکید بسیار 
بر نوشتن و پیشگامی در این راه توسط ائمه اطهار# و اننشار آنها به شدت از نقش 
واسطه‌ها می‌کاهد و احتمال دس و تزوب ریا تایر حالات راوی بر محتوای نقل را کاهش 
می‌دهد. خصوصا با توجه به این نکته که یک حکم و یک نکته نه یکبارونه به یک 
نفر بلکه بارها و به افراد گوناگون آموزش داده می‌شود و این مکتوب‌های متعدد راه را 
بر آیندگانی چون کلینی باز می‌کند تا با مقایسه نقل‌ها به متقن‌ترین نقل‌ها دست یابند 
و تاثیر حالات روات را بر محتوای نقل‌ها به حداقل برسانند و دهه‌ه‌ایی از عمر خويش را 
وقف نگارش کتابی کنند که گرچه از هر ن_وع رای و اظه ارنظر و استنباطی خالی است ولی 
مقاافها فارشا دقاف ام را یک ام او ناریو تکام رسانهه کذ زد 
لکافی کاف سیم در پرتوی این نگاه می‌توان اهتمام به ذکر واسطه‌ها بسرای دریافت و 
توثیق برخی روات را درک کرد احتراز از کذب مفترع موجب شد که روات همراه حدیث, 
سند آن را نیز حفظ کرده و امکان تحقیق در خصوص روات را به آیندگان بدهند. لعن‌ها و 
توئیق‌ها هم تکلیف برخی واسطه‌ها را روشن کرده و هم به توجه در احوالات روات و به 


پیدایش دقت‌های اولیه رجالی و توجه به جرح و تعصدیل و به جمع‌آوری آنهاانجامیده است 
و همین تلاش‌ها پایه‌ای را برای تصنیف اصول چهارگانه یا هشت‌گانه رجالی فراهم کرده 
است. در این مان روایاتی چون اعرفوا منازل الرجال منا علی قدر روای انهم عناء معیارهای 
دقیقی را برای تشسخیص حالات روات اولیه به دست می‌دهد. منزلت یک راوی در نزد 
امام یه نوع برخورد امام یبا او را مشخص می‌کند. اگر راوی اهل ثبت و ضبط و دقت 
است و یا اگراهل تعل یم ونشر معارف است و یا فقیه است و توانا بر درک دقایق کلام و 
توانمند بر تطبیق اصول بر فروع و یا فهیم است و رازدار و حلیم و قادر به حمل معارف و 
علومی که دیگران توان فهم و پا ظرفیت حملش را ندارنده هر یک از این روات را با قدر 
و اندازه‌های روایاتشان می‌توان باز شناخت. قدر و اندازه روایات یک فرد می‌تواند منزلت 
راوی را در نزد امام مشخص کرده و حوزه تخصص و میزان دقت و ضبط او را تعیین کند. با 
همین معیارها می‌توان امف‌ال جابر بن یزید جعفی و محمد بن سنان و معلی بن خنیس 
را باز شناخت و از میان مجروحین بیرون کشید و حتی به جرح بزرگانی چون نجاشی نیز 
تن نداد. در این رویکرد می‌توان به ابزاره ای تشخیص اصل صدور و یا جهت صدور 
نیز نگاهی تازه داشت. احادیث طرد روایت مخالف با کتاب خدا کلام ایشان را تاکید 
کرده و همچنین علائمی از قبیل اضطراب متن و تهافت در کلام و یا نقل مکرر از باء ید 
برای یک راوی خاص» که در روایات تقیه قرار داده شده است می‌تواند در جهت شناخت 
صداقت روات و مذهب ایشان به کار گرفته شود. 


۳ تدوین جوامع و مش‌کلات تازه: پس از تدوین صدها اصل و کتاب که غالبا براساس 
نظم و تبویب خاصی نبوده و ی تبویبی ابدیی دشتند بهتدریج فکر تسدوین جوامع حدیث 
شکل گرفت. کتبی که با مقابله و مقایسه و بهره‌گیری از اين اصول و کتب اولیه با دقتی 
فزون‌تر و تبویبی مناسب‌تر و جامعیتی بیشتر احادیث را به طالبان آن عرضه کنند. کتبی 
مانند مشسیخه ابن محبوب ونوادرابن ابی عمیر و جامع بزنطی و سپس کتب حسین بن 
سعید و نوادر احمد بن محمد بن عیسی و در نهای تکافی و تهذیب حاصل این حرکت و 
این تفکر هستند. این کتب با ویژگی‌های خاص خود کمکم حس بی‌نیازی به کتب و 
اصول اولیه را پدید آورده و آن منابع اولیه کمکم مهجور و حتی مفقود شدند. قرن‌ها بعد 
و در دوره‌ای که حکومت شیعی مقتدری در ایران پدید آمد وبا توجه به تجربه از دست 
رفتن برخی از کتب اصیل شیعه مانند مدیسة العلم صدوق, برخی عالمان بر آن شدند تا با 
تدوین مجموعه‌های حدیثی. کنب باقیمانده را با نظم و ترتیبی تازه و در مجموعه‌هایی 
عظیم گرد هم آورند تا کتب باقیمانده در ضمن این مجموعه‌ها محفوظ مانده و در 
این قالب نازه قابل استفاده‌تر شوند بحارالواره وسائل‌لشیعه و وافی همگی محصول 
این ۶ لاش تاره بووتد که بعدهابا مس گالب افل و مس رگالبهار کلم قر نیز قبتند 
آسیب‌ها و مشکلات این تلاش‌هابا مشکلات و آفاتی نیز همراه شد و اسناد روایات که 
در کتب و اصول اولیه با توجه به قراین موجود در همان متون واضح و روشن بودند در این 
جابجایی از قراین جدا شده و دچار مشکلات متعددی شدند. بگذارید با یک مثال نزدیک 
به وآقع این مشکلات طبیعی را در رون د تاریخی تدوین احلایث بررسی کنیم: حسین 
بن سعید اهوازی یکی از مشهورترین مولفین کنتب اولی ه روایی و صاحب سی نوشته بوده 
است. کتب او در عصر خویش جایگاهی هم سان کتب اربعه را در عصر ما داشته و عمدتا 
برگرفته از اصول و منابع نکستین است. در روایات او اسناد زیر بسیار به چشم می‌خورد: 
الحسین بن سعید. عن محمد بن سنان» عن عبداله بسن مسکان» عن ای بصیر یحیی 
الاسدی ...الحسین بن سعید. عن حماد بن عیسیء عن شسعیب بن یعقوب العقرقوفی.. 
الحسین بن سعید» عن حماد بن عیسی عن عبدالّه بن المغیرة عن عبداله بن سنان» 
عن ابیعبدالله ٍ مشاهده تکرار بسیار نام راویان اين فکر را در ذهن مولف پدید می‌آورد 


که به‌نوعی تلخیص در اسناد روی آورد مثلا در برخی 
موارداز دک راسم ظاهر صرف‌نظر کرده به آوردن ضمیر 
اکتفاء کند. استفاده از ضمیر هم در صدر سند ممکن 
ست و هم در پایان آن الحسین بن سعیده عن حماد بن 
عیسی» عن عبداله بن المغيرة عن عبداله بن سنان, عن 
بی‌عبداله ...و عنه, عن شعیب بن یعق وب العقرقوفی..» 
عن ابی عبدالله..... و فی خبر اخر عنهییا....الحسین بن 
سعید بن حماد بن سعید بن مهران من موالی علی بن 
لح سین علیهم ال سلام الاهوازی ثقه روی عن الرضا و 
عن آبی جعفرالغانی و آبی الحسن امالت هد 

ضمیر اول به حماد بن عیسی و ضمیر دوم به اباعبدلّه دید 
باز می‌گردد. این سه روایت در کتاب حسین بن سعید 
در کنار یکدیگر قرار دارند ولی هنگ‌امی که که کلینی یا 
شیخ و یا صدوق هریک از آنها راب توجه به مضمون 
در باب‌های مختلف قرار می‌دهند ممکن است برخی از 
قراین مورد غفلت قرار گرفته و منتقل به متن کتب اربعه 
نشود. تفکیک این روایات می‌تواند به مفقود شدن مرجع 
ضمیرها منجر شده و به ابهام و اشتباه بیانجامد. حسین 
ببن سعید راه دیگری نیز برای کاستن از تکرارها دارد و 
آن کوتاه کردن اسامی راویان است. او که در کتاب خود 
چندین بار اسناد سه‌گانه فوق و اسامی راویان آنها را تکرار 
کرد لزومی نمی‌بیند که هر بار نام و کنیه و لقب راوبان 
را ذکر کند و با توجه به وجود قرینه اق دام به اختصار 
در نام راویان می‌کند؛ از شسعیب بن یعقوب العقرقوفی 
با عناوین شسعیب بن یعقوب العقرقوفی و حتی شعیب 
یاد می‌کند و نام عبدالله رااز اسم عبدالله بسن سنان و 


عبدالثه بن مسکان و عبداللّه بن معيرة و نام محمد را از اسم 
حذف می‌کند و همچنین نام پدر حماد را از اسم حماد 


کت اب گلینی و شین چای می‌گیرنهچگولد خوانده کلف 
و تهذیب می‌تواند تشخیص دهد که شسعیب و حماد چه 
کسانی هستند و مراد از ابن سنان کیست؛ عبدالله یا 
محمد و ابابصیر در این روایات بحیی الاسدی یا لیث 
الم رادی. این عناوین میان راوبانی چند مشسترک است وبا 
فقدان قراین موجود در کتاب حسین بن سعید تشسخیص 
مراد با دشواری‌هایی توام خواهد بود. کوتاه کردن اسامی 
روات می‌تواند مشکل دیگری را نیز موجپ شود و آن 
از راوی به نامی باد شود که این نام در کتب رجال دکر 
نشده و با نتقال رویت از اصل به جوامع وا دست رفتن 
قراین اتحاد امکان تعیین اعتبار راوی نباشد؛ در حالی‌کد 
این عنوان به ظاهر متفاوت مان المقرقوفی با عنسوان 


مشهور و شناخته شده شعیب بن یعقوب متحد و یکی 
است. بحث‌های پیچیده و دقیق توحید مختلفات در 
رجال ريشه در چنین مواردی دارد. راه دیگری که حسین 
دارد؛ محمد بن سنان و عبداله بن مسکان. او با تکیه 
بر قرینه تکرار می‌تواند حدیث خود را مستقیما از ابوصیر 
نقل کند و یادر نقل از ابوبصیر در روایت اول سند را 
کامل ذکر کرده و در اسناد بعدی با تکیه بر همین سند 
اقدام به حذف واسطه کند و به اصطلاح اسناد بعدی 
چون کافی و تهذیب مرسوم و معمول گردید. این تعلیق‌ها 
در نقل و انتقال از کتب اولیه به جوامع و همچنین در 
نقل از کتب و جوامع به مجموعه‌های بزرگ حدیشی 
مانند وسائل و بحار می‌توانست مشکلات تازه‌ای به بار 
بیاورد؛ زیر اجتهاد مولفین در تشخیص سند معلق علیه 
و یا بی‌توجهی به اصل تعلیق می‌تواند سندی آشفته و 
یامرسل پدید اورد و این‌گونه اشتباهات حتی از بزرگانی 
چونان شیخ طوسی نیز سر می‌زنند: محمد بن یعقوب. 
عن سهل بن زیاه عن احمد بسن محمد عن داود بن 
سرحان» عن ابی عبدالّه ند به نقل از کلینی دکر شده. 
درایین سند کلینی بدون واسطه از سهل بن زی اد نقل 
کرده که بسیار امر غریبی است. امااگر به سند فوق 
در تهذیب مراجعه کنید متوجه می‌شوید که شیخ ظاهرا 
در فیم سند دچار اشستباه شده است: عدة من اصحابناه 
عن سهل بن زباه عن الحسن بن محبوب, عن عمر 
بن بزید» قال: قلت لانین عب داله لب ...س هل بن زیاده 
عن احمد بن محمد عن داود بن سرحان» عن ابی 
عبدالله مب .,روایت دوم همان است که شیخ در تهذیب 
آورده و ظاهرا متوجه تعلیقی بودن آن نشده است و اگر 
تعیق رابرط رف کنیم آن را اي نگونه ثبت می‌کنیمد محمد 
بن یعقوب عن علة من اصحابنه عن سهل بن زیاه عن 
احمد بن محمد ...حذف ابتدای اسناد با تکیه بر قراين در 
کتاب تهذیب و استبصار و همچنین من‌لایحضره الفقیه به 
شیوه‌ای دیگر صورت پذیرفته است. شیخ و صدوق این 
واسطه‌ه ای ثابت و مکرر را از متن کتاب حذف و در اخر 
کتاب یک‌جا آوره‌اند. در این فصل پایانی سیخ و صدوق 
توضیح می‌دهند که واسطه‌ه ای ثابت ایشان در نقل از 
روات مختلف چه کسانی هستند. این فصل را اصطلاحا 
در کنار دو طریسق فوق یعنی کوتاه کردن ااسامی و حذف 
بخشی از سند راه دیگری نیز برای تلخیص اسناد وجود 
دارد و آن ادغام انهادر یک دیگر است.اگر در سند زیر 


فقه چه در گستره گذشته خویش و چه در عرصههای امروزین نیازمند بحث از اثبات صدور 
بوده و مرسوم‌ترین روش برای اثبات صدور. بررسی سند روایات و تعیین میزان اعتبار 
انهاست 


تامل کنید ادغام اسناد را مشاهده خواهید کرد.علی بن 
ابراهیم عن ابیه و محمد بن اسماعیل, عین الفضل بن 
شاذان» عن صفوان و ابن ابی عمیر جمیعه عن معاوية 
ببن عمار عن ابیعبدالله دیق ال(واو اول) واو حیلوله است 
و دو راوی یا به تعبیر دقیق‌تر دو طبقه از راوبان را بر دو 
طبقه دیگر عطف کرده و «واو» دوم دو راوی را در یک 
طبقه به هم متصل نموده است. در حقیقت چهار سند در 
یکدیگر ادغام شده و به این شکل تلخیص گردیده‌اند. 
استفاده از شیوه‌های سه‌گانه تلخیص اگرچه در منابع 
اولیه امری طبیعی بود و مشکلی در فهم اسناد ایجاد 
نمی‌کرد ولی با انتقال احادیث از این کنسب به جوامع 
و از آنجا به مجامیع حدیث» مشکلات عدیده‌ای رخ نمود؛ 
زیراقراین موجود در منابع اولیه در این نقل و انتقال‌ها به 
جوامع و مجامیع منتقل نشد و با مهجور و مفقود شدن 
آن مصادر کار تحقیق در اسناد صعوبت خاصی بافت. 
همچنین انتقال احادیث از جوامع به مجامیعی مانند وسائل 
وم ستدرک و حذف برخی دیگر از قراین و اعمال اجتهاد 
برخی صاحبان مجامیع در اسناه مشکلات تازه‌ای را پدید 
آور مشکلاتی که گریبان‌گیر کسانی است که به جای 
بهره‌گیری از منابع دسته اول فعلی؛ یعنی جوامع حدیث 
به منابع درجه دومی چون وسائل و مستدرک و بحار 
و وافی اکتفاء می‌کنند. استنساخ و رونوبسی از نسخه‌ها 
هم مشکلات خاص خود را ایجاد کرد. تغییر یک «عن» 
به «بن» و حذف نام یک راوی و یا حتی زباد یا کم 
شدن یکی دو نقطه از اسمی» سندهای روشن را دچار 
تعقید و صعوبت‌ه ای خاص می‌کرد. این تحریف‌ها و 
تصحیف‌ها و سقطهاء گوبی جزء جدان شدنی ن سخ‌نویسی 
ست که تنها جمع کوچکی از اهل دقت که رنج 
مقابله‌ها و مقایسه‌ها را بر خود هموار کرده‌اند از آن بر 
کنار می‌مانند. اینها همه تنها بخشی از مشکلات سندی 
ست که امروزه نیز طلبه با آن مواجه است؛ بخشی که 
به مشکلات موجود در راه تششخیص و تنقیح مفاد اسناد 
ختصاص داره مشکلاتی که در حوزه چه در سطح و چه 
در خارج به آنها پرداخته نمی‌شود. بخش دیگر مشکل 
شناسایی راویان است اگر از توثیقات عامه آن هم با ذکر 
ختلاف ات و نقد آنها گفت‌وگو شده ولی شیوه بهره‌گیری 
زاین توثیقات و یافتن مشایخ اصحاب اجماع یا مشایخ 
ثلاث يا .... حرفی زده نسده است. در کنار ضعف در شیوه 
آموزشی, بی‌اعتنایی به مباحث مهمی مانند الفاظ جرح و 
تعدیل عیب دیگر این کتاب درسی است. بگذریم از اینکه 
آموزش‌ه ای کاربردی تا با نمونه‌ها و تمرین‌های سهل 
و صعب همراه نشود و طلبه قواعد را در کاربردها نیاموزد 
چندان بار و بهره‌ای نخواهد داشت و تادر متن درس‌ها 


و در پایان هر درس این شیوه‌ها به کارگرفته نود مهارت کار رجالی در طلبه حاصل 
نمی‌شسود. 


تشخیص سند با راه‌حل‌های عام. 

آپاراهی برای مقابله با این مشکلات وجود دارد و می‌توان به پالایش اسناد از این عیوب 
امید داشست. این راه‌ها برخی کی هستند و عام و برخی اختصاص به مشکلاتی ویژه 
دارند. 

ع-۱. بهره گیری از مصادر اصلی و نسخه‌های صحیح: روایات را باید از منابم اصلی و 
نسخ قدیمی و کم غلط اخذ کرد نه از هر کتاب دم دست و نه حتی از مجامیع روایی. 
آنجا که می‌خواهیم بر یک عبارت و یک سند دقت‌ها بکنیم و وقت‌ها صرف کنیم 
و حجت‌هابسازيم باید از دغدغه اعتبار سند و متن رها شده باشیم. یکی از اسانید 
می‌فرم ود: سیخ انصاری روایات را از وسایل نقل می‌کند و آخوند خراسانی از رسائل! 
همین است که هرجا شیخ در نقل اشتباه می‌کند و يا نسخه او غلط دارده آخوند نیز مبتلی 
به همان اشتباه می‌شود. اگر به اصول دستی نداریم لااقل جز به جوامع تکیه نکنیم. 
حتی آنجا که سیخ طوسی از کلینی نقل می‌کندنباید به نقل او اکفا کسرد که اهل تجربه 
می‌دانند که اشتباهات شبخ در نقل از کافی و محاسن و دیگر کتب چندان کم نیست. 
آنجا هم که با نسخه‌های خطی سر و کارمان می‌افتد قدمت نسخه و دقت مستنسخ دو 
ملاک مهم در تکیه بر نسخه‌هاست. 


۲-2 تلاش برای درک فضای موجود در مصادر اصلی: ۹ جدا 
شدن آن از فضایی است که در منبع اصلی وجود داشته است. مصنف در تلخیص سند 
به خاطر وج ود قراین در کت اب مزبور اشکالی ندیده است. به سند زیر توجه کنید: عن 
محمد. عن احمد عن الحسن بن علی ... شاید برای ما این سند در غایت ابهام جلوه کند 
ولی کسی که چند صفحه از منبع اصلی یعنی کافی را بخواند متوجه می‌شود که مراد از 
این سند همان سند مشهور محمد بن یحبی العطار عن احمد بن محمد بن عبسی عن 
الحسن بن علی بن فضال است. مصنف با تکیه بر قرینه تکرار سند اقدام به رعایست 
اختصار در اسامی روات کرده است. نکته دیگری که در فضای منبع اصلی فراوان به کار 
می‌آید توجه به قراین موجود در روایات قبل و بعد است. مولف منبع گاهی با تکیه بر 
سندی که هم اینک نقل کرده در نقل سند بعدی خلاصه‌گویی می‌کند. 


۲-۶. آشنایی با مشسکلات رایج در امر استنساخ: این مساله باعث می‌شود تا در برخورد با 
سندهای غامض به احتمالات متفاوتی توجه کنیم. اگر چند صفحه از کتاب ک افی البت ه 
تسسثه‌ای خطسی راروتویسی کرده و سپس با متن اصلی مقاله کیم به استباهات 
متن_وعی برمی‌خوریم؛ گاهی تکرار یک سند یا قطعه‌ای از آن ما را به اش تباه میان_دازده 
معتلو یا مااعظه مها یا گر خی ارت فعلی بو اه عو آنزنه‌فسگن انیت دریرشی 
موارد یه محض دیدن تم علی بن ابراهیم در سند به دنبال آن عن بیه راذکر کنیم و 
یا کلمه‌ای را به کلمه‌ای مشابه بدل کنیم و بن رابه جای عن بگناريم و یا عکس آن 
عمل کنیسم ویا در نقطهگذاری اقستباه کرده روی تاای بسازيم. تکراراستنساخ می‌تواند 
فاصله‌هارا میان نسخه اصل و نسخه موجود افزایش دهد. برید به پزید و به زید و 
حتی زبیده! تبدیل شود و سالم با سلم و مسلم و سلمه و سلیم و سلیمان تعویض گردد. 
استفاده از الف مقصوره به جای الف و پیچ و تاب‌هایی که به جهت بدخطی ویاحتی 
خوش‌خطی مستنسخ به حروف داده می‌شود. عوبصه‌ها در تصحیح متون پدید می‌آورد و 
آشنایی با" صحیف و جابجایی‌هاو سقط و افتادگی‌ها و زیلدت و اضافه‌شدن‌ها می‌تواند 
بصیرت خاصی به محقق ببخشد تا گره‌های کور تصحیح متن را بگشاید 


-.مقایسه سند با اسانید مش‌هور و قطعات متکور: اگر قدری به مطالعه اسناد کتب 
حدیث عادت کنید به روشنی می‌بینید که برخی از اسناد بسیار تکرار می‌شوند. این تکرار 
گاه در کل سند رخ می‌دهد و گاه صرفا بخشی از سند مکرر می‌شود. مثلا سند زیر را بارها 
در کافی مشاهده می‌کنید: علی بن ابراهیم؛ عن آبیه عن لنوفلی؛ عن السکونی عن ابی 
عب دالله ۵ب همچنین این قطعه در اسناد زبادی در کافی و تهذیب تکرار می‌شود: ابوعلی 
الاشعری» عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمروبن شمر. این تکرارها تاثیر 
زیادی در تنقیح اسناد دارد؛ زیرا با در کنار هم قرار دادن اين اسناد هم اطلاعات بیشتری در 
مورد هریک از راوبان مزبور به دست می‌آید و هم اشتباهات و هم تحریفات روشن می‌شود. 


6-. قطعات متکرر: برخی قطعات اسناد بسیار تکرار می‌شوند. این قطعه‌ه ای تکراری 
عمدتا مربوط به سلسله اسناد کلینی و شیخ به کتب و اصول اولی ه ه‌ستند. کثرت تکرار 
این قطعه‌ها مانند قرینه‌ای است که کلینی و شبخ به انکای آن به تلخیص اسامی راوبان 
این قطعه‌ها پرداخته‌اند. برخی از این قطعه‌ها نزدیک به یک سند تام هستند و برخی 
صرفا مشتمل بر شبخ و شیخ شیخ صاحب کتاب‌اند. آشنایی و مراجعه به این قطعه‌ها در 
موارد بسیاری کار را در تمییز مشترکات اسان می‌کند. 

در تهذیب و استبصار شیخ و من لابحضره الفقیه صدوق این قطعه‌ه ای متکرر را بسیار 
کمتر از کافی می‌توان یافت؛ زیرا شیخ و صدوق اسناد خود به کنب و منابع اولیه را در 
پایان کتاب و تحت عنوان مشبخه آورده‌اند و به همین جهت از بسیاری از تکرارها در اوایل 
اسناد این کتاب اجتناب شده است. البته شیخ طوسی + طرق دیگری به کتب و منابع 
دارد که باید انهماراعمدتا در کتاب الفهرست یافت. با شناخت اسانید مشهوره و قطعات 
متکرر تنقیح سند در غالب موارد به راحتی صورت می‌گیرد. با دیدن اين راوبان و این 
سلسله‌ها اشتباه و اشستراک و اختلاف» مشکل نمی‌سازد و با تکیه بر همین قرینه می‌توانیم 
به رفع اشتباه نسخه و تمییز مشترک و توحید مختلفات اقدام کنیم مرتب کردن اسناد 
براساس حروف الفباء برای یافتن همین تکرارهاست که به پیدایش ترتیبالاسانیدهای 
مرحوم آیت الّه بروجردی و بت له شبیری زنجانی انجامیده است. 

البته جامع‌ترین تدبیر را در برنامه کامپیوتری دراية النور می‌توان مشاهده کرد. در این 
برنامه به تمامی قراین فوق توجه شده و امکان به دست آوردن اساتید و تلامیذ و همچنین 


ترئیب/لاسانید فراهم گردیده است. 


‌. شیوه‌های خاص : 
عنه عنه» عنه» عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله(بید 


۵-. تعیین مرجع ضمیر در ابتتدای سند برخی روایات: به جای نام راوی با ضمیر 
برخورد می‌کنیم: نمونه اول: محمد بن یحیی, عن احمد بن محمد بن عیسی» عن علی 
بن الحکم... عنه» عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید برای رفع اضمار و تین 
مرجع ضمیر به شیوه زیر عمل می‌کنیم: الف: اگر همانند مثال فوق اسم راوی وآقع شده 
پس از ضمیر در روایت قبل نیز موجود بود مرجع ضمیر بر اساس همین قرینه راوی 
قبلی خواهد بود. نمونه دوم:ابوعلی الاشعری» عن محمد بن عبدالجباه عن صفوان بن 
بحیی و عنه عن صفوان- 

روشن است که ضمیر به راوی قبل از صفوان یعنی محمد بن عبدالجبار باز می‌گردد 

ب: اگر اسم پس از ضمیر در یکی دو سند قبل نیامده باشد» با توجه به صدور این تعبیر 
(عنه) از مولف ما کلینی, در صدر سند می‌توان اینگون ه نتیجه گرفت که کلینیروایت 
را از مایخ خود نقل کرده است و از این رو ضمیر به شیخ کلینی درصدر سند قبلی باز 
می‌گردد و اگر در سند قبلی تعلیق ویانقل از کتاب خاصی مشاهده می‌شسود ظ_اهر از 
تعبیر عنه از سوی کلینی رجوع ضمیر به صدر سند قبلی است. ۱ 
۲-۵. تعلیق: این حذق اگر به اتک اء ذک ر قطه تعلیق در سند یعنی حثف اوایل آن 
محنوف در جایی دیگر باشد ضرری به اعتبار سند نمی‌زند و ن_وعی تلخضیص خواهد بود. 
این شیوه در کتب اربعه بسیار به کار گرفته شده امابه دو شکل: تعلیقات کافی به اتکاء 
دکر قطعه محذوف در سندهای قبلی است؛ علی بن ابراهیم؛ عن اییه و محمد بن بحیی 
عن احمدبن محمد و عدة من اصحابناعن سهل بن زیاد جمیعا عن ابن محبوب, عن 
خالد بن جریر ..الحسن بن محبوب» عن خالد بن جریر ...در سند دوم تعلیق رخ داده و 
قطعه اول آن «علی بن ابراهیم عن ابیه.. عن سهل بن زیاد جمیعا» به اتکاء دکر آن 
در سند قبل حذف شده است. تعلیقات کلینی عمدتا در حد فاصل میان کلینی و صاحب 
اصل‌یاکتابی که روایت از نوشته او اخذ شده رخ می‌دهد؛ زیرا به خلاف اسناد درون 
کاب یا اصل مزب و طریق کلینی به صاحب کتاب و اصل تابست بوده و دائم ا تکرار 
می‌شود. اما تعلیقات تهذیب و استبصار و فقیه به اتکاء دکر قطعه محئوف در مشیخه 
است. مشیخه فصل پایانی کنب مزب ور است که در آن شسیخخنه و صدوق جه بخش 
محئوف اسناد معاق را ذکر کرده‌اند میان تعلیقات شسیخ له و صسدوق له نیز دو تفاوت 
هست؛ اول اینکه شیخخله هميشه سند معلق را با نام صاحب کتاب آغ از می‌کند و 
یاه ان صرق ا انب له الخازات از نام تال از کب اساما قفوم ای گت سم کی 
نمی‌کند و در هر نقل اکتفاء به ذکر نام یکی دو راوی آخر سند می‌نماید. تفاوت دوم در 
نقطه انکاء معلقات یعنی مشبخه آنهاست. شیخ همه اسناد خود به کتب را در مشیخه دکر 


نکرده و بخشی از آن را در کناب مستقلی به نام فهرست آورده 
کتاب فقیه گرد آورده انیت 


۲-۵ آاسم اشاره: اسم اشاره نیز حذف اوایل سند است اما 
همراه با اشاره به قطعه محئذوف با تعابیری مانند: بهذا الاسناد 
و باسناده: محمد بن یحبی» عن محمد بن الحسین, عن محمد 
بن اسماعیل عن صالح بن عقبّة» عن عبدالّه بن محمد الحعفی 
.و بهذا الاسناده عن صالح بن عقبة» عن یزید بن عبدالملک.. 
در سند فوق تشسخیص مشارالیه دشوار نیست؛ زیرا با توجه بسه 
تکرارن ام صالح بن عقبة در هر دو سند متوجه می‌شویم که 
مشارالیه قطعه‌ای از سند اول است که قبل از نام صالح بسن 
عقبة قرا رگرفنه.اماگاه نشحیص مشکل می‌شود؛ علی بن 
ابراهیم عن احمد بن محمد البرقی» عن علی بن الحکم» عن 
علی بن ابی حمزة» عن ابی بصیر قال: سمعت ابا عبدالله جبهد 
یقول ... و بهنا الاسناد عن محمد بن عبدالحمید عن العلاء بن 
رزین» عن ابی عبیدهة الحذاء عن ابی جعف ریب قال ..برای 
شناخت مشارالیه لفظ هذا در سند اخیر با این مشکل مواجه‌ایم 
که نام محمد بن عبدالحمید در سند قبل نیامده و مشخص 
نیست که چه کسی از او نقل می‌کند؛ احمد بن محمد البرقی» 
علی بن ابی حمزة و یا علی بن الحکم. برای حل مشکل باید 
ظبقه ان خیدلسمید و طبقه راب اج لول رآمیلوم کرده 
و همچنین شاگردان محمد بن عبدالحمید را بشناسیم. بررسی 
طبقات مارا به هم طبقه بودن ابن عبدالحمید و علی بن الحکم 
می‌کند که یکی از شاگردان او احمد بن محمد البرقی است. 
پس می‌توانیم سند روایت دوم را چنین ثبت کنیم: علی بن 
ابراهیم عن احمد بن محمد البرقی» عن محمد بن عبدالحمید. 
عن العلاء بن رزین عن ابی عبيدة الحناء. 


0-. تحویل: مولفین جوامع در ندوبن کتاب خویش گاه به 
روایاتی بر می‌خوردند که با وجود یکسانی کامل مضمون 
و الفاظ آن, اختلافاتی در اسناد داستند. وحدت متن روایات 
مزبور مولف رابر آن می‌داشت که راهی برای جلوگیری 
از دوباره‌نویسی بیاندیشد. ساده‌ترین راه تذییل بود: محمد بن 
یحبی» عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن العلاء 
بن رزین» عن محمد بن مسلم قال: سالت اباعبداللّه للند.. 
محمد بن یحبی, عن احمد بن محمد. عن بسن محبسوب عن 
الصلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن احدهما دب مثله. 
یعنی پس از نقل سند و متن روایت اول در ذیل آن اشاره 
می‌شود که همین مضمون به طریقی دیگر نیز نقل شده 
است. راه دیگر ذکر هر دو سند در ابتداء و سپس نقل متن است 
در هردو شیوه هیچ تغییری در حجم اسناد پدید نمی‌آمد ولی 
متن دوباره نوشته نمی‌شد. اما گاه هم متن دو نقل یکسان بود 
کاستن از حجم اسناد و جلوگیری از دوباره‌نویسی وجود داشت؟ 
عطف و تحویل دو تدبیری بود که در این مرحله اندیشیده 
شد اگر این تفاوت صرفً در یک طبقه به چشسم می‌خورد یکی 
از دو سند کنار گذاشته شده و صرفا در طبقه مزبور نام دو راوی 
بر هم عطف می‌گردید 
احمد بن محمد و محمد بن یحبی» عن محمد بن الحسن, عن 
یعقوب بن یزید عن محمد بن اسماعیل 

محمد بن بحبی, عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر 


عن ابن بکیر و جمیل عن عمرو بن مصعب محمد بن بحیی» 
عن احمد بن محمد بن عیسیء عن محمد بن خالد و الحسین 
بن سعید» عن النضر بن سوید عن یحیی بن عمران الحلبی, 
عن ایوب بن الحرو عمران بن علی الحلبی» عن ابی بصی... 
در روایت اول شاهد عطف در صدر سند هستیم و در رواٍیت 
دوم در اواخر سند. در حقیقت در هر دو مورد از شیوه عطف برای 
رعایت اختصار استفاده شده است. اما در روایت سوم شاهد دو 
عطف هستیم؛ عطف حسین بن سعید بر محمد بن خالد و 
عطف عمران بن علی الحلبی بر ایوب بن الحر. نه دو سند. 
تامل کنیدا دقت کنیدا در اینجا شاهد اختصار چهار سند هستیم 
اما گاهی مشکل پیجیده‌تر بوده و عطف نیز مشکل‌گشایی 
نمی‌کرد. بگذارید مشکل را در روند کار کلینی ببینیم و بررسی 
کنیم: کلینی روایات بسیاری از حسن بن محبوب در دست دارد. 
او این روایات را از چندین طریق به دست آورده است. سه نفر 
یعنی سهل بن زیاد و احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن 
هاشم روایات کتاب حسن بن محبوب را برای اساتید کلینی نقل 
کرده‌ان د و در حقیقت این سه نفر استاد اساتید کلینی هس تن 
سهل بن زیاد این کتاب را برای علان محمد بن حسن» 
محمد بن عقیل محمد بن جعفر اسدی روایت کرده و ابراهیم 
بن هاشم برای پسرش علی بن ابراهیم و احمد بسن محمدبن 
عیسی نیز برای شاگردش محمد بن یحیی عطار. کلینی در 
حقیقت روایات کتاب ابن محبوب را از شش استاد خويش یعنی 
علان» محمد بن حسن, محمد بن عقیل. محمد بن جعفره 
علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی روایت می‌کند. ولی برای 
حف_ظ سندهای خود از یک سو و پرهیز از تکرار از دیگر سو چه 
باید بکتب؟ عط فدتامکتان تداردزی را با سفاوت بودن طرق 
کلینی به کتاب ابن محبوب این کار ممکن نیست. کلینی در 
گام اول با خواننده کتاب خود قرار می‌گنارد که هرگ اه بخ واهم 
روایتی را از طریق اساتید خود از سهل بن زباد نقل کنم» به 
جای نام بردن از علان و محمد بن حسن و محمد بن عقیل 
و محمد بن جعفر اسدی خواهم گفت: عدة من اصحابنا. کلینی 
باهش تنم تراهط مت ورعاب اخسا ی 
کرده و شش سند رابه سه سند کاهش داده است. تدبیر دوم 
کلینی استفاده از واو برای ایجاد حائل میان طرق مختلف و 
عطف چند طبقه روات بر چند طبقه دیگر از ایشان است: علی 
بن ابراهیم» عن ابیه و محمد بن یحیی» عن احمد بن محمد و 
عدة من اصحابناعن سهل بن زیاد جمیعاء عن ابن محبوب. 


هر شش سند با موفقیت در هم ادغام شدا اما آیا خوانف ده کافی 
یک طبقه به کار رفته‌اند؟ خیر زیرا با رسیدن به کلمه جمیعا 
او متوجه می‌شود که چند نفر از ابن محبوب نقل کرده‌اند از 
این روبه قبل بازمی‌گردد وبا توجه به واوهای حیلوله, 
طبقات بر هم عطف شده را می‌یابد. این تدبیر را اصطلاحا 
تحویل می‌گویند. تحویل اگر چه تدبیری موثر در تلخضیص 
اسناد بود ولی همواره این خطر وجود داشست که میان آن و 
عطف اشتباه صورت پذیرد. از این رو کلینی در اين کار بر چند 
قربنه تکیه می‌کند قراینی که م رز میان تحوبل و عطف را 
حفظ می‌کنند. ۱. تعبیر جمیعاو یا کلهم در پا ان تحویل. ۲. 
تکرار نام اولین راوی پس از تحویل علی بن ابراهیم عن اییه 
عن ابن ابی عمیر و محمد بن بحبی عن احمد بن محمد 
عن ابن ابی عمیر عن سیف بن عمیره عن ابی حمزه عن ابی 
جعف رل کلینی با تکرار نام ابن ابی عمیر مارا متوجه می‌کند 


(۱ 


سنت یکی از دو پاره وی بوده و 
برخلاف قرآن استفاده از سنت نیاز 
به وثوق به صدور حدیث از معصوم 
دارد و رجال متکفل مباحثی است که 
تامین اين نیاز را بر عهده دارند. 


فقه چه در کستره گذشته خویش و چه در عرصه‌های امروزین نیازمند بحث از اثبات صدور بوده و مررسوم‌ترین روش برای اثبات صدور. 
بررسی سند روایات و نعبین میزان اعتبار آنهاست 


که اين روایت تاابن ابی عمیر دارای دو طریق نقل متفاوت است و دو طبقه از راویان بر 
دو طبقه دیگر عطف شده‌اند. 


۳ قراین اعرابی عماف باعث تبعیت معطوف از معطوف علی ه در اعراب می‌ش ود اما در 
عطف مجموعه بر مجموعه (تحوبل) این تبعیت نیست و همین تفاوت می‌تواند قرینه 
کارگشایی را برای تفکیک میان عطف و تحویل به دست دهد. 


۴ کنرت تکرار برخی اسناد: تکیه ب رین قرینه در برخی اسناد کافی به چشم می‌خورد 
به این سند توجه کنید: عدة من اصحابناه عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم» عن 

ايیه» عن ابن محبوب عن ابی حمزة ... شاید در نگاه اول به ذهن خواننده این‌گونه خطور 
کند که علی بن ابراهیم بر سهل بن زیلد عطف شده است ولی کسانی که با کافی سر 
و کار داشسته و مکررات سندی آن و همچنین مشایخ کلینی را می‌شناسند به راحتی در 
می‌یابند که در اینجا تحویل صورت گرفته است و در اصل این روایت دو سند دارد: عدة 


من اصحابن؛ه عن سمل بن زباده عن ابن محبوب عن ابی حمزة.. و علی بن ابراهیم. 
عن ابیه عن ابن محبوب» عن ای حمزق.. 
1 بخش دوم تنقیح سند: 


۲-۱ تحربف سند: اگر تاکنون توفیق رفیق ما بوده باشد از ابپهام ضمایر و اشاره‌ها جدا 
شده و قطعات محذوف را بر جای خود نشانده و با فک ادغام به سندهای کامل و 
مشسخصی دست يافته‌ايم. به نظر می‌رسد که کار ما در تشخیص سند به پایان رسیده 
است. اما این‌گونه نیست. گاهی پس از جمع‌آوری و تشخیص همه روات سند هنگامی 
که به سراغ کتاب جرح و تعدیل می‌رویم با مشاهده این همه اسم و عنوان مشابه 
احتمالات و ابهام‌های تازه‌ای در ما زن ده می‌شوند. احتمال تحریف و وقوع اشتباه در سند» 
احتمال اتحاد برخی عناوین مشابه راویان و امکان اشتباه در استفاده از جرح و تعدیل یک 
عنوان در عناوین دیگر و همچنین ابهام در تشخیص دقیق راوی م ورد تحقیق به خاطر 
وحدت اسم و با برخی راویان دیگر ینها در سا سوالاتی را پدید می‌آورند که در بعحث 
تحری فه توحید مختلفات و تمییز مشتر کات به آنها خواهیم پرداخت. 

۲-۲. نمونه‌های تحریف: تحریف در سند علت‌های مختلف و شکل‌های گوناگونی دارد. 

در نقل وسائل از یکی از روایات ابن فضال تحریف جالبی رخ داده است؛ در وسائل آمده 
الحسین بن علی عن عبدالّه بن ابراهیم الجعفری. ولی این سند نادرست بوده و صحیح 
ن چنین است: الحسن بن علی عن عبدالّه بن اب راهیم عن جعفر الجعف ری در نقل دیگر 
وسائل ۳ یک قطعه تن به جای ثعلبة عن ابی الحسین (عمر بن شداد الازدی) آمده 
شیاید با وین تا دچار حیرت و گرفتار بی‌اعتمادی نسبت به اسناد روایات 
شده باشید ولی همه این اشتباهات کمتر از یک درصد است و تازه از بسیاری از این 
شتباهات با رعایت چند نکته می‌توان تحرز کرد. درک علت وقوع برخی از اشتباهات 
فوق ساده است. یک نقطه اضافه نجبه را به نحیه و فراموشی يا کمرنگی یک نقطه 
ظریف را به طری ف و الخزاز را به الخراز بدل می‌کند. همچنین فهم علت تبدیل الفضل 
به المفضل و عقبه بن بشر به عقبه بن بشسیر مشکل نیست. اما شاید نتوانیم تبدیل 
علی بن الحسین به علی بن ابی حمزه را توجیه کنیم. فهم این‌گونه تبدیل‌ها و 
تحریف‌ها نیازمند درک دقیق‌تری از مشکلات استنساخ است. در رونویسی‌های طولانی 
گاه در خواندن متن اصلی و گاه در انتقال آن و گاهی در خ خط و نوع نگارش نسخه‌نویس 
مشکل حادث می‌شود. در خوان دن متن اصلی با توجه به نوشتن الف به صورت مقصوره 
مشابهت برخی حروف مانند «» و «ر» و «ن» در دست نوشته و.» بروز اشتباه فراوان 


است و اگر چند نسخه‌نویس دست به دست هم بدهند تبدیل عثمان به عمیره و عمار 
و عمر کار دشواری نیست. در انتقال نیز گاهی نام یک راوی و يا یک «عن» و «بن» 
جا می‌افتد و سند تازه و راوی جدیدی خلق می‌شود و گاه با لفزش چشم در مراجعه 
مجدد به متن اصلی یک یا چند خط جا می‌افتد و مسصیبتی پدید می‌آید! بدخطی 
نسخه‌نویس و حتی گاه خوش‌خطی زبادی و پیج و تاب دادن‌های اضافی» حروف و 
کلمات را بر خوانندگان مشتبه کرده و راه را بر اشتباهات بعدی باز می‌کند. اما چگونه 
می‌توان از این اشتباهات فاصله گرفت و اسناد صحیح و واقصی را یافت؟ توجه به چند 
نکته مارا به این مقصود می‌رساند: ۱. باید روایات را از منابع اصلی گرفت و از سرچشمه 
نوشید. ۲. در میان کتب چاپی باید از کارهای تحقیقی و محققین معتبر سراغ گرفت و 
به هر نسخه چاپی دلخوش نکرد. هنر تصحیح و حوصله انرا تنها در میان عده معدودی 
می‌توان یافت. نسخه‌هایی که باتکیه بر ن سخ متعدد و قدیمی و معتبر تهیه شده 
باشند قابل اعتناتر هستند. ۳. نسخه‌هایی که از منابع اولیه در دست ماست با نسخه‌هایی 
بوده تفاوت‌هایی دارد. توجه به نقل آن بزرگان در بسیاری از موارد راه‌گشاست. ۴. برخی 
کتب رجالی جدید دقت‌ها و تحقیق‌های مناسبی در خصوص این‌گونه اشتباهات دارند. از 
کتبی مانند معجم رجال حدیث مرحوم آیت الله خوبی و قاموس الرجال مرحوم شوشستری 
نباید غافل بود. ۵. اشتباه غالبا در بخشی از یک اسم يا قسمتی از ینک سند رخ می‌دهد. 
مقایسه این سند با اسناد مشابه ممکن است محل‌های وقوع اشتباه را مشخص کند. ۶ 
در برخی موارد توجه به رواییات قریب المضمون ما را به فضای اصل اولیه نزدیک کرده 
و مقایسه اسناد این روایات متقارب ممکن است سند موجود در این اصول و جوامع اولیه 
رابه ما نان دهد. 

۲-۳ تمییز مسترکات: هریک از این نام‌ها میان ده‌ها بلکه صدها نفر مشترک‌اند که 
برخی ثقه و برخی ضعیف و برخی ناشناخته هستند. یکی از مراحث مشکل در تشخیص 
و تنقیح سند تمییز دادن میان این نام‌های مشترک است. مثلا وقتی می‌گوییم اگر راوی 
از ابوبصیر علی بن ابی حمزه باشد مسلما مراد از ابوبصیره یحیی بن القاسم لاسدی 
است. این بیان تمییز مشترک محسوب می‌شود. بحث اول: منشاً پیدایش اشتراک عمدتا 
تلخیص نام راوی به جهت رعایت اختصار بوده است. البته ذکر نام رجال» نسبب کنیه 
و لقب راویان در اسناد تا آنحا که به مشخص شدن راوی و تمیبز او از دیگران شود 
ضروری است. از این رو مولف کتاب روایی که مجبور به تکرار مرتب اسامی است چاره 
کار را در رعایت اختصار می‌بیند احمد بن ابی عبداللّه و البرقی و احمد بن محمد بن خالد 
و احمدبن محمد ابی عبداله و احمد البرقی نام یک نفر است این تنوع در تلخیص به 
پیدایش دو نوع مشسکل می‌انجامد؛ سباهت نام راویسان مختل_ف بسه یکدیگر و پینایش 
عناوین مختلف برای یک نفر. مشکل اول بحث دراز دامن تمییز مشترکات را رقم می‌زند 
و مشکل دوم قواعد و بحث‌های پیچیده توحید مختلفات راء شباهت نام راویان با یکدیگر 
موجب می‌شود تا در برخورد با نام مسشترک میان آنها متحير بمانیم که با کنامیک طرف 
هستیم. بحث دوم: آمارات تمییز: اما درایت و دقت بسیاری از مولفین جوامع روایی موجب 
شده تاعموما به هنگام تلخیص نام روات به قرینه‌ای برای تفهیم به مخاطب تکیه کنند. 
قراینی که کار را بسیار ساده‌تر از آتجه به نظر می‌رسد به انجام می‌رسانند؛ ۱. تکیه بر 
شهرت راوی: خواننده کتب روایی با دیدن نام‌هایی ون زرارةه ساعة. فضالةه عللاء 
راوبان خاص و مشهوری را به یاد می‌ورد. این سبقت ذهن به سوی مصادیق خاص 
هم برخاسته از کنرت استعمال این الفاظ در خصوص راویانی خاص است. البته گاهی 
قراینی فنی نیز مورد اتکاء مولف قرار می‌گیرند. مثلا ابوعلی الاشعری يا منظور در طبقه 
مشایخ کلینی منصرف به احمد بن ادریس است. این کثرت استعمال گاه در خصوص لفظ 


سوه له ظاد جایگاهی عا اه خانگاه سر قواز: 
طیق هه اتلد و قلمیذ و حفی تعداد وا طه تا مولف پاش 
مثلا تعبیر احمد بن محمد در اسناد کافی اگر یک یا دو 
واسطه با کلینی داشته باشد منصرف به احمد بن محمد 
بن عیسی با احمد بن محمد بن خالد است. ۳. تکیه بر 
اسناد مشهور یا قطعات مکرر و تکیه بر تکرار در بحثی 
خاص: تکرار زمینه‌س از فکر تلخیص است و مولف را به 
سوی تکیه بر قراین سوق می‌دهد. 

بحث سوم در تمییز مشترک: با توجه به مباحث گذشته 
می‌توان مراحصل زیر را برای تمییز مشترکات قائل شد: 
۱- تعیین طبقه راوی مورد بحث و تسخیص اطراف 
تردید براین اساس: طبقه راوی یعنی فاصله تقریبی او 
در نقل از امام 2۵و از مولف کتاب, طبقه راوی مشخص 
می‌کند که او غالبا با چند واسطه مثلا از امام صادق هد 
نقل می‌کند و کلینی یا سیخ و یا صدوق نیز اکثرا با 
چن-د واسطه از او روایت کرده‌اند. تشخیص طبقه یعنی 
تشخیص تقریبی دوران حیات علمی راوی. ۲- مقایسه 
سل با الیل کت هورن فسات بتگی:»مکرر فد فا 
که اشتراک عم دتا حاصل از تلخیص نام روات است 
و تلخیص موّلفین غالبا متکی به قراینی همچون کثرت 
تکرار. 7۳ رجوع به اسناد صدوق, نجاشی و شیخ به کتب 
و منابع اولیه بسیاری از رجال واقع در سند روایات کتسب 
اربعه دارای کتاب و تالیف روایی بوده‌اند و صاحبان 
کتاب اربعه و نجاشی راه‌ها و طرقی را که این کنسب به 
دست دیگران رسیده است را نقل می‌کنند. در بیان این 
طرق معم ولا نام راویان به‌طور کامل ذکر می‌شود ولی 
هنگام ذکر این طرق در کتب شیخ و کلینی نام‌ها دچار 
تلخیص شده و معضل اشتراک پدید می‌آید. ۴- توجه به 
اساتید و تلامیذ: تفکیک راویان همنام با توجه شاگردان 
و اساتید ایشان؛ یکی از شیوه‌ه ای مناسب برای تمییز 
مقغ کات بت گفانه کارگیری وسیع ان زا فرهه کتاب 
هقی یدنم خاضع ال رواد مر خوان ماناهده گنرد 
نمونه: در صدر سندهای کافی نام علی بن محمد بسیار 
دیده می‌شسود. از انجا که در میان مشایخ کلینی دو نفر به 
این نام هستند تمییز میان آن دو قدری مشکل است. اما 
توجد یبد اسانید این دوه مسد عله اه خراکت را برظرف هیکت 
زیرا این دوء اسانید کاملامتفاوتی داش عهاند در سندقیل 
نیز هنگامی که دیدیم علی بن محمد از سهل بن زیاد 
نقل کرده مطمئن شدیم که او علان کلینی‌ست نه علی 
بن محمد بن عبداله ابی القاسم بن عمران؛ زیرا فرد 
دوم از سهل روایتی نقل نکرده و به اصطلاح تلمیذ او 
نبوده است. 7۵ بررسی کتب رجال در خصوص راوبان 
واقع شده در سنده توضیحات رجالیین گاه در رفع اش تراک 
بسیار کارساز است. نمونه: الحسن بن محمد بن سماعة. 
عن علی بن الحسن بن رباط عن عبدالله بن وضاح 


عن ابی بصیر عن ابی عبداللهلید اگر همه آنچه گفته 
شد را به کار بگیرید نخواهید دانست که این ابوبصیر 
کیست! ولی با مراجعه به رجال نجاشی در ترجمه عبدالّه 
ببن وضاح می‌بینیم:عبدالّه ببن وضاح, ابومحمد کوفی. 
نقة من الموالی صاحب ابابصیر یحیی بن القاسم و 


لبته باید به این نکته توجه نمود که بسیاری از روایاتی 
که در جوامع و مجامیع پراکن ده و دور از هم قرار گرفته‌اند 
در کتب و منابع اولیه در کنار یکدیگر قرار داشته‌اند وبا 
ز میان رفتن این همزیستی برخی از قراین سندی که 
حتمالا پایه تلخیص سند و عامل ایجاد اشتراک بوده از 
ولیه», برخلاف جوامع» عمدتا پیرامون موضوعی واحد 
مانند طهمارت زکات و صلاه نگاشته شده ما را به مسئله 
رهنمون می‌سازد که روایات متحدالمضمون ممکن است 
در منبع اولیه در کنار هم قرار دائسته و از این رو امک‌ان 
دارد در سند روایات هم مضمون قراینی برای رفح ابهام از 
۲-2 توحید مختلفات: الحسن بن علی بن زیاد الوشاء 
- ابن بنت الیاس! 

تلخیص نام راویان و تنوع در تعبیر از ایشان گاه بسیار 
دردسرساز می‌شود و کار تحقیق در سند را خصوصا برای 
طلبه مبتدی دشوار می‌کند. حسن بن علی بن زیاد 
هنگ‌امی که طلبه در سند روایتی با نام ابن بنت الی اس 
الیاس همان حسن بن علی الوشاء راوی معروف باشد. 
با مراجعه به اصول اولیهرجال چنین کنیه‌ای را دربواب 
کنیه‌ها نمی‌یابد و حکم به مجهول بودن راوی می‌کند. 
بحث توحید مختلفات به این عناوین به ظاهر متفاوت 
می‌پردازد و ریشه‌های اشتباه را نسان داده و قراین کلی 
اتحاد و اختلاف عناوین را گوشزد می‌کند. البته نجاشی 
و شیخ در ذیل عنوان الحسن بن علی الوشاء این کنیهد 
ر برای الوشاء دکر کرده‌اند. نام الحسن بن محمد بن 
سعاعة برای آشنایان به کتب حدیث کاملا شناخته شده 
محدئین در تلخیص اسامی راویان. خصوصا روات مش‌هور 
را نداند الحسن بن سماعة را فردی متفاوت با الحسن 
بن محمد بن سعاعة می‌پندارد. گذشته از تلخیص, تنوع 
در تعبیر از یک راوی نیز می‌تواند منشاء اشستباه گردد؛. 
اشتباه گاهی پیچیده‌تر و رهایی از آن مشکل‌تر است و آن 
رجالی اشتباه کرده و وحدت دو عنوان را در نیافته‌اند. مثلا 
در فهرست شبخ در شماره‌های ۴۶ و ۴۷ با دو عنوان آدم 


بیاع اللولو و آدم بن متوکل برخورد می‌شود در حالیکه 
بررسی‌های بی شتر وحدت دو عنوان مزبور و اشتباه بودن 
نظر شیخ در تفکیک این دو عنوان رابه خوبی نشان 
می‌دهد. 

بحث دوم: قراین اتحاد و اختلاف در تشخیص اتحاد 
یا اختلاف دو عنوان: قراین متعددی مورد توجه قرار 
می‌گیرند که در این بحث به مهمترین آنها اشاره 
می‌شود ال فه قراین اختلاش: ۱- تفاوت طبق هه طبقه هر 
فرد نشان‌دهن ده دوره حیات علمی او و میزان فاصله 
و واسطه او تا مسصومین و تام ولفین جوامع است. 
تفاوت طبقه دو عنوان قرینه‌ای محکم بر عدم وحدت 
هنشت کین سصاعی انلس رس | تاش 
شیخ» کشی وابن ال ضائری مهمترین مراجع در تعیین 
وضعیت راویان هستند اگر این بزرگان در کتب رجالی 
خویش دو عنوان را در عرض یکدیگری ذکر کرده‌اند این 
قرین ه‌ای بر تعدد معنون در نظر ایشان بوده و این قربنه‌ای 
براختلاف دو عنوان است. البته با توجه به دقت بسیار 
نجاشی این قرینه در مورد او قوی‌تر است. ابن الغضائری 
فیه در ناکت ها سیار قیخ اب ت ونان خالاف ار 
کتاب رجالی موجود از کی از این حیث چندان قابل 
اعتماد نیست. در خصوص کتاب رجالي شیخ طوسی باید به 
این نکنه توجه کرد که سیخ غالبا در هر بخش عناوین 
تعدادی از روات و احینا ترجمه آنها را از یکی از مصادر 
قدیمی مانند رجال ابن بطه یا رجال ابن عقده نقل 
کرده و سپس از مصدر دیگری به همین شکل مطالب 
را نقل می‌کند. در این میان گاه از وقوع تکرار در اسم‌ها 
و یا اتحاد عناوین مشابه غفلت می‌کن د. ۳-اختلاف در 
نساب نیز قرینه مهمی بر تفاوت عناوین است البته با 
لخاط همه آن ارف که در تاکیصی آسما و حذق بر رم 
آباء و اجداد گفته شد۴ - تفاوت در اسانید و تلامیذ دو 
عنوان می‌تواند قرینه‌ای بر اختلاف تلقی شود. ۵- دکر 
ترجمه‌های متفاوت برای هر یک از عناوین. 

ما قراین اتحاد: ۱-ویژگی خاص در اسم کنیه و یا لقب. 
ندرت وجود برخی اسامی گاه صرفا به لحاظ اسم راوی 
ست و گاه به لحاظ اسم ون سب به صورت توام. 


مانند عقبة بن محرز. این ندرت نه فقط در اسماء به 
همین کارکرد را دارد؛ کنیه مشترکی مانند ابوالحسن و 
ابوعبدالّه و ابوجعفر قرینیت چندانی بر اتحاد عنوان ندارد 
ولی کنیه‌هایی مانند ابوالجوزاء و ابن کازر و ابوالیسع الوجود 
هستند و اشتراک دو عنوان مشابه در این قبیل کنیه‌ها 
قرینه محکمی بر اتحاد است. ۲- وحدت اسانید و تلامیذ 
خصوصا اسانید غیر معروف. ۳- وحدت طرق رجالیین به 
دو عنوان مزبور. ۴- وحدت ترجمه دکر شده برای دو 
عنوان و یا وجود استراکات غیرقابل توجیه در تراجم آن 


دو. ۵- وقوع همسان در قطعات متکرر و اسانید مشسهوره روشن است که اگر پس از بررسی 
همه قراین اطمینان به اتحاد دو عنوان حاصل نشد دیگر نمی‌توان از مزایای اتحلا بهره 
جست و توئیق یکی را به دیگری ن سبت داد و ترجمه‌ها را درهم آمیخت. 


۷ بخش سوم بررسی احوال راویان. 

در این بخش از منابع و شیوه‌های تفحص در احوال راویان گفتگو می‌شود تانه فقط 
دقت ایشان در نقل نیز معل وم گردد. 

مهمترین و روشن‌ترین آنها کتب رجال است. پنج کتاب کتب اصلی رجال‌اند که عمده 
تحقیقات بعدی بر پایه مندرجات آنها استوار ده است. این نوشته‌ها عبارتند از رجال 
کشی. فهرست نجاشی» رجال و فهرست شیخ طوسی و دست آخر رجال ابن الغضاثری 
که از اولی صرفا منتخبات شیخ طوسی به دست ما رسیده است و از این آخری فقط 
بخش ضعفاء بر جای مانده 

۷-۲. ویژگی‌های هریک از منابمع: در رجال کشی کمتر به جرح و تعدیل و بیان اوصاف 
روات پرداخته و با تجمیع روایات وارده در مدح یا ذم ایشان این امکان را برای محقق 
فراهم می‌کند که خود به برداشت در این زمینه بیردازد. البته اطلاعات ذی قیمتی در 
مورد فضای آن عصر و راویان بزرگ در آن می‌نوان یافت که بسیار راه‌گشاست. 
بسیاری از روایات کشی در هیچ یک از کنب حدیثی ما یافت نمی‌شود. ۹ 
اغلاط این کتاب باعث می‌شود تا به هنگام تعارض مندرجات آن با سایر کت کتب رجالی 
و در مورد برخی مطالب غریب آن نتوان بر آن تکیه کرد. البته تعداد روانی که به آنها 
پرداخته شده زباد نیست و در بسیاری از بحث‌های رجالی نمی‌توان از آن استفاده‌ای کرد. 
رجال شبخ, فهرستی از روات هریک از معصومین 390 را اه می‌کند و همچنین راوبانی 
را که مستقیما از امام نقل ندارند. در این کتاب حجم جرح و تعدیل‌ها و بیان اوصاف و 
مذهب روات چندان زیاد نیست. راویان ذکر شسده صرفا شیعه نبوده و حتی ابوبکر و عمر 
هم فهرست شده‌اند. فهرست شیخ همه مصنفینی را در خود جای داده است که شیعه 
بوده و یا برای شیعه تألیف کرده‌ند. غرض از شیعه نیز صرفا امامیسه نبسوده و فطحیه و 
واقفه را نیز شامل می‌شود. فهرست نحاشی هم مصنفین شیعه و هم تصنیفات آنها را 
نشان می‌دهد. ذکر نام فرد در این کناب و عدم تعرض به فساد مذهب او بر امامی 
بودن آن فرد دلالت دارد. کتابی پر محتوی و سرشار از اطلاعات مفید رجالی در همه 
ابعاد است. اما متأسفانه در تضعیفات تحت تأثیر رجالی بزرگ عصر خویش یعنی ابن 
الغضاتری بوده و جرح‌های او عمدتاعقیدتی است. رجال ابن الغضاتری» که ماصرفا 
ریس یمق برکی ماقم رون یلی ۶ صرجل عا یه 
محتوای بخش تضعیفات آن خبر داریم از حیث دقت بر سایر ک: کتب رجالی ترجیح دلده 
شده ولی از جهت درستی قضاوت‌ها و صحت مبانی جرح مورد پذیرش رجالیین متأخر 
نیست. برخی او را بی‌پروا در جرح دانسته و سختگیری او را در حدی دیده‌اند که در 
وصقتی 99 اما دمن تمعن جرج این مباحث تأثیر مهمی در نجوه برخورد 
مابااطلاعات موجود در ک کتب رجالی دارد؛ زیرا از یک سو امکان تکیه بر نظرات ابن 
الغضاتری را از ین می‌برد و از دیگر سوبا عنایت به تأثیر وسبع نظرات او بر نجاشی و 
سایر رجالیین جرح آنان نیز به راحتی پذیرفته نمی‌شود. در هر جرحی ابتداء به بررسی 
ریشه‌های جرح پرداخته و در صورت پدیدار شسدن تأثیر ابن الغضاثری و یا روشن شدن 
پایه‌های تحلیلی و عقيدتي برای جرح از اتکاء به آن خودداری می‌کنیم. در موارد تعارض 
میان جرح و تعدیل معمولا جان ب تعدیل مقدم داشته می‌شود؛ زیرا در جرح احتمال جدی 
بطلان مبنا و روش موجود است. 
۰۷-۳ منابع دیگر: گذشته از کتب پنجگانه فوق. کتب دیگری نیز به‌عنوان اصل در 
بررسی‌های رجالی مورد توجه قرار گرفته‌ان د. صاحبان این کتب به کتبی دسترسی 
داشته‌اند که امروزه در دست ما نیست. این کتب را اصطلاحا اصول تانویه نامیده‌ان د؛ 
زیرا از یک ‌سو از حیث قدمت و سندیت در حد اصول پنج‌گانه نیستند و از دیگر سو 
از منابعی متفاوت سود جسته‌اند. خلاصه علامه. رجال ابن داود و شاید معالم العلمای ابنن 
شهرآشوب و فهرست منتجب الدین از این جمله‌اند و تحقیقات دقیق رجالی نمی‌تواند 
بدون توجه به مندرجات این کتب و صرفا با تکیه بر اصول اولی ه صورت بپذیرد. برای 
تعیین دقیق‌تر ن سب یک راوی گاه محتاج مراجعه به کتب انساب مانند الفخری» المجدی 
یا جمهره انساب العرب هستیم و برای رسیدن به احوالات یک راوی نیاز به کاوش در 
کتب تاریخ یا کتب تراجم عامه و خاصه داریم. برای درک درست از نسبت برخی راوبان 


به اماکن یا قبایل بای د بسه کتسب جفرافی یا کتب انساب رجوع کرد تا مشلا درک کرد 
که لقب کناسی با کوفی و کندی با یمنی منافانی ندارد؛ زیرا کناسی محلی از محلات 
کوفه است و کن ده قبیله‌ای از قبائل یمن. در برخی کب حدیثی نیز اطلاعات رجالی 
ذی‌قیمتی وجود دارد؛ کنب شیخ مفید وکتاب‌های شبخ صدوق و کتاب‌های حدینی 
شیخ طوسی سرشار از اطلاعات رجالی هستند و در بررسی‌های عمیق و کارشناسانه به 
همه ای نها بای توجه کرد علم رجال علم کم سن و سالی نیست وبزرگان بسیاری در 
آن کوشیده و تحفه‌های زیادی به ارمغان آورده‌اند. باید کتب این بزرگان را شناخت و 
در جای مناسب از حاصل تلاش‌های ایشان بهره گرفت. کتبی مانند فواند رجالی وحید 
بهبهانی تنقیح لمقل مامقانی جامع رو اردبیلی» معجم رجال حدیث خویی و قاموس 
الرج‌ال شوش‌تری کتاب‌ه ایی نیستند که طالب علم رجال به راحتی از کنار آنها عبور 
کند ناگفته نماند که در عرصه رجال, اهل سنت نیز گام‌های مهمی برداش تهاند که گاه در 
تحقیقات ما هم راه‌گشاست. اگرچه در جرح ای شان ن‌سبت به رجال شیعه باید تأمل‌ها 
کرد ولی در شناسایی احول برخی از روات خصوصا در تعیین مشایخ و تلامیذ و طبقه آنها 
و نکات لازم در تمییز مشترکات» کتب ال سنت حاوی اطلاعات پرارزشی هستند. در این 
زمینه می‌توان از کتبی مانند تهذیب الکم ال ابوالحجاج مزی» فهرست ابن ندیم» میزان 
الاعتدال ذهبیء لسان‌المیزان ابن حجرعسقلانی, تاریخ بغداد خطیب بغدادی و تاریخ مدینه 
دمشق ابن عساکر ی زیادی کرد 
الق افو قمتر کف رجال هنکامی کذرای ستصو در حول رامبان زاغ 
کلب رجال بروید یکی از مسالی که خود ربا آن رویسرو می‌بینی دابیات خاص کتب 
رجال و اصطلاحات ویژهرجلیین است. تعییری ماندمرتفع اقول مضطرب الامره لسم 
یکن بذاک قریب الامر یا بين بین. فهم درست این بیانات صرفا با مطالعه کتب درایه 
و دیدن توضیحات علمای درایه در مورد این اصطلاحات حاصل نمی‌شود بلکه نیازمند 
قسناخت کامل مانی»رویک ردو ادی ات خاص رجالیین صنراول شسیعه دریحث تضعیفات 
دارد. 
۷-۵. تضعیفات رجالیین: به هنگام تضعیف رجالیین از تعابیر مختلفی استفاده می‌کنند. 
رخف فی آنصریم: یفرعم بیع لوق مه رآ رگ درف 


مفاد این بیانات باید به چند نکته توجه داشت. اول. منابع تضعیف: در بررسی احوال راویان 
دو شیوه قابل تصور بوده است؛ اول بررسی زندگی و سوابق علمی و غیر علمی آوست. 
پایه این بررسی ممکن است مصاحبت و معاشرت با فرد باشد و یا تحقیق از اشنایان و 
یا معاشرین فرد و ی اینکه تحقیقات و بررسی‌های دیگران مبنای کار قرر بگیرد. دومین 
شیوه ممکن در این بررسی تکیه بر آثاری است که از شخصیت مزبور به جای مانده. 
در این شیوه آنار به جای مانده از این شخصیت شناسایی شده و از ویژگی‌های اثر پی 
به خصوصیات فرد صاحب آثر برده می‌شود. نویسندگان کتب اولیه رجال در بررسی‌های 
خود به هر دو شیوه تحقیق نظر داشته‌اند. شیوه دوم تحقیق یعنی تکیه بر اثار روات و 
مولفین کنب روایی نیز کاملا مورد توجه ابن الغضائری و نجاشی قرار داشته وروایات و 
پر سسی سو رن سس فیس تعابیری رایجی مانند 
صالح الروایه» ضعیف الحدیث و صحیح الحدیث در ک کتب رجال حاکی از توجه خاص به 
متن‌شناسی و رواج شناسایی موّلف و راوی بر کتاب و روایت آوست. 

ویژگی‌ها در او مورد تردید قرار می‌گرفت؛ دروغگویی» فقدان ضبط. انحراف در مذهب و 
یا فسق در عمل. ۱ 

عدم ضبط راوی و سهل‌انگاری او در نقل: با فرض صداقت راوی آنچه اکنون سلامت 
نقل را تهدید می‌کند ضعف راوی در دریافت یا حفظ و یا انتقال کلام است که می‌تواند 
چه در ناحبه کلام منقول و چه در ناحیه سند آن رخ دهد. اما چگونه در ذهن عالم رجالی 
این قضاوت در مورد سخن نقل ده و راوی آن شکل می‌گیرد؟ این قضاوت گاهی 
برخاسته از احساس تنافی مضمون احادیث این راوی با معتقدات به نظر قطعی آن رجالی 
است و گاهی ز نیز از دقت آن ن عالم رجالی در خود منقولات راوی و مقایسه آن با منقولات 
مشابه نشأت گرفته است. یکی از ضعف‌های رایج در میان روات نقل از ضعفاست. اشتیاق 
به تجمیع هرچه بیشتر روایات گاه موجب می‌شد که به میزان اعتبار ناقل کمتر توجه 
و از افراد ضعیف نیز حدیث نقل گردد. البتنه در نظر گذشتگان کرت نقل از ضعفا 
عیب شمرده می‌شد نه صرف نقل از ضعیف. همچنین از نظر ایشان نقل مستقیم از 
ضعفاء عیب بود و وا و اشکالی نداشت. در بسیاری از موارد نیز قضاوت 
رجالیین بر پایه مندرجات کن کتب رجالی پیشین است؛ کتبی که اظهارات مولفین آنها عمدتا 
براساس آشنایی مستقیم و یا با واسطه با فش خصیت و وضعیت علمی روات بوده است. این 


قضاوت‌ها اگر به شناخت از شخصیت و وضعیت علمی 
راوی مستند باشد قابل اتکاء است. گرچه در صورت 
وجود منقولات کافی از راوی مزب ور امکان تحقیق مجدد 
و تعیین صحت اظهارات پی_شینیان در مورد ضعف او در 
0 : 0 ۱ 9 نقل هست. اما بیانات برخاسته از قضاوت‌های اعتقادی 
یکی از ضعف‌های رایج در میان روات نقل از ضعفاست. اشتیاق به تجمیع هرچه بیشتر قابل اعتماد نیسست؛ اظهاراتی که در کلمات قمیین و 
روایات گاه موجب می‌شد که به میزان اعتبار ناقل کمتر توجه و از افراد ضعیف نیز یم لفات و کاهتطاکیی شوب عم وان باه بت 
حدیت نقل کردد: در مواردی که رجالی خود به بررسی منقولات یک راوی 
نشسته و به دور از قضاوت‌های اعتقادی از ضعف نقلیات و 
۱۹ در نتیجه از عدم ضبط راوی خبر می‌دهد می‌توان رأی او 
را به‌عنوان یک خبره پذیرفت و می‌توان در صورت وجود 
منقولات کافی از راوی مزبور به قضاوت درباره رای این 
رجالی فقید پرداخت. ۱ 
انحراف در مذهب: مراد از این انحراف مذهبی عمدتا در 
مسائل مربوط به امامت است. این انحراف گاهی در شکل 
عتاهت ای اس که ار شید انامی ختسسی اند 
و گاه در صورت غلو در حق ام 8204 نمود یافته است. 
انحراف در اعتقاد با وثاقت فرد منافاتی ندارد البته در فرض 


تعارض اخبار موجب تضعیف خبر فرد منحرف خواهد شد. 
فسق عملی: در موارد معدودی به اموری مانند یشرب 
النبیذ و یا یلعب بالشطرنج اشاره شده است. این گونه 
رفتارها حتی اگر فسق و خروج از عدالت باشد ممکن است 
۰۷-7 اعتبار تضعیفات: روشن است که آراء بزرگانی 
مانند سیخ طوسی و نجاشی و کشی و ابن الغضاثری در 
تعیین ویژگی‌های روات بهعن_وان رای خبره درخور اعتماد 
است. اما در مواردی مانند جرح‌های اعتقادی که مبنای 
برخی زاین بزرگان در تعیین اعتبارروات است فرم ایش 
ای‌شان پذیرفتنی نیست. در مورد ابن الغضائری و رجالیین 
قم که این شیوه را در جرح بسیار به کار می‌گی رد امکان 
اعتماد بر اراء ایشان در جرح نیست. برخی دیگر همانند 
نجاشی که تأثیر زبادی در این زمینه از ابن‌الف ضاثری 
پذیرفته باید احتیاط کرده و در موارد وجود امارات توثیق 
به جرح او اکتفاء نکرده و به تجمیع قراین پرداخت و 
در صورتی احتمال اتکاء نجاشی در این جرح بر مبانی 
پیش گفته باید جانب امارات توثیق را مقدم داشت. 
اظهارات متن‌شناسانه رجالیین نیز تا جایی که برمبانی 
غلط پیش گفته استوار نباشد به‌عنوان رأی خبره پذیرفتنی 
است» هرچند در صورت وجود روایات کافی از فرد مورد 
تحقیق می‌توان به فرمایشات آن بزرگان اکتفاء نکرده و با 
بزرگان را معلوم داشت. 

۷۷. تعابیر در جرح و معنای آنها: تعابی ر رجالیین در جرح 
رامی‌توان به چند دسته تقسیم کرد. ۱. ضعیف به صورت 
مطلق و یاباقیدمانندفی الحدیث یا ضیف الحدیث؟ 
ضعیف خواندن یک فرد در کتاب رجال به معضای 
ناتوانی محدث مزبور و غیرقابل اعتماد بودن اوست. اگر 


این صفت مقید به زمینه حدیث شود در آن صورت در 
برابر ضعف در اعتقاد بوده و ضعف در حدیث کردن و 
یاضعف در مشایخ و نقل مرسلات را می‌رساند. بررسی 
تضعیفات موجود در کتب رجال روشن می‌کند که منشا 
مذمت‌ه ای علمای رجال چند چیز است: ۱. دروغگویی. 
۲ عدم ضبط. ۲. نقل از ضعفا. ۶ نقل ضعفاء از فرد. ۵. 
کثرت ارسال. ۶ انحراف مذهبی. ۷. فسق در رفتا, روشن 


مسا ۲۱۱ 


است که برخی از این ضعف‌ها با وثاقت راوی منافات ندارد. رجالیین در بررسی وضعیت 
راوی اگر به چنین ضعف‌هایی برخورد کنند آن را ذکر می‌کنند. از همین‌جا می‌توان به 
نکته مهمی در مورد تعبیر ثقه پی‌برد. هنگامی که در توصیف کسی این وصف آورده شده 
و توضیح دیگری ارائه نمی‌شود می‌توان دوری او از همه ضعف‌ها فوق را نتیجه گرفت. 
آماهنگامی که رجالی فردی را ضعیف می‌خواند به معنای غیرقابل اعتماد بودن اوست 
و نشان‌دهنده سطحی از ضعف در راوی است که از نظر این عالم رجال کاملا با وثاقت 
منافات دارد. تتببع در عبارات رجالیین نان می‌دهد که تعبیر ضعیف‌الحدیث و امفال آن 
حاکی از وجود یکی از دو ضعف زیر در راوی است: الف. ضعف در حدیث کردن» که این 
حاکی از وجود ضعفی در مقام تحمل حدیث يا حفظ و یا لداء آن باشد. ب. ضعف در روایت 
مستقیم» که رفتاری غیر قابل قبول در نزد اهل رجال و محدئین بزرگ بود. ۱ 
۷-۸ الفاظ مدح و توئیق: فقیه اصحابنه وجه من وجوه اصحابنا و من اصحابنا بعنی آن 
راوی به اصحابنا يعني شیعیان نسبت داده شده همگی حاکی از شیعه بودن فرد مزبور دارد. 
لبته این تعبیر الزاما معادل شیعه دوازده امامی نبوده و به فرقه‌هایی مانند فطحیه واقفه 
و ناووسی نیز این عنوان اطلاق می‌شسود. تعبیر امامی بدون هیچ ابهامی بر شیعه دوازده 
مامی دلالت دارد. اما تعاببری بر فقدان انحراف مذهبی در فرد مثل مستقیم» مستقیم 
لمذهب و مستقیم الطریقه راوی نیز معن‌ای عدم ابتلای او به فتنه‌هایی مانند وقف و 
فطحیت و غلو اشاره داشته و این بیان دلالت التزامی بر امامی بودن راوی نیز دارد. تعبیر 
صحیح معنی نزدیک به مستقیم دارد. در میان الفاظ مادحه باید از تعبیر قریب الامر یا 
مره نیز یاد کرد که به نزدیکی فرد راوی به مذهب حقه اشاره دارد. 

۷4 در اعتبار و سخصیت راوی: بسیاری از توصیفات دکر 99 در خصوص روات» 
اطلاعات مت وعی در اختیار ما قرار می‌دهد. اطلاع از اینکه ایا راوی موصوفه قابل 
عتماد است یا خیر؛ میزان فهم و آگاهی او نسبت به احادیث در چه حدی است؛ آیا 
توانایی‌ها و یا ضعف‌های خاصی در امر تحدیث دارد؟ افزون بر همه ای نها کتب رجال از 
میزان وثاقت افراد دخالت داشته باشد. اصلی‌ترین هدف در تدوین کتب رجال تعیین وثاقت 
یا عدم وثاقت رجالی است که در سند احادیت واقع شده‌اند؛ از این رو پرشمارترین لفظ 


تا( 
13 


راه تشخیص وثاقت یک راوی حدیث منصصر در رجوع به 
اظهار نظر علمای رجال در خصوص او نیست و می‌توان 
بابررسی چکونگی برخسورد علماء و راویان حدیث با فرد 
مزبور. وثاقت با عدم وثاقت او را از نظر دیگران دریافت. 
9 


به کار رفته در کنب رجال کلمه 4 است. معنای لغوی این کلمه فرد مورد اطمینان 
و اعتماد است. این بیان از سوی یک رجالی حکایت از وجود شروط لازم در فرد مزبور 
برای پذیرش احادیث اوست؛ شروطی که علمای حدیث برای پذیرفتن نقل یک راوی 
لازم می‌شمارنده شروطی از قبیل صحت مذهب» ضبط و صداقت. لفظ ثقةه در خود جز 
معنای قابلیت اطمینان رادار ولی فرد قبل اطمین ان در حدیت از نظر فقهاء و محدئین 


ویاگی‌هنای خانی راداراست و هنگامی کته نک عالم رحالی ولاقت ق روف راب غبیز 


اطمینان بودن فرد رابه صورت کلی نشان می‌دهد. البته دلالت لفظ صدوق با همین 
توضیح بر واقت راوی قوی‌تر است. در کلام رجالیین نیز در ردیف معنای نف محسوب 
می‌شود. در حقیقت تعبیر ۷ باس به در مورد یک راوی به معنای این است که او به‌عنوان 
یک محدث هیچ مشکلی نداشته و مانعی در عمل به روایات او وجود ندارد. همین‌طور 
تعبیر معتمد علیه مورد اعتماد و وثوق بودن فرد را مشخص می‌کند تعابیری مانند مامون 
صحیح الحکایات» نقی الحدیث دلالت بر وثاقت فرد در نقل دارد. در این تعابیر عالم رجالی 
براساس تحمیع نظرات اهل فن یاس ناخت شخصی و یا بررسی روایات فرد احادیث او 
راقابل پذیرش و درست و او را فردی قابل اعتماد در نقل محسوب می‌کند. 

۷-۰ ۲۱۱۱۰۳ صلاحیت‌های لازم برای تحدیت فهمیده می‌تسود: برخی 
توصیفات دکر شده در کت کتب رجالیین مستقیما به بحث وثاقت مربوط نیست ولی از فحوای 
آن وناقت و یا وجود برخی ویژگی‌های دخیل در اعتبار تحدیث را می‌توان نتیجه گرفت؛ 
مانند تعبیر کثیرالاستعمال وکیل و همچنین تعاییر دیگری مانند من خواص الامامی+ من 
حواری الام ام( من خیار لشیعه و خیر این تعاییر با آنکه استعمال کمتری دارند ولی 
ممکن است که دلیلی بر وثاقت يا عدالت فرد موصوف تلقی گردند. 

برخی توصیفاتی که رجالیین در مورد روات ارائه می‌دهند جایگاه علمی و اجتماعی راوی 
را مشخص می‌کند. تعبیر وجه ياعین یا تعابیر قوی‌تر وجه من وجوه الطائفه و یا عین 
من عیون ه مسلما وثاقت فرد را می‌رساند. اخر مگر ممکن است از نظر عالم رجالی شیعه 
یک راوی محدثی ابرومند با ابروی شیعه یا چشم شیعه محسوب شود ولی در وثاقت او 
تردیدی باشد. برخی توصیفات مانند شبخ الطائفه شیخ اصحابناء يا شیخ القمیین سطحی 
از اعتبار و شخصیت علمی و اجتماعی را برای افراد ثابت می‌کند که به کار گرفتن تعبیر 


تیاب اف بودن فرد در تقل روایات بي|دبانه به نظر مي‌رسد. 


۷-۱. روش‌های دیگر احراز وناقت: آنجه امروزه از تراث گذشته در دست ماست حاصل 
تحمیح نوشته‌های رجالیین صدر اول و برضی افزوده‌های تحقیقی صاحبان اصول اولیه 
می‌باشد که برای روشن شدن وضعیت راویان حدیث به جای مانده است. اما در این 
قسمت به‌نوعی دیگر از توثیقات پرداخته می‌شود که عصدتا بر پایه شکل متفاوتی از 
تحقیق حاصل شده است. این توثیقات برجای مان‌ده از بزرگان سلف در خصوص راوی 
خاصی نبوده و نوعی قاعده کلی و توثیقی عام را به دست می‌دهد که در پرتوی آن 
می‌توان به وثاقفت جمعی از روات پی برد. در بحث توا توثیقات ت عامه سعی بر این است که با 
استظهار از کلام‌یا رفتار بزرگان حدیث به قواعدی کلی در توئیق دست یابیم؛ قواعدی 
که افراد مشمول آن به هنگام تطبیق قاعده معین و مشسخص می‌گردند. 

اول: رجال نودرالحکمه: یبش از کل گیری کتب اربعه یکی از کتبی که جامعیت و 
مرجعیت داشت کتاب‌نواد رالحکمه تالیف محمد بن احمد بسن یحیی بن عمران بود 
که از اشعریون قم محسوب و از بزرگان حدیث به شمار می‌رفت. رجالیین او را فردی 
ثقه دانسته ولی در خصوص نقل از ضعفاء و تکیه بر روایات مرسل از او انتقاد کرده‌اند. 
محمد بن حسن بن ولید که اسستاد بزرگ علمای شهر قم و رجالی مورد اعتمادی به 
شمار می‌رفت برای تفکیک سره از ناسره و حجت از لا حجت به بررسی کتاب مزب‌ور 
پرداخته و نقلیات غیر معتبر محمد بن احمد بن یحیی را معین ساخت. این نظر بعدا 
توسط شاگرد ابن ولید یعنی شیخ صدوق که خود سرآمد محدثین قم گردیده بود مورد 
تأایید قرار گرفته و ننایج این تحقیسق رجالی به‌عنوان یک اصل و قاعده در توثیق روات 
به کار آمد. بر اساس این تحقیقی نظر ابن ولید از سوی رجالیین بزرگ بعدی یعنی 
ایوب بن نوح بن دراج» ابن الفضائری نجاشی و شیخ طوسی مورد پذیرش قرار گرفت 
و مقبولیت عام یافت. نقلیات محمد بن احمد بن یحیی از دوازده نفر غیر قابل اعتماد 
بزرگ رجال پذیرفته و مقبول است اما در این دامنه این توثیق عام باید به چند نکته 
توجه کرد. دقفت در عبارت نجاشی مشسخص می‌کند که قاعده مزبور صرفا در مورد 
کتاب نوادر الحکمه نبوده و شامل همه منقولات محمد بن احمد بن بحیی می‌شود. از 


بیان شیخ طوسی در این زمینه می‌توان به این نکته پی 
برد که توثیق شدگان نه فقط اعتبار در نقل دارند بلکه 
دچار هیچ‌گونه تخلیط و غلو نیز نیستند.. اما استفاده از 
این قاعده چگونه ممکن است و چگونه می‌توان مشایخ 
صاحب نوادرالحکمه را یافت؟ برخی مولفین مانند مسلم 
داوری در کاب اصول علم رجال فهرستی از اين مشايخ 
فراهم کرده‌اند اما در برنامه درایة السور می‌توان مجموعه 
مشایخ صاحب نوادر الحکمه را در صفحه اسناد/راوی و 
باانتخاب گزینه روی عنه به راحتی یافت البته فقط 
مشایخی که در کتب اربعه و وسائل الشیعه روایت صاحب 
نوادر از ایشان ذکر شده باشد. برای تکمیل این مشایخ 
می‌توان از برنامه نور/اظ کمک گرفت و همه روایاتی 
را که در آنهانام محمدبن احمد بن یحیی وارد شده 
گرد آورد و سپس همه مشایخ صاحب نوادر مشسخص کرد. 
دوم: روی عن الثقات و رووا عنه تعبیر فوق مقتبس از 
در صورت پذیرش کلیت این سخن می‌توان وثاقت و 
مشسایخ و را ثبات کرد بررسی مشایخ جعفر ین بشیر نشان 
می‌دهد که هیچ فردی مسلم الضعف و غیر قابل اعتمادی 
وجود نداشته و از این رو عدم پذیرش نظر نجاشی در مورد 
مشایخ او دلیلی ندارد. این نوع توئیق برای آفرلد دیگری 
نیز مطرح است و باید مورد بررسی قرار گیرد. 

سوم: اصحاب اجماع در کتاب رجال کشی عباراتی در 
خصوص جمعی از اصحاب المه وارد شده که برخی از آن 
پردامنه‌ترین توثیقات عامه استنباط کرده‌اند. قال الکشی: 
اجتمعت العصابة علی تصدیق هولاء الْولین من أصحاب 
آبی جعف رهید و آبی عبدالله دی و انقادوا لهم بالفقه فقالوا 
آفقه الاولین سته: زرارة و معروف بن خربوذ و برید و 
ابو بصیر الاسدی و الفضیل بن پسار و محمد بن مسلم 
الطائفی قالوا و آفقه الستة زرارة و قال بعضهم مکان آبی 
بصیر الاسدی آبو بصیر المرادی و هو لیث بن البختری 
اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح من هولاء و 
تصدیقهم لمایقولون و آقروا لهم بالفقه من دون آولنک 
السته الذین عددناهم و سمیناهم سته نفر: جمیل بن دراج 
و عبد له بن مسکان و عبد الّه بن بکیر و حماد بن عیسی 
و حماد بن عنمان و آبان بن عثمان. آجمع آصحابنا علی 
تصحیح ما پصح عن هولاء و تصدیقهیم و آفروا لیم بالفقه 
العلم: و هم ستة نف رآخر دون الستة نف رالذین ذکرناهم 
في اصحاب آبی عبدالله2«منهم پونس بن عبد الرحمن 
و صفوان بن یحیی بیاع السابری و محمد بن ابی عمیر 
و عبدالله بن المغيرة والحسن بن محبوب و احمد بن 
محمدبن آبی نصر و قال بعضهم: مکان الحسن بن 
محبوب: الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن ای وب و 
قال بمضهم: مکان ابن فضال: عثمان بن عیسی و افقه 
هوّلاء بونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی. کشی از 
سه دسته شش نفره از اصحاب امه به‌عنوان کسانی نام 


می‌برد که علمای شیعه آنان را فقیه و صادق دانسته‌اند. 
در مورد دسته دوم و سوم او تعبیر خاصی به کار برده که 


برخی از آن توئیق عام اصحاب اجماع استنباط کرده‌اند. او 
در مورد ایشان گفته است که اجمع العصابة علی تصحیح 
مای‌صح عنهم علمای شیعه آنچه را که از ایشان به‌طور 
صحیح نقل شده صحیح مح سوب می‌کنند. برخی 
از بزرگان از این کلام این‌گونه بردانشت کرده‌اند که 


این برخورد علماء نشان می‌دهد که از نظر ایشان بافی 
سند یعنی افرادی که ما بین این فقهاء و اتمه معصومین 
وقع‌اند قابل اعتماد و یا به اصطلاح ثقه هستند از این 
رو هرگاه در سند با نام این سه دسته روبرو شویم نیازی 
به اثبات وافت افرادی که واسطه نقل روایت از معصوم 
به این سه دسته هستند نداشته و فقط باید واقت ناقلین 
از این سه گروه را به اثبات برسانيم. به نظر می‌رسد 
علت این رویکرد علمای شیعه اعتقاد خاصی است که 
به دقت و فقاهت این هجده نفر داشته و شأن آتان را 
در حدی می‌دانند که اگر کلامی را به‌عنوان روایت نقل 
کف ما در ساریی تقل کلام از مه ضوح ف9 اف ق 4‏ 
به جزاز افراد مطمتن نقل سخن معصوم نکرده‌اند. اما 
نظر علم ای شیعه در تصحبح یا صحیح دانستن آنچه 
از این بزرگان نقل شده بر چه پایه‌ای استوار است؟ اگر 
صحیح دانستن احادیث ایشان صرفا به دلیل اطمینان به 
دقت ای‌شان در عدم نقل از افراد غیر ثقه باشسد استفاده 
توثیق عام از کلام کشی بجاست اما اگر صحیح شمردن 
احادیث ایشان هم به جهت فقاهت و علم ایشان بوده 
است نمی‌توان از این سخن توثیق عام به دست آورد؛ زیر 
پذیرش روایات این فقهاء و علماء به جهت توان ایشان در 
شناخت طرق و شناخت م ضامین احادی ث بوده و لزاما از 
تکیه ایشان بر صحت سند خبر نمی‌دهد. 

بنابراین این نوع توئیق مبتنی بر بررسی مقصود از این 
جمله و قابل پذیرش بودن آن است که در علم رجال مورد 
بررسی قرار می‌گیرد. 

چهارم: رجال کامل الزیارات: کامل الزیارات نام کتابی 
است که جعفر بن محمد بن قولوی ه عالم بزرگ شیعه 
آن را به رشسته تحریر درآورده است. این کتاب مشستمل بر 
زیارتنامه‌ها و روایات مربوط به زیارت ام 04 می‌باشد. 
در مقدمه این کتاب نویسنده آورده است که ... آخرجته و 
جمعته عنام صلوات له علیهم آجمعین من حادیثهم 
و لم آخرج فیه حدیثا روی عن غیرهم ٍذا کان فیما روینا 
عنهم من حدیثه مکفایه عن حدیث غیرهم و قد علمنا 
الا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذ المعنی و لافی 
غیره لکن ما وقع لنا من جهة النقات من اصحابنا رحمهم 
له برحمته و لا آخرجت فیه حدیثا روی عن الشناذ من 
لرجال یژثرذلک عنهم عن المذکورین غیرالمعروفین 
بالرویة المشهورین بالحدیث و العلم. او وعده می‌دهد که 
روایاتی را در این کاب بیاورد که از طربق افراد مسورد 
عتماد شیعه به دست او رسیده و از نقل افراد غیر معتبسر 
خودداری کند. برخی زاين عبارت اب قولویه, توثیق عام 
و نسبت به همه آفراد واقع در اسناد کتاب و برخی دیگر 
توثیق مشایخ بلاواسطه و برخی نیز اعتبار مصادر کت آب را 
دريافته‌اند در اسناد کتاب از بسیاری از ضعفاء و مجاهیل 
نقل حدیث ده و لاعای توثیق عام مشایخ با وضعیت 
اسناد کتاب سازگار نیست. 

پنجم: رجال تفسیر قمی: یکی از منابع در بحث توثیقات 
فان کات تشن کی سب انی کناب > اکن 
به ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم ن_سبت داده شده 
تفسیری روایی است. در ابتدای این تفسیر نویسنده کتاب 
براز داشته و نحن ذاکرون و مخبرون بماینتهی الیناو 
رواه مشایخنا و تقاتنا عن الذین فرض اه طاعتههم و آوجب 
ولابتهم ... از این سخن برخی چنین برداشت کرده‌اند 
که نویسنده کتاب همه روات موجود در کتاب خود را نقه 


دانسته و بر پایه ری این عالم بزرگ به واقت تمامی 
آفراد واقم شده در اسناد این کتاب حکم داده‌اند. به هر 
حال پذیرش یا عدم پذیرش این توئیق در علم رجال 
بررسی می‌شود. 

۷-۳۲. نجوه برخورد علماء و راویان حدیث با فرد: راه 
تشخیص واقت یک راوی حدیث منحصر در رجوع به 
اظه ار نظر علمای رجال در خصوص او نیست و می‌توان 
بابررسی چگونگی برخورد علماء و راوبان حدیث با فرد 
مزبور وافت باعدم واقت او را از نظر دیگران دریافت. 
هنگامی که در بررسی‌های ما مشخص شود که اهل علم 
و حدیث در اموری که نیاز به اطمینان به صدور حدیث و 
اعتبار طریق داشسته به منقولات این راوی اکتفاء و ری 
خویش را به سخن او مستند کرده‌انده وثاقت این راوی در 
نزد ایشان احراز می‌گردد. این شیوه در حقیقت نوعی توئیق 
تلوفنگه و خی مضرح راق اختیاز ما سار مخت که هواننه 
توئیق مکتوب دارای اعتبار است. البته در این شیوه جلالت 
راویان از ف رد مزبور و همچنین کثرت ایشان و حتی میزان 
حساسیت ایشان در تحرز از راوبان ضعیف» در اطمینان یافتن 
به وثاقت فرد دخالت مستقیم دارد. توضیح اینکه در میان 
اجللاء و بزرگان حدیث که محل نقل احادیث برای نسل 
بعد بوده و روایات بسیاری از ایشان نقل شده سه دسته 
قابل تشخیص هستند اول کسانی که از نقل روایت از 
ضعاف احتراز کرده و صرفا از کسانی نقل حدیث می‌کنند 
که از نظر ایشان ثقه باشند. افرادی مانند محمد بسن ای 
عمیر صفوان بن یحبی, احمد بن محمد بن ابی نصر 
بزنطی و جعفربن بشیر رجال نامی این دسته هستند. 
دومین دسته را کسانی تشکیل می‌دهند که اگرچه شدت 
احتراز دسته فوق را در عدم نقل از راویان ضعیف نداشتند 
اما کنرت نقل از ضعفاء را عیب شمرده و از آن دوری 
می‌جستند. سومین دسته محدثینی هستند که به اشتیاق 
تجمیع هرچه بیشتر احادیث و از دست نرفتن سخنان 
معصومین 0 با سهل‌آندیشی نسبت به راوی‌ان حدیث 
به‌اکنار از ضعفاء نیز مبتلی بوده‌اند. در میان این دسته 
محدئین بزرگی مانند احمد بن محمد بن خالد برقی موّلف 
کتاب محاسن و همچنین احمد بن محمد بسن یحبی بن 
عمران صاحب کتاب نوادرالحکمه جای می‌گیرند. مروری 
بر مصادر اصلی رجال شیعه نشان‌دهنده توجه ای شان به 
عیب و ضعف فوق در بررسی شخصیت آفراد است. از 
این رو هرگاه مژلفین مزبور از یکی از بزرگان حدیث نام 
برده و چنین عیبی را دراو دک نکردهاندمی‌تون به عدم 
اعتقاد اهل فن به وجود این عیب پی برده و از همين 
نکته به مقابه ام ارهی بر وثاقت مشایخ ایشان اس تفاده 
کرد. اما باید توجه داشست که از نظر قدماء ذکر روایات 
ضعیف در مقام تأیی د و پس از ارائه دلیل تام و صحبح بر 
مدعا اشکالی نداشت. از دی دگاه ب-سیاری از آن بزرگان نقل 
از ضعفاء در مستحبات و مکروهات نیز به دلیل اعتقاد 
به تسامح در ادله سنن عیب محسوب نمی‌شد. همچنین 
در مسائل تاریخی و در بحث از اماکن نیازی به این دقت 
و سختگیری احساس نمی‌گردید. در مباحث اعتقلای نیز 
بسیاری تحصیل علم را لازم دان_سته و به همین جهت 
خبرحتی در صورت ثقه بودن مخبر آن پذیرفته نبود و 
نقل اخبار صرفا برای زمینه چینی برای حصول علم انجام 
می‌پذیرفت و به همین دلیل از نقل اخبار غیر ثقه نیز 
ابایی نبود. در مناقب و فضایل معصومین 0 نیز براس اس 


اعتقاد به لفضل ما شهدت به الاعداء سختگیری خاصی نسبت به روات اعمال نمی‌شد. 
نقل روایات عمدتا به قصد ارائه راهنمایی در مقام عمل بود و آنتجا که سخن از واجبات و 
محرمات شرعی در میان بود توجه خاصی به اعتبار و صحت روایت اعمال می‌گردید؛ از 
این رو نقل روایت حاوی احکام الزامی بادقت خاصی همراه بود. البته تشخیص صحت 
صرفا از طریق بررسی سندی صورت نگرفته و از قراین داخلی و خارجی نیز مدد جسته 
می‌شد. به همین دلیل صحیح در نزد قدماء اعم از صحیح از نظر متاخرین است؛ زیر 
درنگاه متاخرین صحت روایت به معنای صحت و اعتبار طریق آن است ولی قدماء 
تعبیر صحیح را در مورد روایانی هم به کار می‌برند که سند متقنی نداشته ولی قراین 
داخلی و خارجی موجب احراز صدور آن می‌شود. نتیجه اينکه اکثار بزرگان از فٍردی» اماره 
وثاقت اوست مشروط بر اینکه آن بزرگ از کسانی نباشد که در حق ایشان گفته شده 
یروی عن الضعفاء و یعتمد علی المراسیل. اما نگاه کاربردی به این اماره‌ما با چند سوال 
مواجه می‌کند؛ ۱. منظور از اجلاء و بزرگان حدیث چه کسانی هستند و چه ملاکی برای 
تشخیص آنان وجود دارد؟ ۲. ایا برای کثرت نقل می‌توان معیاری کمی ارائه کرد؟ ۲. یا 
اگر کنرت در نقل تک تک بزرگان نبودهولی مجموع نقل‌های چند سرد جلیل از یک 
فرد چنین وضعیتی داشته باشد آیا می‌توان باز از اماره اکنار برای اثبسات وثاقت بهره 
جست؟ غرض از فرد جلیل کسی است که در صورت اقدام به اکثار از ضعفاء مورد اعتراض 
دیگران وافع و این ویژگی در مورد او در کنب رجال ذکر می‌گردید. چنین وضعیتی در مورد 
مولفین مهم و اسانید مشهور رخ داده است. شهرت فرد و توجه اهل حدیث به اورااز میزان 
نقل احادیث از او و روایت نوشته‌های او و همچنین از برخی نکات دکر شده در ترجمه فرد 
می‌توان دریافت. در برابر پرسش دوم باید به این نکته توجه داد که برای اکثار در این مورد 
نمی‌توان معیاری عددی داد اما باید میزان نقل در حدی باشد که اگر مروی‌عنه را ضعیف 
فرض کنیم نشان‌دهنده بی‌مبالاتی راوی در نقل از افراد غیر مطمئن است. این حد از نقل 
به ضمیمه عدم کر چنین ضعفی برای راوی جلیل می‌تواند امارهای بر وثاقت فرد 
مروی عنه تلقی گردد. در پاسخ سوال سوم باید گفت که اگر ملاک بحث عیب دانستن 
اکنار باشد ظاهر این وضعیت در نقل چند نفر رخ نمی‌دهد؛ زیرا هیچ‌یک مرتکب رفتار 


ناپسند اکثار از ضعیف نشده‌اند و مسلما قرینیت این‌گون ه نقلی بر جلالت مروی‌عنه نیز 
منتفی خواهد بود. سوم: کثرت نقل ثقات از فرد هنگامی که فردی موّمن بوسیله شخصی 
مطلبی راز یکی از مسصومین 9 نقل می‌کند و بان کار خود مطلبی دینی را بهدیگران 
عرضه می‌دارد طبیعی است که به وثاقت فرد مروی‌عنه اعتقاد داشته باشد و یا لاقل او 
رابی‌اعتبار ندان د. نقل از اولیاء دين و در آمور دینی از سوی ثقات. غالبا ن شان‌دهن ده اعتقاد 
به وثاقت مروی‌عنه است و نقل کلام معصوم0 و مطالب دینی از افرادی که فرد بسه آنها 
اعتماد ندارد غیر عادی بوده و حتی با وثاقت خود راوی سازگار نیست. در خانمه باید به این 
نکته توجه داد که میان دو اماره اکنار نقه و اماره روایت اجلاء این تفاوت وجود دارد که 
در آماره اول توجه به محتوای نقل لازم است تا مشخص شود این اکثار در زمینه احکام 
الزامی رخ داده یا خیر در حالی‌که در اماره روایت اجللاء لازم نیست روایات منقوله مشتمل 
براحکام الزامی باشند و اکثار اجلاء حتی در غیر احکام الزامی نیز عیسی است که در 
صورت وجود آن: علم ای رجال در ترجمه آن فرد جلیل به آن اشاره می‌کنند 

۷-۳ مایخ اجازه: مشایخ اجازه به راویانی گفته می‌شود که نه قرائت‌کننهه روایت 
برای دیگران‌اند و نه روایاتی که اینان در سند آن حضور دارند از کتب ایشان نقل شده 
است. در حقيقت نقش این افراد تأیید صلاحیت فرد مستجیز برای نقل کلام معصومین 0 
بوده است. هنگامی که از کتاب فردی نقل می‌کنيم که او را درک و از محضرش استفاده 
کرد‌ایم سخن و رواست را به او نسبت می‌دهیم اما اگر خود او را درک نک رده و صرفا کتاب 
و نوشته او را در دست داریم و از ساگردان او کت ابش را آموخته‌ايم کلام رابه چه کسی نسبت 
دهیم؟ نسبت دادن و نقل بلاواسطه از او به نظر دروغ می‌رسد و نسبت دادن آن به کسی که 
از او آموخته‌ایم و به طربق او از صاحب کتاب بهره گرفته‌ايم مناسب‌تر است. اما با وسعت 
گرفتن کار و مشکلات سماع و قرائت در نزد اسانیده گاه به استحازه در نقل و با گرفتن کتاب 
از استاد اکتفاء می‌شد ولی در هنگام نقل,» باز کلام ابتداء به استاد اجازه‌دهنده منتسب شده 
و از طریق او از صاحب کناب نقل می‌گردید. استاد اجازه‌دهنده نقشی در نقل و انتقال کلام 


نداشت‌ولی از یک‌سو با صدور اجازه صلاحیت فرد ر برای نقل احادیث معصومین و حضور 
در سلسله روات تأیید می‌گردید و از سوی دیگر ترتیب و سلسله زم انی نقل حفظ می‌شد. 
اجازه نقل در عصری که فقیه خود را محدث می‌انگاشت و حتی در اظهار نظر تلاش می‌کرد 
تا از عبارت و متن روایات معصومین ۵ استفاده کند کارکردی مشابه اجازه اجتهاد در دوره‌های 
بعد داشست و از این رو ن_وعی ارزشگذاری علمی تلقی می‌گردید. اما در دورهای بعد از نظر 
بسیاری از بزرگان اجازه بهمنزله حضور در سلسله راوبان حدیث و نافلین کلام ممسصومین 
تلقی شده و همین امر موجب می‌شد تا حتی برای فرزندان خویش از بزرگان استجازه کنند 
و به‌عنوان هدیه‌ای ارزشمند برای ایشان به یادگار بگذارند با این توضیح می‌توان دربافت 
که اثبات وثاقت کسانی که از مشایخ اجازه بوده و در سند حدیث حضور دارند ضرورتی ندارد 
زیر ایشان راوی سخن نبوده و راوی از ایشان در حقیقت از کتاب مشهور و شناخته‌شده‌ای 
نقل کرده است. اما سوّال اصلی در بحث فعلی ما این است که ایا صرف شبخ اجازب_ودن 
فردی نشان‌دهنده وثاقت اوست با خیر؟ اگر واقت مشایخ اجازه را به‌عن وان یک قاعده 
کی بپذیریم وثاقت همه ایشان ثابت شده و حتی در مواردی که ناقل روایت باشسند نقلشان 
معتبر خواهد بود. همچنین با کمک قواعدی مانند اماریت اکنار نقه می‌توان اعتبار اساتید 
ایشان را نیز به اثبات رسانید. اثبات وثاقت مشایخ اجازه به چند طریق ممکن است. ۱. 
استشهار به شیخوخیت.۲ .از مشایخ اجازه روایات بسیاری نقل می‌شود و به همین جت 
آماره اکنار نقه در مورد ایشان نیز صدق می‌کند. همچنین غالب این مشایخ مورد اعتماد 
اجلاء و بزرگان حدیث قرار گرفته اماره روایت اجلاء نیز در این مسورد قابل اتنکاء خواهد بود. 
اما چگونه می‌توان از میان روات» مشایخ اجازه را تشسخیص داد؟ در پاسخ به این سوّال راه‌های 
متنوعی ارائّه شده است. اولین راه» مراجعه به تصریحات رجالیین در این خصوص است. راه 
دیگر توجه به این نکته است که شیخ طوسی, کلینی و شیخ صدوق چه کتب مشهوری را 
در دست داشته‌اند و این کتب را از طریق چه کسانی نقل می‌کنند مثلا شیخ طوسی کتاب 
کلینی را دست دانشسته ولی در نقل از کلینی واسطه‌هایی را ذکر می‌کند که مسلما این 
واسطه‌ها صرفا نقش مشایخ اجازه را بازی کرده و سند را متصل و کامل نموده‌اند همچنین 
شیخ در اکتر مجلدات تهذیب سند را با نام کسانی آغاز می‌کند که روایت را از کتابششان 
اخذ کرده و در مشیخه تهذیب نام بزرگانی را می‌آورد که طریق او به این کتب محسوب 
می‌شوند. این سخن را در مورد منقولات کلینی به نحوی می‌توان تکرار کرد. در نقل کلینی 
از محاسن برقی و برخی کتب دیگر که قراین متعددی استفاده کلینی از ان کتب را ثابت 
می‌کند نام مشایخی را می‌بينيم که صرفا نقش شیخ اجازه را بر عهده داشته‌اند؛ روش دیگر 
در تعیین مشایخ اجازه توجه به طرقی است که در نجاشی در رجال خويش و شیخ طوسی در 
کتاب فهرست نسبت به تألیفات مختلف دکر کرده‌اند. 

۷-۶ کنرت وقوع در اسناد کافی و کتاب من لابحضره الفقیه: کلینی و صدوق از 
مهمترین بزرگان حدیث محسوب شده و در صورتی که روایات زیادی را بلاواسطه از 
کسی نقل کنند این امر نسان‌دهنده اعتماد ای‌شان به فرد مزبور بوده و به مثابه توثیق 
آو محسوب می‌شود. این نکته در حقیقفت تطبیق قاعده اماریت اکنار ثقه در مورد مشایخ 
کلینی و صدوق است. امادر این بحث اماره دیگری را مورد توجه قرار می‌دهیم؛ کثرت 
وقوع فرد در اسناد ک‌افی و من لابحضره الفقیه.کلینی و صدوق در مقدمه دو کتاب کافی 
و من لایحضر الفقیه بر این نکته تأکید دارند که صرفا روایاتی را در کاب خویش درج 
کرده‌ان د که آنهارا حجت می‌دانند. این سخن به معنای صحت سند همه روای ات 
مندرج در این دو کتاب از نظر نویسندگان‌شان نیست اما صحت روایات مزبور را از دید 
ایشان نشان می‌دهد حال چه این اعتقاد به صحت برخاسته از اعتماد ایشان به سند 
باشد و چه به دلیل اعتقادشان به آتقان محتوی. حال اگر در خلال اسناد این دو کتاب نام 
یک راوی ب-سیار تکرار گردد نمی‌توان نقل همه اين روایات را بر صرف اعتقاد به آتقان 
محتوی حمل کرد؛ زیرا این احتمال اگرچه در یک یا چند روایت قابل طرح است اما با 
متعدد و متکثر شدن روایات احتمال مزبور دیگر عقلایی نبوده و باید پذیرفت که لااقل 
در برخی از این روایات صدوق و کلینی با اعتقاد به صسحت سند اقدام به درج روایت در 
کتاب خویش کرده‌اند و این به معنای توثیق ضمنی راوی است که نام او در سند همه 
این روایات به چشم می‌خورد. 
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معجم رجال‌الحدیث و ارزش 
در گفتوگو با آبت الله شیخ مسلم داوری دولت آبادی» 


اشاره 

آیت الله خویی در اواخر دو نگرش جدید پیدا کردند یکی اختصاص توثبقات کامل الزبارات به مشایخ ابسن قولوبه فقط. 
نه تمام سند که قضیه آن مفصل است. دوم. روش تعویض يا تبدیل سند که اين حقیر آن را به ایشان ارایه دادم و ایشان 
قبول نمودند و حتی فرمودند برای من یک جدول از افرادی که شیخ با نجاشی در تمام کتب و روایات انماطریق صحیح 


# آیت اه سیخ مسلم داوری دولت آبادی از اساتید درس خارج و از اندیشمندان متبحر در علم رجال و حدیث هستند. و کتاب اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق ج۱ و ج۲ 


از اینشان به ثبت رسیده است. 


تالیف معجم رجال الحدیث در علم رجال و حدیث یک تحول و ابتکار به شسمار می‌رود. هرچند در زمان‌های سابق کتب رجالی مهمی 


« حقیقتاعلم رجال در حوزه سیعه با تالیف معجم 
رجال الحدیث وارد دوران جدیدی شد. درباره 
تالیق کاب توضیصی بفرمایید؟ 

استاد: همان‌طور که اشاره فرمودید تالیف معجم رجال 
الحدیث در علم رجال و حدیث یک تحول و ابتکار به 
شمار می‌رود. هرچند در زمان‌های سابق کتب رجالی 
مهمی تصنیف و تالیف شده است. ولی جامع بودن و 
خبط کسام وبات کلب رنه با عتاوین مخوا ف و قرش 
هر کدام از انها در محل خود با لحاظ راوی و مروی‌عنه 
که به ترتیب منسجم و ترتب به حروف تهجی می‌باشد و 
این آمر بی‌سابقه بوده است. هرچند جامع الرواه خواسته 
یین کار را بکند ولی به‌طور ناقص مانده است و البتهاين 
جمعح‌آوری و ترتیب در آن زمان که وسایل رایانه و کامپیوتر 
نبود بسیار سخت و مهم بوده به‌طوری که در یکی از 
ملاقات‌های دو ایات عظام خویی با حکیم رحمهما اه 
می‌فرماید مگر می‌شود این همه روات را جمع‌آوری کرد 
که جناب آقای خویی می‌فرماید بله ما این کار را کردیم 
و جمع‌آوری نمودیم. ۱ 

۲ آقای خوبی تطبیق روات را با آنچه در کتاب‌های معتبر 
رجالی مانند رجال کشی و رجال نجاشی و رجال و فهرست 
شیخ طوسی و رجال برقی آمده انجام دده و بحث هاو 
نظریات مختلفی که درباره هر راوی بوده را گرداوری و 
تحلیل کرده تا به توئیق و تضعیف و یا جهالت راوی برسد. 
ارتیم سا کت کی امه با یف وق 
اسناد از صحبت شسخص معنون یا راوی با مروی‌عنه آن 
اک هتفای کب و ناسکی وت 
یاترجیح بمض آنها بر بمض دیگر و همچنین اختلاف 
نسخه در یک کتاب از کتب اربعه به‌طور مستقل یا در ذیل 
اختلاف کب نگ شنته است و توخیم یا ضحت تسخ هم 
تبا مشاه امس بات رس احوش وگ 
اهمیت این کتاب شده است. 


« وضعیت علوم حدیث و رجال را در حوزه چگونه 
ارزیایسی می‌کنید؟ 

استاد: بسیار خوب و امیدوار کننده است و کتبی در این 
زمینه تالیف و مورد استفاده قرار گرفته و ان شاء الّه ادامه 
دارد. 


» نجالسی در مورد کلینی عبارتی دارد که ظاهرا 
در مورد کسی این عبارت را نیاورده است (اوثق 
الناس بالحدیت). اگر تنها با تصحیح سندی 
به روایات کافی نگاه کنیم بسیاری از آنها 


تصنیف و تالیف شده است. 


کلینی فقط سند نبوده است و برای وشوق به 
جهات دیکر هم توجه داشسته است؟ 

ستاد: نجاشی در مورد محمد بن مسلم هم این کلمه را 
دک اب عاراها ی دام سل 2 
نموده‌ایم که حتی با لحاظ سندی هم می‌توان کثیری 
زروایات کافی را تصحیح نمود که بمض از آنها را جناب 
حجت‌الاسلام دکتر راغبی در پایان‌نامه‌ای که تحت 
شراف اینجانب بود تالیف نموده‌اند و بسیار مورد تحسین 
لجنه داوران قرار گرفت و امتیاز کامل را آوردند. در کتاب 
صول علم رجال ما شش معیار برای تصحیح روایات 
کافی ذکر نموده‌ایم که اگر آنها مورد عمل وآقع شود جل 
روایات کافی رابا آنها می‌توان تصحیح نمود. البته قسمتی 
زاین معیارها راجع به تصحیح سند و قسمتی راجع به 
راه‌های دیگر است. 


« آیا فقط عمل اصحاب و توثیقات عام راه جبران 
احادیت ضعیف السند هستند؟ 

استاد: عمل اصحاب مورد خالاف است ولی توثیقات عامه 
تکین از راه‌های تصحیح احادیث است و راه‌های دیگری 
هم هست. پنج راه پا بیشتر که مشروحا در کناب علم 
اصول رجال بیان نمودهاي. 


« آیا می‌توان برای نقل روایت به کتاب وسائل 
السبعه اکتفا کرد و برای سند به معجم رجال 
الحدیث؟ 

استاد: کتاب وسایل الشیعه کتاب بسیار ارزشمند و مفیدی 


است ولکن احتیاطا به کتاب مستدرک الوسائل هم مراجعه 
شود و اما کتاب معجم رجال الحدیثه بسیاری از طلاب از 
من سوال نموده‌اند» در جواب گفتهام بلی می‌توان اکتفاء 
نمود ولی با ملاحظه کتاب اصول علم رجال که در واقع 
این کتاب راه‌های تصحیح روایت ر نشان می‌دهد که در 
معحم بیان نشده است. 


آیت اللّه خویی در بایان عمر شریفشان چه 
نگرش‌های جدیدی در علسم رجال پیدا کردند؟ 
اس تاد: آیت الّه خویی در اواخر دو نگرش جدید پیدا کردند 
یکی اختصاص توثیقات کاسل الزیارات به مایخ این 
قولویه فقط نه تمام سند که قضیه آن مفصل است. دوم. 
روش تعویض يا تبدیل سند که اين حقیر آن را به ایشان 
رایه ددم و یشان قبول نمودند و حتی فرمودند برای من 
یک جدول از افرادی که شیخ يا نجاشی در تمام کتب و 
روایات آنها طریق صحیح دارند را برایم تهیه کنید و در 
اواخر درس فقه به آن عمل می‌کردند. 


« منهج و روش شسما و آیت اه خویی معیار مباحث 
رجالی است؟ برای حضرتعالی بعد از معجم رجال 
الحدیت چه دیدگاه‌های جدیدی در رجال ایجاد 
سده است؟ 

استاد: حقیر هم همان روش و دیدگاه حضرت استد را 
معیار می‌دانم. لکن به اضافه راه‌های دیگری که می‌توان 
وایارا با نبا سره ود الب ارم راکو را 
را که در مباحت فقهیه خصوصا در شرح رسائل به نام 
ال فکزشه م‌فوام با تمرم 


۱ 


سیر تطور آرای رجالی آیت الله خویی. 


در گفت وگو با آیت الّه شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی" 


اشاره 

زمانی که ما در نجف بودیم ۱۷-۱۸ نفر کمک آیت اللّه خویی خه بودند و شسروع کردند به استخراج تمام روات کنتسب اربعه که 
(بدون کامپیوتر) کار عظیمی بود و برای ایشان خیلی مهم بود. چه آنکه هریک از روات را ایشان می‌خواست بررسی کند 
اولا؛ از نظر اینکه در کب رجالیین قدماچه چیزی در حق‌شان ذکر شده است و ابشان می‌فرمود در حقیقت شرح‌حال 
رجال. شسهادت است و شهادت باید (عن حس) باشد و آقایان قدما می‌توانند شهاد تشان عن حس باشد ولوسینه به سینه. 
مثلا احوال زراره به شسیخ رسیده باشد و سینه به سینه این شرح‌حال وجود داشته تا رسیده به خود زراره و بنابراین 
می‌توانسم از رجالیین قدمابراساس اینکه حرف‌های آنها شهادت عن حس هست ارزش و اعتبار قاثل شویم ولی بعد از 
مرحوم سید بن طاووس. علما شهادت‌شان عن حس نیست غالبا به حدس است و بر این اساس استاد می‌ گفت در مقام 
توثیسق باید اعتماد به قدمای از رجالیین کنیم. . " 


* آیت اه سیخ مصطفی اشسرفی شاهرودی از اساتید مبرز درس خارج در مشهد می‌باشسند. ایشان در محضر عالمانی چون ادیب نیشابوری» حاج شبخ هام قزوینی» آبت له 
میلانی. امام خمینی ج3 آیت له خویی» آیت له حکیم بهره برده‌اند. 


مسا ۱ ۲۷ 


« سیر تطور نظرات آیت الله خویی خن در رجال و توثیقات عام چگونه بوده است؟ 

ا.ستاد: مرحوم آیت اّه خویی ابتدئا شاگرد حضرات آیات عظام مرحوم نائینی و آقا ضیاء و سیخ محمد 
حسین اصفهانی(قدس اسرارهم) بودن. در آن تاریخ خیلی بحث رجال مطرح نبود است بلکه مرحوم 
استاد ما ایت اللّه خوبی نقل می‌کرد که مرحوم میرزای نائینی فرموده‌اند که مناقشه در اسانید کافی 
از ضعف فقیه است. یعنی چندان به علم رجال معتقد نبودند و می‌گفتند آنجه را اصحاب ما عمل 


می‌کردند قابل استناد است و کتب اربعه محمدون ثلاث آنجه که لازمه تحقیق و پالایش در حدیث 
بوده انجام داده‌اند و البته خیلی هم دور از واقعیت نبود زیرا مرحوم کلینی بیست سال زحمت کشیده 
تا کافی رانوشت.اگر فقط به نبال نقل حدیت بودمعلوم است که نیز بهبیست سال زمان 
نداشت. همان‌طوری که مرحوم کلینی در اول دیباچه کافی می‌گوبد من در این کاب آثار صحیح 
صااقین را نقل کرده‌ام و خطاب به متقاضی تدوین کتاب جامع حدیثی می‌فرماید: امیدوارم انجه که 
تو می‌خواستی نصیبت شود. 

بنابراین کلینی که اوایل عصر غیت صغری بوده است و در بغداد با بمضی از نواب خاص ولی 
عصررواحناف داه -معاصر و قاعدتا ملاقات کرده بود و این کتاب را به بغداد نیز برده بود؛ و نیز با 
توجه به اینکه اصول اربعه مأّة و کتب و جوامع روایات اصحاب و اتمه در اختیارش بوده و با توجه به 
اينکه بیست سال طول کید تا کتاب را نوشت بنابراین خیلی دور از آبلای نیست که بگوییم روایات 
معتبر در این کتاب جمع‌آوری شده است. 

بعداز آن مرحوم صدوق که آن همه کتاب حدیثی نوشته در اول کتاب من لابحضره الفقیه می‌گوید 
من فقط آنجه که حجت بین من و خدای من است در این کتاب می‌آورم. یعنی در کتب دیگر 
این‌قدر اهتمام نداشتم و مرحوم شیخ الطائفه هم گرچه در تهذیب و استبصار کلامی مشعر به وئوق 
به روایات دو کاب حدیثش نیاورده امادر عده/اصول یک جمله‌ای گفته که از آن برمی‌اید که 
سعی‌اش بر این بوده که در این دو کتاب روایات مستند و معتبر نزد شیعه را جمع‌آوری و نقل کند. 
البته نمی‌خواهیم در حد بعضی اخباریین بگوییم کتب اربعه قطعی‌الصدور است. ولی به حق 
نمی‌توان به اسانی از روییات این کتب اربعه صرف‌نظر کرد باری؛ اهمیت آن کتاب و اعتماد به 
به روایاتش - در حالی که خود صدوق یکی از رجالیین بوده - ثابت می‌شود. معروف است که 
شهید انی و محقق اردبیلی خیلی دنبال رجال بوده‌ند اما بعد از اینها مدتی رجال متروک شده بود 
وصاحب چواهر و بعداایشان سیخ انصاری و حتی مرحوم آخوندآن‌طوردنبال اخذ به قول رجالیین 
نبودهاند. بنابراین این تفکر در عصر اخیر ابتدانا در مرحوم آیت له بروجردی و مرحوم استاد ما ایت 
له خویی که شاگرد نجف بود و در خدمت آن بزرگاران سابقلذکرتلمذ کرده بو مور قبول قرار 
گرفت. بعدا ایشان برخورد کردند به مسائل فقهی مختلف فیپا که عمدتا منشاءاش روایات متعارضی 
که در مورد آن منال وجود داشت از یک طرف و اخبار علاج تعارض که درصدد برآمدند که در مقام 
رفع تحیّر بگویند آنجه اعدل با اوثق يا اعلم یا موافق مشپور است يا موافق کتاب است به او اخذ 
کنید از طرف دیکر علاوه بر این مسائل تشسکیکاتی که بعضی از بزرگان رجالیین در موردبعضی 
روات حدیث در کتب تراجم خود آوردند مجموع این موجب شد که در ایشان یک تحول فکری 
پیش آمده و بعد بر آن شدند که بالاخره در بین روایات آنچه از نظر روای ثقه و موثق و معتبر است 
اخذ کند. به علاوه مسئله مهم این است که منشاء حجیت خبر چیست؟ منشاء حجیت خبر عادل یا 
نقه همان واقت و اعتماد به راوی است. واقت و اعتماد کار آسانی نیست و بنابراین باید دنبال راوی 
نقه بگردیم و به روایت او عمل کنیم. در بین روات کتب اربعه متاسفانه اشخاصی دیده می‌شود که از 
نظر وثاقت مخدوش هستند مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی؛ يا سهل بن زباد که الی ماشاء الّه از 
او نقل حدیث شده یا حتی وهب بن وهبی که در احوالش رجالیین گفته‌اند اکذب من فی البریه؛ لذا 
مجموعه چند عامل بود که موجب شد که نظر استاد به مسئله احوال رجال برگردد ؛ مجموعا چهار 
عامل سبب شد که ایت الّه خویی به دنبال تصحیح سندی بروند: 

۱. اینکه اساس حجیت خبر واحد بر وثاقت راوی است از این رو شناخت راوی اساس تصحیح روایت 
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۲ براساس اینکه در مورد اخبار متعارض در اخبار علاجیه برای تقدیم احد المتعارضین روایت؛ اعدل 
و اوثق و افقه یا موافق کتاب یا مخالف عامه یا مشپور را مالاک قرار داده است؛ در این روایات یکی 
ازملاک‌های رجحان روایت عدالت و وئوق به راوی است. 

۳.باتوجه به اینکه کب اربعه روایات متعارض هم دارد و روایتی که متاسفانه رواتش این مشکلات 
را داره زیاد است. 

۴ گفتار علم ای دیگری مثل محقق اردبیلی و بعض فقهاء قبل از او و نیز بعد از او موجب شد ایشان 
به نبال وثاقت راوی‌ها و بالاخره دنبال عم رجال حرکت کند 

باری‌این تحول در ذهن ایشان پیش امد کرد و اهتممبلیتی در عم رجال پیداکردند و زمنی که ما 
در نجف بودیم ۱۷-۱۸ نفر کمک ایشان بودند و شروع کردند به استخراج تمام روات کتب اربعه که 
(بدون کامپیوتر) کار عظیمي بود و برای ایشان خیلی مهم بود چه آنکه هریک از روات را ایشان 
می‌خواست بررسی کند اولا؛ از نظر اینکه در کتب رجالیین قدما چه چیزی در حق‌شان دکر شده 


ات وایشان می‌فرمود در حقیقت شرح‌حال رجال» شهادت است و شسهادت باید (عن حس) 
باشد و آقایان قدما می‌توانند شهادتشان عن حس باشد ولو سینه به سینه مثلا احوال زراره به 
شبخ رسیده باشد و سینه به سینه این شسرح‌حال وجود داشته تا رسیده به خود زراره و بنابراین 
می‌تونیم از رجالین قدما براساس اینکه حرف‌های آنها شسهادت عن حس هست ارزش و 
اعتبارقائل شویم ولی بعد از مرحوم سیدبن طاووس, علما شهادت‌شان عن حس نیست غالبا 
به حدس است و بر این اساس استاد می‌گفت در مقام توثیق باید اعتماد به قدمای از رجالیین 
کنیم و لذاطبعا چند مشکل در این کار بود: 

اول؛ اینکه خود این رجالیین» قدمای ما مثل مرحوم شیخ و نجاشی و ابن غضاثری و کشی و 
برقی و امثالهم متاسفانه در مورد یک راوی اختلاف نظر وجود دارد. 

مشکل دوم؛ مصیبت مشترکات بود که افرادی بودند با یک نام در چند حدیث مختلف واقع 
شده بودند آیا این کدام یک از افراد است. 

مشکل سوم؛ طبقات بود این راوی که از روات قبل نقل کرده است طبقه‌اش به آن طبقه 
می‌خورد یا در این وسط ارسالی بوده و فاصله‌ای افتلاه ایا حدیت مرسل بوده یا مستت ۱ 
این ام ور مستلزم آن شد که یک تفتیش کلی در تمام این کتب رجال بلکه کتب حدیث 
بشودتاهم بتوان مشترکات را به صورت حتی‌المق دور در بیاوریم و تمیز بدهیم که مثلا 
عبدالله بن حسن کدام عبدالله بی حسن است در روات» عبدالله بن حسن الی ماشاء اه 
زیاد هستند. با شناخت شیخ عبدالله و شاگرد هر کدام از عبداللّه بن حسن‌ها و تطبیق بر 
روایت توانستیم تشسخیص بدهیم که این شسخص لفظ مشترک کدام یک از این عبداله بن 
حسن‌ها است و طبقه را تشخیص بدهیم که در کدام یک از طبقات قرار گرفته است. گاهی 
متاسفانه اختلاف نسخ بود که مرحوم استاد کوشش فراوانی کرده است تا در هر یک از روات 
حتی آخرین نسخه‌ها را در کتب مختلفی که نقل شده است ذکر کنند. طبعا یک کار بسیار 
بزرگی بود که باید از ده دوازده نفر از فضلای آن زمان استمداد می‌جستند و کار آنها جمع‌آوری 
فیش‌ها و مستندات و غیر ذلک بود و سرانجام مرحوم استاد نظر آخر را می‌دادند تا بالاخره 
بعداز مدت‌ها کاب رجال ایشان چاپ شد و کار بسیار بزرگ و عظیمی بود. پس بنابراین 
منشاء تحول تفکر استلا از منش مرحوم میرزای نائینی آن مطالبی بود که به عرض رساندم 
و وقتی وارد رجال شدند ناچار مستلزم زحمت‌ها بود که به ما هم یاد دادند که هم برای 
تمیز مشترکات و هم برای تمیز طبقات کوشش فراوانی کنیم و همه مراحل را طی کنیم 
تادر نتیجه به برکت این زحمات تشخیص بدهیم که آيا این راوی راوی نقه است یا راوی 


» فاصله زمانی کتب رجالی با اصحاب امامان 9۵ بسیار زیاد است چطور 
شهادت اینهارا«عن حس» تلقی کنیم؟ 

اس بر همان له را فان رف که شمادت رال مارا متا ب کون 
عن حس بوده چون علم سینه به سینه بوده است که او از استادش و استادش از استادش 
دروکر سم لذ کار لس قتس او طر ایشا زره دیور 
چون مستند بود به مسائل حسی و سمعی و علاوه بر سمعی یک سری کتب رجالی هم 
درهمان زمان بود مثل رجال ابن محبوب که معاصر اصحاب اتمه بود و همچنین برخی 
دیگر که در شرح‌حال روات کتاب يا فرض کنید اصحاب نوشته بودند مثل عب دالّه رافع که 
یا ی 
براساس آن یا مستند می‌کردند به سماع از اساتید خودشان يا مستند می‌کردند به آنجه که 
در کت را اسان وه و نود 


« مسأله توئیقات عام در علم رجال را توضیح بفرمایید؟ 

استاد: این شسهادت‌ها دو گونه است یک قسم شهادت‌های شسخصی است که فرض کنید 
نجاشی در مورد محمد بن مسلم می‌گوید نقة عين کوفیٌ کذا کذه و گاهی هم شپادت‌هاه 
شپادت عام بود که توثیقات عامه می‌گوین د. توثیقات عامه مثل انجه که بعضی‌ها در تفسیر 
معنای این عبارت این است که اینها از هرکس که نقل حدیث کردند آن منقول‌عنه حتما 
صحیح و ثقه بوده است و بنابراین می‌گویند مراجعه می‌کنیم و می‌گوبیم هرکسی زراره از او 
نقل حدیث کرده یا هرکس که مثلا ابن ابی عمیر از او نقل حدیث کرده است نقه هستند 
اگر معنای کلام مرحوم شیخ در مورد ابن ابی عمیر یا مرحوم کشی در م ورد اصحاب اجماع را 
این‌طور تفسیر کنند که کلبّه اشخاصی که اصحاب اجمعع از آنان نقل حدیث کرد‌اند یا ابن 
ببی عمیرنقل نمودهنقهان. یا فرمایش علی بن ابراهيم در اول تفسیر, که میگوید من آنچه 
که از نقات بوده در این کتاب آورده‌ام, پس این توثیقات عامه می‌شوده معنایش این است که 


مکرر گفته‌ام اگر یک کتابی از کتب اصحاب ائمه:3 با حدیثی را مشایخ ثلاثه هر سه نقل کرده باشند یا بلکه حتی دوتایشان نقل کرده باشند 
به نظر من اعتبارش کافی است و نیازی نیست که دنبال رجال بکردیم. 


هرکسی در اسنادکتاب تفسیر علی بن ابراهیم قرارگرفته 
بوده است توثیق می‌شود. شسبیه این راابن قولوبه در کامل 
الزیارات گفته است که آنچه در این کتاب جمع‌آوری کرده‌ام 
و آورد‌ام از مشایخ ثقات است. طبعا معل وم می‌شود که 
هرکسی در سند کامل الزیارات قرار گرفته است براساس 
شهادت مرحوم ابن قولوبه نقه هستند این‌گونه شهادات 
توثیقات عامه می‌شود. آیت اه خویی جْ در توثیقات عامه 
نسبت به کامل الزبارات نظر ایشان این بسود وی در اواخر 
عمرشان نظر ایشان نسبت به توثیقات عامه کتاب کامل 
الزیارات برگشت و نظر ایشان این شد که مراد مرحوم ابن 
قولویه مشایخ بدون واسطه خودش بوده است. اما در مورد 
تفسیر علی بن ابراهیم این را نمی‌فرمودند و کلیه رجال 
اسانید آن رابه شسهادت علی ابن ابراهیم توثیق می‌کردند. 
می‌گوبد تفسیر علی بن ابراهیم آن‌طوری که در اصل بوده 
در دست مانیست واز این جهت در فرمايش مرحوم استاد 
بعد این هم یک مقداری مناقشه ایجاد می‌کند. 


« الان برخی در تصحیح سندی تشسکیک می‌کنند 
که تقسیم رباعی حدیث از اهل سنت گرفته شده و 
بررسی احادیث بر طبق آن باعث تضعیف بسیاری 
از روایات ننسیعه می‌نسود. اگر نجانشی کلینی را 
اوشق الناس بالحدیث می‌داند چطور ایشان این 
همه روایات ضعیف السند می‌آورد. از ایسن رو ملاک 
مرحوم کلینی فقط سند نبوده است؟ 

استاد:من خودم شخصا سر درسم مک رر گفتهام که این 
توئیقانی که در کتب رجالیین آمده بالاتر از توئیقی که 
خود مرحوم کافی یا مرحوم صدوق در کناب من لابحضر 
می‌گوید» نیست. لذا من در درس مکرر گفتهام اگر یک 
کتابی از کتب اصحاب اقمهثغ یا حدیثی را مشایخ ثلائه هر 
سه نقل کرده بازشند یا بلکه حتی دوتایشان نقل کرده باشند 
به نظر من اعتبارش کافی است و نیازی نیست که دنبال 
رحال بگردم این بردشت من اس بان که عمدتا مذار 
بر وثاقت به روایت است. 

من توئیقانی که رجالیین آورداند چنندان بالات از توثیق 
مرحوم کلینی با مرحوم صدوق در اول کتابش نمی‌بینم. 
چون مرحوم صدوق خیلی در این جهت مراقب بوده و بعد 
می‌گوید من دنبال آبن ولید هستم هرچه که او تصحیح کند 
من تصحیح می‌کنم و ابن ولید ادم بسیار پخته‌ای بوده است 
و لذاست که شخصا خودم به این نتیجه رسیدم اگر دو تا از 
از همین اصحاب کتب اربعه حدیثی را در کتابشان آورده‌اند 
مرت ی رای بای وکا ی 
که با خیلی از بزرگان صحبت می‌کردیم و خدمتشان عرض 
می‌کردم مرحوم کلینی در اول کتابش این را می‌گوید که 
من آثار صحیحه از صلاقین را جمع‌آوری کردم از طرفی هم 
روایت علی ابن ابی حمزه بطلنی يا وهب بن وهب یا سهل 
بن زیاد نقل را می‌کند یعنی ما فهمیدیم این قا ضعیف 


است بعد از ۱۳۰۰ سال و مرحوم کلینی نمی‌دانسته که اینها 
ضعیف هستند» نعوذ بالله دروغ نمی‌گوید که گفته من آثار 
صحیح الصادقین را نقل کرده‌ام. بعید است و حتما بعید است. 
مطمئن هستیم که مرحوم کلینی چنین حرف بی‌جایی نزده 
است که در اول کتابش می‌فرماید آنجه بین من و خدایم 
حجت است در این کتاب نقل می‌کنم یا مرحوم صلوق 
حرف بی‌جایی نزده است. با توجه به این چطور است که 
خوداینها ازوهب بن وهب يا سهل بن زیاد مثالا حدیث 
نقل کرده‌اند. چطوری مثلا توجیه کردند. آقایان می‌گفتند 
همان‌طور که شما لشاره کردید شاید پیش آنه ایک قراینی 
بر صدق حدیث بوده است یا حدیث صحیح عند القلماء 
باصحیح عند المتأخرین فرق داشته. آنها برایشان قراین 
دیگری وجود داشته با احیانا این حدیث‌شان را موافق کتاب 
معتبرتری دیده بودند. گاهی اوقات این‌طوری بوده که دست 
آنها کتب احادیث زیاد بوده و وقتی شسما می‌بینید که آن راوی 
یاجمعی از شیعیان به حسین بن روح عرض می‌کنند: که 
ماچه کنیم با کنب شلمغانی؟ ایشان می‌فرماید: که جمعی 
از امام حسن عسکری لب راجع به کتب بن فضال سول 
روح جواب می‌گوید اقول فیه ما قال العسکری فی کتب 
بنی فضال و خلاصه اینکه حسین بسن روح در جواب می‌گوید 
قول فیه ماقال لمسکری فی کتب بنی فضال با توجه 
به‌اینکه کتب در اختار آنها زیاد بوده است. گاهی می‌گویم 
مستند اینکه مرحوم کلینی حدیثی نقل کرده از کسی که 
ضعیف بوده به خاطر این است که این حدیث در کتب 
دیگری بوده و مطمئن به صدق حدیث بوده است. منتهی 
آمده از یک طریق فقط نقل کرده است و براساس اينکه 
صحتاش را باور داشته‌اند در کناب آورده‌اند و از اینجا است 
که مرحوم سیخ بهایی در کتاب زبدهاش می‌گوید صحیح 
عند القدماء با اصطلاح مرحوم علامه فرق داره نزد قدما 
صحیح روایتی بود که از نظر آنها معتبر بود حالا معتبر بودن 
حدیث رابه خاطر اینکه در کتب مختلفی دیده بودنه مطمتن 
به صدقش می‌شدند یا احیانا در کتبی دیده بودند که بر امام 
عرضه شده بود و امام آن را تصدیق کرده بود. یادر کتبی 
دیده بودند که معتبر پیش علمای زمان بوده يا ن زد اصحاب 
مورداعتبار بوده مثل کتاب جریر ابن عبدالله یا مثلا کتاب 
بوده است که غیر از وثاقت به شخص راوی است. وثاقت به 
روایت بوده نه به راوی. اما مرحوم علامه آمد این تقسیم را 
کرد وروی رجال تکیه کرد. 


"۳ یعنی اینها تقسیم روایت نیست» تقسیم راوی 
است؟ 

استاد: بله در حقیقت تقسیم راوی است که به اعتبار تقسیم 
راوی بعدا روایت هم تقسیم شده است. بنابراین من فکر 
می‌کنم که مرحوم علامه در حقیقت کلامش معارض با 
قدما نیست در حقیقت ایشان می‌خواسته شرح‌حال روات را 


بگوید» که هر راوی چه‌کاره است و چه احوالی دارد اما این منافانی 
ندارد در عین‌حالی که این رجل ضعیف با کناب بوده روایتش به 
جهت دیگری معتبر باشد و بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم به خاطر 
اینکه روایتی» راوی آن سهل بن زیاد است و سهل بن زیلد توئیق 
نشده است یا مرحوم آقای علامه گفته است که ایشان ضعیف 
است هر روایتی که در آن سهل بن زیاد قرار گرفته است ضعیف 
و تمام بوده است و ضعف این راوی برایشان از نظر اعتملد به حدیث 


مشکلی ایجاد نکرده بوده است. 


» سهل حدود دو هزار روایت در کافی دارد؟ 

استاد: بله زیاد است گاهی اوقات هم این‌طوری است که مثلا 
مرحوم کلینی از علی بن ابی حمزه بطائنی خیلی روایت نقل 
کرده» که توجیه می‌کند که این در حال استقامتش بوده‌نه در 
حالی‌که بعدا منحرف شده است؛ می‌گویند مرحوم کلینی به این 
اسر مطمشئن بوده که این روایات قبل از وقفش بوده و يا اینهایی 
که مثل علی ابن ابی حمزه روایاتشان معتبر بوده است ممکن است 
گرچه امامی عادل نبوده ولی در نقل حدیث خیانت نمی‌کرده مثلا 
الان حسن بن علی ابن فضال را می‌گویند روایتش معتبر است با 
اینکه فطحی بوده و نت 


« به نظر سما چه کارهای کلانی در رجال بصد از آیت اللّه 
خویی می‌نسود انجام داد؟ 

(ستاد: کار نوینی که موجب ایجاد علم در علسم رجال سوت گمان 
نمی‌کنم, زیر رجال مثل عاوم دیگرنیست: مصل علوم نظری دیگر 
یاعلوم تجربی همنند فیزیک و شیمی نیست؛ منیعش ثلبت است و 
احوال روات هم همین‌طور. روات هم اضافه نمی‌شود. منتههی بعضی 
از آقایان تلاش کرد‌اند که مثلا محمد بن سنان یا علی این حدید 
را که دیگران معتبر نمی‌دانند با مراجعات به قراینی جرح با تعدیل 
کنند و بگویند فلانی روایاتش معتبر این خدمت را کرده بود که 
مرحوم آقای بروجردی کتابش را چاپ کرده است. 

یک حرفی گفته شد که حرف بدی نیست گفته‌اند: که مرحوم 
نجاشی که در حدود سه هزار رساله را نقل می‌کند در کتاب خودش» 
گاه نسبت به بعض کتب حدیث می‌گوید که این کنب معتبر یا 
مشپور نزد اصحاب شیعی بوده است. خب حالا معتبر عندالشیعه 
بوده ولو راوی ضعیف در وسط قرار گرفته باشد که غیرثقه است 
اراس اک نف فلا یا مت تا و هم 
مقدار موجب اعتبار حدیث نزد قدما بوده است. جهات دیگری نیز در 
استخراج است. منل مرحوم آیت له حکیم که می‌گوید محمد بن 
سنان ثقه است و مرحوم استاد خوبی می‌گفت ثقه نیست. مرحوم 
آفای خوبی به کلام فضل ابن شاذان توجه می‌کرد و محمد بن 
وی ما ی ی و 
شرح‌حال یک راوی نزد فقهاء اتفاق می‌افتدکه اخت لاف در نظرات و 
کیفیت استنباط از کلمات قدما و غیر ذلک. منشاء این گونه اختلافات 
می‌سود و الا چندان نوآوری معنایی ندارد به خصوص بعد از تطور 
جدید و خدمانی که مرحوم ایت الّه بروجردی و استاد خویی کردند 
و توانستند طبقات و مشترکات را به مقداری که مقدورشان بود تنقیح 
کنند. و الحمدلله 


سیر مطالعاتی پژوهش محوردانش رجال شیعه 


جمال الدین حیدری فطرت* 


اشاره 

باید دانست که در دوران حضور و عصر علمای پیشین (قدما). اعتبارسنجی احادیت. نه فقط بر ارزبابی سند بلکه بر سه 
پایه: ارزیاببی محتوا (نقد محتوایی). ارزیابی راوی (تحلیل رجالی) و ارزیابی منبع و نسخه (تحلیل فهرستی ) استوار بوده 
است. در میان سه عنصر اعتبارسنجی فوق. کلیدی‌ترین نفش را نقد محتوایی عهده‌دار است.؛ به‌گونه‌ای که حتی ارزیابی 
راوی نیز در مسوارد بسیار. تصت تأثیر مستقیم آن است . بازخوانی منابع اصلی رجال چون رجال نجاشی و ابن‌غضاثری. 
گویای این مطلب است. 


# استاد جمال الاین حیدری فطرت دانش ‌آموخته مدرس و محقق حوزه علمیه در گرايش حدیث و دانش های حدینی است. از ایشسان آثار متعددی در این زمینه انتشار یافته که 
عنوان برخی از آنها عبارت است از: نقد نظریه اعتبار تصحیحات رجالی علامه حلی, دیدگاه‌های علمی حدیثی سید مرتضی» بررسی اعتبار و استناد نهجالبلاغه و بررسی تحلیلی 
روابط اهل‌بیت پیامبر و یاران ایشان (نقد کتاب «وحدت و شفقت صحابه و اهل بیت» (از کتب وهابیت). 


باید دانست که در دوران حضور و عصر علمای پیشین (قدما), اعتبارسنجی احادیت. نه فقط بر ارزیایی سند بلکه بر سه پابه: ارزیایی محتوا 
(نقد محتوایی) ارزیابی راوی (تحلیل رجالی) و ارزیابی منبع و نسخه (تحلیل فهرستی ۱) استوار بوده است. 


پیش از ورود به ارائه سیر مطالعاتی دانش رجال شیعه» لازم است ابتدا به تعریف و رسالت 
این دانش توجه شود؛ چراکه تا حدود و شور دانش مشسخص نشوده نمی‌توان دقيقابه 
مراحل کار و سیر مطلعاتی متناسب با هر مرحله پرداخت. تعاریف مختلفی که از سوی 
ادیش مندان و رجالپژوه ان شیعی برای دانش رجال اراقه شده یک مقوله را ه ورد تأکید و 
اشاره قرارمی‌دهد؛ «راوی‌شناسی» تعاریفی چون: «لعلم أحوال روة الخبر ذانا و وصفا» 
ویا «علم بح فیه عن أحول ال زاوی من حیثُ اتصافه بشرائط قبول الخبر و عدمه» 
و دیگر تعاریفه دو سوی راوی‌شناسی را هویدا می‌سازند: «هویت راوی» و «شسخصیت 
وان رها ند آیخ مس له برشی سل ره به اقسته از وقایی ارم دانش کلستاد 
شده از محدوده کاری آن خارج می‌سازد؛ مانند حکم به صحیح يا ضعیف بودن سند و یا 
ححیت با يا عدم حجیت برخی مرسلات. 

تبیین جایگاه دانشن رخال در اعقبارسفجی رواناته خومین فطلبی است که عقدمها باین 
تبیین شود. میزان اعتنا به دانش رجال و نقش‌دهی به آن در اعتبارسنجی روایات» همواره 
مورد اختلاف اندیشمندان شیعی بوده است؛ برخی آن را تنها محور اعتبارسنجی پنداشته 
(موثوق السند) و گروهی آن را تنهاه عضوی از مجموعه دانش‌های اعتبارسنجی دانستهاند 
(موئوق الصدور)؛ باید دانست که در دوران حضور و عصر علمای پیشین (قدما) اعتبارسنجی 
احادیث, نه فقط بر ارزیابی سند بلکه بر سه پایه: ارزیابی محتوا (نقد محتوایی ارزیابی 
راوی (تحلیل رجالی) و ارزیابی منبع و نسخه (تحلیل فههرستی ) استوار بوده است." در میان 
سه عنصر اعتبارسنجی فوق» کلیدی‌تربن نقش را نقد محتوایی عهده‌دار است؛ به گونه‌ای 
که حتی ارزیابی راوی نیز در موارد بسیار تحت تأثیر مستقیم آن است ‏ بازخوانی منابع 
اصلی رجال چون رجال نجاشی و ابن‌غضاثری» گویای این مطلب است. از این رو باید 
گفت: در احراز اطمینان به صدور روایات» دانش رجال و ارزیابی راوی و سنده تنها بخشی از 
دای ره اعتبارسنحی‌اند؛ گرچه کارکردهای دیگری در زمینه دست‌یابی به صحیح‌ترین متن و 
کشف جهت صدور روایات را نیز می‌توان از آن امید داشست. از این رو در سراسر این نوشتار 
باید به این نکته توجه داشت که سازوکار ۳1 شده در ارزیابی راوی» هیچ‌گاه نمی‌تواند به 
تنهایی اطمینان یا بی‌اعتمادی به صدور روایت را حاصل نماید. 

ترسیم منظومه دانش رجال و ابزارهای راوی‌شناسی, آخرین بحث مقدماتی است. اگر 
بخواهیم محورهای اصلی تلاش‌های رجالی را به تصویر بکشیم» می‌توان از طرح ذیل 


بهره جست: 
منبع‌شناسی ‏ نم 
2 
۹ ۱ م‌ 
۳ 0 مبنا شناسی 
/ سی 
له ۳ ۷ 
م‌ ‌ 
اصطلاح‌شناسی 


توضیح بیشتر آنکه شناسایی هویت راوی و ارزیابی میزان اعتماد بر وی در نقل روایات 
معصومان 40 از طریق منابع رجالی میسر است (منبع‌شناسی)؛ آن هم با توجه به مبانی 
و قواعدی که بر رجال و نگاشته‌های رجالی حاکم است و قضاوت درباره راویان بدون 
لحاظ آن» به بیراهه رفتن است (مبناشناسی) ابزارآندیشمند رجالی برای ارزیابی راوی و 


(اصطلاح‌شناسی)؟ 


وه ها وی رر هی تن این نکته که این سیر برای طلاب حوزه‌های 
معصومان2# دارند تدوین شده می‌توان چنین سیری برای دانش رجال شیعه نگاشت: 


گام اول: آشنایی با منابع (راوی در منابع) 


منابعرجالی شیعه رامی‌توان با نگاهی دقیق بهچهارگروه ذیل تقسیم نمود 

الف) منابع اصلی رجال, که عبارتند از: رجال البرقی,رجال الکشیء رجال ابنلفضائری؛ 
رجال‌ابن‌داود از ان جهت که دربردارنده فقرانی از منابع مفقود پیشین رجال شیعه چون: 
رجال عقیقفی, رجال ابن‌شاذان و رجال ابن‌عقده‌اند را نیز می‌توان در منابع اصلی جای داد؛ 
گرچه خود طبق ساختار جامع» نگاشته شده و در آن مرتبه‌اند* 

ب) جوامع رجالی. که‌اکشرا از اواخر قرن دهم تدوین گشتند و با تألیف تنقیح‌المقال» 
معجم رجال الحدیث و دو نرمافزار رجالی مٌسسه تحقیقاتی نور (درایةالنور و اسناد صدوق) 
به اوج خود رسیبدند." 

ج) منابع تک‌نگاری" که به منظور بازپژوهی برخی قواعد و مبانی رجالی و يا ترجمه 
تحلیلی برخی راویان, از اواخر قرن یازدهم به بعده نگاشته شده‌اند. مقالات علمی نیز داخل 
در همین دستهاند. 

د) منابع آموزشی, به هدف آموزش مباحث سه محور اصلی این دانش (راوی» منبع و 
مبناشناسی) نگانسته شده‌اند. تدوین منابع این دسته را در سال‌های اخیر ساهدیم. با برخی 
از این دسته منابع در این نوشتار آشنا خواهیم شد. 


آشسنایی با منابع فوق و سبک نگارشی آنها و سپس کار رجالی بر اساس آنهاء امری است 
که در اولین گام و در کارگاه‌های پیش رو به دنبال آن هستیم. 


کارگاه ا: آشنایی با سبک نگارشي منابع اصلی رجال و کار با آنها 

پیش از ورود به خرمن دانشي منابع اصلی» لازم است اطلاعاتی درباره هر دام از آنها 
کسب نماییم. کتاب‌هایی چون: #شنایی با منابع رجالی شیعه» «انش رجال۲» و یا 
جزوه (گشت وگذاری در دانش رجال شیعه( » برای این منظور مناسب است. در این منابع, 
با مولف انگیزه تألیف و سبک نگارشی تمام منابع رجالی آشنا می‌شویم که در این مرحله. 
بلحطالسته میالع ای قسق کانه راعش ارو 

پس از این مرحله» کار با منابع اصلی رجال را در دستور کار قرار می‌دهیم. بدین منظورء نام 
یک راوی را از رجال کشی يا رجال ابن‌غضاثری انتخاب کرده و ضمن مطالعه ترجمه همان 
راوی از منابع شش گانه» استخراج داده‌های اطلاعاتی این منابع و دسته‌بندی آن در دو محور 
«هویت راوی» و «شسخصیت روایی» اولین بررسی رجالی خود را تجربه می‌نماييم. در این 
بین, ممکن است داده‌های منابع مختلف تکراری يا مکمل هم باشند و همچنین ممکن 
است مخالف و معارض یکدیگر باشند. پیشنهاد می‌شود در این مرحله نه از نرم‌افزارهای 
رجالی و یا فایل‌های رایانه‌ای بلکه از خود کتاب‌های رجالی استفاده شود. به‌عنوان مثال 
می‌توان ترجمه «جعفرینبشیر بجلی» را مدنظر قرار داد که نتیجه ذیل حاصل خواهد شد: 


پس از ظهور جوامع رجالی و تجمیع ترجمه‌های راویان در یکجاء کم‌کم اجتهادات رجالی ظهور پیدا کرد. اوج این استدلال‌ها و استنباط‌ها را 
می‌توان در «تنقیح المقال» تألیف علامه مامقانی یافت. 


الف) شناسایی راوی (هویت) 
لقب/القاب البجلی‌الوشاء مذهب 
کنیه/کنیه‌ها ابومحمد(نجاشی) توثیق /مدح 
قبیله مولی بجیله (کشی) و 
محل‌سکونت کوفه محله بجیلة (نجاشی و کشی) فهرست‌مصنفات 


پیشنهاد می‌شود چند راوی دیگر را نیز بدین شیوه بررسی نموده تا شیوه نگارشی موّلفان 
منابع رجالی همچنین نقاط خلا و محورهای پررنگ‌تر بیشتر هویدا شود. 

پس از کسب مهارت اولیه در استفاده از منابع اصلی و آشنایی نظری و عملی با شیوه 
نگارزشی آن. به عرضه داده‌های این منابع به دو منبع «خلاصةالاقوال» تألیف علامه حلی 
و «لرجال» تألیف ابن‌داود حلی و بررسی آن دو می‌پردازيم. از آنجایی که علامه حلی در 
خلاصفالاق وال برای اولین بار استدلال و استظهار در رجال را هرچند اندک به تصویر 
می‌کشید و بر خلاف عدل خود به اعللام نظر نهایی می‌پردازد باید به آن توجه ویژه 
شود.۸ 

مناسب است پس از گذر از مرحله فوق, به تکمیل مطالب نظری و تعمیق داشته‌ها اقدام 
نمود. بدین‌منظور مطالعه کتاب «هازشناسی منابع/صلی‌رجال شیعه» همچنین جزوه درسی 
«بررس ی تطبیقی منابع رجالی شیعه» مناسب است. 


کارگاه ۲: آشنایی با جوامع تحلیلی رجالی و کار با آنها 

پس از ظه ور جوامع رجالی و تجمیع ترجمه‌های راوبان در یکجاء کم کم اجتهادات رجالی 
ظه ور پیدا کرد. اوج این استدلال‌ها و استنباطها را می‌توان در «ننقیحلمقال» تألیف علامه 
مامقانی یافت. از این رو در سومین مرحله برای اشنایی با سبک نگارشی و شیوه کار اين 
جامع؛ از دو کتاب مذکور [انش رجال وآشنایی با منابع رجالی) می‌توان بهره برد سپس 
به مطالعه دقیق ترجمه راویان مورد بحث پیشین در این منبع پرداخت. تأکید بر استفاده 
از این جامع به معنای تأیید دیدگاه‌های نویسنده نیست؛ بلکه آنچه مهم است آشنایی با 
شیوه استنباط و قراینی است که مولف از آن بهره می‌برد و نیز منابع گسترده رجالی و غیر 
رجالی شیعه و سنی است که در دایره قرینه‌یابی مولف قرار گرفته اشسنت: 

مقایسه ترجمه راوبانی که پیش از این بدان‌ها پرداخته شده بود با تحلیل‌های موّلف 
تنقیح المقال» می‌تواند شما را با فضای نگارش کتاب آشنا سازد و قدرت تحلیل را افزایش 
دهد. برای پی بردن به قدرت جمع‌آوری قراین رجالی این کتاب» سعی بر انتخاب راویانی 
باشد که در طبقه مذهب يا جرح و تعدیلشان بین رجالیان پیشین (قدما) اختلاف وجود 
داشته باشد و یا راویانی که فاقد اطلاعات لازم در محورهای فوق بانسند. 

کتاب «قاموس الرجال» که در نقد تنقیح المقال نگاشته شدء دستور کار بعدی است؛ 


ب شخصیت روایی 


مات بالابواء سنة ۲۰۸ (نجاشی) 


فی اصحاب ابی الحسن الرضا یه (رجال الشیع) 


امامی صحیح المذهب (من زهاد اصحابنا: نجاشی) 


من زهاد آصحابنا و عبادهم و نساکههم و کان ثقة (نجاشی) 
روی عن الثقات و رووا عنه (نجاشی) 
۱ نقة جلیل القدر (لفهرست) 
کان ابو العباس بن نوح یقول: کان بلقب فقحة العلم (نجاشی) 


کتاب المشیخة ‏ کتاب‌الصلاة ‏ کتاب‌المکاسب- کتابالصید - کتاب‌الذباقح -نوادر (نجاشی) 
کتاب ینسب الی جعفر بن محمد دی (الفهرست) 


بدین صورت که پس از بررسی تحلیل علامه مامقانی, به کتاب قاموس الرجال و ذیل 
ترجمه همان راوی» مراجعه شود و نقدهای علامه تستری نسبت به اظهارنظرهای صاحب 
تنقیح‌المقال مطالعه دقیق شود. از آنجایی که تستری نسبت به تمام ترجمه‌های تنقیح 
الشال لکد اه گر نت میک اسس راری سک انس موس اترضا قیایین که در 
این صورت باید راوی دیگری را انتخاب نماییم. 

مراجعه به جامع ارزشمند «معجم رجال الحدیث» و بررسی راوی محل بحث نیز می‌تواند 
فوایدی مازاد را دربرداشته باشد. 


کارگاه ۳: آشنایی با منابع تک‌نگاری و شیوه کار آنها 

از آنجایی که برخی رجالیان متأخر و معاصر به نگارش تک‌نگاری‌های رجالی همت 
گمارده و در برخی موارده به بررسی تحلیلی ترجمه برخی راویان اختلافی پرداخته‌انه حتما 
باید از این منابع جهت تقویت توان تحلیل و استنباط بهره برد" مقالات علمی منتشر شده 
در نشسریات علمی نیز در عداد همین منابع‌ند. متأسفانه کار مستقل و جامعی جهت معرفی 
منابع تکنگاری رجال تدوین نشده است؛ از این رو باید این ضعف را با مراجعه به برخی 
ازاین منابع و بررسی و کار با آنها جبران نمود. 


گام دوم: کار بر روی نیازهای اساسی 


پس از آشسنایی با منابع رجالی» لازم است بر سه نیاز اصلی دانش رجال متمرکز شویم. 
یعنی طبقه‌یابی راوی» کشف مذهب و پی‌بردن به وثاقت یا ضعف وی. از این رو گام دوم 
را با سه کارگاه پبی می‌گیریم: 


کارگاه ۴: طبقه‌یابی راوی 

باتوجه به جایگاه طبقه‌یاببی در شناساپی قطع و ارسال در سند و دیگر کارکردهای آن, 
بایدابتدا پس از شناسایی فواید طبقه‌یابی, با گونه‌ه ای طبقه‌یابی در رجال شیعه و ادوار 
ان اشنا شویم. پی بردن به حدود عصر زندگی راوی و روابط روایی وی» گاه با جمع‌آوری 
قراین مختلف میسر خواهد بود. مراجعه به جزوه «گنست وگذاری در رجال شیعه( » وکتاب 


آخرین گره‌های مهمی که مانع از شناسایی تمام فقرات سند و راویان می‌شود. سقط و افتادگی حساب‌شده در ابتدای سند (تعلیق) و با دیگر 
افتادگی‌ها در سند (ارسال) همچنین ذکر ضمیر در ایتدای استاد به جای ذکر نام راوی است. 


«انش رجال۲» و توجه به مثال‌ها و مصادیق هر بخش» 
زاف راهن یود پبن از مظالعند و ند منطو ساظ بر 
راهکارها و قراین طبقه‌یابی» مناسب است به طبقه‌یابی 
چند راوی براساس مطالب دو نوشتار مذکور پرداخته شود. 
۰ 


کارگاه ۵: کشف مذهب راوی 

مطالعه دقیق دو منبع مذکور در کارگاه پیش می‌تواند ما 
را در شناسایی مذهب راوی» کمک کار باشد. سپس کشف 
مذهب چند راوی ر براساس مطالب فراگرفته شدهه در 
دستور کار قرار می‌دهیم.! 

البته لازم است نسبت به شناسایی مذاهب فاسد علت 
تشسأت هریکه سیر تطورو افول آتها ومباحفی ازاین 
دست» با استفاده از کتب فرق و مذاهب‌نگاری"۲ کسب 
اطلاع نماییم. 


کارگاه ۶: احراز وثاقت راوی 

پی بردن به واقت یا ضعف راوی» اصلی‌ترین نیاز 
ینک رجال ی وه استهیاز هنم به مظااعه منابع م ذکور ثر 
دو کارگاه قبلی می‌پردازیم. ولی باید به اين نکته توجه 
داشته باشیم که احراز وثاقت راوی در بسیاری موارد پس 
از سناخت مبانی توثیق و تضعیف است. از این رو تلاش 
بیشتر را پس از کارگاه بعدی پی خواهیم گرفت. 

در پایان یاداوری می‌شویم که مراجعه به مقالات 
رجالی مرتبط: همچنین برخی داثرةالمعارف‌های رجالی 
چون تنقیحالمقال و برخی تک‌نگاری‌های رجالی مانند 
سماءالمقال (کلباسی) و الرسائل‌الرجالیه (کلباسی) در ایجاد 
تساط درهر سه محور پیش و توانمندسازی رجال‌پژوه. 
بسیار راهگشا خواهد بود؛ خصوصا در جایی که با سه 
معضل «بود» «کمبود» یا «اختلاف» اطلاعات رجالی 
مواجه هستیم. 


گام سوم: شناخت مبانی توثیق و تضعیف 


کارگاه ۷: مبانی توثیق و تضعیف 

۵ این کارگاه بیفستریی هت برق تفه مبانی عاکویر 
توثیق و تضعیف منابع رجالی است. بهترین منبعی که این 
مهم را به خوبی تبیین نموده. کتاب منتشر نشده «مبانی 
جرح و تعدیل» تألیف استاد سیدعلیرضا حسینی شیرازی 
است. همچنین منابعی چون کتاب‌های: «بحوت فی 
مبانی علمالرجال» و «جتهادواتقلید فی علملرجل» 
اثر آیت اه محمد سند «مبانی حجی ت آرای رجالی» و 
«بازسازی متو نکهن حدیت شیعه» اصول علمالرجال 
بین النظربة و النطبیق» همچنین دو جزوه هوئیق و 
تضعیف» و «آشنایی با علم رجال» مناسب مطالعه است. 
مطالعه مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط نیز می‌تواند زوایای 


بیشتری از بحث را هویدا سازد. 


کارگاه۸: توئیقات عام 

یکی از اصلی‌تربن مبانی در توئیق راوبان که گستره 
وسیعی از راویان ر دربرمی‌گیرد «نوئیقات عام» أسنت, 
بهترین منبع آموزشی در زمینه شناخت و ارزیابی توثیقات 
عام جزوه «نوثیقات عام» است. کتاب «پژوهشی در 
علم رجال» نیز به این مسأله پرداخته است. در کتاب 
«قبسات من علم الرجال» مقدمه «معحم رجال الحدیث» 
و اصول علم الرجال؛ بین‌النظریه و التطبیق» با تحلیل 
اجتهادی برخی توثیقات عام مواجه خواهیم بود. مطالعه 
دقیق حداقل یکی از توثیقات عام از کتاب اخیر پیشنهاد 
می‌شود, 


کارگاه٩:‏ تعارضات رجالی 

اختلاف نظر دانشمندان رجال در زمینه‌های مختلفه 
هميشه مسأله‌ساز بوده و لازم است در همه محورها 
بهترین دیدگاه‌ها را برگزينيم» شناخت انواع تعارضات 
رجالی و نظر برخی عالمان در این خصوص را می‌توانیم 
در انتهای جزوه «توثیق و تضعیف» مطالعه نماییم؛ گرچه 
شاید بهترین تقریر این بحث و موشکافی آن را بتوان در 
جزوه عارض دیدگاه‌های رجالیان» یافت. از انحایی که 
شناخت فضای حاکم بر توثیق و تضعیف» شرط اصلی در 
ترجیح یکی از دیدگاه‌هاست» کسب تسلط در کارگاه ۷ در 
این بحث ضروری است. 

نمونه‌ای از تعارض دیدگاه‌های رجالی در محورهای مختلف 
این دانش, همچنین طریقه ترجیح یکی از اقوال با توجه 
به مبانی جرح و تعدیل و جمع‌آوری قراین را می‌توان در 
تنقیح المفال» ذیل ترجمه برخی راویان اختلافی مشاهده 
نمود. 


کارگاه۰ا: مفهوم‌شناسی واژه‌های توصیفی در منابع رجالی 

هنگام کار با منابع رجالی, با تعابیر و واژگان مختلفی در 
ترجمه راویان برخورد می‌کنیم که مفهوم‌یابی هریک» 
تأثیر بسزایی در قضاوت‌های رجالی ما خواهد داشت. از این 
رو لازم است تمامی اصلاحات تعبیرات و واژگان رجالیان 
استخراج و مفهوم‌شناسی شود. منابعی چون: همعجم 
مصطلحات الرجال و الدرایه» جزوه «نوثیق و تضعیف» 
و کتاب‌هایی با عنوان الرسائل‌لرجالیه و الفوثدالرجلیه, 
همچنین منابع درایه الحدیث شیعه (چون الرعایه فی علم 
الدرایه یامقباس الهدایه) تا حدود زیادی به این مسأله 
پرداخته‌اند؛ گرچه تا موشکافی از معنای دقیق تمام واژگان 
و تعابیر رجالی» راه زیادی را در پیش رو داریم. دقیق‌ترین 
مفهوم‌شناسی نسبت به دو تعبیر اصلی و کلیدی «نقه» 
و «ضعیف» را در جزوه «مبانی جرح و تعدیل» شاهدیم. 


گام چهارم: راوی در اسناد 


از آتجایی که هدف غایی در مباحث علم رجال» کسب 
تونایی در بررسی راویان اسناد است تاصحت و سقم 
روایات مشسخص شود ادامه راوی‌شناسی را در اسناد روایات 
پی می‌گیریم. نگاه ما به اسناد روایات از دو زاویه و با دو 
کارک رد می‌باشد: : «موضوع محل بحث و جایگاه وقوع 
راوی»؛ ب. «سند به‌عنوان منبع رجالی کارساز و تأثیرگذار بر 
قضاوت‌های رجالی». وقتی به بررسی عناوین راویان که 
در اسناد روایات واقع شده‌انده می‌پردازيم. گاه در شناسایی 
ایشان» به گره‌هایی (که بسیاری از آنها از مختصرنویسی 
عنوان راوی پا سنده ناشی می‌شوند) برمی‌خوریم که ما را 
از هدف اصلی «راوی‌شناسی» بازمی‌دارند. در کارگاه‌های 
پیش‌رو, به شناسایی معضللات راوی‌شناسی و شیوه گذر 
از آن می‌پردازیم. 


کارگاه !۱: معضلات و گره‌های شناسایی عنوان راوی 

ترایی کا کات باه مشیل افتتام‌ مب 

الف) اشستراک در عتاونی راوبان:هنگاهی که چند راو 
که فاران امین مکتر کی هتفر ایس اه واقم قسوگنده 
شناسایی و احراز وقافتشان را با مشسکل مواجه سازه 
ب) پراکندگی عناوین یک راوی: که مارا با عناوین 
ناشناخته مواجه می‌سازد. در این دو مورد لازم است با 
طراحی سازوکاری این مشکل را رفع نماییم و به «نمییز 
مشترکات» و «توحید مختلفات» بپردازیم. بهترین منبعی 
که به این مهم پرداخته. کتاب «اوی‌شناسی» تألیف استاد 
حسینی است که با ذکر مثال‌های کافی و دقت‌نظرهای 
کم‌نظیر شیوه‌های برون‌رفت از اين معضل را گام به گام 
آموزش می‌دهد. جزوه «سندشناسی» نیز به خوبی به 
تبیین این دو معضل پرداخته است. 

ج) وقوع تصحیف در عنوان راوی در اسناد: که دست‌یابی 
به عنوان صحیح با شناخت حالات مختلف تصحیف را 
می‌طلبد. برای برون‌رفت از این معضل, دو منبع مذکور, 
جزوه «بررسی تطبیفی منابع رجالی شیعه» و کناب 
#انشرجال! »؛ کمک کار ما خواهشد بود. 


کارگاه ۱۲: مشکلات ناشی از اختصار در اسناد 

آخرنن گزبهنای میم همان از متاسای ماه قفراث 
سند و رآویان می‌شود سقط و افتلاگی حساب‌شده در 
ابتدای سند (تعلی ق) و یا دیگر افتادگی‌ها در سند (رسال) 
همچنین ذکر ضمیر در ابتدای اسناد به جای ذکر نام راوی 
است. توانایی کشف ارسال, تعلیق و یافتن مرجع ضمیر, 
همچنین قراین بازسازی سند و تشخیص فقرات افتاده و 


هریک از مولفان کتب حدیثی, کتب خود را در سندنگاری و انتساب روایت به معصوم 492 به‌گونه‌ای متفاوت با یکدیگر تدوین کرده‌اند. برخی. 
به ذکر کامل اناد همت گمارده‌اند. بعضی دیگر. فقرات مشترک سند را با تکبه بر «مشیخه» حذف کرده‌اند و... . اختلاف روش در این امر. 
منجر به پدیدار شدن عاملی است با عنوان «مانع ساختاری». 
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بازسازی اسناد تحویلی (عطف) را می‌توان در دومنبع مذکور در کاراهقبل (سندشناسی و 
دانش رجال)» کتاب «اشنایی با اصول علم رجا ل» جزوه (اصو لالرجال المستوی الاو ل» 
و کتاب «نوضیح/سنادالمشکله» فرا گرفت و تمرین نمود. منبع اخیر که در محدوده 
معضللات اسناد کتاب کافی نگاشته شده منبحع خوبی برای عرضه تمرین‌های انجام شده 
فوق است. 


کارگاه ۱۳: شناخت روش سندنگاری موّلفان منابع حدیثی شیعه و توجه به اسناد کامل 
و ناقص 

هریک از مولفان کنب حدیثی» کتب خود را در سندنگاری و انتساب روایت به معصوم له 
به‌گونهای ستفاوت با یکنیگ کلوین کرصماند برش یه ذکر کامل استاه همست گمارذهئنه 
بعضی دیگر فقرات مشترک سند را با تکیه بر «مشیخه» حذف کرده‌اند و .... اختلاف 
روش در این آمر منجر به پدیدار شدن عاملی است با عنوان «مانم ساختاری». در مانم 
ساختاری» اراده و تصمیم موّلف نقش اساسی ایفا می‌کند. از این رو باید روش مولف هر 
کناب حدیثی و مخصوصا کتاب‌های زیربنایی را بازشناخت. 

تاکنون منبح آموزشی‌ای که مفصلا به این بحت پرداخته باشد» تدوین نشده است ولی 
کتب و مقالاتی که درباره قنیوه نگازشی سابع حدیقی کته شسلهاند می‌فوانند کمک کار 
باشند. 


گام پنجم: رجال‌پزوهی و تلاش جهت تولید علم 


کارگاه ۱۴: راویان مشهور اختلافی 

برخی راویان هستند که علیرغم پرنقش‌بودن در عرصه روایات» در مورد وثاقت یا ضعف 
ابشان یاک سورها امتضب طش هو لابین اباب زحال لاف نظ وحوهکاز با 
توجه به اينکه تعیین تکلیف این دسته راویان؛ وضعیت اسناد بسیاری روایات را مشخص 
گقه بط یت وه کار ع شیک کار بعش قرحانب ال راقرا گرفنه برای 
شروع می‌توان به بررسی کارهای انجام شده در این خصوص پرداخت. در منابعی چون: 
لرسائل لرجاله (کلباسی) الوا لرجاله (بحراللوم» سماءالمقال (کلباسی)تنقیحالمقال 
(مامقانی) قبسات من علم الرجال و ... به بررسی دقیق برخی راویان پرداخته شده است و 
شما می‌توانید نحوه ورود به بحت؛ شیوه استفاده از قراین مختلف و دیگر ریزه‌کاری‌های 
تحلیل رجالی را از این دسته منابع فراگیرید. مقالات علمی روز در اين محور نیز بسیار 
قابل استفاده‌ند. 


کارگاه‌۱۵: اسناد پرتکرار 

بررسی برخی اسناد روایات که در میان منابع روایی, به صورت قابل توجهی تکرار شده‌اند 
و بعضا دچار معضلی هستند آخرین کارگاه عملی است که باید در آن شرکت جست. 
پرداخته‌اند. در پایان, توجه به این نکته ضروری است که حکم درباره کل سند و نامگذاری 
عهده دانش درایةالحدیث است. 


کارگاه ۶: نگارش متن علمی 

پس از اتمام کارگاه‌های فوق, به منظور پیده‌سازی یافته‌های رجالی, تسلط بر مباحث 
یلاگرفته شده و تولید علم و محتوای علمی, ضروری است که رجال‌پژوه به تدوین یک 
متن علمی» که بهتر است ساختار مقاله علمی را داشته باشد اقدام ورزد. ارزیابی متن توسط 
یکی از اساتید و اصلاح اشکالات مطرح» پس از پایان کار از مهمات این مرحله است. 


نکات پایانی: 


پس از اتمام سیر مطالعاتی کارگاه‌محور فوق» خوب است به این نکات توجه شود: 

۱ گرچه این سیر مطالعاتی به شیوه کارگاه‌محور و نظری‌عملی چینش و طراحی شده ولی 
ضرورت دارد که تمرین‌ها و دستاوردهای هر مرحله به منظور بررسی و نقد» بر استاد یا 
شخصی متبحر در رجال عرضه گردد. 

۲ پُر واضح است که جایگاهارئه برخی مباحث اساسی, همچون مبائی رجالی» در ابتدای 
مباحث آن دانش باید باشد و مقدم بر تمامی فصول؛ ولی آموزشی بودن نوشتار حاضر و 
ضروت رعایت استانداردهای آموزشی, تاخر و تقدم برخی فصول را می‌طلبد. 

با گتر از سیرمطاماتی ارانه فده و پایشدی به تکات هر کارگاه امید ایس که طالب 
این مسیر بر بسیاری از مباحث دانش رجال شیعه واقف شود و بتواند بر مشکلات آن, تا 
حدودی, فاثق اید؛ گرچه برای رجالپ زوه و صاحب‌نظر شدن در این وادی پس از طی 
مراحل گذشته باید کسب فیض از محضر اساتید برجسته رجال را نیز تجربه نماید. 
کیان کته ایام این فق اراس تس مطالاک رعال عاسی الم 
سنت) ندارد. کسانی که طالب آنند می‌توانند با مطالعه کتاب‌هایبی چون: «دانش رجا ل از 
دیدگاه اهل سنت» (جدیدینزاه) و «درس‌نامه رجال مقارن» (نجم‌الاین طبسی) با فضای 
این دانش در اهل سنت آشنا شوند. 

۵. در پایان نوشتاره سعی شده که یک جدول زمان‌بندی (بر اساس ساعت مورد نیاز) برای 
گذر از مراحل مختلف سیر ارائه شود. بهتر است هر کارگاه را در یک یا دو هفته پشت سر 
گذاشت و برای زودتر تمام کردن این سیر عحله‌ای یه خرج نداد. 

۶ در این نوشتا, تلاش بر جمع‌آوری کامل منابع آموزشی دانش رجال نبوده, بلکه به 
مناسبت کارگاه‌هاء به برخی از منابع آموزشی مرتبط اشساره شده اسست. نگارندگان منبع 
آموزشی معرفی‌شده در این نوشتان به قرار ذٍیل اند: 


جزوات آموزشی ": 
) . اصول الرجال المستوی‌الاول /سیدمحمدجوادشبیری 
) آشنایی با علم رجال/رحمان‌ستایش 
) . بررسی تطبیقی‌منابع رجالی شیعه اسیدعلیرضاحسینی شیرازی 
۴ تعارض دیدگاه‌های رجالیان /حسینی‌شیرازی 
) . توثیق و تضعیف ارحمان‌ستایش 
) - توئیقاتعام ارحمان‌ستایش 
۷ سندشناسی امهدی غلامعلی 
۸ گشت‌وگذاری در دانش رجال شیعه۱ و ۲ /حیدری‌فطرت 
؟) ‏ مبانی جرح و تعدیل /حسینی شیرازی 


کتاب‌ها: 
| اصول علم الرجال؛بین‌النظریهولتطبیق/مسلم لوری 

| - آشناییبااصول علم رجال/سیدعلی دلبری 

| آشنایی بامنایعرجالی شیعه/رحمان ستایش 

۴ بازسازی متون کهن حدیث شیعه/عمادی 

 )‏ بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه/رحمان ستایش و جدیدی‌نزاد 
) . پژوهشی در علم رجال/اکبر ترابی 

۷ _ دانش رجال۲-۱ و۲/ علی‌نزاد 

۸ قبسات من علم الرجال/سیدمحمدرضاسیستانی 


6 مبانی حجیتآرای رجالی/صرامی 
۰ معجم مصطلحات الرجال و الثرایه / جدیدی‌نژاد 


در پایان: این نکنه نیز حانز اهمپت است که مقدمه برخی جوامع رجالی» مانند مقدمه 


معجم رجال الحدیسقه مقدسه ختقیع البقال (که جناانه یز جاپ شده است) همچتیخ 
مقدمه قاموس الرجال حاوی مطالبی بسیار مفید در دانش رجال‌اند. همچنین بهره‌بردن از 
مقالات علمی در تمامی کارگاه‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.* 


(جدول زمان‌بندی) 


گام اول: آشنایی با منابع (راوی در منابع) 


کارگاه : آشنایی با سبک نگارشی منابع اصلی رجال ۷۰ 
کارگاه ۲: آشنایی با جوامع تحلیلی رجالی و کار با آنها ۵ 
کارگاه ۳: آشنایی با منابع تک‌نگاری و شیوه کار آنها ۷۰ 


گام دوم: کار بر روی نیازهای اساسی 


و ۷ 
1 ۸ 


گام سوم: شناخت مبانی توثیق و تضعیف 


کارگاه ۷: مبانی توثیق و تضعیف ۳۰ 
کارگاه ۸: توثیقات عام ۲۰ 
کارگاه :٩‏ تعارضات رجالی ۰ 


کارگاه ۱۰: مفهوم‌شناسی واژه‌های توصیفی در منابع رجالی ۰ ۲۵ 

گام چهارم: راوی در اسناد 

کارگاه ۱۱: معضلات و گره‌های شناسایی عنوان راوی ۱۵ 

کارگاه ۱۲: مشکلات ناشی از اختصار در اسناد ۱۵ 

کارگاه ۱۳: شناخت روش سندنگاری مولفان منابع حدیثی ۰ ۵ 

گام پنجم: رجال‌پژوهی و تلاش جهت تولید علم 

کارگاه ۱۴: راویان مشهور اختلافی 7" 

کارگاه ۱۵: اسناد پرتکرار ۰ 

۱ ۳ 
پی‌نوشت‌ها؛ 


۱ شیوه نقد محدشان شیعه که بر تحلیل اثر مکتوب استواربود در کنارنوع نگارشی رجالی به ایجاد نوع 
نگارزشی فهرست انجامید که از آن به تحلیل فهرستی نیز یاد می‌شود. علیرغم اینکه فهرست‌نگاری در 


شیعه به هدف اعتبارسنجی متون و منابع حدیثی بنا نهاده شد ولی پس از تغییر نگرش در اعتبارسنجی 
روایات در حوزه حدیشی حله و پس از آن جبلعامل, از گردونه اعتباریابی خارج شد. 

۲ اخیرا و در پی تلاش‌های حدیث‌پژوهان اهل سنت دانشی با عنوان «نخریج» در مقوله اعتبارسنجی 
رخ نموده است که بحث از ماهیت و کارکردهای آن, مجالی وسیع را می‌طلبد. با توجه به اینکه در واقع» 
تخریج می‌توآند رابط بین سند متن و منبع حدیث باشد بنابراین می‌تواند جایگاه مهمی را در شناسایی 
اصالت حدیسثه اصالت منبع و اصالت متن حدیث ایفا نماید. تخریج. تا دانش‌شدن و کسب جایگاه در مقوله 
اعتبارسنجی راهی طولانی در پیش رو دارد. 

۳. مطالعه شود: مقاله «جای‌گاه نقد محتوایی در اعتبار سنحی روایات»/ سیدعلیرضا حسینی -مقاله «نقد 
متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثیق و تضعیف راوبان»/ علی‌اکبر خدامیان -مقاله «تقوبت روایات 
ضعیف السند با تفکیک راویان موّلف کناب از ناقلان کناب»/ محمد قربانی. 

۴ برخی اندیشمندان ودی رجال, بحث «سندشناسی» را نیز از محورهای اصلی این دانش دانسته‌اند با 
توجه به ماهیت مباحث سندی» که دانش درایقالحدیث متکفل بحث از آن است و نظر به اینکه معضلات 
سندی, بازگشت به راوی‌شناسی دارند و مخل به آن هستند می‌توان از ذکر این محور چشم‌پوشی نمود. 

۵ «رسله ابی‌غالب الزراری» که به بررسی راویان خاندان «اعین» (پدر زراره ببن اعین) پرداخته 
گرچه نگاشته قرن چهارم هجری است و باید در عداد اصول رجالی شیعه به حساب آید 
ولی بنابه دلایلی, ذکری از آن به میان نیست. مطالعه و تورق این کتاب و مقایسه آن با منابع 
۱9| 
«لفهرست» شیخ منتجب‌الاین, که به‌عنوان تکمله الفهرست شیخ طوسی و پر کننده خلاً 
زمانی پس از زمان شیخ طوسی تااواخر قرن ششم است. نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ 
گرچه شاید به دلیل نبود نام بسیاری از راویان اسناد منابع حدیشی در آن و غلبه سبک تراجمی 
آن کم‌کارب رد به چشم آید. همچنین است کتاب «حل الاشکال فی معرفة الرجال» اثر احمدبن 
طاووس حلی (ف۶۷۳» که اصل کتاب به دست ما نرسیده ولی تحریر و خلاصهای از آن توسط 
پسر شهید ثانی بانام «التحریر الطاووسی» موجود است. 

۶ گرچه مرسوم و صحبح نیست نرم‌افزارهای رایانه‌ای را جزو منابع مستقل دانش برشمرد. ولی از آن جهت 
که این دو نرم‌افزار با استخراج تمام ترجمه‌های ضمنیء به کامل‌ترین سکل, دیدگاه‌های صاحبان منابع 
اصلی رجال را استخراج و در کنار هم قرار داده‌اند و همچنین تحلیل و ارائه دیدگاه دقیق رجالی در مورد 
راویان کتب اربعه حدینی, کتاب وسائل الشیعه و کتب روایی شیخ صدوق را چاشنی کار خود کرده‌انده به 
گاه یادکرد از منابع رجالی شسیعه: نمی‌توان از آنها صرفنظر کرد 
۷ از منابع «تکنگاری» با عنوان «منابع تحقیقی» نیز یاد شده است. ولی از آنجا که منابع تحقیقی 
عنوان عامی است که حتی برخی جوامع چون تنقیح المقال را نیز شامل می‌شود بهتر است از عنوان 
«تکنگاری» یاد شود. 

۸ توجه به ساختار کناب که حول راویان قابل اعتماد و راوبان غیرمعتمد تنظیم شده نیز جالب و قابل 
توجه است. علامه در این کتاب به توثیق با تضعیف راویان اقدام نکرده بلکه راوبانی که بتوان به 
روایاتشان اعتماد کرد و یا نکرد را در دو بخش مجزا معرفی نموده است. 

٩‏ کتاب‌هایی چون: الفوائد الرجالیة/ بحرالعلوم -الفوائدالرجالیه/ بهبهانی -سماء المقال/ کلباسی -لرسائل 
الرجالیة/ کلباسی -توضیح المقال / کنی - جامع المقال/ طریحی - اصول علم الرجال/ داوری و ... از 
آن جمله‌اند. 

۰ راوبانی چون: ابراهیم بن هاشم, محمدبن سنان لزاه ری عبداله بن مسکان, لوط بن بحبی؛ 
حتاد پن عیسی که در طبقنشان بحت و لختلاف مطرع اسسته برای شروع کان متانسب اند بهرهگیری از 
کلیدواژه‌هایی چون: «یل اه روی عن» در جستجو که حاکی از اختلاف در طبقه راوی است می‌تواند 
در دستور کار قرار گیرد. 

تایه اف کر لفیا وباکی ون انبم ناسا بای فاداسک بسا 
بن عمار صیرفی (ساباطی» حفص بن غیاث, نوح بن دراج؛ مناسب است که کار در اين کارگاه را با بررسی 
مذهب این راویان آغاز نماییم. استفاده از تنقیح المقال و قاموس الرجال. پس از بررسی اصول رجالی؛ بسیار 
مفید خواهد بود. همچنین می‌توان به مقالاتی که درباره برخی راوبان فوق نگاشته شده و بحث از مذهب 
راوی را مد نظر قرار داده» مراجعه نمود. 

۲ برای این منظوره کتاب «خاستگاه تسیع و پیدایش فرق شسیعی در عصرامامان»/علی آقانوری قابل 
استفاده است. 

۳ به منظور سهولت دسترسی به جزوات فوق, فایل تمامی جزوات؛ در وبلاگی با آدرس: 
0 وا ادزه(ع۱۷۱۳://9۵[۲ بار گذاری شده است. 

۴ ین فواید را می‌توان برای مطالعه مقالات علمی برشمرد: الف) نتیجه تلاش علمی یک پژوهشگر 
در بازه زمانی چند ماهه در مدت زمان کوتاهی قابل برداشت است؛ ب) نحوه ورود به بحث مقدمه‌چینی» 
استدلال و در نهایت جمع‌بندی مطالب را آموزش می‌دهد در نتیجه پس از مدتی, ذهنی نظام‌مند را به 
ارمضان خواهد آورد؛ ج) منابع مستقیم و غیرمستقیم هر بحث رابه بهترین شکل معرفی می‌نماید. 


۳۷ 


کتاب «روش‌شناسی نقد احادیت» در یک نگاه 

لسن نوشتار به معرفی اه داف و نوآوری‌های کتاب 
«روش‌شناسی نقد احادیت» پرداخته و مفهوم نقد. میزان 
راهیافت انواع آسیب‌ها در جوامع حدیثی فربقین» ضرورت 
نقد جوامع. کاربست دو روش نقد سندی و متنی در تعامل 
باروایات را به‌طور مفصل برای مخاطب شرح می‌دهد. 
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۳۶ 


سهم‌روش‌های جدید در فهم‌متون دینی و حدیث 
این گفتگو ضمن بررسی روش‌های فهم متون 
دینی. روش اصولی را مهم‌ترین روش فهم متون 
ی مخ بر برس یجید 
از جمله روش هرمنوتیک فلسفی و حجیت این 
روش‌ها و اسیب‌هایی که ممکن است ایجاد شود از 
جمله نکاتی است که در این گفتگو به آن پرداخته 
و در نهایت بابیان اينکه ائمه82 هم به دنبال یاد 
دادن روش‌های بدیع به شاگردان خود بوده‌اند 
پیشنهادهایی را به طلاب و پژوهشگران جوان اائه 


کتاب «روش‌شناسی نقد احادیث» در یک نگاه 
علی نصیری گیلانی" 


اشاره 

..... مجموع معیارهای مورد استناد علامه طباطبایی در نقد متنی روایات. عبارتند از: ۱. قرآن؛ ۲. سنت قطعی؛ ۲. مبانی 
برگرفته از کتاب و سنت؛ ۴. ضرورت دین؛ ۵. برهان عقلی؛ ۶. تاربخ؛ ۷. دستاوردهای قطعی علم. 

..... استاد جعفر سبحانی در کتاب الحدیث النبوی بین الرواية و الدراية پنج معیار: قر آن. سنت متواتر عقل, تاریخ صحیح 
واجماع امت را معیارهای نقد حدبث برشمرده و براساس همین معیارها به نقد روایبات نقل شده از صحابه پرداخته است. 
..... علامه جعفرمر تضی عاملی سیزده معیار را برای بررسی صحت متنی روابات بدین شرح بر شمرده است: ۱. بررسی احوال 
ناقلان و راوبان حدبث؛ ۲. برخورداری حدیث از شبوه‌های صحیح؛ ۳. هماهنگی با مبانی فکری و عقبدتی؛ ۴. هماهنگی با 
شسخصیبت واقعی چهره‌های تاربخی؛ ۵. عدم تناقض مان نصوص؛ ۶. عدم مخالفت با حقیقت ملموس و محسوس؛ ۰۷ عدم 
مخالفت با بدیبییات؛ ۸. عدم مخالفت با حقایق ثابت شده تاربخی؛ .٩‏ عدم مخالفت با حقایق علمی که با ادله قطعیه ثابت 
شداند؛ ۱۰. برخورداری از امکان تحقق تاربخی؛ ۱۱. هماهنگی با احکام عقلی و فطری؛ ۱۲. هماهنگی با مقتضیات سیاسی و 
اجتماعی محیط صدور روایست؛ ۱۳. بزرگ‌تربن و محکم‌ترین معیار قرآن است. 


# حجت الاسلام و المسلمین علی نصیری گیلانی؛ محقق» مولف و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه است. کتب و مقالاتی چون» حدیث‌شناسی» آشسنایی با جوامع حدیئی» 


مقدمه 
کتاب «روش‌شناسی نقد احادیت» همان گونه که در مقدمه آن آمده حاصل 
ده سال پژوهش این ناچیز در زمینه نقد روایات است که با زحمت زیاد فراهم 
آمده و در آن اهداف ذیل دنبال شده است: 
۱. تبیین انواع آسیب‌های حدیثی اعم از آسیب‌های عمدی و طبیعی 
۲. تاکید بر ضرورت نقد منابع حدیثی با توجه به نقش آنها در عرصه دین شناخت 
۲ تاکید بر پیراستگی بیشتر جوامع حدیثی شیعه در مقایسه با جوامع حدیثی اهل سنت 
۴ تسس مراحل هستکان نهد سندی روابات ز فیل لت حدیک وا ار منم 
۵.بازکاوی علمی معیارهای نقد متنی روایات (ده معیار) 
۶معرفی صدها روایت ضعیف و مجعول 
از سوبی دیگر به رغم ااعان صاحب‌نظران مبنی بر ضرورت پالایش منایع 
حدیثی کار علمی جامعی در این زمینه انجام نگرفت. 
نگارنده برای ارایه اثری جامع» به بررسی عموم منابع عام و خاص فریقین 
در زمینه نقد روایات پرداخت و افزون بر آن در بررسی میدانی منابع حدیثی 
بسیاری از روایات دچار اسیب را مورد شناسایی قرار داد. 
از سویی دیگر در بررسی جایگاه هریک از معیارهای نقد متنی روایات 
از قبیل عقل و علم کاری گسترده انجام گرفت و در فصل یازدهم کتاب 
بانقد سه روایت شایع میزان کارآیی دو روش نقد سندی و متنی رابه 


این کتاب از جهات ذیل دارای نوآوری می‌بانشد: 

نگریستن در فصل سوم کتاب که در آن آثار فریقین در زمینه نقد به تفصیل معرفی 
شده‌انده نسان می‌دهد که تاکنون تحقیق جامعی در این زمینه انجام نگرفته است. این 
کتاب نخستین اثری است که با گستردگی فراوان و تحقیقات عمیق» روش‌های نقد 
روایات ر مورد بررسی قرار داده است. حجم کتاب و استفاده از حدود ۴۵۰ منبع گواه 
مدعاست. 

۲ در بررسی سیر تاریخی نقد و معرفی تفصیلی تلاش فریقین در زمینه نقد روایات 
تحقیقی بدیع انجام یافته است. 

۳ مراحل و گام‌های هشت‌گانه در نقد سندی (با ملاحظه برخی از این مراحل) با چنین 
رویکردی برای نخستین بار در اين کتاب ارایه می‌شود. ۱ 

۲ دسته‌بندای روشمند معیارهای ده‌گانه نقد متنی روایات و تقسیم آنها به نقد درونی و 
بیرونی. دستاورد نوینی است که می‌تواند به آشسفتگی و عدم جامعیت مباحث صاحب‌نظران 
در این زمینه پایان دهد. 

۵ در بررسی معیارهایبی همجون کتاب» سنت» عقل و علم» ابهام‌ها و شبهات موجود در 
این زرمینه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و راه‌حل‌های مناسب ارایه شده است. 

۶ در بازکاوی ماهیت» نقش و کارکرد هریک از معیارهای ده‌گانه کار نسبتا گسترده‌ای 
انحام یافته و منابع گسترده و جدید مورد توجه قرار گرفته است. 

اف زون بر نکات پیش گفته تمام فصول کتاب به اضافه بخش پایانی آن درای خلاصه و 
نتیجه‌گیری انات نت و نمایه کاملی از آیات» روایات و .در آخر کتاب آمده است. 


معرفی بخش‌هایی از مباحث کتاب 
برای آنکه خوانندگان فرهیخته با محتوای کتاب آشنا شوند» بخش‌هایی از مباحث 


محتوایی آن را بازتاب می‌دهیم. 


نقد گاه در معنای فقهی در برابر نسیه قرار می‌گیرد و معنای آن پرداخت رت 
است در برابر نسیه که در آن متاع نقد و پول در زمانی دیگر پرداخت می‌شود يا در برابر 
سلف که در آن ثمن يا پول به صورت نقدی پرداخت می‌شود اما مثمن یا کالا در زمانی 
دیگر به خریدار داده می‌شود. چنان که واژه «نقد» در گفتار حضرت امیرله خطاب به 
شریح قاضی به همین معنا به کار رفته است. آنجا که امام فرمود: 

فانظر یا شریح. لا تکون ابتعت هنه النار من غیر مالک آونقدت القمن من غیر حلالک» 


فاذا آشت قد خسرت دار الدنیا و دار التخرةء" ای شریح) بنگر که این خانه را از مالی غیر از 
مال خود نخریدی باشی یا پول آن را از راه غیر حلال نقد نکرده باشسی که در این صورت 
در دنیا و آخرت زیان کرده‌ای. 

گاه نقد به معنای سره و ناسره کردن به کار می‌رود. چنین کارکردی گاه در آمور حقیقی 
تحقق می‌یابد» چنان که درباره سره و ناسره کردن درهم و دینار از واژه «نقد» استفاده 
می‌شود و گاه در سره و ناسره کردن در امور اعتباری از واژه «نقد» بهره می‌گیرند, 
چنان که درباره جدا کردن صحیح از سقیم گفتار یا کردار از این واژه استفاده می‌شود و 
می‌گویند کلام قابل نقد است. 

نگریستن در گفتار واژه‌شناسان نشان می‌دهد که واژه نقد در کارکرد اولیه خود تنها برای 
تمییز سره از ناسره امور حقیقی همچون درهم و دینار به کار می‌رفته است و پس از 
گذشت دوره‌ای از کارکرد این واژه از آن در مفهوم سره از ناسره کردن مطلق گفتار و در 
مرحله پسین به معنای نقد شعر و نثر استفلاه شده است. 

از سوبی دیگر باید دانست که عموما نقد کلام را به معنای اظهار عیوب و محاسن کلام 
داب جات قد ال کلام اطی ها بهمن لسیوب او المحاسن نشد کلام بد معنای اظهار 
عیوب و محاسن یک کلام است.» 

به عبارت روشن‌تر به عکس معنایی که در آغاز از واژه نقد به ذهن می‌رسد و چنین به 
نظر می‌رسد که این واژه تنها به معنای نشان دادن عیوب کلام است. نقد هم جانب 
ایجابی و جانب سلبی دار یعنی به این معنا است که عیب‌های کلام آشکار شود و هم 
خوبی‌های آن هویدا گردد. 

می‌توان دس رد که ریش تازیشین کازیسست تقد در نقد گفتار و نیو رواج این امطلاخ 
در تحقیقات غربیان در شیوع این واژه در میان حدیث‌پژوهان معاصر موثر بوده است. از 
این رو برخی از آنان از عنوان نقد در نگاشته‌هاي خود بهره جست‌اند. چنان که حسین 
حاج حسن از حدیث‌پژوهان معاصر شیعه نام کتاب خود را نقد الحدیث في علم الرواية 
و علم الدراية گذاشته و مسفر عزم الله دمیینی بر کتاب خود عنوان مقاییس نقد متون 
السته وانش گنه اس 

بااین‌حال تاکنون تعریف روشنی از این اصطلاح ارایه نشده و جسته و گريخته می‌توان 
به برخی از تعاریف دست یافت. 

به‌عنوان نمونه محمد مصطفی اعظمی در تعریف اصطلاحی نقد احادیث آورده است: ۱ 
و یمکن تعریفه بانه تمییز الاحادیث الصحيحة من الضعیفه و الحکم علی الرواة توئيقا و 
تجریحا؛" نقد به معنای جدا ساختن احادیث صحیح از ضعیف و مشخص ساختن جرح 
و تعدیل راویان است. 


ضرورت نقد روایات 

واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد که سنت در سیر تاریخی خود با انواع آسیب‌ها از 
جمله بحران وضع و جعل به صورتی گسترده روبرو شد و انبوهی از روایات ناصحیح 
به هدف تخریب مبانی عقیدتی و اخلاقی مسلمانان ساخته شد و در میان جوامع روایی 
فر یقین را اه یافت. 
گرچه صاحب‌نظران اهل سنت آغاز راهیافت پدیده جعل در میان روایات را پس از قتل 
عثمان یا شهادت حضرت امي ویو شکل گیری فرقه‌های مخت ف کلامی دانس تهاند.* 
اش واهدی معقاف از جسله در عفن پیامی رو اتمهطه تفای می‌دهد که کارمل و 
ساختن حدیث از دوران پیامب 22 و همزمان با حیات ایشان آغاز شد." 
چنان که پیامبر ارم خود از پیدایش دروغ‌بردازان و جعل روایات و انتساب آنها به خود 
خبر داده و به شدت از آن بر حذر می‌داشت.۲ 


چنان که آن حضرت از پراکنده شدن مسممانان به هفتاد و سه فرقه در کنار یهود و نصاری 
که به ترتیب به هفتاد و یک و هفتاد و دو فرقه پراکنده شدنده خبر داد و تمام فرقه‌ها به 
استفنای یک فرقه را اهل هلاکت دانست* 

بررسی عوامل شنکل‌گیری فرقههای متفه اسلامی که عفاید و آرله نها در 
کتاب‌های مربوط به ملل و نحل انعکاس يافته نشان می‌دهد که عموم بنیان گذاران 
آنها از روی غرض يا جهل در اثر سوء فهم از قرآن یا به استناد روایات ناصحیح دچار 
چنین انحرافاتی شدهاند. ۱ 

و از آنجا که فقیهان در فتاوای خود و نیز قضات در کیفیت قضاوت خود پس از قرآن 
به همین روایات مراجعه می‌کردنده شکاف عظیمی میان اعمال دینی و عبادی و تعامل 
اجتماعی مردم رخ نمود. 


ژرف‌نگری ائمه#: و دقت آنان در برخورد با بخشی از روایات, آن هم در دوران تدوین نخستین دستمایه‌های مکتوب حدیثی یعنی اصول 
چهارصدگانه. تأئس بسزایی در پالایش روایات داشته است. 


گویا این امر از همان آغاز مسکلات زیادی را متوجه جامعه 
اسلامی کرده بود که از حضرت امیر هل علت اختلاف 
روایت‌هارا جوبا شدند و آن حضرت با تقسیم‌بندی راوبان 
به چهار دسته به ارزیابی این امر پرداختند.؟ 

بدین ترتیب بدعت‌های ناروا و سنت‌شکنی‌ها میان 
مسلمانان چنان اوج گرفت که امام علی‌یلا؛ در سال سی 
و پنجم هجرت خود رابا اسلامی وارونه شده مواجه دید 
و به خاطر ریشهدار بودن این بدعت‌ها از قضات خود 
خواست که بسان دوران خلفا پیشین قضاوت کرده 
و اجتماع مسلمانان را پراکنده نسازند و خود به تغییر 
بدعت‌ها مگر در مواردی محدود اقدام نکرد.۲ 

کار جعل و وضع احادیث چنان بالا گرفت که اگر در آغاز 
راه به صورت پنهانی وبا زیرکیانجام می‌گرفته در امد 
از پشتوانه بخشنامه‌های حکومتی برخوردار شد. 


میزان راهیافت انواع آسیب‌ها در جوامع 
باید اذعان کرد که میزان راهیافت روایات ناسره در میان 
میراث روایی اهل سنت به مراتب بیشتر از میراث روایی 
شیعه است. مقایسه‌ای نه چندان گسترده میان صحیح 
بخاری به‌عنوان نخستین و محکم‌ترین جامع روایی اهل 
سنت با کتاب کافی به‌عنوان مهمترین جامع روایی شیعه 
به‌ویژه در روایات معارف این ادعا را اثبات می‌کنن ۱۳ 
شدن با انبوهی از روایات ضعیف و مجعول یکی از شواهد 
مدعا است.۲ 

این امر را می‌توان ناشی از دو عامل دانست: 

۱. اتمه اطه ارهلا از آغازین روزها با دریافت خطر ممائعت 
از گرداوری روایات و هجوم روایات برساخته با کوششی 
خستگی‌ناپذیر به انتشار روایات به منظور حفظ این 
میراث و نیز پیراستن آنهابه هدف مقابله با روایات 
آمامان شیعه در کنار تربیت شاگردان حدیث‌شناس 
همچون زراره محمد بن مسلم» ابوبصیر بزنظی و آموزش 
آنان در چگونگی برخورد با این‌گونه روایات» حتی از 
بازیشی فنتماری از تاش ته‌های هی و کت و اخالاس 
آنپا غفلت ننمودند ۴ ۱ 

ژرف‌نگری ائمه99 و دفت آنان در برخورد با بخشی از 
روایات» آن هم در دوران تدوین و دستمایه‌های 
مکتوب حدیثی یعنی اصول چهارصدگانه تأثیر بسزایی در 
پالایش روایات داشسته است. تا آنجا که گروهی از عالمان 
شیعه یعنی اخباربان با تأکید بر همین نکته تمام روایات 


کتب اربعه را پیراسته و عاری از جعل و وضع دانستند 

لبته اين مدعا از سوی عموم صاحب‌نظران شیعه مردود 
شمرده شده است. زیر اولا نظارت و بازبینی مکتوبات 
حدیثی توسط اهل بیت 9۵ شامل همه موارد و همه 
روایات نبوده است و انیا وجود برخی از روایات ناسره 
در نگاشته‌های حدینی شیعه. ادعای پیراسته بودن مطلق 
جوامع حدیثی شیعه را مخدوش می‌سازد.۲ 

در مقابل چنین نظارت و اشرافی از سوی معصوم به 
هنگام گرداوری روایات اهل سنت وجود نداشته است. به 
عبارت روشن‌تر حتی اگر محدثانی همچون بخاری را در 
نظارتی از سوی معصوم هرچند به صورت غیرمستقیم و 
دورادور در راهیافت آنبوه روایات برساخته در جوامع حدیثی 
اهل سنت موثر بوده است. 

۲ واقعیت‌های تاریخی به خوبی گواهی می‌دهد که 
برخی از عالمان اهل سنت از سوی دستگاه حاکم در 
دوران اموی و عباسی تحت حمایت بلکه تا حدودی 
تحت سیطره بوده‌اند. 

درخواست عمر بن عبدالعزیز از محمد بن مسلم بن 
شهاب زهری برای تدوین روایات" و درخواست منصور 
دوانیقی از مالک برای فراهم آوردن موطا" و درخواست 
سلیمان بن عبدالملک از زییر بن بکار برای نگاشتن 
سیره و درخواست خالد قسری از ابن شسهاب زهری برای 
نگاشتن تاریخ از شواهد مدعا است. 

جالب آنکه سلیمان بن عبدالملک پس از دیدن روایاتی 
در ستايش انصار در سیره زیبر بن بکار به سوزاندن کتاب 
فرسان داد" و خالد قسری از ابن سهاب زهری خواست 
در تدوین سیره به هیچ روی نامی از علی ۵و فضایل 
او نبرد.۳ 

بنابراین عموم صاحبان جوامع حدیثی نمی‌توانستند بدون 
یکسونگری, روایات را گرد آورند. چنان که بخاری در 
صحیح خود تحت تأثیر همین عوامل حتی یک روایت از 
امام باقر یو صادق بیا نقل نکرده است!۲ 

چگونه از دستگاه سراسر جنایت‌پيشه اموی و عباسی 
که تمام تلاش خود را برای محو نام یاد و فضایل اهل 
بیت(99 به کار بسته» می‌توان انتظار داشت که اجازه 
یادکرد روایاتی در فضایل آن بزرگواران را بدهن د؟!۳ 

از سوی دیگر طبیعت حب به دنیا و کسب مال و مقام 
شماری از محدئان را واداشت که دین خود را به دنیا 
فروخته و روایاتی را منطبق با خواست و اراده حاکمان 
برساخته و در جوامع روایی خود راه دهند. براستی آیا وجود 
ده‌ها روایت در جوامع رواییی اهل سنت که دلالت بر 


میور بودن آنسان‌ها و سیطره مطلق اراده آلهی در رفتار 
آدمیان دارده" با راهیافت روایاتی که در آنها بر سکوت و 
بلکه همراهی با حاکمان ستمگر تاکید شده" نشان از 
جخالت دستگاه خاک برای موحه ماخفی ال حکومت و 
رفتار حاکمان ندارد؟! 

در برابر گردآورندگان میراث روایی شیعه از سوی هیچ 
زمامداری برای جعل يا حذف حدیثه تطمیع يا تهدید 
نشدند. این عوامل باعث پیراستگی بیشتر میراث روایی 
شیعه در مقایسه با میراث روایی اهل سنت شده است. 
ضرورت نقد و پالايش جوامع حدیثی 

با صرف‌نظر از میزان راهیافت آسیب‌ها در جوامع حدیثی 
فریقین, آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اذعان به راهیافت 
انواع آسیب‌ها در جوامع حدیثی و ضرورت نقد و پالایش 
آنها از این آسیب‌ها است. 

باری» نقد روایات به مفهوم جدا ساختن روایات ناسره از 
سره به دو صورت سندی با بررسی سلسله راویان و متنی 
با بررسی محتوایی روایات و عرضه آنها بر معیارهایی 
همچون قرآن» کاری است بس ضروری, که می‌بایست 
به صورت گسترده و میدانی پیش از آنکه بیگانگان و 
غرض‌ورزان به هدف بی‌اعتبار ساختن جوامع روایی به 
آن پیش‌دستی کنند از سوی محققان اهل سنت و شیعه 
انجام پذیرد. 

خوشبختانه به رغم ناخشنودی و مخالفت برخی 
ساده‌اندیشان که جوامع نخستین روایی فربقین را پیراسته 
و عاری از هرگونه آسیب به‌ویژه آسیب جعل و وضع 
می‌دانند» گام‌های مثبتی از سوی آندیش‌وران فریقین 
برای نقد و پالایش روایات برداشته شده است. 
اهتمام به نقد و پالایش احادیث در میان فریقین همزمان 
با تدوین احادیث و البته در گام‌های پسین به سه صورت 
ذیل دنبال شد: 

دانش‌های مختلف حدیثی همچون رجال الحدیث و 
مصطلح الحدیث شکل گرفت که عمده آنها به پالایش 
احادیث کمک رساند. به‌عنوان مشال در مصطلح الحدیث 
در بررسی اصطلاحاتی همچون» شاف منک مطل, 
مضطرب مدرج و مصحف به‌این مساله پرداخته شده 
است. کتاب‌های درایه هید ثانی و مقباس الهدایة شیخ 
عبداله مامقانی در میان شیعه و کتاب‌های معرفة علوم 
الحدیث از حاکم نیشابوری الکفایة از خطیب بغدلای و 
معرفة انواع علم الحدیث از ابن‌صلاح شهرزوری در میان 
اهل سنت از این نوع‌اند. 

۲ شماری از صاحب‌نظران به جای پرداختن به مباحث 
نظری نقد به معرفی انواع آسیب‌ها در احادیث و ارایه 


۳۹ 


۰ 
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۳۳ 


راهیافت انواع آسیب‌ها همچون آسیب جعل در روایات به‌منزله راهیافت انواع ویروس‌ها و میکرب‌ها در مجاری آب شسهر است که 
نوشسیدن آن شماری از مردم را مس‌موم و مصدوم خواهد کرد. نقد روایات را نیز می‌توان به میکربزدایی از آب و پالایش ان از همه 
سمومات دانست. 
5 


فهرستی از روایات فاقد صحت روی آوردند. در میان شیعه می‌توان از کاب لا خبار 
الاخیلة از علامه شوشتری الحدیث النبوی بین الروایة والدرایة از ایت له سبحانی و 
کصاب المرشوع ات ق ی لا ارو لافار اتهاشم مرف العستی قام برد 

در میان اهل سنت می‌توان به کتاب‌های التذكرة ف یلا حادیث الموضوعات از محمّد بن 
طاهر مقدسی (م 4۵۰۷ الموضوعات م نا حادیث المرفوعات از ابن‌جوزی (م 4۵۹۷ /لی 
المصنوعة ف یا حادیث الموضوعة از جلال الدین سیوطی (م ۱۱٩)تذکرة‏ الموضوعات از 
محمّد بن طاهر فتنی هندی (م۸۶ الاسرارالمرفوعة فی لاخبارالموضوعة از ملاعلی 
قاری (م ۱۰۱۴) و کت اب سلسلة لا حادیث الضمیقة والموضوعةه از ناصرالیین البانی نام برد 
۲ شماری از صاحب‌نظران با تدوین نگاشته‌هایی خاص به بررسی معیارها و روش نقد 
احادیث پرداختند. به این معنا که در کنار برزشمردن روایات ضعیف و محعول, بیشتر توجه 
خود را به بررسی روش‌های نقد روایات معطوف ساختند. در میان شیعه می‌توان از کتاب 
دراسات ف ی الحدیث و المحدئین از هاشم معروف الحسنی و کتاب نقد الحدیث فی علم 
الروابة و علم الدرایة از حسین حاج حسن نام برد. 

در میان اهل سنت می‌توان به کتاب‌های المنار لعنیف فیلصحیح ولضعیف از ابن 
قیم و مقاییس نقد متونالسنة از عزم له دمیینی نام برد. 

فرایع بین مناستب است از کاب اضراد ی اسعة سای یذ صورت باصن اد کی 
که بی‌پروا به نقد بخشی از روایات مهمترین منابع روایی اهل سنت از جمله صحیح 
بخاری که از نگاه عموم عالمان اهل سنت پس از قرآن مقدس‌ترین کتاب تلقی می‌شود 


پر داخته است*۲ 


ضرورت نقد روایات با توجه به دو نکته قابل اثبات است که عبارتند از: ۱. راهیافت انواع 
آسیب‌ها در روایات؛ ۲. پیامدهای راهیافت انواع آسیب‌های حدیثی در حوزه دین شناخت. 
ینک به اختصار به بررسی اين نکات می‌پردازيم. 


۱. راهیافت انواع آسیب‌ها در روایات 

آسیب‌های روایات را می‌توان به آسیب‌های طبیعی نظیر تصحیف و آسیب‌های عمدی 
نظیر جعل تقسیم کرد. راهیافت آسیب در روایات با توجه به گستردگی نقش روایات در 
عرصه‌های مختلف دین شناخت. حکایت از خطر این آسیب دارد. 

این امر را می‌توان در قالب یک مثال و تشبیه پیکره دین به پیکره یک شسهر تبیین کرد 
و روایات را به مثابه آبی دانست که در لوله‌های مخصوص جریان داشته و به خانه‌های 
مردم متصل است. راهیافت انواع آسیب‌ها همچون آسیب جعل در روایات به‌منزله 
راهیافت انواع ویروس‌ها و میکرب‌ها در مجاری آب آن شهر است که نوشیدن آن شماری 
از مردم را مسموم و مصدوم خواهد کرد. نقد روایات را نیز می‌توان به میکرب‌زدایی از آب 
و پالایش آن از همه سمومات دانست. 

براین اساس اگر با راهیافت میکرب‌ها و ویروس‌های خطرناک در مجاری آب شهر 
این پرسش به ذهن تبادر کند که سم‌زدایی و میکرب‌زدایی تا کجا باید دنبال شود 
پاسخ آن این است که باید دید آن سموم و میکرب‌ها تا کجا در مجاری شرب شهر 
گسترش یافته‌ان. 

به هر میزان که آن سمومات گسترش يافته باشند» کار سم‌زدایی و پاک‌سازی آب 
گسترده‌تر و دشوارتر خواهد بود. ۱ 

بااین تشبیه و با توجه به گستردگی راهیافت آسیب‌های حدیثی در انواع علوم و 
دانش‌های اسلامی» می‌توان پی‌برد که تاچه میزان باید نقد و پالاٍیش احادیث را 
گسترش داده و به آن اهتمام نان داد. 

چنا ن که می‌توان بر این نکته تاکید کرد که یکی از عوامل پیدایش فرق مختلف در 


میان مسلمانان راهیافت آسیب جعل در روایات بوده است. زیرا بررسی عوامل شکلگیری 
این فرقه‌ها که عقاید و اراء آنها در کتاب‌های مربوط به ملل و نحل انعکاس يافته نشان 
می‌دهد که بنیان‌گذاران آنها از روی غرض با جهل در اثر سوء فهم از قران یا به استناد 
رواییات ناصحیح دچار چنین انحرافاتی شدهاند. 

چنان که وجود آسیب تناقض یا اختلاف در روایات که گاه فراتر از اخت لاف از قبیل 
اختلاف عام و خاص؛ مطلق و مقید ناسخ و منسوخ است به‌گونه‌ای که با جمع عرفی 
معالجه دو دلیل ممکن نباشد از وآقعیت‌های موجود جوامع حدیثی است. 

اختلاف در آنجا که روایات منتسب به معصومان باشد به خاطر عنم امکان راهیافت 
تناقض در گفتار معصوم به استناد آیه عدم اختلاف بدون وجود توجیه مناسب نامعقول 
است. مگر آنکه توجیهانی نظیر تقیه یا بداء یا نسخ یا مجاز بودن اتمه 39 برای 
مخاطبانی خاص در کاستن یا افزودن آموزه‌های دینی در بین باشد. 

چنان که اکمهطللغ در مواردی تعدد و تنوع پاسخ‌های خود درباره یک مسأله رابه آیه «هنا 
عطاونا فامئن و آمسک بغیر حساب»" مستند دانسته‌ان" و نیز تقیه و محافظت از جان 
شیعیان را یکی از عوامل دیگر در آرایه پاسخ‌های مختلف و عموما مطابق با آرای عامّه 
دانسته‌اند.۲ 

با صرف‌نظر از توجیهات پیش گفته راهیافت تناقض در گفتار معصومان 0 غیرممکن 
است. به همین دلیل ائمه9 سخنان خود را عین سخنان پدران خود و رسول خدات 
دانسته است. امام صادق 9۵ فرمود: 

حدیئی حدیث ابی و حدبث آبی حدیث جدی و حدیث جذّی حدیث الحسین و حدیث 
الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیرالمومنین و حدیث امیرالموّمنین حدیث 
رسول اه و حدیث رسول اه قول اه عزوجل.*" 

با این توضیح می‌توان مدعی شد که مراجعه به روایات نقل شده از پیامبر و ائمه ۵یا 
در جوامع حدیفی فریقین نشان می‌دهد که شماری از آنها همچنان با آفت تناقض 
روبرو هستنده بی‌آنکه بتوان از توجیهات پیشگفته برای توجیه آنها بهره جست. این امر 
حکایت از راهیافت آسیب‌هایی فراتر از موارد پیش گفته در جوامع حدیثی دارد. 

به هر روی پدیده اختلاف صدماتی را به میراث روایی بر جای مانده وارد ساخته است که 
از خجاه اتب امی‌قهان اف اانت و تفت کیکهای مع ختانهمساندای اس اامو فینه ترهینو 
آنحراف عقیدتی برخی از شیعیان و پیروان ائمه: اشاره کرد. 

چنان که الاسلام کلینی کافی را در پاسخ نامه برادری دینی نگاشت که از اختلاف 
روایات و در نتیجه اختلاف دین‌داران نزد او شکایت برد و از او خواست با تدوین کتاب 
حدیفی جامع و با آوردن روایات هماهنگ و همصدا و موافق با معیارهایی همچون کتاب 
فست ولتت خانه رساها آیه تفه ار ری ۱ 

شیخ طوسی نیز در مقدمه تهذی با حکام مهمترین انگیزه خود از تالیف این کتاب را 
طعنه مخالفان بر روایات شیعه و نیز تردید شسماری از شیعیان فاقد عمق اندیشه در حقانیت 
شیعه دانسته است" و در سرتاسر این کتاب و کتاب استنبصار کوشیده تا به شیوه‌های 
مختلف میان روایات سازگاری برقرار کند. 

در میان اهل سنت عالمانی همچون ابن قتیبه برای علاج همین بحران اختلاف با 
تدوین کتاب تاویل محتلف الحدیث چاره‌اندیشی کرده‌اند.۳ 


۲. پیامدهای راهیافت انواع آسیب‌های حدیثی در حوزه دین شناخت 

در نگریستن در کارکرد سلبی آسیب‌های روایی نشان می‌دهد که این اسیب‌ها پیامدهای 
مختلفی را در حوزه دین شناخت در پی داشته و دارد که ما در اینجا به پنج مورد آن اشاره 
می‌کنیم که عبارتند از: ۱. ظهور فرق مختلف اسلامی؛ ۲. راهیافت اختللاف در عرصه‌های 
مختلف دین شناخت؛ ۳. زمینه‌سازی استپزاء آموزه‌های دینی؛ ۴. زمینه‌سازی بی‌اعتقادی 
به دین و آموزه‌های دینی؛ ۵. اعللام بی‌اعتباری سنت. اینک به اختصار به بررسی این 


آسیب‌ها می‌پردازيم. 

۲-۱ ظلهور فرق مختلف اسلامی. 

براساس روایت مش‌هور نبوی امت اسللامی به هفتاد 
و سه فرقه تقسیم می‌شود و این در حاللی است قران 
و پیامب رت بارها از پراکندگی هشدار داده و مردم را به 
وحدت فراخواندند. 

یکی از خاستگاه‌های اصلی بروز و ظه ور فرق مختلف 
اسلامی. اسیب‌هایی موجود در روایات بوده است به این 
معنا که شماری از فرق بر بنیاد وایات جعلی شکل گرفته 
وبرخی دیگر با تکیه به فهم ناصحیح از متون روایی 
پدید امده‌اند. 

در اینجا مناسب است گفتار ابن قتیبه در این زمینه را نقل 
کنیم. او در بخشی از مقدمه کتاب خود چنین آورده است: 
توحید بر زبان جاری کند وارد بپهشت می‌شود. گفته شد: 
حتی اگر زنا کند یا مرتکب سرقت شود؟! فرمود: حتی اگر 
زنا کند یا مرتکب سرقت شود.. و قدربه به این روایت 
استناد می‌کنند: هر فرزندی بر فطرت توحید زاده می‌شود 
به این روایت استناد می‌کنند: عمل کنید که زمینه هر 
کس برای آنجه آفریده شده فراهم می‌گردد و بدانید هر 
کسن که هل سعافت بافند او پرای فرجاخ منعات عمل 
خواهد کرد و هر کس که اهل شقاوت باشد برای فرجام 
شقاوت عمل خواهد کرد. ۲۳ 

در نگریستن در روایاتی که بنا به عقیده ابن قتیبه از سوی 
بنیان گذاران فرق مختلف مورد استفاده قرار گرفته» نسان 
می‌دهد که در برخی از موارده اسیب متوجه نوع فهم و 
تفسیر از روایات بوده و در برخی از موارد از تکیه به روایات 
برساخته ناشی شده است. 


۲-۲ راهیافت اختلاف در عرصه‌های مختلف دین 
آسیب‌های روایی آفزون بر زمینه‌سازی برای پدید 
مدن فرق مختلف زمینه را برای راهیافت اختلاف در 
عرصه‌های مختلف دین شناخت فراهم ساخت. دامنه این 
اختلاف را می‌توان در حوزه‌های عقاید اخلاق و احکام 
بن قتیبه در بخشی از مقدمه خود به روایاتی برساخته 
در حوزه خداشناسی اشاره می‌کند که زمینه‌ساز تصویری 
نسان‌وار از خداوند شده‌اند ۲۴ 

واین نقش ر به حوزه اخلاق و احکام توسعه داده و 
زمینه برتری فقر بر غنا و به عکس, از دو دسته روایات در 
این زمینه ناشی شده است۳ 

۲-۳. زمینه‌سازی استهزاء آموزه‌های دینی. 

بدون تردید راهیافت گسترده جعل در روایات زمینه را برای 
دشسمنان اسالام فراهم ساخت تا مطالبی سست و موهوم را 
در قالب روایات و از زبان پیامبر و اهل بیتل] برساخته 
و در میان مردم پراکندند. این کار در مرحله نخست توسط 


ملاحده و زنادقه دنبال شد. چنان که وقتی مهدی عباسی 
چهار هزار روایت در میان و ۳ که حلال شما را 
حرام و حرام را حلال کرده‌ام. 

در مرحله دوم چنین کوششی توسط یهود و نصارا دنبال 
شد تا اراین رهک نر از جایاهاسلام.قرآن و پیام رت 
فروکاهند. پدیده اسرائیلیات برآیند چنین سیب گسترده‌ای 
است.۲۷ 

۲-۴. زمینه‌سازی بی‌اعتقادی به دین و آموزه‌های دینی. 

در برخی از موارد راهیافت آسیب‌های روایی از جمله 
روایات جعلی بنیاد اعتقادات به اسلام یا تشیع را تخریب 


می‌سازد و مخاطبانی که از آگاهی لازم در چگونگی 
برخورد با این دست از روایات برخوردار نیستند» در معرض 
بی‌اعتقادی به دین يا مذهب وا می‌دارد. 

به‌عنوان نمونه شماری از جوانان عرب با راهاندازی 
وبگاهی تا عنوان «ملحدان عرب» اعلام کردند که 
یکی از دلایل آنان در رها کردن اعتقاد به اسللام برخورد 
کردن با «حدیث ذباب» است. آنان در این وبگاه گفته‌اند 
چگونه می‌توانند به رسالت پیامبری ایمان آورند که معتقد 
ست با افتادن مگس در غذاء باید مگس را در آن غوطه‌ور 
ساخت! 

باری» اسیب جعل زمینه راهیافت چنین روایتی در برخی 
ز منابع حدیثی اهل سنت را فراهم ساخت و در پی آن به 
بنیاد عقیدتی این دست از جوانان عرب صدمه وارد کرد. 
ین امر به لاعان شیخ طوسی زمینه بی‌اعتقادی برخی 
ز شیعیان را فراهم ساخت. شیخ طوسی در مقدمه کتاب 
تهدیب/احکام درباره انگیزه خود از تدوین این کتاب 
چنین آورده است: 

(از شیعیان) شده که از قوت علمی و بصیرت لازم به 
مراتب فکری و مفاهیم الفاظ برخوردار نیستند و بسیاری 
از آنان به خاطر این شبپه و ناتوانی از حل آن» دست از 
اعتقاد حق کشسبدند. من از استادم شیخ مفید شسنیدم که 
بیت 8 اعتقاد داشت اما وقتی اختالاف احادیث را دید 
و وجود مفاهیم روایات برای او روشن نبود از دین حق 
برگشت و به عقیده مخالفان (نسنن) گرایید.۲ 

۲-۵ اعلام بی‌اعتباری سنت. 

راهیافت آسیب‌های مختلف در روایات زمینه را پدید آمدن 
فرقه «فرانیون» فراهم آورد. یعنی گروهی که معتقدند 


سنت فاقد اعتبار بوده و تنها منبع دین شناخت قرآن است. 

قرانیون می‌گویند اگر احادیث جزو دین و منبع و سناخت احکام الاهی بوده نمی‌بایست 
در احادیث خدشه شود و نقدهایی بر سند ومتن احادیث از سوی مخالفان دین ارایه گردد! 
حافظ اسلم یکی از مروّجان قرآیون می‌گوید: 

آن الاحادیث فقد انتقدت علیها ما افقدها صفة الدین لان الامورالدینیه لا یدخلها النقد و 
راء الرجال؛*" در احادیث چنان نقدهایی وارد شده که ویژزگی دینی بودن را از آنها گرفته 
و نیز در این‌باره چنین آورده است: 

لاعتراضات الموجّهه للاسلام من غیر آهله لا تأّتی الاعن طریق الاحادیث التی اقز 
لمسلمون بصحتها و هی موضوعة الاصل ۷اصله لها بالدین؛ اشکالاتی که از سوی 
غیر مسلمانان به اسلام شده تنها از رهگذر احادیث وارد شده که مسلمانان به صحت 
آنیا لاعان کرده‌اند در حالی که این احادیث از اصل جعلی‌اند و ارتباطی با دین ندارند. 
فزون بر قرآنیون» وجود شماری از روایات مخالف قران» سنت. براهین عقلی» دستاوردهای 
قطعی و مسلم علمی در جوامع حدیثی فریقین» زمینه را برای انتقاد مغرضانه خاورشناسان 
علیه آموزه‌های دینی فراهم ساخته و این ادعا که منون وحیانی و نیمه وحیانی اسلامی 
نیز بسان کتب مقدس اهل کتاب دچار تناقض و احیانا مخالفت با علم است را تقویت 
کرده است که بالطبع نقد و پالایش جوامع حدیثی از این دست از روایات را بیش از هر 
زمان دیگر ضروری می‌سازد. 

به‌عنوان مثال «وبلیام مویر» (م ۱۹۰۵ع) خاورشناس انگلیسی معتقد است: «هیچ مکتوب 
موثقی از حدیث پیش از نیمه دوم هجری وجود ندارد.»" 

پیدا است اگر صاحب‌نظران فریقین پیش از آتکه دشمنان, دین را به خاطر وجود 
شماری از روایات ضعیف و مجعول به سخره بگیرند یا وجود این دست از روایات زمینه 
بی‌اعتقادی برخی از جوانان را فراهم آورد یا باعث تشکیک در اعتبار سنت شود خود 
ضرورت نقد و پالایش جوامع حدیثی را بازشناسند و برای پیراسته ساختن آنها اقدام جذی 
کنند زمینه‌ای برای تحقق پیامدهای تلخ پیش گفته باقی نمی‌ماند. 


کاربست دو روش نقد سندی و متنی در تعامل با روایات. 

می‌دانیم که روایت از دو بخش سند و متن تشکیل یافته است. وجود سند در روایات که 
روایات عقیدتی» اخلاقی» فقهی و تفسیری و حتی تاریخی را شامل می‌شود از اختصاصات 
مسلمانان است و در ساير ملل و ادیان پیشین چنین شیوه‌ای متداول نبوده است. بدین 
خاطر ان بر باز تاه عم ات مدفییع ار تاصحیج: هی جر تقو رزوی ماو بی 
ندارند. 

در اینکه چه عواملی در پایبندی مسلمانان به نقل سند در کنار نقل متن دخالت داشته» 
تحقیق مستقلی انجام نيافته» اما به نظر می‌رسد رهنمودهای رسول اکرم و اهل بیت‌ها 
در این امر نقش فراوانی داشت است. 

چنان کهازرسول اکرمت3 چنین نقل شده است: , ۱ 

|ذا کتبتم الحدیث فاکتب وه باسناده فان یک حقا کنتم شرکاء فی الاجر و ان یک باطلا 
کان وزره علیه؛ " هرگاه حدیثی را می‌نویسید آن را با سند بنگارید. زیرا اگر راست باشد با 
ناقل آن در نواب سهیم خواهید بود و اگر دروغ باشسد گناهش به گردن او است. 

حضرت امیر ۵ نیز در این‌باره فرمود:._ _ ۳ .ِ. 
|ذا حدئتم بحدیث فأسندوه الی الذی حدثکم فان کان حقاً فلکم و ان کذبا فعلیه؛ " هرگاه 
حدیثی را نقل می‌کنید آن را با اسناد به کسی که برای شما نقل کرده است نقل کنید. 
زیرا اگر حقیقت باشد به سود شما است و اگر دروغ بود به زیان اوست. 

هم‌چنین تاکید پیشوایان دینی بر حساس بودن قران و سنت و خطر جعل و وضع در 
این امر نقش اساسی داشته است. با تثبیت شیوه یاد کرد اسناد در کنار متون احادیث» 
جاعلان حدیث نیز از همین رهگذر وارد شده و در کنار جعل متن» برای روایات مجعول 
از روش سندسازی بهره جستند. 

از سویی دیگر برخورداری روایات از دو بخش سند و متن به این معنا است که صحت و 
سقم هر روایت به اين دو رکن استوار است. به این معنا که هرچه سند و متن روایتی از 
اعتبار و آتقان بیشستری برخوردار باشد آن روایت از اعتبار بیشتری برخوردار است و در برابر 
هرچه سند و متن آن از نصاب کمتری در انقان بهره داشته باشد در مرتبه پایین‌تری 
قرار می‌گیرد. 

برهمین اساس دو روش نقد سندی و متنی در تعامل با روایات شکل می‌گیرد. در 


ئ 


نقد سندی اصالت حدیث اعتبار منبع» اتصال سند. هویت» شخصیت عقیدتیء اخلاقی و 
روایی آحاد راویان در سلسله سند با استناد به منابع رجالی مورد کنکاش قرار می‌گیرد تا 
عدالت یا واقت و ضبط آنان يا فقدان این دو صفت اثبات گردد. 

دانشی که به بررسی راویان سلسله سند می‌پردازد «علم رجال» نام در. نبراینمبائی و 
منابع این دانش در نقد سندی نقش بنیادین دارد. با بررسی سندیی روایات به چهاردسته 
اصلی صحیح حسن, موثق و ضعیف تقسیم شده و می‌توان با پذیرش مطلق, مشروط 
بارد روایات تعاملی مطلوب با آنها را روا داشست. 

در برابر نقد سندی در نقد متنی» متن و محتوای روایات مورد توجه قرار گرفته و با عرضه 
آنها بر معیارهایی همچون کتاب سنت و عقل, میزان صحت و سقم روایات مورد نقد 
و بررسی قرار می‌گیرد. 

نقد متنی به صورت طبیعی پس از نقد سندی قرار می‌گیرد زیرا پس از اثبات صحت و 
سقم سند روایات» نوبت به بررسی محتوایی آنها می‌رسد. 

گاه از نقد سندی با عنوان نقد خارجی و از نقد متنی با عنوان نقد داخلی یاد می‌شود. 
به‌عنوان مثال صللاح الدین ادلبی راه‌های نقد را به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم کرده 
است. مقصود او از نقد خارجی نقد سندی است. از نظر او روایتی که فاقد یکی از شرایط 
صحت یعنی اتصال سند عدالت راویان و ضابط بودن آنان باشد از نظر سندی قابل نقد 
است. مقصود او از نقد داخلی همان نقد متنی است و از نظر او هر روایتی که دارای شسنود 
یاعلت باشد از نظر متن قابل نقد است 


بررسی میزان کارآمدی نقد سندی و محتوایی 

آموزه‌ها و معارف دین را می‌توان به سه دسته اساسی قابل تقسیم دانست که عبارتند از: 
۱. آموزه‌های بینشسی (عقاید)؛ ۲. آموزه‌های ارزشی (اخلاق)؛ ۲. آموزه‌های کنشی (احکام). 
از جمله شواهد این تقسیم روایتی است که از پیامبر اکرم 2 در این‌باره نقل شده است: 
نما العلم ثلاثه: آية محکمتة و فريضة عادلةء آو سنة قائمق؛" علم بر سه دسته است: 
نشانه‌ای استوار یا واجبی میانه» یا سنتی برپا. 

باتوجه به سبب صدور این حدیث و کاربست «انما» در آن که دلالت بر حصر دارده 
درباره انحصار علوم دینی در سه نوع نمی‌توان تردید کرد" از این روایت می‌توان 
دریافت که آموزه‌های دینی که ایات و روایات را در بر می‌گیرد» به سه دسته عقاید. 
اخلاق و احکام قابل تقسیم است. مفهوم این سخن آن است که بخشی از روایات ناظر 
به عقاید بخشی دیگر مربوط به اخلاق و بخشی دیگر ناظر به احکام است. 

حال پرسش این است آا این سه دسته از روایات در یک سطح از بیان استواری» اعتبار 
قرار دارند و می‌توان با مبانی نقد سندی و محتوایی به صورت یکسان به نقد و بررسی 
آنها پرداخت؟ 

به عبارت روشن‌تر همان‌گونه که روایات فقهی با بررسی همه جانبه سلسله راویان 
آن مورد کاوش قرار می‌گیرد و محک وم به صحت يا ضعف می‌شود می‌توان به صرف 
بررسی سندی, روایات اخللاق و عقاید را مورد نقد قرار داد و انها را محکوم به صحت یا 
ضعف دانست؟! 

به نظر می‌رسد که روایات در سه حوزه عقاید اخلاق و احکام در یک سطح از نظر 
ارزش و اهمیت و تاثیرگذاری قرار ندارند و نمی‌توان با معیارهای ثابت و همسان, به نقد 
وبررسی آنهاپرداخت.  .‏ 

عموم روایات فقهی به‌وبژه آنجه که بیانگر جزئیات مناسک استت مربوط به تعبدیات 
است که شرع مقدس برای اعمال و تعامل مکلفین پیش‌بینی و تشریع کرده است. 
باری» شاید بتوان در مسائل کلی احکام به فلسفه و علت تشریع آن پی برد اما جزئیات 
آنها صرفا تعبدی بوده و از حوزه درک عقل بیرون است. 

به‌عنوان مشال به کمک عقل می‌توان دريافت که نماز برای شکر الهی و زکات برای 
تطهیر اموال و روزه برای تطهیر باطن تشریع شده است. اما اینکه چرا نماز دارای رکوع» 
سجود اذکار و ارکان مخصوصه است و چرا نماز صبح جهری و نماز ظهر اخفات است. 
از دسترس عقل دور است. 

چنان که عقل درنمی‌یابد که نصاب زکات اموال چه مبنایی دارد و چرا تنها منحصر به 
برخی از دارایی‌ها است و درنمی‌یابد که چرا روزه تنها در ماه رمضان و در بخشی از روز و 
باترک برخی از کارها تحقق می‌بابد. 

این جزئیات تنها در حوزه تعبدیات قابل تفسیر است. به عبارت روشن‌تر شارع اعلام 
کرده است که تشریع کلیات و جزئیات احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است. اما تنها 


از آنجا که عموم روایات اعتقادی و اخلاقی مبتنی و منطبق با احکام عقلی صادر شده‌اند. بررسی سندی آنها نقش چندانی در بازشناخت 
صحیح از ضعیف آنها ندارد و بیشترین نقش مربوط به محتوا و متن می‌باشد. 


بخشی از آنها برای ما قابل تبیین است. از این رو از ما 
خواسته شده تا تعبدا و بدون درخواست علت تشریع» بدان 
گردن نهیم. 

در مقابلی روایات در دو حوزه اخلاق و به‌ویژه عقاید عس 
تعبدی نبوده و از پشتوانه براهیین و خسن و قبح عقلی 
برخورداراند. 

برهمین اساس, قرآن اعلام کرده که پذیرش دين و 
عقیده اکراه بردار نیست: «۷ا اکراه فی الدین؛" در دين 
اکراهی نیست» زیرا اعتفاد و باور عقد القلب است که در 
آخ اک ام لباز فستا نا ۵ 

و همان‌گونه که نمی‌توان کسی را مجبور کرد تا معتقد 
پاش که مساعبت مستطیل سل ,رب لول و عرضی 
ان افیا ار او گراست یه اخیار بد تم 
عدالت و زشتی ظلم ایمان آورد. 

بر همین اساس عموم آموزه‌های اخلاقی و اعتقادی 
بسانت سای رراضت از کته اک یردان زا کت‌پردار تفر 
و اگر در قرآن یا سنت آمده است که خداوند ریک ندارد 
پا جسم و جسمانی نیست يا دروغ کاری زشست است. ما 
به برهان و هدایت عقل به استحاله شرک و جسمانیت 
درباره خداوند و قبح کذب رهنمون می‌شویم» نه از روی 
آک دبا تفش 

بااین توضیح می‌نوان نتیجه گرفت از آنجا که روایات 
فقهی مربوط به حوزه تعبدیات است برای بازشناخت 
سره از ناسره آنها چارهای جز بررسی سندی آنها نداریم 
و بررسی محتوایی آنها تتهادر جایی کار آمد است که 
متن روایات با معیارهایی همچون قرآن متعارض باشد و 
با توجه به اینکه تفاصیل و جزئیات احکام در قران نیامده 
است فرض تعارض روایات فقهی با قرآن چندان موردی 
نخواهد داشت. 

از طرف دیگر بلاتکلیف ماندن مردم در مقام عمل که 
خود مفسده‌آور است فقیه را مجاب می‌سازد که با بررسی 
سندی روایات و ضعیف نبودن آنهاء طبق مفاد آنها فتوا 
دهد هرچند به صحت متن آن یقین نداشته باشد. زیر 
در غیر این صورت مکلفان در مقام عمل با تحیر و 
سرگردانی روبرو خواهند شد. 

امااز انجا که عموم روایات اعنقادی و اخلاقی مبتنی و 
منطو با احکام عولی صاهزقتتمات بووبی,مستتی انا 
نقش چندانی در بازشناخت صحیح از ضعیف آنها ندارد و 
بیشترین نقش مربوط به محتوا و متن می‌باشد. 

براین اساس اگر روایتی در حوزه عقاید پا اخلاق دارای 
سندی صحیح بلکه در عالی‌ترین درجه صحت باشد اما 
متن آن مخالف صریح قران یا عقل قطعی باشد مردود 
است. چنان که در مقابل اگر روایتی در این دو حوزه از 
نظر سند ضعیف بلکه در نهایت ضعف باشد امامتن آن 
هماهنگ و هم‌سخن با قرآن با عقل قطعی باشد؛ مورد 
پذیرش قرار می‌گیرد. 


دیدگاه صاحب‌نظران در برشسمردن معیارهای 
نقد منشی روایات. 

با توجه به روشن بودن مفهوم سند در روایات و محدود 
بودن روش نقد سندی, در کاربست این روش در نقد روایات 
از سوی صاحب‌نظران ابهام چندانی به چشم نمی‌خورد. 
اما در برابر در نقد متنی باید از معیارهای مختلف سخن 
به میان آید که هرک دام از آنها دارای جایگاه و کارایی 
مختلفاند. گستردگی معیارهای نقد متنی روایات زمینه 
را برای پدید آمدن ابهام‌ها و چالش‌هایی در این زمینه 
فراهم ساخته است. 

به عبارت روشن‌تر در نگربستن در مجموع آراء 
صاحب‌نظران در زمینه برزشمردن معیارهای نقد متنی 
روایات. نشان از و چالش عمده در این زمینه دارد بدین 
شرج؟ 

۱. فقدان جامعیت در برشمردن معیارها 

بازکاوی گفتار صاحب‌نظران در زمینه برشمردن معیارهای 
نقد متنی روایات» نشان می‌دهد که این معیارها 
به‌طور کامل استقصاء نشده و وتا از شسماری محدود 
از معیارهای نقد متنی یاد می‌کنند. بررسی تاریخی 
دیدگاه‌های صاحب‌نظران شیعه و اهل سنت نشان 
می‌دهد که بیشترین آسیب دیدگاه اندیش‌وران در زمینه 
نقد متنی روی اته عدم انسکاس مرها بعطور جامع در 
کار آنای تدای مرب بزرسی کی کل ازدیگ ورن 
فریقین قابل اثبات است. ۵ 

براین اساس سه معیار ارزیابی احادیث یعنی عرضه به 
قرآن, مخالفت با عامه و هم‌صدایی با اجماع در گفتار کلینی 
منعکس شده است.* شیخ صدوق از دو معیار عقل و سنت 
قاری هه انس فضیارهای تقدعتی از تگاه شب طسی 
عبارتند از: ۱. ظاهر قرآن؛ ۲. مطابقت با سنت قطعی؛ ۲. 
مطابقت با لجماع مسلمانان؛ ۴ مطابقت با اجماع ش یعه اه 
معیارهای نقد متنی مورد اشاره شیخ حر عاملی عبارتند 
از: ۱. عقل؛ ۲. ضرورت دین؛ ۲. قرآن؛ ۴. سنت؛ ۵. اجماع 
مسلمانان.۵۳ 

علامه شوشتری بی‌آنکه در مبحثی مستقل شیوه یا 
معیارهای نقد روایات را بازشناسانه فصل‌های کتاب خود را 
براساس معیارهای نقد متنی تنظیم کرده است. این معیارها 
بدین شرحاند: ۱. ضرورت مذهب؛ ۲. تارب خ؛ ۲. سیاف "۸ 
مجموع معیارهای مورد استناد علامه طباطبایی در نقد 
متنی روایات» عبارتند از: ۱. قرآن؛ ۲. سنت قطعی؛ ۲. مبانی 
برگرفته از کتاب و سنت؛ ۴. ضرورت دین؛ ۵. برهان عقلی؛ 
۶ تاریخ؛ ۷. دستاوردهای قطعی علم ۶ 

استاد جعفر سبحانی در کتاب الحدیث النبوی بین الروایة 
واللرایة پنج معیار: قرآن, سنت متواتر عقل, تاریخ 
صحیح و اجماع امت را معیارهای نقد حدیث برشمرده 
و براساس همین معیارها به نقد روایات نقل شده از 
صحابه پرداخته است"* 


در میان عالمان اهل سنت. غزالی پنج معیار را برشمرده 
عبارتنداز: ۱. عقل بدیهی؛ ۲. عقل نظری؛ ۲. حس؛ ۳. 
مشاهده؛ ۵ خبر متواتر** 
مهمترین معیارهایی که ابن‌جوزی در نقد روایات به کار 
برده عبارتند از: ۱. قران؛ ۲. سنت؛ ۲. عقل؛ ۴. تاربسخ؛ ۵. 
اجماع؛ ۶ ضرورت دین. 
در میان معاصران عبدالرحمن خلف از دو معیارتاییخ و 
عقل نام برده ای ۵ و محمد طاهر جوابی اساسی‌ترین 
معیارهای نقد نزد محدئان را چهار معیار می‌داند که 
عبارتند از: ۱. عرضه حدیث بر قرآن؛ ۲. مقارنه میان 
روایات؛ ۳ ره یت برع معلوم تاریخی؛ )۰ 
عرضه حدیت بر مسلمات عقلی.* 
معیارهای نقد متنی از نظر عمر بن حسن فلاته عبارتند 
از: ۱. مخالفت حدیث با نص قرآن؛ ۲. مخالفت حدیث با 
سنت متواتر یا سنت صحیح؛ ۳. تعارض حدیث با عقل 
صحیح؛ ۴. بر خورداری حدیث از رکاکت لفظی پا رکاکت 
معنوی؛ ۵. نسبت دادن حدیث به پیامبر 2 بدون وجود 
طرق روایی..؛ ۶ متاخران حدیثی را نقل کنند که در منابع 
حدیثی پیشین نیامده باشد.»* 
این سیر اجمالی در آراء صاحب‌نظران در زمینه معیارهای 
نقد متنی احادیث به خوبی نشان می‌دهد که شماری از 
معیارهای نقد متنی در گفتار آنان منعکس نشده است. 
۲ فقدان ساختار روشمند در چینش معیارها. 
عموم صاحب‌نظران به رغم یادکرد شمار بیشتری از 
معیارهای نقد متنی روایات در تنظیم و تنقیح آنها دچار 
بهم ربختگی زیادی شده‌اند. به‌گونه‌ای که نمی‌توان از 
لابلای دیدگاه آنان به ساختار روشن و روشمندی در نقد 
متنی روایات دست یافت. 
به‌عنوان مثال علامه جعفرمرتضی عاملی سیزده معیار 
رابرای بررسی صحت متنی روایات بدین شرح بر 
شمرده است: . بررسی احوال ناقلان و راویان حدی بث؛ ۰۲ 
برخورداری حدیت از شیوه‌های صحیح: 1 هماهنگی با 
چهره‌های تاریخی؛ ۵. عدم تناقض میان نصوص؛ ۶ 
عدم مخالفت با حقیقت ملموس و محسوس ۰۷ عدم 
مخالفت با بدیهیات؛ ۸ عدم مخالفت با حقایق ثابت 
شده تاریخی؛ .٩‏ عدم مخالفت با حقایق علمی که 
باادله قطعیه ثابت شده‌اند؛ ۱۰. برخورداری از امکان 
تحقق تاریخی؛ ۱۱. هماهنگی با احکام عقلی و فطری؛ 
۲ هماهنگی با مقتضیات سیاسی و اجتماعی محیط 
صدور روایت؛ ۱۳. بزرگ‌ترین و محکم‌ترین معیار قران 
وف 
است 
حسین حاج حسن برای نقد متنی احلادیث پانزده معیار 
برشمرده که عبارتند از: ۱. الفاظ حدیث رکیک نباشد. ۲. 
با قواعد عامه عقلی و حسی مخالف نباشد. ۲. با قواعد 
عامه اخلاق مخالف نباشد.۴. با امور بدیهی طب و فلسفه 


واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد که سنت در سیر تاریخی خود با انواع آسیب‌ها از جمله بحران وضع و جعل به صورتی گسترده 
روبرو شد و انبوهی از روایات ناصحیح به هدف تخریب مبانی عقیدتی و اخلاقی مسلمانان ساخته شد 


مخالف نباشد. ۵ با اصول عقاید و ضرورت‌های شریعت منافات نداش ته باشدء مخالف 
سنت الاهی در هستی و انسان نباشد. ۷. مخالف قرآن. سنت یا ضروری دین نباشد. ۸. 
در آن مطالب موشون که شاه از رم اجقاب می کند: ترامذه باشت ٩‏ بسا عقایق تاریخی 
شناخته شده در دوران پیامبر ت35 منافات نداش ته باشد. ۱۰. با مذهب راوی هماهنگ نباشد. 
۱ انگیزه‌های شسخصی برنخواسته باشد.۱۲. در صورتی که از وقوع رخدادی بزرگ در 
حضور مردم خبر دهد تنها یک راوی نداشته باشد.۱۳. در بیان ثواب با عقاب گزافه‌گویی 
نشده باشد. ۱۴. کلماتی از آن نیفتاده باشد. ۱۵. پیش از قابل آن سخن مورد اعتماد بوده 
باشد. 7۳ 

مادر فصل سوم کتاب در بررسی سیر تاریخی نقد احادیث در میان فریقین» اشکالات و 
تداخل معیارهای مورد نظر و خلط میان میارهای نقد متنی با نش انه‌های چع ل در گفتار 
جعفرمرتضی عاملی و حسین حاج حسن را بر خواهیم شمرد و روشن خواهیم ساخت که 
اصلی‌ترین اشکال این چینش» فقدان هندسه روشمند در برزشمردن اقسام معیارها است. 
بر این اساس؛ در برشمردن معیارهای نقد متنی احادیث دو کار اساسی باید انجام گیرد: 

۱. معیارهای نقد متنی به‌طور کامل و جامع استقصاء شود و چنان نباشد معیاری که 
می‌تواند در نقد متنی احادیث موثر باشد. از قلم بيافند. 

۲. معیارها بر اساس تقسیم روشمند دسته‌بندی شده و جایگاه هر معیار در نقد متنی 
روایات تبیین گردد. 


معیارهای نقد متنی روایات از نگاه نگارنده 

نگارنده با درنگی طولانی در شمار معیارهای نقد متنی روایات» میزان کارایی و چگونگی 
دسته‌بندی آنها؛ به نتایج ذٍیل دست يافته است: 

که معبارهای نقد مت با حنش موازدعداخل وبا حذف موارفی که قاشد کارآیی لازم 
در نقد ر وایات‌اند» عبارتند از: 

قران؛ ۲. سنت؛ ۲. مبانی دینی؛ ۴. ضرورت دین و مذهب؛ ۵. عقل؛ ۶ حسل و علم؛ 
۷. تاریخ؛ ۸. اجماع؛ .٩‏ اضطراب؛ ۱۰. رکاکت. 

کووز میات یار هی انم مار نی 2 یی اقتظرآبو رکا کت میا رهاش دربن آنوستتی 
با عطف توجه به درون‌مایه روایات می‌توان به میزان صحت و سقم آنها دست یافت. 

سه: هشت معیار دیگر جزء معیارهای بیرونی تلقی می‌شوند که با تکیه پیرونی بهآنها 
می‌توان روایات را نقد کرد. این دست از معیارها عبارتند از: 

قران؛ ۲. سنت؛ ۲. مبانی دینی؛ ۴. ضرورت دین و مذهب؛ ۵. عقل؛ ۶ حسل و علم؛ 
۷ تاریخ؛ ۸. اجماع. 

چهارهسیارهای بیروتی تقد روایات در نگاه کلی به عهار معیار اساسی قایل #نسپماند: 
. وحیانی؛۲. عقلانی؛ ۴. علمی؛ ۵. نقلی. 

به این معنا که کتاب و سنت و نیز دو معیار مبانی دینی و ضرورت دین و مذهب که 
به‌نوعی به کتاب و سنت بازگست دارنده معیار وحیانی به شمار می‌رونده زیرا از ابشخور 
وحی بهره می‌گیرند. 

عقل معیار عقلانی به شمار می‌رود و حس و علم ناظر به معیار علمی است. تاریخ معیار 
نقلی است و اجماع نیز از ان جهت که حکایتگر صحت و درستی مدعای اجماع کنندگان 
براساس چینش پیشگفته نخست باید از معیارهای درونی نقد متنی روایات یعنی دو 
معیار اضط راب و رکاکت سخن بگوييم. ام با توجه به جایگاه و کارآیبی معیارهای پیرونی 
نخست آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

کتاب «روش‌شناسی نقد احادیث» براساس چنین چیدمانی سامان یافته است. 

وله الحمد 


پی‌نوشت‌ها: 

۱. مصباح الفقاهة ج ۵ ص ۵۷۴؛ ترمینولوژی حقوق. ص ۰۷۱۴ 

۲. نهج البلاغه, نامه سوم. 

۳ الحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الأربعة ج ۲ ص ۱۰ (پاورقی). 

۴ منهج النقد عند المحدئین نشاته و تاریخهه ص ۵. 

۵. برای تفصیل بیشتر ر.ک: التفسیر و المفسرون» ج ۰۱ ص ۱۵۸؛ علوم‌الحدیث و مصطلحه. ص ٩۳۷۶‏ الوضع 
فی‌الحدیت» ج ۱ ص ۲۰۲ السنة و مکانتها من التشریع الاسلامیء ص ۹۷۵ السنة قبل التلوین» ص ۱۸۷ - 
٩‏ معرفة ان واع علم الحدیث» ص! (مقدمه عجاج خطیب)؛ الاسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر 
ص۳۲ ۳۴ الحدیت و المحدشون» ص ۳۸۰؛ لمحات من تاریخ السنة المشرَفتء ص ٩۳۶‏ بحوث فی تاریخ 
السنة المش رف ص ۲۲ -۲۴. عموم این دست از صاحب‌نظران آغاز جعل و بر ساختن حدیث را سال جهلم 
هجری دانسته‌اند. 

۶ صاحب‌نط ران شیعه هم‌صدا با برخی از صاحب‌نظران اهل سنت به استناد روایت نبوی «لا قد 
کشرت علی الکذابة» کافی, ج ۲ ص ۶۲و نیز گفتار حضرت امیر در نهج البلاغه خطبه ۲۱۰ که فرمود: 
«وقد کنب علی رسول له | علی عهده حتی قام خطیباً فقال: «همن کذب علی متعمدا فیتب و مقعده 
من النار» و برخی از شواهد تاریخی شروع جعل را همزمان با حیات پيامبر | می‌دانند. ررک: الموضوعات 
فی الاخبار و الاثار ص ۵ و۲۰ نقد المتن بین صناعة المحدئین و مطاعن المستشرقین» ص ٩۱۳-۱۲‏ 
فجر الاسلام ص ۲۱۱. 

رسای | این روایت نقل شده است: «قد کثرت علی الکنابه و ستکثر و من کذب علی متعمدا فلیتبوً 
مقعده من النار» بحار الانواره ج ۲ ص ۲۲۵, کذابة به کسر کاف و تخفیف ذال و فتح کاف و تشدید ذال 
خوانده شده که معانی مختلفی را بدست می‌دهد. 

۸ برای آگاهی بیشتر از مضمون این دست از روایات و دیدگاه‌هایی که درباره تطبیق آنها بر فرقه‌های 
اسلامی ارایه شده است:ر. ک: بحوث فی الملل و النحل» ج ۱ ص ۲۲ -۴۱. 

.۲۱۰ نهج البلاغه, خطبه‎ ٩ 

۰ برای آگاهی بیشتر ر. ک: تاریخ الاسللام النقافی و السیاسی, ص ۵۱۵-۵۲۰ 

۱ شرح نهج البلاغه ج ۱۱ ص ۰۳۴-۴۱ 

۲ برای آگاهی بیشتر از حجم روایات بر ساخته در صحیح بخاری ر. ک: محمد صادق نجمی» سیری در 
صحیحین؛ محمود آبوریه آضواء علی السنة المحمدية؛ هاشم معروف الحسنی» دراسات فی الحدیث و المحدنین. 
۳ به‌عنوان نمونه از بخاری این سخن نقل شده است: «من کتاب صحیح را از میان ششصد هزار روایت 
گرد آورده‌م.» سیر اعللام النب لاه ج ۱۲ ص ۰۳۰۲ مقایسه میان روایات گرد آمده در صحیح بخاری که با 
حذف مکررات تنها چهار هزار روایت است با این شمار اعلام شده از سوی بخاری» می‌تواند مدعای ما 
مبنی بر راهیافت انبوهی از آسیب‌ها در روایات اهل سنت را اثبات نماید. 

۳ وس ائل الشیعقء ج ۱۸ ص ۵٩‏ و ۶۰و ۷۱ و۰۷۳ ما در فصل سوم کتاب در بررسی سیر تاریخی نقد حدیث 
در باره نقش اهل بیت90 در نقد و پالایش رولیات سخن خواهيم گفت. 

۵ محمد امین استرآبادی در این باره می‌نویسد: «قراین موجود نان می‌دهد که احادیث وارد شده از 
یی تا بر ری ار ری 
آمده است. قطعا از ائمه(۲ صادر شده‌اند. زیرا اصحاب ائمهل از توان پیراسته ساختن روایات برخوردار 
بودند. این امر با وجود بسیاری از چهره‌های برجسته در میان اصحاب اتمه و کسانی که اهل دقت و ورع 
و تحقیق بودند و حرص آنان در فراگرفتن احکام از ائمه۲2 و ضبط نشر حفظ تألیف نقد و تصحیح 
حکام در زمانی بیش از سیصد سال, قابل اثبات است.» الفوائد المدنیة» ص ۰۱۷۶ 

۶ به‌عنوان نمونه سید مرتضی از بزرگان شیعه بر راهیافت جعل در جوامع حدینی شسیعه افزون بر منابع 
حدیثی اهل سنت اذعان کرده است. او می‌گوید: «(علم آنه لا یجب الاقرار با تضمنه الروایات» فان 
لحدیث المروی فی کتب الشيعة وکتب جمیع مخالفیناء یتضمن ضروب الخطاً وصن وف الباطل, من محال 


لا یجوز آن یتصور و من باطل قد دل الالیل علی بطلانه و فساده 
کالتشبیه و الجبر و الروّية و القول بالصفات القديمة و من هنا الذی 
یحصی آو یحصر مافی الأحادیث من الأباطیل» رسائل الشریف 
رس زیم ( وج ام 

۷... ک: فتح الباری» ج ۱ ص ۱۷۴؛ علوم الحدیث و مصطلحه, 
ص ۳۷ ۰۳۸ 

۸ آضواء علی السنة المحمدي ص ۳۱۳. 

٩‏ «قال الزبیر بن بکار: قدم سلیمان بن عبد الملک |لی مکة حاجا 
سنة ۸۲ ه_فأمر آبان بن عثمان آن یکتب له سیر النبی7: وسلم و 
مغازیه. فقال له آبان: هی عندی قد آخذتها مصححة ممن أنق به. 
فأمر سلیمان عشرة من الکتاب بنسخها, فکتبوها فی رق فلما صارت 
الیه نظر ف|ذا فیها ذکر الانصار فی العقبتین و فی بدر فقال: ما 
کنت آری له ولاءالقوم ها الفضل... ثم آمر بالکتاب فحرق, و رجع 
فآخبر آباه عبد الملک بن مروان بذلک الکتاب, فقال عبد الملک: ما 
حاجتک آن تقدم بکتاب لیس لنا فیه فضل, تعرف آهل الشام مورا 
لا نرید آن یعرفوها؟! قال سلیمان: فلذلک مرت بتحریق ما نسخته!» 
تاربخ الاسلام الثقافی و السیاسی, ص ۷۷-۷۶ به نقل از الموفقیات» 
۱۳ 

۰ «حدث المدائتی عن ابن شهاب الزهری آنه قال: قال لی خالد 
اس ادلی ار لت اک یادن در 
علی بن آبی طالب فأذکره؟ قال: لاء الا آن تراه فی قعر الححیم» 
ر. ک: علوم الحدبث و مصطلحه ص ۳۸؛ تاربخ الاسللام الثقافی و 


توص هه 

۱ سید شرف الدین در این‌باره می‌نویسد: «بخاری در صحیح خود 
هیچ روایتی را از امام صادق. کاظم. رضاء جواده هادی و عسکری 2 
نقل نکرده است. در حالی که معاصر آنان بود. چنان که از حسن بن 
حسن, زید بن علی بن حسین, یحیی بن زید» نفس زکیه و سایر 
ائمه و فرزندان آنان نیز روایتی را نیاورده است. او از سبط اکبر و 
ریحانه پیامبر یعنی امام مجتبی 0 سید جوانان بهشت نیز روایتی 
را ذکر نکرده است. در حالیکه از عمران بن حطان خارجی که از 
دشمنان اهل بیت است» روایاتی را نقل کرده است.» الفصول المهمة 
فی تألیف الائمة ص ۰۱۶۸ 

۲ ذهبی درباره نتقش متوکل در جهت‌دهی به افکار و اندیشه‌های 
فقیهان و محدثان چنین آورده است: «أنه آشخص الفقهاء و المحدئین, 
فکان فیهم: مصعب الزییری و اسحاق بن آبی |سرائیل و ابراهیم بن 
عبد الله الهروی و عبد الله وعثمان ابنی محمد بن آبی شيبةء فقسمت 
بینهم الجوائز وأجریت علیهم الارزاق و آمرهم المتوکل آن یجلسوا 
للناس و یحدثوا بالأحادیث التی فیها الرد علی المعتزلة والجهمية. و 
آن یحدثوا بالأحادیث فی الرويت. فجلس عئمان بن محمد بن آبی 
شیبة فی مدينة آبی جعفر المنصور و وضع له منبر واجتمع علیه 
نحومن ثلائین آلف من الناس, و جلس آبو بکر بن آبی شیبة فی 
مسجد الرصافةء و کان اشد تقدما من آخیه عثمان» و اجتمع علیه نحو 
من ثلائین آلف» تاریخ بغداه ج ۱۰ ص ۶۶ 

۳ قاضی عبدالجبار به نقل از ابو علی جبائی می‌نویسد: «دیدگاه 
جبرگرایان از سوی معاویه پس از استیلاء بر حکومت پدید آمد 
و چنین نگرشی از سوی حاکمان بنی امیه مطرح شد. بنابراین» 
جبرگرایی از بنی امیه و کارگزاران آنان شکل گرفت و در میان مردم 
شام انتشار یافت. آنگاه در میان عموم مردم ماندگار شد و فتنه‌های 
عظیمی در میان ایشان درگرفت.» فضل الاعتزال ص ۱۲۲ به نقل 
از محاضرات فی‌الالهیات ج ۲ ص ۰۲۵۹ 

۴ به‌عنوان نمونه حذيفة بن یمان می‌گوید: «به پیامبرت2 عرض 
کردم ماانسانيم و خداوند برای ما خیر و خوبی قرارداده است. یا 


پس از این دوران خیر شر و بدی خواهد بود؟ پیامبرتر فرمود: 
آری. گفتم: چگونه؟ فرمود: پس از من پیشوایانی خواهند بود که به 
هدایت من راه نيابند و به سنت من عمل نکنند و بزودی مردانی 
بر آنان حکومت خواهند راند که دل‌هایشان در قالب انسانی همان 
دل‌های شیاطین است. او می‌گوید: گفتم: اگر چنین روزگاری را درک 
کردم چگونه عمل کنم؟ پیامب رز فرمود: از حاکم شنوایی و اطاعت 
داشته باش و حتی اگر به پشستت بزند و مالت را بگیرد بشسنو و اطاعت 
کن.» صحیح مسلم ج ۶ ص ۰۲۰ ۱ 

۵ این کتاب تألیف حدیث‌پژوه معاصر محمود ابوریه است. نویسنده 
در این کتاب با آزاداندیشی با بسیاری از قداست اندیشی‌های متداول 
علماء اهل سنت درباره روایات و منابع روایی به مخالفت پرداخته و 
بدین جهت چنان که در مقدمه کتاب آمده است با بی‌مهری‌های 
زیادی از سوی محافل مذهبی و عالمان دینی پس از انتشار کتاب 
ور کر لته در ۱۸ 

۳۹۰ ۶ 

۷ کافی» ج ۱ ص ۲۱۱ از چنین استناادی می‌توان برداشت کرد که 
اهل بیت 282 از جانب خداوند اجازه داشته‌اند که بنا به مصالحی و 
در شرایط ویژه و با عطف توجه به مخاطبان خاص» احکام ظاهری 
را به آنان اعلام کنند. 

۸ به‌عنوان نمونه امام صادق لا در توجیه تقیه چنین می‌فرماید: 
«تقوا علی دینکم فاحجبوه بالتقيتة» فانه لا (یمان لمن لا تقية له 
|انما نتم فی الناس کالنحل فی الطیر لو آن الطیر تعلم ما فی آجواف 
لتحل مابقی منها شی الا آکلته ولو آن الناس علموا ما فی أجوافکم 
آنکم تحبونا آهل البیست لکلوکم بألسنتهم و لنحلوکم فی السر و 
العلانیة» کافی» ج ۲ ص ۰۲۱۸ 

.۵۲ همان ج  ص‎ ٩ 

۰ همان» ص ۸۸ 

۱ تهذیب الاحکام ج ۸ ص ۳-۲. 

۲ تأویل مختلف الحدیث ص ۱۱ -۰۱۲ 

۳ «و المرجی بحتج بروایتهم من قال لا اله الا الله فهو فی الجنة 
قیل وان زنی و ان سرق قال و ان زنی و ان سرق.. و القدری بحتج 
بروایتهم کل مولود یولد علی الفطرة حتی یکون آبواه ه ود انه و 
پنصر انه. و المفوض یحتج بروايتهم اعملوا فکل میسر لما خلق له 
امن ان مس اهل ال فاده فیو بل لس فده ومن کانمن اه 
الشقاء فیعمل للشقاء» تاویل مختلف الحدیث» ص ۱۱ -۱۳. 

۴ «هقالوا و مع افترائهم علی الله تعالی فی آحادیث التشبیه کحدیث 
عرق الخیل و زغب الصدر و نور الذراعین و عيادة الملاتکة و قفص 
الذهب علی جمل اورق عشية عرفة و الشاب القطط و دونه فراش 
الذهب و کشف الساق یوم القيامة (ذا کادوا یباطشونه و خلق آدم علی 


صورته و وضع یده بین کتفی حتی وجدت برد آامله بین ثندوتی و 
قلب الموّمن بین اصبعین من آصابع له تعالی» همان» ص ۱۵ -۱۶. 
۵ همان ص ۱۴ -۱۵. 

۶ «لما آخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فیکم آربعة آلاف حدیث 
آحرم فیها الحلال و آحلل الحرام» میزان الاعتدال» ج ۲ ص ۶۴۴: 
لسان المیزان ج ۲ص ۸۱ 

۷ ابن قنیبه در این‌باره می‌گوید: «و مع روایتهم کل سخافة تبعث 
علی الاسلام الطاعنین و تضحک منه الملحدین و تزهد من الدخول 
فیه المرتدین و تزید فی شکوک المرتایین کروایتهم فی عجيزة 
الحوراء انا میل فی میب و فیمن قرأ سورة ک نا وککذا و من فعل 
کذا کذا سکن من الجنة سبعین الف قصر فی کل قصر سبعون الف 
مقصورة فی کل مقصورة سبعون ألف مهاد علی کل مهاد سبعون آلف 
کناو کروایتهم فی الفارة انوا يهودية و انها لا تشرب البان الابل 


کماآن الیهود لا تشربها و فی الغراب اٍنه فاسق و فی السنور |نها 
عطسة الأسد و الخنزیر |نه عطسة الفیل و فی الاربيانة آنها کانت 
خياطة تسرق الخیوط فسخت و آن الضب کان بهودیا عاقا فمسخ 
و آن سهیلا کان عشار بالیمن وان الزهرة کانت بغیا عرجت |لی 
السماء باسم الله الاکبر فمسخها الله شهابا..» تاویل مختلف الحدیث» 


هرن ۱۳0 سا 
۸ تهذیب الاحکام ج ۸ ص ۳-۲. 

۲۳۳ دراسات حول الفرق القرآنیون و شبهاتهم حول السنةء ص‎ ٩ 

۰ همان. ۱ 

۱ اهتمام المحدئین بنقد الحدیث سنداً و متنه ص ۴۷۱. برای آگاهی 
ست ر دراو الم مور کون نک کال حلاص تزا 
ِ 

۲ اکرم العمری در این‌باره می‌نویسد: «ناریخ امت‌های دیگر در 
بسیاری از حلقات خود تنها بر روایات و منابع محدودی متکی است. 
و آنان تنها براساس معیارهای نقد و بررسی منقولات تاریخی خود 
به منظور دستیابی به گذشته تاریخی خود دست می‌بازند زیرا اسناد 


در روایات تاریخی آنها به کار نرفته است و آوردن سند از اختصاصات 
امت اسلامی است.» دراسات تاريخية» ص ۲۷ به نقل از: نقد المتن 
ای مظن لس ی ی ۳ 

۴ ای ی ام لس ۱ 
۴ کافی, ج ۱ ص ۵۲؛ وسائل الشيعةء ج ۲۷ ص ۸۱ 

۵ منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوی» ص ۰۳۱-۲۲ 

۶ کافی,» ج ۱ ص ۳۲. برای آگاهی بیشتر از مدالیل این روایت 
ر. ک: شرح اصول الکافی (صدر المتألهین) ج ۷ ص ۷ التعلیق ة 
علی کتاب الکافی, ص ۶۷-۶۶ فیض کاش‌انی در تبیین این روایت 
می‌گوید: «فیل: آن الأول 

|(شارة الی العل وم الاعتقادية من معرفة الله و صفاته و مقربیه و الیوم 
الآخر و النانی |(شارة الی علم آفات النفس و تعدیل قواها و تهذیب 
الخلاق ولثالت |(شارة الی علم الشرائع و مسائل الحلال و الحرام» 
ر. ک: الصول الأصيلة» ص ۱۳۹ - ۰۱۵۰ 

۸ درباره ایتکه مراد از علم در این روایست» مطلق علوم اسست با آنکه 
منحصرا ناظر به علوم دینی است. جای بحث و بررسی بیشتری دارد. 
اجمالا می‌توان گفت اگر فقره «اية محکمة» در معنای وسیع آنکه 
تجربه را نیز در بر می‌گیرد, به کار رود این تقسیم همه علوم را در بر 
می‌گیرد. زیرا دستاوردهای علوم تجربی نیز بسان باورهای اعتقادی 
باید محکم و استوار باشند. 

.۲۵۶ بقره‎ ۴٩ 

۵۰ ما در فصل سوم کتاب در بررسی سیر تاریخی نقد به تفصیل در 
این‌باره سخن خواهیم گفت. 

۵۱ کافی, ج ۱ص ٩-۸‏ 

تن انس رن( ۱رد 

کار مس ۳ 

۴ الفوائد الطوسيةء ص ۳٩‏ الاثنا عشريةه ص .٩۴ ٩۱‏ 

۵۵ ر که الاخیار لد خیلت ج ۱ فصل‌های اول تاسوم 

۶ المیزان» ج ۱ ص .۵٩۲‏ 

۷ الحدیت التبوی بین الرواية و الدرایق ص ۵۳ 

۸ الوضع فی الحدیث ج ۲ ص ۳۰۶-۳۰۵. 

۱۳۱۲۲ تقدالمی بن صناعهالسحدیی ومطاعن لمسشرقیناص‎ ٩ 
.۴۵۶ جهود المحدئین فی نقد متن الحدیث النبوی الشریف» ص‎ ۰ 

۶۱ همان؛ ج ۲ ص ۳۰۶-۳۰۵ 

۲ الصحیح من سيرة النبی الاعظم ج ۱ ص ۰۲۶۱-۲۶۰ 

۳ نقد الحدیث فی علم الرواية و علم الدرایقه چ ۲ ص ۱۳ -۱۳. 


سهم روش‌های جدید در فهم متون‌دینی و حدیث 


در گفتوگو با حجت الاسلام و المسلمین علیرضا قائمی نیا" 


اشاره 

مرحوم شسهید مطهعری در یادداشت‌هایشان در برخی از کتاب‌هایشان مثل مقالات و اینها تذکراتی به حوزویان می‌دهند 
که حوزوبان باید دنبال بحث‌های روانشناسی. جامعه‌شناسی. انسان‌شناسی. فلسفه تاریخ و غیره باشند. اگر امروز 
شخصیت‌هایی مثل علامه طباطبایی یا شهید مطهری زنده بودند. قطعا دنبال این بحث‌ها می‌رفتند. شسهید صدر نیز 
تا حدودی متناسب با عصر خودش حرکت کرد. او دنبال بحث‌های فلسفه علم رفت. همچنین سرنخ‌هایی از بحث‌های 
زبان‌شناسی در آثار وی دیده می‌شسود. تکلیفی که امروز دانشمندان مسلمان دارند به مراب بالاتر از تکلیفی است که 
امفال شهید صدر و مطهری داشتند. این دانش‌ها امروز خودشان را نشان داده‌اند. عصر ما عصر منحصر به فردی است. 
ماباکل تمدن غرب مواجهیم. چرا علوم انسانی این‌قدر برای ما برجچسته شده است؛ چون گذشتگان ما با موجودبت 
اق علوم یکجا مواجه نبوده‌اند. امروز در جامعه‌شناسی صدها کتاب ترجمه شده است؛ همین‌طور در انسان‌شناسی و 
زبان‌شناسی هزاران کتاب چاپ شده و در دسترس است. وضعیت فعلی حوزه علمیه متفاوت با گذشته است. اگر حوزه 
علمیه به این مباحث نپردازد. قهرا دهه‌های بعد مسورد هجمه شدیدتری واقع خواهد شد؛ اما امروز می‌تواند از اینها 
استفاده کند و این مباحث را در توسعه و تعمیق معرفت دینی به خدمت بگیرد. حوزه اگر با وضعیت موجود پیش برود 
شک نکنید در آینده شبهات بیشتری مطرح خواهد شد و مشکلات جدی‌تر درست خواهد کرد. 


حجتالاس لام و المسلمین علیرضا قانمی‌نیا از دانش‌آموخشگان و فلریس کشندگان حوزه و داش گاه می‌با:_غد.از کتب و مقالات ایشان می‌قوان به بیواوژی تص (نشانشناسی 
و تفسیر قرآن), وحی و افعال گفتاری؛ تجربه دینی, مدرنیسم و پست مدرنیسم راز رز متن, مجله هفت آسمان و .. اشاره کرد. سمت‌های اجرایی ایشان مدیر گروه روش‌شناسی 
پژوهشکده کلام دانشگاه قران و حدیث از سال ٩۳‏ مدیر گروه تفسیر دانشگاه قرآن و حدیث از تیر ٩۳‏ و ... می‌باشد. ایشان مفتخر به دریافت جایزه نظریه‌پرداز برتر از جشنواره 
فارابی در سال ۸٩‏ و جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۰ (کتاب بیولوژی نص) می‌باشسند. 


قطعا عصر ما عصر روش‌های جدید و دانش‌های متنوعی است که در حوزه فهم متون شکل گرفته است و توجه حوزویان به این دانش‌ها 


« درباره روش‌های فهم متون دینی مخصوصا 
حدیت در خدمت سما هستیم. پرسش اول این 
است که روش متداول در فهم متون دینی بر چه 
اصولی بنا ُسده است؟ 

استاد: این بحث. بحث بسیار محترم و جالبی است. در 
واقع گذشتگان ما مباحث متنوعی برای فهم متون دینی 
به طور عام و خاص ترتیب دادهاند و تلاش‌های بسیار 
زیادی را متحمل شده‌اند و همچنان در حوزه‌های علمیه 
این رون‌ها از قدیم الایام شا به امروزبه کار گرقنه 
می‌شود؛ ولی به دلیل خصوصیتی که عصر ما دارد باید 
این روش‌ها مورد تجدید نظر و بازسازی قرار بگیرد و 
اینکه در طول هزار سال گذشته کارهای زیادی انجام 
شده است. مانع از این نمی‌شود که امروزه ما با توجه به 
عصر خودم ان این روش‌ها را بازخوانی کنیم. قطعا عصر 
ماعصر روش‌های جدید و دانش‌های متنوعی است که 
در حوزه فهم متون شکل گرفته است و توجه حوزوبان 
به این دانش‌ها می‌تواند کمک فراوانی به هم متون 
دینی کند؛ البته لازم است تأکید کنم دانش‌های جدید را 
بیگدار و بدون اعتبارسنجی منطقی نباید به کار گرفت 
و قطعا میان این روش‌هاء روش‌های مطل وب و نامطلوب 
وجود دارد. متفکران مسلمان باید در این زمینه تلاش کنند 
و ببینند کدام‌یک از این روش‌ها با حوزه فهم متون دینی 
در اسلام همخوانی و سازگاری دارد. از میان روش‌هایی که 
در گذشته شکل گرفته شاید برجسته‌ترین روش» روش 
یقلت اسمقه عانم اتول .سیک مقظ که خقه نیتم غامر 
صول دانش فهم متون دینی بوده و بزرگان ما از این 
دانش برای فهم آیات و روایات کمک می‌گرفته‌اند؛ البنه 
ز لحاظ پیدایش, موردش خاص بوده و برای فهم فقه و 
حکام فقهی شکل گرفته است. 

در حقیقت گرچه علم اصول به لحاظ مورد پیدایش خاص 
ست. یعنی برای حل مشکلات فقها تأاسیس شده است» 
به لحاظ ملاک و معیار اختصاصی به متون فقهی ندارد 
و به‌عنوان روش تفصیلی و روش فهم احادیث در طول 
تاریخ به کار گرفته شده است و حتی در زمینه اعتقادات 
به کار می‌رفته است. زبربنای تفکر اصولی» مجموعه‌ای 
از مباتی است که این مبانی اهمیت فوق الم اده‌ای دارند؛ 
گرچه دانشمندان به صورت تفصیلی وارد بحث از اين 
مبانی نشده‌اند و در عصر جدید این مبانی برجسته شده 
است. آن چیزی که آمروزه برای ما جلب توجه می‌کند. 
آن مبانی پشست پرده و شالوده اصلی اصول فقه است. در 
دسته‌ای از این مبانی در عصر جدید تردید شده است و 
باید درباره آنها بحث شود و تحکیم شوند؛ منل مبانی‌ای 
که هرمونوتیک و دانش‌های زبانش_ناختی و امتا نها ب 
آن توجه دارند. برخی از کاربردها برای علم اصول دو لایه 
دارد: یک لابه ظاهری که همین مباحث مطرح در حوزه 


می‌تواند کمک فراوانی به فهم متون دینی کند. 
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اصول فقه اس سل ماگ الشاط و اصوا عملیه وم 
اینها در ظاهر علم اصول به چشسم می‌خورد؛ اما مباحث 
دیگری وجود دارد که بنیان و شالوده علم اصول است و 
گاضی تحت عنوان فلسفه علم اصول از آنها یاد می‌شود 
باید درباره این اصطلاح بحث شود و حدود و تغورش 
مشخص شود. 

شا روش تا داش ان اجان مرا اصولن 
بوده است. گفتنی است پیرامون دانش اصول بوده که 
برخی دانش‌ها شکل گرفته است مشل فهم الحدیث 
ومانند آن. این دالن‌ها به یک معفا در دافم اصولی 
ز اصول فقه را به کار گرفته‌اند و مباحنی متناسب با 
حوزه‌های خود ر مطرح کرده‌اند؛ فلج آن هسته اصلی 
روش‌شناسی مسلمانان همان دانش اصول فقه است و 
صول فقه را باید منطق فهم دین دانست. 

مباحث متنوعی در حوزه‌های مختلف مثل فلسفه و علم 
کلام و عرفان راجع به فهم متن مطرح شده است که 
پنها خودش به نظر من اقیانوسی از مباحث متناسب 
را تشکیل می‌دهند؛ برای مشال نظریه روخ متا ابشدا فر 
عرفان مطرح شده است از سوی افرادی چون غزالی 
و ابن‌عربی. ابتدا در حوزه عرفان مطرح شد و بعد 
مرحوم فیض آن را در حوزه تفسیر مطرح کرد و بعد در 
دوره‌های متاخ شخصیت‌هایی مثل امام خمینی ج 
و دیگران آن را در حوزه علم اصول فقه مطرح کردند. 
چنین مباحنی را در تفسیر قران نیز می‌بینیم. مباحث 
متناسبی که در مورد فهم متن مطرح شده‌اند لابه‌لای 
کتاب‌های تفسیر موجودند؛ برای مثال در تفسیر المیزان 
این مباحبت رآ پراکنده می‌پیلب مفللا-فگو می‌کنم - 
ذیل تفسیر آیه ۰ بقره مرحوم علامه طباطبایی بحث 
معناشناختی متناسب با فهم متون دینی را مطرح می‌کند. 
اینها به‌طور پراکننده در کتاب‌های تفسیری و عرفانی و 
فلسفی و حتی در مباحث فلسفی وجود دارند. در جاهای 
مختلفه مباحثی راجع به نحوه فهم متن دینی و نحوه 
تاوبل متون مقدس و تاویل فلسفی می‌بینید و به همین 
موازات در منون عرفانی مباحث گسترده‌ای راجع به نحوه 
تأویل متون دینی مطرح شده است؛ البته همه اینها در 
یک سطح نیستند و سطوح مختلفی دارند. اینها در علوم 
اصول نیز در یک سطح نیستند. در دانش‌ها دیگر نیز 
مباحث گسترده‌ای در این زمینه مطرح شده است؛ مثلا 
در ادبیات عرب در معانی بیان و در نحو مباحثی در این 
زمینه مطرح شده است که به نحوی با هم و باعلم 
اصول ارتباط دارئد. 


« آیا بر اساس پژوهش‌های جدید می‌توان 
روش‌های دیگری را به کار گرفت و حجیت این 
روش‌های جدید بر چه اساس و ملاکی است؟ 


استاد: روش‌های جدید دو دسته‌اند. قبل از آن» خود 
دانش‌هارا تقسیم کنیم. دانش‌های جدیدی که با فهم 
متن و مسائل فهم متن مرتبطاند دو دستهاند. برخی 
دانش‌ها مثل هرمنوتیک که دانش فهم است می‌باشد 
؛ البته منظور من از هرمنوتیک» هرمنوتیک فلسفی است؛ 
چون در خود هرمنوتیک جریانات متعددی وجود دارد. 
منظورم هرمنوتیک روشی نیست. برخی دانش‌ها مثل 
هرمنونیک فلسفی بار سلبی‌شان قوی است. چنین 
علومی روش به دست نمی‌دهند بلکه قدرت نقد و انتقاد 
فهم گذشتگان را نقد می‌کنند و می‌گویند همه فهم‌ها به 
پیش‌فهم‌ها و پیش‌فرض‌ها و انتظارات برمی‌گردد. چنین 
اعتقادی قدرت تخریبی بالایی دارد. این دانش قدرت 
بازسازی ندارد. چنین دانش‌هایی ورودشان به مباحث 
حوزوی از این جهت مفید است که مي‌توانند پایه‌ها و 
مبانی بحث‌های ما را مشخص کنند؛ مثللا در هرمنوتیک 
فلسفی, معنای متن نامتعین در نظر گرفته می‌شود که به 
نظرم اصلا با روحیه علم اصول سازگار نیست. 

تفکر اصولی بر این پایه بنا شده است که متن معنای 
متعین و مشخصی دارد و شما می‌خواهید آن را کشف کنید. 
بیشتر دیدگاه‌هایی که در علم اصول شکل گرفته‌اند» 
قصدمحور بوده‌اند با جرح و تعدیلی که متناسب با زمینه 
اصولی است؛ اما دیدگاهی که در هرمنوتیک فلسفی 
شکل گرفته است. رد قصدگرایی است و نظریات خواننده 
محور است. چنین چیزی با تفکر اصولی نمی‌سازد؛ 
بنابرایین در مواجه با این دانش‌ها باید بر روی مبانی بحث 
کرد و این‌گونه دانش‌ها را نقد کرد. این نقدها می‌تواند 
به خودآگاهی اصولی ما اضافه کند. 

اما دسته دوم از دانش‌هایی که با فهم متن ارتباط دارند. 
دانش‌های روشی‌اند. این دانش‌ها متد می‌دهند مثل 
هرمنوتیک روشی. هرمنوتیک شلایر ماخر و هرمنوتیک 
عصر رمانتیسم روش‌هایی را برای فهم متن ارائه 
می‌کنند. همین‌طور دانش‌های زبانی که زبان‌شناسی, 
عربی علم الدلاله خوانده می‌شود؛ چرا که برجستگی 
نظام‌مند دلالت‌های متن است. کاربردشناسی را التداولیات 
می‌گویند. گاهی نیز به آن» علم التخاطب می‌گویند. اینها 
یکی دیگر از این دانش‌ها است. نظریه گفتمان و دیگر 
نظریه‌هایی که در درون زبن‌شناسی شکل گرفتهاند 
همگی به گونه‌ای با فهم متن مرتبطاند. این دانش‌ها 
بسیار متنوع‌اند که عمدتا دانش‌های روشی‌ند. راجع به 
این دانش‌ها چند کار باید صورت بگیرد. کار اول این است 
که نقد و ارزیابی شوند؛ چون همه اینها در یک ردیف 
نیستند. ما نمی توانیم هر جریانی را در کاربردشناسی یا 


سار ۶۷ 


مرحوم شهید مطهری در یادداشت‌هایشان در برخی از کتاب‌هایشان مثل مقالات و اينها تذکراتی به حوزویان می‌دهند که حوزویان باید 
دنبال بحث‌های روانشناسی, جامعه‌شناسی, انسان‌شناسی, فلسفه تاریخ و غیره باشند. اگر امروز شخصیت‌هایی مثل علامه طباطبایی 
با شهید مطهری زنده بودند. قطعا دنبال این بحت‌ها می‌رفتند. 
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نشانه‌شناسی یا زبان‌شناسی يا معناشناسی بپذیریم. دانش و نظریه‌ای که برای فهم آیات 
و روایات می‌توان از آن بهره برد باید شناسایی و نقد شود. کار دوم تطبیق است بین آن 
چیزهایی که در سنت تفکر اسلامی وجود دارد و آن چیزهایی که در مباحث جدید مطرح 
شده است. کار سوم این است که بررسی کنیم ببینیم چگونه می‌توانیم از این علوم برای 
گسترش فهم کتاب و سنت بهره بگيريم. این کاری است که باید دانشمندان مسلمان 
به آن توجه کنند. اتفاقا ورود این دانش‌ها به حوزه معرفت دینی بسیار پربار خواهد بود و 
خلأهایی را که در روش‌های سنتی وجود دار پر خواهد کرد. 

علم اصول علی‌رغم گستردگی‌ای که دارد در آن حدی که انتظار می‌رود کاربردی نیست. 
فضای فقه گوبی فضایی جدااز فضای اصول است. گویا هنوز انجنان تناسبی با هم 
ندارند. دانش‌های روشی جدید بسیار کابردی‌آند. اصلا طرز تفکر غربی پراگماتیک و 
کاربردی است. دانش‌هایی که در آن حوزه می‌بینید» با علوم ما بسیار متفاوت‌اند. انتزاعی 
صرف نیستند. این دانش‌ها از این جهت که کاربردی‌اند می‌توانند دست مارا بگیرند 
و کمک کنندتابه گسترش دست پیدا کنیم. برای مثال به مباحثی که در فهم حدیث 
شکل گرفته است یا مباحث اصولی توجه کنید. نتیجه اين مباحث چیست؟ اینها امروزه 
به کجا رسیده‌اند؟ باید بر روی این مسائل فکر کنیم. حساب کناب کنیم و ببینیم به 
کجا رسیده‌اند. تا جایی پیش رفته‌اند؛ اما امروز ما چه انندازه می‌توانیم از احادیث استفاده 
کنیم؟ روش‌ها دو جنبه دارند. علم اصول هم جنبه ایجابی دارد و هم جنبه سلبی. جنبه 
سلبی‌اش خیلی قوی است. نتیجه چنین علوم و روش‌هایی در حوزه‌ای انفتاح معرفت 
است؛ اما در جایی دیگر انسداد معرفت. مثلا از یک جهت باب روایت بسته شده و با این 
روش‌ها نمی‌توانیم به‌راحتی به آنچه می‌خواهیم برسیم. معارف اصلی را بسته‌ان. مشکل 
این است. استفاده ما از روایات » در حوزه محدودی چون روایت فقهی و امنال آن است. 
در زمینه دیگری یک نوع انسداد عجیبی در باب فهم روایات برای ما حاصل شده است. 
برای استفاده از یک روایت باید رجالش را دنبال کنیم و آخرالامر به جایی نمی‌رسیم. 
عم اصول اک چه سورد ها سا اسبه یی شتوانداشی تفکر زاره انش باه 
است باز تفکر بشری است. علمای این علم از جهاتی خوب پیش رفته‌اند؛ اما این علم 
از جهاتی نیز معایبی دارد. باید اسیب‌شناسی شود. یکی از اسیب‌های مهم این مباحث 
این است که در فهم روایات انسداد به وجود آورده است. شما جرأت نمی‌کنيد به روایات 
مراجعه کنید. اما ورود به مباحث جدید به ما کمک می‌کند تا حدودی این انسداد را 
رفع کنیم و هرچه بیشتر بتوانیم از رویاه این تراك عظیم استفادهکنيم. اصسو لکافی را 
در نظر بگیرید. این کناب مهم‌ترین کتاب روایی ما است. مگر فقها چق در از این کتاب 
استفاده می‌کنند؟ درست است که این روش‌ها خوب‌اند و دقت دارند ولی ما نیاز 
به مداقه در خود روش‌هایمان داریم. باید از خودمان بپرسیم این روش‌ها مارا تا کجا 
حلیوضاتد ای انامه اه کساب ق کیان از ربا یه مهو به نع مره 
روش‌ها نیاز به بازنگری دارند. این دانش‌ها می‌توانند به ما کمک کننده اما با ترمیم و 
بازسازی آنها. 


۰ روش‌هایی که نقد می‌کنید. سیره عقلا بوده و هست و تسارع در برخی 
از روایات» آبهارا امضا کرده است. روش‌هایی که شسما پیشنهاد می‌کنید. 
حجیتشان را از کجابه دست اورده‌اند؟ 

اش معئر و منجز است؛ اما فعلا با ان کاری نداریم و در حوزه احکام فقهی مطرح 
می‌شود. حجیت معرفتی یعنی اعتبار معرفتی‌اش را از کجا پیدا می‌کند. شاید سوّال اصلی 
شما همین باشد؛ یعنی این روش‌ها از لحاظ معرفت‌شناختی» بر اساس چه ملاکی اعتبار 
دارند. اعتبار اینها برمی‌گردد به همان چیزی که سیره عقلا است. پرسش این است 
که حجیت حجت اصولی را چگونه کشف می‌کنید؟ پاسخ این است که حجیت آن با 


برمی‌گردد به سیره عقلا پا به مباحث تخصصی. در روش‌های جدید نیز همین مسئله 
مطرح است. حجیت آنها یا برمی‌گردد به سیره عقلا یا به مباحث تخصصی. بحث بر 
بر ای آنشت کتذهیه این ضویظ را اصولن تیه گس کن له سین کا جانی پیگن 
رفته اما نتوانسته به همه قواعد دست پیدا کند بلکه این قواعد در دیگر علوم مطرح 
شده‌اند؛ مثلا دانش زبان‌شناسی را ببینید. این دانش قواعد عام راجع به تمام زبان‌ها را 
بررسی می‌کند. نظیرش نظریه وضع در علم اصول است. نظریه وضع اختصاص به زبان 
عربی ندار و در همه زبان‌ها مطرح است. مباحتی که در زین‌شناسی مطرح می‌شود از 
این سنخ است؛ مباحنی که تمام زبان‌ها را در بر می‌گیرد و با همه آنها ارتباط دارد. اینها 
مباحث خوبی است. زبان‌شناسی روش ارئه کرده است و می‌تونیم از اینها کمک بگيريم. 
الان یکی از مهم‌ترین مباحث زبان‌شناسی و معناشناسی این است که وقتی می‌خواهیم 
جمله‌ای را بفهمیم ایا این جمله را به صورت مفرد می‌فهمیم یا درون مجموعه‌ای از 
معارف؟ یعنی این جمله را باده جمله دیگر باید به صورت مجموعی بفهمیم یا نه 
تک‌تک جملات را جدا از هم می‌فهمیم؟ این تاثیر زیادی بر فهم روایات دارد؛ یعنی 
سکن انسته تما کل گرایی را نیرید با تراک نی با همان نمیسم تا یز 


« چیزی شبیه سیاق کلام منظور است؟ 

تاه خیلی گستروهرازسیق اسبو بای شودق غیازنط ارد یکی از پعه‌های 
جدی معناشناسی در قرن بیستم همین بوده است که اتمیسم درست است يا کل‌گرایی 
درست است. اگر از این منظر وارد روایات شوید» شبکه‌ای از روایات را می‌بینید. برخی از 
گذشتگان ما که تعبیر به شم روایی می‌کردند. در وآقع همین نگاه کلی را داشتند. شم 
روایی چیزی فارغ از روایات نیست. بلکه این ذوق در مواجهه با کل شکل می‌گیرد. انان 
نمی‌توانستند این نگاه را ضابطه‌مند کنند؛ چون ابزارهای زبان‌شناختی گذشتگان در حد 
آمروز نبود. پس این ضواب ط می‌تواند به ماکمک کند. بدون شک این تفاوت در نگاه 
بر اجتهاد مراجع تأثیر می‌گذارد. من خیلی دقت کرده‌ام. برخی از مراجع معاصر کل گرا 
هستند؛ ولی هیچ جای اصول به این بحث نیرداخته‌اند. بعضی‌ها خیلی ذره‌نگرند که به 
نظرم درست نیست. اینان یک روایت یا چند روایت را مد نظر قرار می‌دهند و روی آن 


« شبیه دیدگاه ظاهریه با اهل حدیت؟ 

استاد: من می‌گویم خود میراث اهل حدیث هم به اصطلاح اخباریان, باید بازنگری 
شود همان‌طور که میراث اصولیان باید بازنگری شود. شاید در عصر جدید به تلفیق 
مقبولی از این دو برسیم. با توجه به دانش‌های جدید. همه آنها را می‌توان آشتی داد. 
روش‌شناسی‌های جدید قدرت فوق‌العاده‌ای در این کار دارند. هم می‌توانند ترکیب‌های 
خوبی به وجود بیاورند و هم می‌توانند تحلیل‌های مارا دقیق‌تر کنند. این طرز تفکر, 
مغالطه است که شما بگویید تفکر روش غربی مبتذل و خراب است و به درد نمی‌خورد. 
خود مسیحیان نیز این مشکل را داشته‌اند. فکر نکنید می‌توانید با استفاده از روش‌های 
سنتي, تمام داشته‌های اینها را رد کنید 

قطما سر و نخ‌های مباحث جدید را می‌توان در روایات پیدا کرد. من آنها را در نوشته‌هايم 
منتشر نکرده‌ام؛ ولی این کار را کرده‌ام؛ مثلا بحث مفهوم‌سازی در روایت را مد نظر 
قرار دهید. مفهوم‌سازی یکی از بحث‌های مهم در زبان‌شناسی شناختی است. بنده 
سرنخ‌های آن را در روایات پیدا کرده‌ام. غیر از معصوم کسی در طول تاریخ به اینها توجه 
نکرده است و اینها با توجه به دانش‌های جدید برمالا و اشکار شده‌اند. این مباحث جدید» 
آقانس دب با قیر کید کیه اماره ف ها کاب اس موه تن موی 
در یادداشت‌هایشان در برخی از کتاب‌هایشان مثل مقالات و اینها تذکراتی به حوزوبان 
می‌دهند که حوزویان باید دنبال بحث‌های روانشناسی» جامعه‌شناسی» انسان شناسی» 


علم اصول علی‌رغم گستردگی‌ای که دارد. در آن حدی که انتظار می‌رود کاربردی نیست. فضای فقه گویی فضایی جدا 


فلسفه تاریخ و غیره باشند. اگر امروز شسخصیت‌هایی 
مثل علامه طباطبایی یا شهید مطهری زنده بودند 
قطعا دنبال این بحث‌ها می‌رفتند. شهید صدر نیز تا 
حدودی متناسب با عصر خودش حرکت کرد. او دنبال 
بحث‌های فلسفه علم رفت. همچنین سرنخ‌هایی از 
بحث‌های زبان‌شناسی در انار وی دیده می‌شود. تکلیفی 
تکلیفی است که امنال شهید صدر و مطهری داشتند. این 
دانش‌ها امروز خودشان ر نشان داده‌اند. عصر ما عصر 
منحصر به فردی است. ما با کل تمدن غرب مواجهيم. 
چرا عل وم انسانی این‌قدر برای ما برجسته شده است؛ 
چون گذشتگان ما با موجودیت این علوم یکجا مواجه 
نبوده‌اند. امروز در جامعه‌شناسی صدها کتاب ترجمه شده 
است؛ همین‌طور در انسان‌شناسی و زبان‌شناسی هزاران 
کتاب چاپ شده و در دسترس است. وضعیت فعلی حوزه 
علمیه متفاوت با گذشته است. اگر حوزه علمیه به اين 
مباحث نیرداز قهرا دهه‌های بعد مورد هجمه شدیدتری 
واقع خواهد شد؛ اما امروز می‌تواند از اینها استفاده کند و 
این مباحث را در توسعه و تعمیق معرفت دینی به خدمت 
بگیرد. حوزه اگر با وضعیت موجود پیش برود سک نکنید 
در اینده شبهات بیشتری مطرح خواهد شد و مشکلات 
جدی‌تر درست خواهد کرد. 


« چه آسیب‌هایی را می‌توان در تعدی از 
روش‌های سنتی برشسمرد؟ راهکار سما برای 
جلوگیری از این آسیب‌ها چیست؟ 

تقد راهکاری که عرضن کوهم کشکتر انشقاوین ایبق: 
این روش‌ها را باید همدلانه ارزیابی کرد. باید مقداری 
نگاه را تغییر داد شما اگ راز همان اول مبنایتان این باشد 
که این مباحث به درد نمی‌خورد و همه‌شان فاسد است. 
نمی‌توانید به فهم درستی از آنها برسید. باید همدلانه 
جلو رفت. مطلب و روش جدید را ابتدا باید متوجه شوید 
و سپس آن را نقد کنید. این انتقاد نیز باید در چند سطح 
صورت بگیرد. یکی اینکه باید به مبانی آنها توجه کرد. 
خود نظریات و قابلیت‌ها و کاربردهایشان را باید ملاحظه 
کرد. کاربرد خیلی مهم است. کاربرد در زمینه معرفت 
دینی ملاک بسیار مهمی است. علاوه بر اینکه ارزیابی 
انتقادی می‌کنید» باید با چیزهایی که در سنت خودمان 
است مقایسه کنید و ببینید قابلیت‌های کدام‌یک بیشتر 
است. نظریات زبان‌شسناختی و مانند آن چه قابلیت‌هایی 
دارند و نظریات سنتی خودمان چه قابلیت‌هایی. 

به نظرم این تنها روشی است که می‌توانیم در پیش 
بگیریم) البته باید بر چیزهایی منل ضروریات دین تأکید 
کرد. همچنین باید دانست نسبیت‌گرایی دامی است که 
باید از آن اجتناب ورزید. به کلیت جهان‌بینی اسلامی 


از فضای اصول است. 


باید توجه کرد مسئله متفکر مسلمان صرفا فقه و اصول 
نیست. کلیت جهان‌بینی اسلامی است. ببینید روش‌ها 
تا کجابا جهان‌بینی اسلامی سازگار است و اگر مبنای 
روشی این است که ارتباط خدا و بشر امکان‌پذیر نیست. 
چنین روشی از اول مردود است. 


« لطفا مقالات و کتاب‌هایی که در ایسن زمینه 
تألیف کرده‌اید معرفی کنید. 

استاد: یکی دو تااز کارهایم که منتشر شده‌اند, راجع به 
نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی» معناشناسی شناختی قرآن 
و بیولوژی نسل‌شناسی است. یک کار در زبان‌شناسی 
حدیث دارم که کار بسیاری دشواری است و هنوز تمام 
نشده است. آن شاء الّه آن هم به‌زودی تمام می‌شود. کار 
دیگری راجع به استعاره‌های مفهومی قرآن انجام داده‌ام 
گ امن نون فرع اخل صاب سیک کار ره گر 
علم اصول دنبال می‌کنم که به مباحث زبان‌شناسی 
و علم اصول می‌پردازد. کاری است که تابه امروز 
انجام نشده است. برخی از بزرگان مثل آقای لاریجانی 
که خدا حفظشان کند -مباخث جدیدی مثل فلس فه 
تحلیلی و هرمنوتیک را در علم اصول مطرح کرده‌اند؛ اما 
به زبان‌شناسی نیرداخته‌اند. خیلی وقت است که پروژه 
علم اصول و زبان‌شناسی و معناشناسی را دنبال می‌کنم. 
مقالاتی در این باره منتشر شده است. امیدوارم در این 
زمینه توفیق پیدا کنم و کارهایی انجام دهم. 

به نظرم علوم جدید و علوم روشی می‌توانند گشایشی در 
مطالعات روایی باشند؛ همان‌طور که می‌توانند در حوزه 
علم اصول و فقه تأثیر بگذارند. بگذارید از این نکته شروع 
کم که با روابات خیاهی دزیم گنه گریند آطافیت را 
باید به کتاب یا سنت قطعی برگردانید: «ما وافق القرآن 
کنرفوها خالقد ف وه این خسته از روابات که قاییر 
مختلفی دارن بعضی به این مضمون‌ند که هر چیزی 
به کتاب برگشت داشت. قبول کنید یاهر چیزی که 
به کتاب برگشت داشت ما آن را گفته‌ايم. امثال این 
تایب زیاد است: یه اعقاد حفیر ایشا روایتی‌نند گذبر 
دیگر روایات حاکم‌اند؛ منتها منظور من از این حکومت, 
حکومت اصولی نیست. حکومت در علم اصول یعنی 
دلیلی بر دلیل دیگر حاکم می‌شود و در موضوع آن دخل 
و تصرف می‌کند و نتیجه‌اش هم ممکن است تضییق 
یاتوسعه آن دلیل باشد. نام این نوع از حکومت را که در 
علم اصول بحث می‌شود. حکومت مضمونی می‌گذارم؛ 
چراکه در مضمون یک دلیل دست می‌برد؛ اما این دسته 
از احادیث بر احادیث دیگر تقدم دارند و حکومتشان یک 
نوع حکومت روشی است؛ یعنی روش اعتبارسنجی در 
روایات دیگر را تعیین می‌کنند. روش اعتبار معرفتی است؛ 
یعنی شما برای اینکه اعتبار معرفتی یک حدیثی را تعیین 


کنید مجبورید آن رابا کناب و سنت قطعی بسنجید. 
این نوعی حکومت روشی است. این دسته از روایات بر 
روایات دیگر حکومت روشی دارند. 

نکته دوم این است این روایات دو بخش دارند: یک 
بخش ایجابی و یک بخش سلبی. بخش سلبی‌اش را 
متوجه می‌شویم و در طول تاریخ بر روی این بخش 
زیاد کار شده است اینکه هر چیزی مخالف قران است. 
شما آن ر کنار بگذارید. کتاب‌های زیادی در این باره 
نوشته شده است. کشف مخالفت تا حدی ساده است؛ 
اما منظور از این موافقت چیست؟ آن بخش ایجابی را 
چکار کنیم؟ پاسخ‌های متعددی به این داده شده است 
که منظور از موافقت چیست. یک پاسخ این است -اگر 
اشتباه نکنم این پاسخ به شیخ انصاری منسوب است - 
مور موافقت عنم معالفت اس آیشان مراففت را 
به بخش سلبی قضیه برگردانده است؛ در صورتی که 
صحیح روایت این است که دو بخش می‌کنند. برخی 
مثل ایت اه سیستانی در کاب الرافد می‌گویند منظور 
از موافقت. موافقت با روح کلی اسلام است؛ چون ما 
احادیشی داریم که جزئياتش در کتاب نیست؛ ولی با روح 
کلی اسلام موافق است. این سوال مطرح می‌شود که 
انیم رز کی اد ال عیشت وان کسا آسده است, آیاما 
چیزی غیر از کناب و سنت داریم یا اصولی که از کتاب 
و سنت به دست می‌آید و مبانی‌ای که پشتوانه کتاب و 
سنت است مراد است؟ به نظر می‌رسد چیزی سوای 
این نیست و دین هر چه هست در کتاب و سنت است و 
چیزهایی که کتاب و سنت را پشتیبانی می‌کنند؛ بنابراین 
روح کلی اسلام چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد که 
شمابه مجموعه کتاب و سنت -البته سنت قطعی - 
نظر کنید. طبیعی است برخی از حقایق تاریخی اسلام 
نیز برداشت‌های ما را پشتیبانی می‌کند. به مجموعه اینها 
باید نظر کرد. 

پرسش دوم این است که روح کلی را از کجا کشف کنیم. 
باید گفت روح چیزی فارغ از کتاب و سنت نیست و آن را 
باید از مجموعه کتاب و سنت به دست بیاوریم. در واقع 
آن چیزی که به دست می‌آوریم روح کتاب و سنت باید 
باشد. نکته سوم این است که روح کلی اسلام؛ نوعی 
ابهام دار بله» فقها برای مشال روح حاکم بر احادیث را 
کقنف:م ی گنف بالاف و با آن مارستی که هرمز شید 
به کتاب و سنت دارنده می‌توانند آن را کشف کنند. این 
ممارست چیزی است که از یک نوع تمرین در فضای 
کتاب و سنت به دست می‌آید» چیزی جدای از سنت 
و کناب نیست. امابه نظر می‌رسد روح کلی اسلام 
مبهم است. شاید بتوانیم بگوییم این دسته از روایات 
می‌خواهند بگویند مسلمانان باید یک نظام ارجاعی 
دنه پاش این نظام اتناعی غیلی هو تباید 


یک دستگاهی فکری تشکیل دهند و بر اساس آن بتوانند ارتباط آیات و روایات را 
کف کنتل: دلایل مختلفی براین مطلب وجود دارد که اتمه( دنبال چنین نظام 
ارجاعی بوده‌اند می‌خواستند آن را به شاگردانشان باد دهند. خود این روایات شاهد 
براین نکته است. علاوه بر این دلیل, در موارد زیلای دیده می‌شود وقتی مردم از 
اتمه8۵ سوال‌های فقهی می‌کردند امهج# آنان را به قران ارجاع می‌دادند و ايه را 
نشان می‌دادند و می‌گفتند این مطلب از این آیه برداشت می‌شود. در واقع ائمهجلث3 با 
این کار می‌خواستند نظام ارجاعی را تکمیل کنند. 


« یعنی می‌فرمایید امامان ۵ از یاراننسان می‌خواستند آنان دلیل سخنان 
اهل بیست8 را از قران بخواهند؟ , 

استاد: قرآن در این نظام ارجاعی محوربت دارد. منلا از امام جوادیثد راجع به حد سرقت 
می‌فرماید فقط انگشتان؛ چراکه «ان مساجد له». این آیه در ظاهر دو دلالت دارد. یک 
وجود دارد اینکه مساجد پعنی کف دست. حضرت به اين یه استناد می‌کند و می‌خواهد 
بگوید با وجه به سیاق شما اصل را باید این قرار بدهید که اصل در معنای اين قبیل 
واژه‌ه | معنای بدنی است ؛معنایی که با اعضای بدن ارتباط دارد. می‌توان گفت امامان 
معصوم39 به دنبال این بودند که این نظام و سیستم ارجاعی را به شاگردانشان باد 
بدهند؛ ولی متاسفانه تشکیل این سیستم ارجاعی در طول تاریخ مغفول مانده است؛ یعنی 
کمتر دنبال این رفته‌اند که دستگاهی معرفتی تدوین کنند که به کمک ما بیاید و بتواند 


معناء روابط معنایی و اینها گفته می‌شود. اگر ما روابط معنایی میان یک حدیث یا چند 
حدیث و قرآن را پیدا کنیم می‌توانیم از لحاظ اعتبار معرفتی آن را بپذيريم. مثالی ساده 
می‌زنم. در اصو لکافی سه روایت داریم که در آنها از معصوم(علیه‌السلام) راجع به 
«لرحمن علی العرش استوی» می‌پرسند. یک جا حضرت می‌فرماید: «ای استوی علی 
کل شیء فلیس شیم عقل و علیهم شی». حضرت از حرف «علی» استفاده می‌کند 
و می‌گوبد «استوی علی کل شی؛ یعنی خدا بر هر چیزی چیره گشت و پس هیچ 
چیزی, نزدیک‌تر به خدا از چیز دیگر نیست. نسبتش به همه علی سوی است. در 
روایت دوم آمده است:,«ای استوی فی کل شیء». به جای «علی» حرف «فی» امده 
ست؛ «فلیس شی عقل علیه من شی» و در روایت سوم آمده است: «استوی من کل 
شیء» که در آن از «من» استفاده شده است. مرحوم کلینی هر سه روایت را در اصول 
کاف ی آورده است. شما ببینید شارحان چه برخوردی با این قبیل احادیث کرده‌اند. دسته 
زیادی گفته‌اند تهذیب (تصویب) شده است. دسته زیادی دیگر گفته‌اند نقل به معنا 
شبه انستگفای سور کنه اخصااف فاخقن یتسه و معا را خلی قییر نهد فواط 
معناشناسی جدید به ما می‌گوبد اگر شما این سه تا تعبیر را با آیه بسنجید همه 
اینها دارد ابعاد معنایی آن را نان می‌دهد. «الرحمن علی العرش استوی» می‌خواهد 
عمومیت قدرت الهی را و اینکه خدا بر همه چیز چیره دارد نان دهد؛ منتها این آیه 
از یک مقیاس بشری و از یک صحنه بشری برای بیان یک حقیقت برتر الهی استفاده 
می‌کند. شما وقتی می‌خواهید بگویید فرمانده‌ای یا شاهی مسلط بر امور شد» می‌گویید 
بر تخت نشست؛ یعنی از حرف «علی» استفاده می‌کنید. آیه از همین صحنه برای بیان 
عمومیت قدرت الهی استفاده کرده است. پرسش این است که اینجا «علی» چه معنایی 


5 
ما از دنیای عرب جدا غافلیم. آنجا کارهایی راجع به مباحث جدید قرآن و روایات کار شسده است که خودش دریایی است. نباید از آنها 
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ارتب اط روایات را با آیات و سنت قطعی کشف کند. 

به نظرم امروزه یکی از نیازهای اجتناب‌ناپذیر ما همین مطلب است؛ چراکه ابزارهای 
علمی زیادی کشف شسنه اسمته مقل رایانه و ترع‌افزارهایی که احادیت و آیات ر در اختیار 
ما قرار می‌دهند و کار ر آسان کرده‌اند؛ علاوه براین دانش‌های روشی می‌توانند در اینجا 
به ما کمک کنند. شما از روش‌شناسی‌ها و متدولوژی‌های جدید می‌توانید بهره بگیرید 
وبه دنبال تأسیس این سیستم باشید. این نکته ممتازی است که عصر ما را از دوران 
گذشته جدا می‌کند. امروز شسما می‌توانید به‌راحتی در نرم‌افزارها جستجو کنید و ارتباطات 
دو تفسیر درباره موافقت روایات با قران مطرح کردیم: یکی موافقت با روح کلی اسلام و 
دیگر اینکه موافقت به معنای عدم مخالفت باشد. به نظرم هر دوی اینها پذیرفته نیست. 
به اعتقادم منظور از موافقت. موافقت معناشناختی به معنای عام است. این موافقت 
؟ معنا نه به آن معنایی که سا در علم اصول در نظر می‌گيريم؛بلکه معنا به آن معنایی 
که در دانش معناشناسی مد نظر است. در دانش معناشناسی ضوابط زیادی برای کشسف 


دارد. آیا «علی» به این معنا است که خدا فقط بر روی اشیا مسلط است و بر درون 
انیا حکومت نمی‌کند؟ «استوی فی کل شیء» مفهوم‌سازی می‌کند و می‌گوید خداوند 
درون ایا نیز وجود دارد و در انجا خدایی می‌کند. «من کل شیء» می‌گوید خداوند از 
درون اشیا دارد خدایی می‌کند. ایا لازم است که آنجا دم و دستگاه جدایی داشته باشد؟ 
نه آنجا هم دارد از درون اشسیا خود اشیا را اداره می‌کند. این سه تعبیر که در روایات 
آمده تعمدا به کار رفته‌اند. این سه تعبیر مطابق با قواعد معناشناسی جدید. دارند ابعاد 
معنایی آیه را نشان می‌دهند؛ به اين معنا با آیه موافقت دارند؛ یعنی چهره‌های مختلف 
آیه را نشان می‌دهند. 


« یعنی برای آن آبه یک معنا متصور نشدید؟ 
استاد: باید اینطوری باشد. می‌خواهد اطلاعات ما را در مورد عمومیت قدرت الهی توسعه 
بدهد. می‌گوید شما ذهنتان مشغول «علی» نشود. 


« این توسعه را از همین قواعد علوم جدید گرفته‌اید؟ 


ستاد: بله معناشناسی جدید این بحث را دارد. بحث 
مفهوم‌سازی است یعنی پردازش اطلاعات» 

شما همه این روایات را بررسی می‌کنید و می‌بینید 
یه چنین دلالتی دارد؛ یعنی معصوم 9 می‌خواسته 
شاگردانش را متوجه کند که گرفتار معنای اشتباه نشسوند. 
ین عمومیت قدرت در صورتی درست است که حرف 
«علی» در آیه رابه «فی» و «علی» و «من» معنا کنید. 
در نگاه سنتی ممکن است بگویید چنین چیزی تصحیح 
ست. اما در نگاه جدید معناشناختی ببینید چقدر دقیق‌تر 
می‌توان موافقت را کشف کرد. این مثال ساده‌ای بود. 
سعی کرده‌ام مثال‌های ساده ر در برخی نوشته‌هایم جمح 
کنم و ضوابط معناشناختی بدهم. این دستگاه ارجاعی 
اینکه به کمک این اطلاعات روایات را به ایات ارجاع 
می‌دهیم» یک طرف قضیه روش‌شناسی‌های جدیدی 
کند. طرف دیگر قضیه آن نگاهی است که ما به خود 


« در این مثالی که فرمودید اول بر اساس قواعد 
جدید لایه‌های مختلف برای آیه تصور کردید و 
بعد وقتی خواستید آن روایات را ارجاع بدهید. 
گفتبد اینباهر کدام به یکی از آن لایه‌ها اشساره 
دارد. 

استاد: بله. کارهای زیادی می‌توان با این روش انجام 
داد. یکی همین است که بااین روش‌ها می‌توان برای 
آیات چهره‌ها و ابعاد مختلفی در نظر گرفت که هر 
کدام از روایات با یک بعد ارتباط پیدا می‌کند. قضیه 
مفهوم‌سازی بسیار مهم است: مفهوم‌سازی‌ای که ایات 
دارند و مفهومی‌سازی روایات. معصوم دی تلاش می‌کند 
مفهوم‌سازی ایات را تبیین کند. با نکنه‌ای که عرض 
می‌کنم» روایات تفسیری جایگاه جدیدی پیدا می‌کنند. 
مابی‌نیاز از روایات تفسیری نیستیم. روایات تفسیری 
ابعاد مختلف دلالت‌های آیه را نسان می‌دهند. خود 
این مطلب بحث طولانی‌ای است. در قران کریم تعبیر 
«رسول» و «نبی» داریم. هرچه در این ایات انديشه 
می‌کنید. آنچه در روایات تفاوت رسول و نبی آمده, 
کشف نمی‌کنید. در این رویات آمده است مثلا نبی 
گس آبستقه که ملک را در وا یش ما بالمفناهده 
و بالمعاینه نیست و فقط صدایش را می‌شنود و اینکه 
رسول کسی است که بالمعاینه می‌بیند. اين را نمی‌توانید 
در صریح آیات بیابید. معناشناسی به شما روش می‌دهد. 
شما آیاتی را که شامل کلمه «رسول»اند ردیف کنید. 
همچنین آیانی را که شامل کلمه «بی»اند بياورید. 
میدان معنایی هر کدام را بررسی کنید و ببینید در نهایت 


به چنین چیزی می‌رسید یا نه؟ آیااز مجموعه آیات 
می‌توانید چنین ارتباطی کشف کنید؟ اگر کشف کردید 
معنایش این نیست که روایت باطل است. بلکه به این 
معنااست که فعلا نمی‌توانید آن را بپذیرید. 

ن سیستم ارجاعی اینجا کمک می‌کند. یکی از مزایای 
سیستم ارجاعی این است که شما کل‌نگر می‌شوید 
آیات دیگر مد نظر قرار می‌دهید. قرآن وحدت شبکه‌ای 
دار مانند یک کل به‌هم‌پیوسته است. علما در نگاه سنتی 


تکتک آیات را می‌سنجیدند و همین کار موجب می‌شد 
نتوانند موافقت را کشف کنند؛ چراکه یک روایت را با یک 
جدید بر شبکه‌ای‌بودن فهم متن تأکید می‌کند. در نگاه 
جدید باید شبکه آیات را با ضوابط معناشناختی لحاظ کنید. 
به نظرم این یکی از ارزوهای مهم دانشمندان ما در طول 
تاریخ بوده که بتوانند چنین نظام ارجاعی را تشکیل دهند. 
بحث در اینجا بسیار است؛ مثللا به اعتقادم نسبت در 
ندارد یعنی وقتی می‌خواهیم احادیث خودم ان را بفهمیم. 
به احادیث اهل سنت نگاه نمی‌کنيم. در حالی که نگاهی 
منسوب به آیت الّه بروجردی وجود دارد که می‌گوید 
روایات شیعی تعلیقه بر روایات اهل سنت‌اند. نکته خوبی 
است؛ اما چندان ضابطه به دست نمی‌دهد؛ یعنی روایات 
شیعی در فضایی ناظر به روایت اهل سنت صلدر شده‌اند. 
گاهی در صدد نقد روایات اهل سنت بوده‌اند و گاهی در 
تبیین آنهاء منسوب به ایت الّه سیستانی است که ایشان در 
درس‌هایشان تأکید کرده‌اند روایات شیعی مهیمن روایات 
هل سن‌اند. اپن هم تعبیر درستی است. ما فارغ از اين 
مسئله‌ايم و فعلا درباره آن بحث نمی‌کنيم که روابت شیعه 
عتبار دارند یا روایت اهل سنت اعتبار ندارند يا به سادگی 
نمی‌توان به آنها اعتبار بخشید بلکه بحث بر سر این 
ست که به فرض, روایات مجهول زیادی در میان روایات 
اهل سنت است؛ اما ایا اینها هیچ نسبتی با روایات شیعه 
ندارند؟ در معناشناسی جدید به نظرم بحث‌های جنابی 
راجع به این مسئله مطرح می‌شود؛ مثلا بحث بینامتنی 
روایات اهل سنت. رابطه بینامتنی دارند؛ یعنی دلالت‌های 
یکدیگر را روشن می‌کنند. توجه کنید که بحث بر سر این 
نیست که اعتبار دارند. حرف دروغ هم سر جای خودش 
دلالت دارد و همین‌طوری دروغ گفته نمی‌شسود. دروغی که 
گفته می‌شود نسبتی با حقایق برقرار می‌کند. 


» ممکن است روایت ماناظر به روایت دروغ 
اهل سنت باشند؟ 


استاد: بله» ولی دلالت‌هایش مشسخص می‌شود. این 
هم یک فضای جدید است که از منظر معناشناسی 
دلالت‌های پنهانی بررسی شود. این خودش پروژه 
سنت یک نوع بینامتفی است؛ یعنی این دو فضا ناظر 
به هم‌اند و دلالت‌های پنهان یکدیگر را آشکار می‌کنند. 
اینجا هم معناشناسی و دانش‌هایی مثل دانش‌های زبانی 
می‌توانند کمک کنند این ابعاد پنهان کشف شود. خیلی 
جاها وقتی بحث‌های زبان‌شناسی را مطرح می‌کنیم» 
که ادبیات است. زبان‌شناسی فراتر از اینهاست. بعضی 
مثال‌ها را زدم. بحث مفهوم‌سازی» کل‌نگری و کل‌گرایی 
و بحث‌هایی مانند اینها بحثهایی هستند که شامل همه 
زبان‌ها می‌شوند. متأسفانه نوعی بدبینی به دانش‌های 
جدید وجود دارد که به نظرم بیشتر عوامل تاریخی باعث 
آن شده است. 


« مجله ما به اقصی نقاط کسور می‌رود و طلاب 
جوان و پژوهشگران مختلف مجله را می‌بينند. 
برای کسانی که علاقمند به این مباحث‌انده 
روش خاصی ارانه می‌کنید؟ ایسن طلاب باید از 
کجانشسروع کنند؟ 

یریم و تایه کار آفتاستن با اب ان نی 
است. درباره موضوعی که بحث شد کتاب‌های 
زیادی چاپ شده است. در حوزه مطالعات دینی و 
ارتباطش با این بحث‌ها کتاب‌هایی تألی ف شده 
است. عرب‌ها زیاد کار کرده‌اند و مااز دنیای 
عرب جدا غافلیم. آنجا کارهایی راجع به مباحث 
جدید قرآن و روایات کار شده است که خودش 
دریایی است. نباید از آنها غافل شویم. حوزه علمیه 
تا هس یرس ان یه کاس | 
انجام می‌دهند و این بحث‌هابه سرعت در حال 
گسترش است. با ممنوع کردن این بحث‌هابه 
جایی نمیرسیم. باید ببینیم که چه می‌گویند و اگر 
حرفشان در جایی نامقبول است رد کنیم و اگر مقبول 
است بپذیریم. این روش شیوه بزرگان مادر طول 
تاریخ بوده است. امروزه نوعی انسداد معرفتی پیدا 
شبه اه شب اید ذلایل سیانسی پیشتر پقن تا ماجترا 
باشسد که بدبینی‌هایی پی دا شده است. 


« فرمودید کتابی راجع به این موضوعات از نسما 
استلد: در زمینه مباحث جدید حدیث به زبانی‌شناسی 


مخاطب اثر: پژوهشگران علوم اسلامی 


7 را 
ری 
لي 


نرم افزار تخصصی رجالی شیعه 


یه 


نسخه ۱/۲ 


۵۸ 


۵۳ 


آشنایی و کار با نرم‌افزار درایسةالنسور 

این نوشتار به معرفی نرمفزار درایلنور که نخستین 
نرمافزار تخصصی رجال شیعه می‌باشده پرداخته ودر 
سه بخش مستقل. کتب هش تگانه رجالی اسناد وکتاب 
معجم الرجال الحدیث را به طور مفصل شرح می‌دهد. 


پژوهش‌هسای حدیشی و فناوری‌هسای نویسن 
اطلاعات 

فناوری اطلاعات در حوزه علوم اسلامی. به ویژه 
رت رح بان سرا رصن ان 
انواع نرم‌افزارهای حدینی» «کتابخانه‌ای» محصول 
پژوهش)» ضرورت‌های به کارگیری فناوری جدید 
در حدیث‌پژوهی, دلایل عدم اعتماد برخی به این 
فناوری‌ها, بحث‌های انتخاب کلیدواژه و .... را توضیح 
می‌دهند. در ادامه استاد فحص و جستجو چه به 
روش سنتی و چه به شکل جستجوی الکترونیکی 
ناتمام دانسته و ترکیب این دو روش را راهی برای 
عمده در استفاده از نرم‌افزارها را بیان نموده و در 
پایان به بحث استفاده از فضای مجازی و اینترنت و 
قابلیت‌های آن می‌پردازد. 


آشنایی و کار با نرم‌افزار 
درایة‌النور 


حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی* 


اشاره: 
برنامه درایةالنسور در نسخه اخیر خود شاهد تغییراتی بوده که مهمترین آنها افزوده شدن توضیح الاسناد برای تبیین 
برخی سندهای مشکل و پیچیده اسست. این توضیحات را با کلیک کردن بر روی عبارت توضیح الاسسناد که در پا ان 


عبارت سند برخی احادیث درج شده. می‌توان دید. نکته ممم دبگری که در نسخه اخیر برنامه به چشم می‌خورد. ار تباط 
خضوبی است که مبان قسمت‌های مختلف برنامه ایجاد شده است. 


# ححت الاسلام و لمسلمیزن آمیر غنوی» محقو 1 مولف و مدرس سطوح عالی حوزوی و دانث نشگاهی ۱ است. کتب و مقالاتی چون: مراحل فقه‌آموزی در درس خارج» طرح اندیشه 
مهدویت در قرآن و حدیث و نقش ولدین در تربیت فرزند از آثار علمی ایشان است 


درس درایه و رجال نیاز به دو نوع کلاس دارد؛ کلاس نظری و کلاس عملی. در کلاس 
عملي بسیار مناسب است که استاد و شاگردان همگی رایانه در اختي ار داشته و شاگردان 
کاملا شاهد شیوه عمل استاد و چگونگی حل تمسرین توسسط او باشند.آموزش‌ه ای 
کاربردی تا با نمونه‌ها و تمرین‌های سهل و صعب همراه نود و طلبه قواعد را در 
کاربردها نیام وزه چندان بار و بهره‌ای نخواهد داشت و تا در متن درس‌ها و در پایان هر 
درس این شیوه‌ها به کار گرفته نود مهارت کار رج‌الی در طلبه حاصل نمی‌شود. در 
رجال باید تلاش بر آن باشد که آموزش‌های رجالی به‌گونه‌ای کاربردی در سه بخش 
تشسخیص سند تنقیح سند و شناخت راویان ارائه شسود برای طی این مراحل آشنایی 
با نم‌افزارهای رجالی و استفاه از آنها در کارسردی کردن قواعد و آموختن دقیق رجال 
بسیار موثر است. در این نوشتار قدری با مجموعه نرم‌افزار درایةالن ور اشنا می‌شوید 
که نخستین نرم‌افزار تخصصی رجال شیعه است. پس از نصب برنامه هنگامی که آن 
را فعال می‌کنید در برابر شما صفحه‌ای زیبا ظاهر می‌شود. در این صفحه سه عنوان 
قابل مشاهده است: کتب هشتگانه رجالی» اسناد و معجم رجال الحدیث. این سه عنوان 
نشان‌دهن ده سه بخش مستقل برنامه است: ۱.کتب هشتگانه رجالی» در این بخش 
متن منابع هشت‌گانه رجال و امکانات تحقیقی مختلف در آنها در اختیار قرار می‌گیرد.۲ . 
اسناد در این قسمت متن کتب اربعه همراه با بازسازی اسانید و امک‌ان جستجو و پژوهش 
در اسناد و راویان را مشاهده می‌کنید ۲۰ .معجم رجال‌الحدیث کتاب بزرگ معجم رجال 
همراه با راهنمای آن به ضمیمه امکانات مختلف پژوهشی در اختیار شما قرار دارد. اگر 
موشواره را بر روی صفحه به حرکت درآوریده می‌بینید که با رسیدن موشواره به این سه 
عنوان» عنوان روشن‌تر شده و شکل موشواره بر روی صفحه رایانه نیز تغییر می‌کند. 
در این حالت با فشار دادن موشسواره (کلیک چپ) می‌توانید به صفحات داخلی این 
سه بخش وارد شوید. در صفحه اصلي ذیل عنوان درب‌اره درایةالنور اطلاعات خوبی از 
مجموعه برنامه به دست آورید و نتایج دو تحقیق عمیق در مورد دو کتاب کافی و فقیه 
را مشاهده کنید. برنامه درایةالنور در نسخه اخیر خود شاهد تغییراتی بوده که مهمترین 
آنها افزوده شدن توضیح الاسناد برای تبیین برخی سندهای مشکل و پیجیده است. 
این توضیحات ربا کلیک کردن بر روی عبارت توضیح الاسناد که در پا ان عبارت 
سند برخی احادیث درج شده می‌توان دید. نکته مهم دیگری که در نسخه اخیر برنامه 
به چشم می‌خورد» ارتباط خوبی است که میان قسمت‌های مختلف برنامه ایجاد شده 
است. با انجام راست کلیک بر روی متون و اسناد شما از گزینه‌های متنوعی برای 
کار پژوه شی برخوردار می‌شوید. برای آشنایی با اسناد کتب اربعه و وسائل الشیعه و 
بازسازی‌ها و تحقیقات انجام شده در صفحه اصلی بر گزینه «اسناد» کلیک کنید. در 
صفحه جدید بر گوشه پایین در سمت راست بر عنوان «سند» کلیک کنید. صفحه‌ای 
که می‌بینید (اسناد/ سند) مشتمل بر دو نیم‌صفحه است. در یک نیم‌صفحه نام راویان 
به یک رنگ و تعبیر «عن» به رنگی دیگر است. این اسناد بازسازی شده هستند. در 
نیم‌صفحه دیگر اسناد اصلی را تماما به ینک رنگ می‌بینید. میان دو نیم‌صفحه مقایسه 
کی تسه | ایس از بازسای بهتوسته ۱۱ ۷۲۵ ]دنل هه ولی سیدهاق 
[۳(۴]پس از بازسازی متعدد نشده‌اند. در این بازسازی تعلیق و تحویل ضمیرها 
همگی از بین رفته و اسناد به صورت یک‌دست و کاملا روشن در اختیار قرار گرفته‌اند. 
اگر موشواره را بر روی این اسناد حرکت دهید مشاهده می‌کنید که با قرارگرفتن 
برروی نام هر راوی» مشخصات کامل‌تر و وثاقت يا بی‌اعتباری و همچن ین مذهب 
آن راوی در درون کادری ارائه می‌شود. هر سندی که در بخش اسناد بازسازی شده 
درون مستطیل روشن‌تری قرار گرفته. بای آن در بخش اسناد اصسلی نیز سند اصلی 
نیز در درون مستطیل روشن‌تری قرار دارد. در بالای دو نیم ص فحه نام کتب اربعه و 
وسائل‌الشیعه را همراه با تصویر یک کتاب می‌بینید. اگر مکان‌نم ا را بر روی نام‌ها و 
تصاویر برده و بر آنها کلیک کنید اسناد بازسازی شده هریک از آنها در برابر شما ظاهر 
می‌شوند. در کنار این قسمت امکان انتخاب «جلد» و «صفحه» قرار داده شده که با 
کمک آنهامی‌توانید به مجلدات و صفحات مختلف دسترسی پیدا کنید. حال اگر در نوار 
بالای صفحه بر روی عنوان «اصل کتاب» کلیک کنید جای دو نیمه صفحه با یکدیگر 
تعویض می‌شود. حال می‌توانید بازای هر سند اصلی در نیم‌صفحه بالاء بازسازی شده 
آن را در نیم‌صفحه پایین مشاهده کنید. در پایین صفحه ارزیابی برنامه از میزان اعتبار 
سند را می‌بینید. در کنار آن وضعیت سند را از حیث اتصال مشاهده می‌کنید. پایین‌تر از 


این دوء نوع سند تعیین شده است. اگر نظر شما در خصوص این سند بانظر برنامه 
مخالف است می‌توانید با انتخاب گزینه ارزیابی شخصی نظرات خود را نیز ثبت و 
ضبط کنید. برنامه درایه در نسخه جدید خود اهمیت بیشتری برای بخش ارزی ابی 
شخصی قایل شده و امکانات تازه‌ای را برای مدیریت نظرات شخصی فراهم کرده 
است. این امکانات را با کلیک بر روی عنوان ارزیابی شسخصی می‌توانید مشاهده کنید. 


اکنون به تکمیل بحث از صفحه اسناد/ سند می‌پردازيم. این صفحه را باز کنید. اگر 
چند صفحه از اسناد بازسازی شده را مرور کنید. متوجه خواهید شد که این اسناد حاوی 
توضیحات و علائم رمزی هستند. مسثلا اسناد تحصویلی و تعلیقی و يا حاوی ضمیر در 
میان کروشه مشسخص شده‌اند مشللا[تحویل] یمنی در اصل این سند تحویل رخ داد 
است. همچنین علامت «م» اشاره به نام کلینی (محمد بن یعقوب) است که از ابتدای 
اکثر اسناد کافی حذف شده و همچنین علامت ‏ از وقوع اشتباهی در متن يا در سند 


ارستیصار_ الفقیه وسال‌انشيعة 
۵ 5 ۵94 
1 : [] َو بو عفقر مد نوت قال بیدا بن آضخاینا ملقغُعَنْ خی العطار من هعرق العض و 
موب من الاو وی غن خر فشیمغن آبي قرع الق ال لفق اشنطفا.. 
[] مین محش من هل بیان غفرو ی ان مش ی ایح من سفو ب ریب لسغ باه نيع ال قبط 
یل غلی دم ع... 
[۳] اش بن زد ین من مکش بیجن نس شابن ره یاهع فا فلث که نا اف فا.. 
[ع]محْد بن یی من آخمه مرب عیسی غي اب مالغ خسن بن الم ال سمفث الر ماع ول صبیق كُلاثریعف 


داز سازی شده ‌ التهذیب 


کناب : جلد : ٩‏ صفد 1 ا ۳ 
7 ] 


دزین عن محمد بن مسلم عن آبي جعفر ع ثال 
[۲/۱] آخبرنا آبو جعفر محمد بن یعقوب فال حدثني عدة من آصحابنا منهم محمد بن پحیی العطار عن آحمد بن محمد عن الحسن بن 
لایر 3 


1 أ [۱/۱] آخبرنا آبو جعفر محمد بن یعقوب قال حدئبي عدة من صحابنا منیم ... عن آحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن 


برنامه درابهة‌النور در نسخه اخیر خود شاهد تغییراتی بوده که 
مهمترین آنها افزوده شسدن توضیح الاسناد بسرای تبیین برخی 
سندهای مشکل و پیچیده است. 
۹" 


اصلی حکایت دارد. اگر بر روی این علامت کلیک کنید توضیح لازم را مشاهده خواهید 
کرد. هنگام مرور دادن مکان‌نما بر روی اسناد برخی اشتباهات دیگر را مشاهده می‌کنید. 
مثلا در همان اولین سند کافی اشتباهی رخ داده که با مرو بر آن این اشتباه توضیح 
داده می‌شود. اگر در اسناد بازسازی شده بر روی نام یک راوی کلیک کنید ر نگ نام او 
تغییر می‌کند و در این وضعیت گر بر عنوان «پژوهش» در پایین صفحه کلیک کنید, 
برنامه از صفحه اسناد/ سند خارج شده و به صفحه اسناد/ راوی وارد می‌شود و شما نام 
راوی خود و اطلاعات بسیاری در مورد اورا در این صفحه می‌پابید. حال دوباره به نوار 
فوقنی صفحه توجه کنید درکن ار تعبیر «تطبی_ق با لفبایی» دو گزینه صلی» و 
«لفبایی» قرارگرفته‌ند. بر گزینه القبایی کلیک کنید. اکنون در نیمه صفحه فوقانی 
اسناد به ترتیب حروف الفب اء مرت ب شدهاند. اگر به نام راویان اول سندها توجه کنید. 
مشاهده می‌کنید که ابن ابی عمیر ابن ابی نصر ابن ابی یعفور و ابن المفيرة 
به ترتیب پسبشت سر یک دیگر قرار گرفته‌اند. در روایات ابن ابی 

عمیر نیز نام راویان بعدی حسین بن بشیر هشام بن 
سالم و یحیی بن عمران در پی هم امده‌اند. 

اگر ترتیب اسناد شم الفبایی است با 


رخاطب اثّر 


فشردن (کلیک) بر عنوان «نطبیق بر اصلی» جای سند 
فعال شما (سند داخل در مستطیل روشن‌ت) در ترتیسب 
اصلی کتاب نشان داده می‌شود و اگر ترتیب شما همان 
ترتیب اصلی است با کلیک بر این عنوان جای سند 
از صفحه اسناد/ سند گزینه «آمار» نباز به توضیح 
بیشتری دارد که در این درس ابتدا به آن می‌پردازيم. اگر 
برعنوان «آمار» در پایین صفحه کلیک کنید در برابر 
شما صفحه کوچک «مار» ظاهر می‌شود. در این صفحه 
آمار انواع سندء اعم از تعلیق و تحویل و..» اشکال اتصال 
سند و ارزیابی‌های اسناد را مشاهده می‌کنید. می‌توانید با 
کلیک کردن بر مربعی: که در کن ار نام کتب ارعه و 
کافی است گزینه «شخصی» را انتخاب کنید. مزیت 
بزرگ بخش «آمار» این است که به شما این امکان را 
می‌دهد تا همه اسناد همسان از حیث ارزیابی یا نحوه 
اتصال و يا نوع سند را در کنار یکدیگر مشاهده کنید. مثلا 
همه اسناد ملق کافی را وا تمامی روایات مرفوع من 
لابحضر الفقیه راء این فهرست در بررسی شیوه‌های کار 
صاحبان کتب اربعه کمک بسیاری می‌کند. با کلی ک 
کردن برهر سند بازسازی‌شده در نیم‌صفحه بالاه اصل 
سند در نیم‌صفحه پایین با رننگ متفاوتی مشخص 
می‌شود. برای دیدن متن روایت همراه با سند آن 
می‌توانید بر عنوان «متن» در صفحه «فپرست اسناد» 
کلیک کنید. اکنون بحث از صفحه اسناد /راوی را آغاز 
کرده و با ویژگی‌های کلی این صفحه اشنا می‌شویم. 
برای ورود به این صفحه می‌توانید در هریک از 
در پایین صفحه به این صفحه منتقل شوید. همچنین 
اگر بر نام یک راوی در اسناد بازسازی شده کلیک 
کرده و سپس در پایین صفحه اسناد/ سند بر عنوان 
«پژوهش» کلیک کنید به صفحه اسناد/ راوی منتقل 
می‌شوید. البته در شیوه دوم نام راوی انتخاب شده در 
فهرست «عنوان معیار» رنگ متفاوتی می‌یابد و در خط 
ورود نیز این نام خود به خود ثبت می‌شود. حال در این 
صفحه با دو نیم‌صفحه که در کنار هم قرار گرفته و 
هریک مشتمل بر دو پنجره هستند مواجه می‌شوید. 
در بالای نیم‌صفحه سمت راست نام و نماد کتب اربعه 
و وسائل الشیعه قرار دارد که می‌توانيم با کلیک بر روی 
آنها و باز و بسته کردن‌شان, محدوده بررسی را گسترده 
یا محدود کنیم. در همان نیم‌صفحه دو پنجره مشاهده 
می‌شود که در کنارشان «عنوان معیار» و «عنوان اصلی» 
نگاشته شده است. هر راوی به جهت تنوع در تعبیر و 

مختلف در روایات شده باشد این عناوین 


۹ ۲ مختلف و به کار 
پژوهشگران علوم اسر 


ید کنن 


گرفته در رواییات» عنوان اصلی محسوب و از مان این 
عناوین یک عنوانی که رسا و کثیرالاستعمال باشد 
به‌عن_وان معیار ملقب می‌گردد. هر عنوانی که در پنجره 
فوقانی در مستطیل قهوه‌ای قرار بگیرد به ازای آن یک با 
چند عنوان اصلی در پنجره پایین ظاهر می‌شود. همه 
این عناوین از روایات اخذ شده و همگی از این راوی 
خاص حکایت دارند. در نیمصفحه سمت چپ هفت 
دسته اطلاعات در مورد راوی فعال در سمت راست ارائه 
رجالی» اساتید و (روی عسن) و شاگردانش (روی عند) 
ترجمه یا شرح‌حال و سندهایی که او در آنها واقع شده 
شش نوع اطلاعاتی است که در اختیار قرار گرفته‌ان د. 
در آخرین قسمت امکان جستجوهای ترکیبی نام راویان 
در میان اسناد همست که به تفصیل از آن گفتگو خواهیم 
کرد. 


اگر در پنجره فوقانی عنوان آدم بوالحسین للقلژی فعال 
باشد در پنجره پایین نام ادم بن المتوکل ظاهر می‌شود 
که عنوان معیار آدم ابوالحسین اللوّل_ وی است. در کنار نام 
ادم بن المتوکل عدد ۷ نوشته شده که نشان‌دهن ده تعداد 
دفعاتی است که این عنوان در رواییات به شکل‌های 
مختلف آمده است. اگر بر «عنوان معیار» کلیک کرده 
و در خط ورود اين نام را بنویسید در پنجره پایین سه 
نام را مشاهده می‌کنید که ادم بن المتوکل تحت این 
نام‌ها در روایات وارد شده است. در کنار برخی عناوین 
علائمی دیده می‌شود؛ 2 وجود ابهمام در عنوان را گوشزد 
می‌کند. [] عنوان مشترکی را نشان می‌دهد که مصادیق 
معین و پا مردد آن شناخته نشده است. نشان‌دهنده وقوع 


تصحیف در عنوان و « به معنای مشترک بودن نام میان 


چند راوی است. 1 در کنار برخی عنوان‌های معیار قرار 
دارد و حکایت از ترجیح غیرقطعی این عنوان راوی بر 
شما هفت گزینه» در حاشیه سمت راست قرار داده شده 
است با کلیک کردن بر روی هر یک از آنهانیم‌صفحه 
تغییر می‌کند بر گزینه اول «توصیف» کلیک کنید. 
نیم‌صفحه به سه قسمت تقسیم می‌شود. در قسمت 
فوقانی اسم. رزشگذاری رجالی راوی» طبقه او و لقب‌ها 
و کنیه‌های او را مشاهده می‌کنید. در قسمت پایین 
نیم‌صفحه توصیف راوی در کتب رجالی و ادرس هریک 
از توصیفات را مشاهده می‌کنید. ببرای دیدن متن کب 
رجالی در این خصوص بر عنوان «متن» کلیک کنید. از 
گزینه‌های هفت‌گانه حاشیه سمت راست «روی عن» را 
و درصد نقل‌های او از هریک از اسانید قرار می‌گیرد. 
با کلیک کردن بر نام هریک از اسانید می‌توانید سند 
نقل راوی از آن استاد را در پنجره پایین مشاهده کنید. 
در گوشه پنجره پایین به دو گزینه کوچک «سند» و 
«نمودار» توجه کنید. با انتخاب گزینه «سند» 
می‌توانید سند فعال در پنجره را در متن کتاب 
اصلی مشاهده نمایید و با انتخاب 

گزینه «نمودار» میزان نقل از 


هرب ک از اسانید را در قالب اشکال هندسی می‌بینید 
در نوار بالای نیم‌صفحه شش گزین ه «مشخص» 
«مردد» «مشترک» «مصحف» «مجپول» و «مبهم» 
را می‌توان دید که همگی انتخاب شده‌ان د. هریک از 
انتخاب‌ها اگر منتفی شوند اساتید و روایات دارای این 
ویزگی از دو پنجره این نیم‌صفحه حذف می‌شوند. 
امتحان کنید. حال از گزینه‌های هفت‌گانه حاشیه سمت 
راست «روی عنه» را انتخاب کنید. اکنون در برابر شما 
شاگردان راوی قرار دارند. تمامی آنجه در قسمت قبل 
گفته شد در اینجا نیز صادق است. 

اگر بر گزینه «طبقه» در حاشیه نیم‌صفحه سمت چپ 
کلیک کنید در پنجره فوقانی نام بمضی از معصومین ۵ 
را مشاهده می‌کنید که راوی شسما از ایشان روایت 
کرده است. در این پنجره جدولی قرار دارد که در آن 
تصداد واسطه‌های راوی در نقل از هریک از معصومین 
و همچنین تعداد نقل از هریک از ايشان و درصد این 
نقل‌ها نسبت به کل روایات راوی مشسخص شده‌اند. 
این اطلاعات به ما امکان می‌دهد که تعداد تقریبی 
واسطه‌های راوی تا هریک از معصومین يا به اصطلاح 
طبقه راوی را تشخیص دهیم. در پنجره پایین می‌توان 
سند روایات فرد از هریک از معصومین را مشاهده کرد 
ومی‌توان بافشردن گزینه «سند» سند مزبور را در 
کنار ساير اسناد کناب دید. گزینه «نمودار» هم امکان 
مشاهده درصد و تعداد نقل از هریک از معصومین را در 
اشکال هندسی فراهم می‌کند. حال بر گزینه «ترجمه» 
کلیک کنید با نیم‌صفحه تاهای مواجه خواهید شد 
که در نوار بالایی آن نام و نماد همشت کتاب اصلی 
قرار دارد. در درون صفحه مجموعه اطلاعاتی را مشاهده 
می‌کنید که در مورد راوی شما در کتب هشت‌گانه آمده 
است. گزینه «متن» در پایین نیم‌صفحه شما رابه متن 
این کتاب‌هامنتقل می‌کند. با کلیک کردن بر هر نماد 
پررنگ نماد مزب ور به صورت کتاب باز شسده درآمده 
و محتوای آن در خصوص راوی شسما ارائه می‌شود. 
گزینه «سند» را انتخاب کنید. در برابر شما اسنادی ظاهر 
می‌شود که این راوی در آنها قرار دار اگر بر هریک از 
عناوین جدول «عنوان اصلی» کلیک کنید سند روایاتی 
را خواهید دید که این عنوان خاص از عناوین راوی در 
آنها وارد شده است. در پایین نیم‌صفحه با گزینه جدید 
«لفب‌ایی» برخورد می‌کنيد. کلیک بر روی این گزینه. 
مجموعه اسناد روایات راوی شما را ببه صورت الفبایی 
مرتب می‌کند. با این شیوه امکان این را خواهید داشت 
که قطعه‌های متکرری را بیابید که این راوی در آنها قرار 
داشته است. این قطعه‌هادر تنقیح اسناد بسیار راه‌گشا 


ود 


«ترکیب» امکان جستجوهای پیچیده‌تر در اسناد را فراهم 
می‌کند. اکنون فرض کنید مشغول بررسی اسنادی 
هستید که به نحجوی در ارتباط با ابراهیم بن هاشم و 
زرارة بن اعین هستند. برای شروع به خط ورود فهرست 
عنوان‌های معیار رفته و نام ابراهیم بن هاشم را بنویسید. 
کنید. همین کار را براي زرارة بن اعین نیز تکرار نمایید. در 
برابر شما در پنجره بالا عنوان معیار اين دو راوی مشاهده 


می‌شود که به هریک کدی اختصاص داده شده است؛ به ابراهیم بن هاشم کد «» 
و به زرارة بن اعین کد «ب». اکنون می‌خواهیم با علائمی آشنا شویم که بر فراز 
خط ورود نیم‌صفحه سمت چپ قرار گرفته‌اند. علاتمی که بالای نیم‌صفحه چپ و بر 
فراز خط ورود م‌شاهده می‌کنید عملگرهای جستجو نام دارند و هریک امکان تازه‌ای 
برای جستحو در اسناد به شما می‌دهند. |[ : اگر این عملگر را میان کد نام دو راوی در 
خط ورود قرار دهیده برنامه برای شما تعداد واسطه‌های میان آن دو را در اسناد مختلف 
این عملگر به معنای ترکیب عطفی است و وقوع آن میان کد نام راویان اسنادی 
رابه دست می‌دهد که نام همه آنها در آن واقع شده است. ): برای یافتن اسنادی که 
مشتمل بر حداقل یکی از چشد روی مورد تظر ما است این عملگ را میان کدنا 
نها ق ار دهید. 4 قرار گرفتن این عملگر در پشست کد نام راوی به منای این است که 
اسنادی را می‌خواهیم که نام این راوی در آنها نباشد. # آوردن این عملگر قبل از کد 
نام راوی به این معناست که شمامایل همستید اسنادی را ببینید که نام این راوی در 
صدر سند باشد. *: هنگامی که میان کد نام دو راوی این علامت را قرار دهید سند 
روای‌انی را می‌بینید که در آنها صرفا یکی از این دو واقم شده‌ند.(: استفاده از پانتز در 
خط ورود موجب می‌شود که ابتدا عملگرها داخل پرانتز مورد توجه قرار گرفته و سپس 
عملگره-ای درگ ر م ورد نف رققع شون به عیبر دیگرعماگره_ ی حاعل پراسز بر 
عملگرهای خارج آن اولویت دارند. ... :این علامت میان کلمات یک عبارت به هم 
پیوسته قرار گرفته و امک ان جستجوی مجموعه عبرت را فراهم میکند. بت ما درین 
قسمت با کد نام راوبان سر و کار داریم و نه عبارت‌ها و اسامی از این رو این عملگر در 
بخش «نرکیب» کارایی ندارد. اگر دو راوی دیگر به نام‌های علی بن ابراهیم بن هاشم 
وزرعة بن محمد الحضرمي را نیز به دوراوي قبلي اف زوده و به ترتیب کدهاي «ج)» و 


لفظ «عین» در فهرست «عنوان معیار» جستجو کنید به شما فهرستی ارائه می‌شود 
که تمامی موارد وقوع این لفظ در فهرست عناوین معیار را در خود دارد. این فهرست 
تازه تقریبا همه راویان آل اعين را در برگرفته و امکان تحقیق در خصوص این خاندان 
را فراهم می‌کند. این زیر فهرست همه امکانات فهرست قبلی را در خود داشته و به 
شما اجازه می‌دهد که از گزینه‌های مختلف فهرست اصلی مانند گزینه‌های هفتگانه 
«نوصیف» «روی عن» «روی عنه» و... استفاده کنید. گاهی فهرست‌سازي توسط 
جستجو در فهرست اصلی خود زمینه جستجوی پیجیده‌تری است. مثلا در صفحه 
اسناد/ جستجو گزینه‌های «گروه «۰۱ »گروه ۲ «گروه۲» چنین وضعیتی دارند. در 
این قسمت شما با دو امکان جستجو مواجه هستید. در جستجوی اول شما فهرست 
دلخ واه خود را از فهرست کلمات موجود در اسناد بازسازی‌شده کتب حدیث می‌سازید و 
در جستجوی دوم امکان جستجوهای پیچیده و ترکیبی در مورد کلمات منتخب را خواهید 
داشت. محدوده جستجو: جستجوهای برنامه درایالن_ ور یا در درون فهرست‌های 
موجود در برنامه است و غالبابه ساختن فهرست‌های تازه می‌انجامد و يا در کتاب‌ها 
و منابع برنامه است؛ اسناد پنج کتاب حدیثی» متن و سند کتب مزبون متن کامل و یا 
بخش‌هایی خاص از کتب همشت‌گانه رجالی و همچنین کتاب معجم رجال الحدیث 
منابع و کتاب‌های این برنامه هستند. شیوه و فرمول جستجو: برخی جستجوها بسیار 
ساده‌اند. 

مثلا اگر بخواهید در مورد خاندان حلبی که از راوبان بزرگ شیعه هستند تحقیق کنید کار 
دامنه‌داری در پیش روی شما است. می‌توانید ابتداء به صفحه اسناد/ راوی رفته و بر گزینه 
«گروه اول» یا «گروه دوم» کلیک کنید در برابر شما نیم‌صفحه جستجو نمودار می‌شود. 
در بسالای نیم‌صفحه خط ورود این جستجو قرار داد با نیشتن یک کلمه و کلیک کردن 
برگزینه شروع می‌توانید نام آن راوی را از فهرست اصلی به فهرست موجود در این 


اکر نظر شما در خصوص این سند با نظر برنامه مخالف است می‌توانید با انتخاب گزینه ارزیابی شخصی نظرات خود را نیز 


شست و ضیط کنند. برنامه درایه در تسخه جدید خود آهمست ببشتری برای بخش ارزبایی شخصی قایل شده و امکانات تازه‌ای 
را برای مدیریت نظرات شخصی فراهم کرده است. این امکانات را با کلیک بر روی عنوان ارزیابی شخصی می‌توانید مشاهده کنید. 


««» به آنها اختصاص یابد می‌توانیم به ترکیب‌های مفصل‌تر و پیچیده‌ای برسیم. آخرین 
سربرگ در نسخه اخیر برنامه درایه با عنوان ارتباط مشخص گردیده است. با انتخاب 
این سربرگ نیم‌صفحه تازه‌ای را در برابر خود می‌بینید که رابطه روایی میان دو راوی 
را بررسی کنید. اگر در نیم‌صفحه قبلی عنوان معیار یا عنوان اصلی دو راوی را انتخاب 
کرده و با گزینه اضافه آن رابه نیم‌صفحه جدید منتقل کنید می‌توانید با کلیک بر دگمه 
شروع ارتباط میان آن دو راوی را ببینید. اگر نقل دو راوی از یکدیگر بدون واسطه یا با 
اشکال نقل را نیز گوشزد کرده و در پایین نیم‌صفحه جدید متن اسناد را نیز در اختیارنان 
قرار می‌دهد. این ویژگی تازه برنامه درایه این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان به 
رتباطات سندی میان روات و يا سلسله نقل ایشان دست یافت و با تکیسه بسر تکرارهای 
موجود در این اسناد به برخی ابهامات و اشتباهات در اسناد پایان داد و راهی برای تمییز 
مشترکات و توحید مختلفات یافت. از این دو موضوع به تفصیل سخن خواهیم گفت. 

اکنون به بحث جستحو می‌پردازيم. بحنی که در قسمت‌های مخت ف این برنامه با آن 
مواجه خواهید بود و یکی از مهمترین پایه‌ه ای تحقیقات شسما را شکل خواهد داد. در این 
بحث به اختصار از هدف جستجوء محدوده آن و شیوه و فرمول جستجو ویژگی برخی 
جستجوها و چگ ونگی نمایش نتایج جستجو گفتگو می‌کنيم. هدف جستجو: هدف 
مشترك در جستجوهاي برنامه درایةالنور یافتن لفظ يا الفاظی در درون محدوده جستجو 
است. اگر جستجو صرفا همین هدف را دنبال کنده با مشخص شدن آدرس محل‌های 
وقوع الفاظ و امکان دستیابی به متن آنها جستجو به نتایج مطلوب خویش رسیده است. 
امااگر جستجو در درون فهرست‌های برنامه صورت پذیرد نتیجه مطلوب تشکیل زیر 
فهرستی است که مشتمل بر همه مواردی است که در فهرست اصلی حاوی لفظ یا 
الفاظ مورد نظر ما بوده است. مثلا اگر در صفحه اسناد / راوی بر گزینه «گروه اول» 
یا «گروه دوم» کلیک کرده و سپس با شیوه‌ای که خواهیم گفت به دنبال موارد وقوع 


نیم‌صفحه منتقل کنید. برای یافتن راویانی که عنوان حلبی در عنوان معیار ایشان آمده 
بای د لفظ حلبی را در خط ورود نوشته و علامت ستاره را در قبل و بعد این لفظ ثبست 
کنید. این بدان معناست که هر نامی را که در ضصمن آن لف_ظ حلبی آمده را جستجو و 
فهرست کنید. می‌خواهید. چه قبل یا بعد آن حروفی در نام وجود داشته باشد و چه این 
لفظ به تنهایی در فهرست دکر شده باشد. اگر بر گزینه جستجو کلیک کنید فهرستی 
از نام ۱۶ راوی ملقب به حلبی در برابر شما ظاهر می‌شود. این فهرست کوچک همه 
امکانات فهرست اصلی را دارد و شما می‌توانید به کمک گزینه‌های هفت‌گانه عمودی 
اطلاعات راجع به هریک از نام‌های فهرست تازه را دریافت کنید. اگر به جای 
علامت ستاره از علامت سوال «؟» استفاده کنید وضعیت متفاوتی خواهید داشت؛ «۶؟ 
حلبی» به معنای این است که شسما همه الفاظ مشتمل بر لفظ حلبی را می‌خواهید به 
شرط آنکه دو حرف قبل اين لفظ آمده باشد. این جستحو تنها فهرستی کوچک را که 
یک عضو دار نتیجه می‌دهد. این عضو الحلبی است که در آن دو حرف الف و لام 
قبل از لفظ حلبی قرار گرفته‌اند. اگر بر گزینه «دقت» کلیک کنید در جستجوی حلبی 
عناوینی مانند الحلبیون به فهرست شما اضافه نمی‌شود زیرا لفظ «ی» در این عنوان 
به‌گونه‌ای متفاوت با عنوان مورد جستجوی شما نوشته می‌شود. گزینه «قت» جستجو 
را محدود به موارد کاملا مشابه از جهت نوشتار می‌کند. 

اکنون به صفحه اسناد/ کتاب می‌رویبم. در این صفحه امکان استفاده و بررسی کتب 
از کتب اربعه فراهم شده است. با انتخاب گزینه کتاب از گزینه‌های موجود در سمت 
راست پائین صفحه با صفحه تازه‌ای روب رو می‌شویم. در برابر ما صفحه‌ای است 
در سمت راست بالای آن دو لبه با عنوان‌های نمایش و جستجو مشاهده می‌شود. 
با کلیک بر عنوان نمایش صفحه اسناد/کتاب /نمايش گشوده می‌شسود. در بالای 
صفحه پنج تصویر کتاب هست که با کلیک بر روی هر کدام می‌توانید به محتویات 
آن دسترسی داشته باشید. در زیر این تصاویر دو نیم صفحه در کنار هم قرار دارد. 


در نیمه سمت راست. فهرست کتاب مورد بررسی ارائه 
شده که با کمک علائم بالای همان نیم‌صفحه به 
شکل‌های مختلف قابل استفاده است. با این علائم 
تفصیلی آنماو.. فراهم شده است. در نیم‌صفحه سمت 
چپ متن کتاب گزی ده در دسترس ماست. از علاتم 
بالای این نیم‌صفحه می‌توان علامت‌گذاری در متن 
و جابجایی میان این علاثم و همچنین حاشیه‌نوبسی و 
رنگی کردن متن برگزیدهبرای چاپ را انجام دد.حال از 
سمت راست بالای صفحه لبه جستجو را انتخاب کنید. 
اکنون صفحه آشنایی را مشاهده می‌کنید. این صفحه 
برای جستجو در کتب اربهه و وسائل‌الشیعه طراحی 
شده است. در این صفحه نیز امکان جستجوهای پیچیده 
با کمک عملگرها و همچنین استفاده از فهرست‌ها و 
فهرست‌سازی وجود دارد که از آنها در بخش‌های گذشته 
گفتگو کردیم. با انجام راست کلیک بر روی متن سند 
بازسازی شده در برابر شما پنجره کوچکی باز می‌شود 
که به شما امکان انتخاب هفت گزینه را برای تحقیق 
بیشتر می‌دهد. انتخاب گزینه اول موجب می‌شود تا نامی 
که مکان‌نمابر روی آن قرار دارد به خط انتخاب صفحه 
اسناد/ راوی منتقل شده و صفحه مزبور در برابر شما باز 
شود. این ارتباط میان اسناد و صفحه اسناد/ راوی و انتقال 
بدون نیازبه تایپ نام مور نظر در خط فرمان ص فحه 
مزب ور از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند انتخاب گزینه 
دوم باز به معنای انتقال به صفحه اسناد / راوی است 
امابااین تفاوت که نامی که مکان‌نما بر روی آن قرار 
گرفته شده به‌عن_وان اصلی فرض شده و در صفحه اسناد 
/راوی مستقیما به بخش عناوین اصلی منتقل می‌شویم. 
انتخاب گزینه سوم ما رااز بخش اسناد خارج به بخش 
کتب هشتگانه رجالی وارد کرده و نامی را که مکان‌نما 
بر روی آن قرار گرفته به خط فرمان صفحه مزیور منتقل 
می‌کند و شما می‌توانید بلافاصله رح احوال فرد مزبور 
در کتب رجالی و سایر اطلاعات موجود در خصوص او 
را مشاهده کنید. گزینه چهارم می‌تواند مارا به صفحه 
جستجو منتقل کرده و کلمه مندرج تحت مکان‌نمارا به 
خط فرمان جستجو انتقال دهد. در این صورت بدون 
فوت وقت می‌توان در خصوص لفظ مزبور جستجوهای 
لازم را انجام داد. گزینه پنجم باز امکان جستجو را فراهم 
می‌کند اما صرفا در همین صفحه‌ای که پیشاروی 
شلوغی از اطلاعات مواجه هستید با توسل به این گزینه 
به کلمه و محل مورد نظطر خود در متن منتقل شوید. 
گزینه ششم به شما امکان رفتن به صفحه یادداشت را 
می‌دهد و گزینه هفتم لفظ مندرج در ذیل مکان‌نما را 
به کتب لغت ارجاع داده و با تشسخیص خودکار ماده لفظ 
مزبور معنای آن ماده در سه کتاب لغت و استعمالات آن 
رابه شسما ارائه می‌دهد 


بررسی کتب هشتکانه رجالی 

این کتب مهمترین منابع موجود علم رجال هستند و 
در این برنامه به صورت‌های گوناگون قابل دسترسی 
می‌باشند. در صفحه اصلی بر روی عنوان کتب 
هشت‌گانه رجالی کلیک کنید و به این بخش بروید. 
دو نیم‌صفحه در کنار هم قرار گرفته‌اند که در اولی 
فهرست عناوین روات موجود در کتب هشت‌گانه مشاهده 


می‌شود و در نیم‌صفحه سمت چپ مندرجات کتب مزبور 
در مورد راوی انتخاب شده قرار دارد. البنته عنوان برخی 
روات در ضمن شرح‌حال راوی دیگری ترجمه شده که 
به این عناوین ضمنی گفته می‌شود. در صورت انتخاب 
فهرست عناوین اصلی یا ضمنی در زیر این فهرست 
لیست دیگری قرار دارد که در آن عنوان معیار آن راوی 
به چم می‌خورد. گر فهرست شما از عناوین معیار 
فراهم آمده باشد در فهرست پائینی عناوینی را مالاحظه 
می‌کنید که در خصوص این راوی در کتب رجال وجود 
دارد. هر عنوانی که در فهرست برگزیده باشید ترجمه او 
در کتب رجال به همراه آدرس در نیم‌صفحه سمت چپ 
نشان داده می‌شود. در بالای صفحه سه سربرگ با عنوان 
ترجمه توصیف و طریق قرار دارد با گزینش هریک به 
صفحه تازه‌ای منتقل خواهید شد. اگر سربرگ ترجمه را 
انتخاب کنید در نیم‌صفحه سمت چپ متن گفتار رجالیین 
در مورد راوی منتخب ظاهر می‌شود. با انتخاب سربرگ 
توصیف اوصاف راوی مزبور از دیدگاه رجالیین ارائه شده 
رجالی در این قسمت فهرست شده‌اند و شما نظرات 
همه رجالیین در خصوص راوی مزبور را به صورت 
خلاصه در کنار هم می‌بینید که همین بیانات خلاصه 
در موارد بسیاری وضعیت راوی را مشسخص می‌کند. حال 
که هریک از رجالیین برای نقل کتب یک راوی دارند. 
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همچنین در موارد بسیاری این طرق در بحث تعویض 
سند به کار آمده و به جای سندی ضعیف که در کتاب 
روایی وارد شده سندی قوی را جانثٌ شین آن می‌کند. مثلا 
در موارد زیادی سند شیخ طوسی در مشبخه تهذیب 
و استبصار به برخی کتب ضعیف بوده اما طریق او به 
همین کتب در فهرست. متفاوت و معتبر است و می‌توان 
کتب هشت‌گانه کلیک کنید کناب از دامنه تحقیق خارج 
می‌شود. کلیک دوباره این کتاب را به محدوده تحقیق 
در پائین صفحه اصلی این بخش در سمت چپ 
گزینه‌ه ایی را مشاهده می‌کنید. از میان آنها نمایش را 
انتخاب کنید و به صفحه مربوطه منتقل شوید. در این 
صفحه شما به متن و فهرست کتب هشت‌گانه رجال 
دسترسی دارید. امکانات این صفحه همانند امکانات 


صفحه اسناد/کتاب است که قبللاً از آن گفتگو کرده‌ايم. 
در قسمت متن هم علاتم بالای نیم‌صفحه به شما 
عالاتشم حاشیه‌نویسیء علامت‌گذاری» جابجایی مان 
علاتم و برخی کارهای دیگر را انجام دهید. از پاتین 
صفحه اصلی گزینه جستجو را برگزینید. صفحه تازه‌ای 
که در برابر شماست مشابه صفحه اسناد /جستجو است با 
این تفاوت که این بار سما در محدوده کتب هشت‌گانه 
از امکان جستجو استفاده از فهرست کلمات کتب 
رجال و همچنین توان فهرست‌سازی و جستجوهای 
پیجی ده با استفاده از عملگرهای مختلف برخوردار 
می‌شوید. از صفحه اصلی گزینه فهرست را برگزینید. در 
برابر شما چن‌دین فهرست بسیار مفید قرار می‌گیرد. از 
میان گزینه‌های بالای صفحه طرق را انتخاب کنید. در 
این قسمت کلیه طرق علمای رجال به کتب روات در 
اختیار شسما قرار می‌گیرد. گزینه اسناد نیز همه اسنادی 
که مولفین کتب اصلی رجال برای خود نسبت به روات 
دارند در دسترس میگذارد. این اسناد همانند طرق به 
کتب در تمییز مشترکات توحید مختلفات و اصلاح 
تحریف ات و برخی امور دیگر کارایی زیادی دارند. از 
گزینه‌های صفحه فهرست عنوان تصحیحات متن اصلی 
و تصحیح شده کتاب فهرست شیخ طوسی را در کنار 
هم و به صورت مقای سه‌ای در اختیار شما می‌گذارد. 
پن تصحیح برای اولین بار در اختیار محفقین قرار گرفته 
به بخش آخر برنامه درایةالنور رسیدیم. در این قسمت 
ز معجم رجال حدیث کتاب مهم و مفید مرحوم ایه الّه 
خوبی گفتگ و می‌کنیم. این کتاب مسلما منظم‌ترین و 
ربعه در آن ترجمه شده و اقوال مختلف کتب اصلی 
رجال در خصوص ایشان فراهم آمده است. برنامه دراية 
لنور نه فقط این کتاب را در خود جای داده بلکه برای 
کار بر روی این کتاب امکاناتی پیشبینی کرده است. در 
صفحه اصلی این بخش گزینه‌های مختلفی در پائین 
صفحه مشاهده می‌کنید. اگر گزینه مدخل را انتخاب 
کنید امکان دسترسی به محتویات کتاب معجم از 
طریق عنوان روات را خواهید داشست. در این قسمت هم 
فهرست در اختیار شماست و هم امکان فهرست‌سازی 
دارید. علاثم بالای فهرست و متن, امکانات مختلفی را 
در کار با فهرست و کار با متن در اختیار شسما می‌گذارد 
که قبلا از ان گفتگو شد. با انتخاب گزینه جستجو از 
روبرو می‌شوید. در این صفحه علاوه اس و امکان 
استفاده از فیرست می‌توانید به فهرست‌سازی اقدام 
کرده و با تشکیل گروه‌ه ای مختلف برای جستجو 
به جستجوهای ترکیبی و پیچیده اقدام کنید. در زیر 
فهرست خط فرمانی برای جستجوها ترکیبی و استفاده 
ز عملگرهای منطقی در عملیات جستجو تعبیه شده 
که در برخی از تحقیقات بسیار کارگشاست. در صفحه 
صلی گزینه اعلام برای ما تازگی دار این گزینه بسه ما 
مکان دسترسی به همه اعلامی را می‌دهد که در کتاب 
معجم از آنهابه نحوی یاد شده است. در این قسمت 
نیز امکان فهرست‌سازی و انجام جستجوهای گروهی 
عللام و همچنین امکان استفاده از عملگرهای منطقی در 
جستجو فراهم شده است. 


پژوهش‌های حدیتی وفناوری‌های نوین اطلاعات 


در گفتوگو با حجت الاسلام و المسلمین احسان سرخه‌ای* 


خلاصه 

...واقعیت قضیه این است که مامنکر تلاش‌های بزرگان و مشایخ نمی‌شویم و آنان زمانی پژوهش‌های حدبثی گسترده‌ای 
انجام داده‌اند که چنین ابزارهایی وجود نداشته است؛ اما امروز بدون این ابزار نمی‌شود کاری انجام داد. هزبنه پیمایش و 
پویش در منابع زیاد است که مقرون به صرفه نیست. براساس برآوردهایی که در سال‌های قبل مطرح شده است. در هر 
پژوهشی حدود هشتاد درصد زمان صرف گردآوری و بیست درصد آن صرف تنظیم و چینش و تفکر می‌شسود. نسبت بین 
انیا چهار به سک و خیلی زباد است. حال اگر بتوانیم هزینه جمح آوری و دسترسی را کاهش دهیم. عملا هزینه پژوهش 
را کاهش داده‌ایم و سرعت آن را بالا برده‌ایسم. می‌خواهم در یک جمله به شسما بگوبم به نظر می‌رسد با توجه به ابزارهای 
پژوهشی که از این فناوری اطلاعات در اختیار ما قرار گرفته است. جرأت بعضی کارها به وجود آمده است؛ بعنی قبلا 
اصلا این امکان فراهم نبود. 


* حجت الاسلام احسان سرخه‌ای» استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانههای ایران و رئیس گروه فناوری اطلاعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
می‌باشند. 


یک موقعی ما به دوستان علاقمند به آشنایی با نرم‌افزارهای کامپیوتری می‌گفتیم زمانی برای خرید نرم‌افزارها و رایانه اقدام کنید که 
احس‌اس کنید کارد به استخوان شما رسیده و نمی‌توانید بدون استفاده از اين ابزارها به پژوهش خود ادامه دهید؛ البته همان موقع به 


آنان گوشزد می‌کردیم که خیلی وقت است کارد به استخوان شما رسیده است؛ ولی شما خبر ندارید! 


« ضمن عرض سلام خدمت شما استاد 
محترم موضوع گفتگو پژوهش‌های حدیشی و 
فناوری‌های نوین اطلاعات است. پیش از هر 
چیز لطفا معرفی‌ای اجمالی از منابع الکترونیک یا 
فناوری‌های جدید اطلاعات ارائه بفرمایید. 
استاد: قبل از اینکه بحث را شروع کنیم» به نظرم خوب 
است. نگاه مناسبی به تعبیری که شما به کار برده‌اید 
داشته باشیم. گاهی از امکاناتی که در اختیارمان هست. 
باعنوان منابع نام می‌بریم و گاه اعم نگاه می‌کنیم و 
می‌گوبیم به طور کلی فلان فناوری اطلاعات در 
فلان حوزه چه فایده‌ای دارد. منابع الکترونیک تعریف 
کوچک‌تری دارد و حوزه کوچک‌تری را شامل می‌شود و 
ممکن است فایل‌های متنی مثل ورد و مانند آن راهم 
شامل شود و در همین محدوده قرار گیرد؛ ولی وقتی 
تعبیر از فناوری اطلاعات می‌کنيم, تمام ابزارهایی را شامل 
می‌شود که در حوزه ارتباطات الکترونیکی و رسانه‌های 
دیحیتال سال‌هاست کاربرد دارند. همه اینها رابا هم 
شامل می‌شود. آن وقت این تعبیر عام انواع و اقسام و تمام 
بزارهایی (پلت فرم) را که در خدمت فناوری اطلاعات قرار 
گرفته‌اند را با هم شامل می‌شوده اعم از گوشی‌های 
هوشمند. نرم‌افزارهای رایانه‌ای» فضاهای تحت وب و... 
پس ماصی رشتاوری اسالع ات را متاسب گرم ون شا 
متام الکترونیک 


« این فناوری چگونه در خدمت دین درآمد؟ 

استاد: بعد از ورود این فناوری ابتدا شیعه و سنی آن را در 
خدمت ثقل اکبر یعنی قرآن درآوردند و بلافاصله آن را در 
سنت و حدیث به کار گرفتند که نشان‌دهنده اولویت‌های 
پژوهش بود. در حقیقت نشان میداد که مسلمانان چه 
منابعی را مهم می‌دانند و باید در رتبه اول قرار بگیرند. 
مانمی‌خواهيم فناوری اطلاعات را در عامه و خاصه 
مقایسه کنیم؛ آما وقتی نگاه می‌کنیم به صورت موازی 
بعد از قران اولویت با حدیث و مناسبات مختلف آن» منابع 
مختلف حدیث و علوم مرتبط با حدیث است. خوشبختانه 
سابقه استفاده از نرم‌افزارها و رایانه در شیعه زود شسروع شد 
و بسترو آغاز آن اواخر دهه ۶۰ یعنی سال ۶۸ یا ۶٩‏ بود 
و این بسترها به سرعت دیده شد و برخی از اندیشمندان 
این عرصه را دیدند و درصدد برآمدند از این وسیله برای 


پژوهش‌های دینی به صورت اعسم و پژوهش‌های حدیثی 
به صورت اخص استفاده کنند؛ البته با توجه به اقبالی 
که در فقه وجود داشت ابتدا منابع حدیثی مورد نیاز در 
فقه مثل وساللالشیعه و پس از آن منابع حدیثی دیگر به 
شکل نرماف زاری درآمدند. 


« نرم‌افزارهای مختلفی در حوزه حدیث‌پژوهی 
وجود دارد. درباره انواع این نرم‌افزارها توضیح 
دهید ؟ 

استاد: ما می‌توانیم همه نرم‌افزارهای حدیفی را به دو 
بخش عمده تقسیم کنیم: دسته اول: نرم‌افزار هایٍ 
کتایشاتدای سید رویک ره لیف الم تم‌فر ره اعموها 
گردآوری منابع است و در این‌گونه از نرمافزارها امکان 
مطالعه و مقایسه منابع فراهم است. می‌توانیم این گونه 
نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای را «معجم‌های لفظی» نامگذاری 
کتی چا جوم عمنتا ال اظاممدغل میا ق راز ی گیرنده 
گاهی یک لفظ به تنهایی موضوع جستجو است و گاهی 
ترکیب با الفاظ دیگر یایک عبارت کامل. ترکیب الفاظ 
به صورت منطقی یعنی ترکیب با «واو عطف» و «یا» 
دص ورن ماه اعقاو اماستالخسم و اسال انشا 
بازیابی می‌شود. این نرم‌افزارها در حقيقت مدخل لفظی 
دارند و رویکرد و محور آنها الفاظ است. خوشبختانه در این 
نرم‌افزارها فهرست اطلاعات منابع هم یک مدل ورودی 
است که برای کاربران در نظر گرفته می‌شود. می‌توان از 
انها استفاده کرد؛ ولی چون در بسیاری از موارد اين عناوین 
را نانشرانی تهیه کرده‌اند که کتاب‌هارا منتشر کرده‌اند» 
اعتبار علمی زیادی ندارد و فقط راهنمای کلی به حساب 
می‌آیند و وسیله‌ای برای رسیدن دقیق به اطلاعات 
نرم‌افزارها محسوب نمی‌شوند؛ دسته دوم: گونه‌ای از 
نرم‌افزارها هستند که ما از انها به نرم‌افزارهای «محصول 
پژوهش؟ تعبیر می‌کنیم. نرم‌افزارهای محصول پژوهش؛ 
به طور کلی نرم‌افزارهایی‌اند که گروهی از پژوهشگران 
در منابع ومتون پژوهش کرده‌اند و حاصل آن در قالب 
نرمافزار ارائه شده یا حتی تنها می‌توان آن را در قاللب 
نرم‌افزار ارائه کرد؛ مثل معجم‌های موضوعی که به 
صورت یک درخت پیجیده طراحی شده‌اند مانند معجم 
موضوعی بحارالانوار و تفسیرتبیان. بعضی از پژوهش‌ها 
را جز در قالب نرم‌اف زار نمی‌توان ارائه کرد مثل نرم افزار 


درایة النور. ارائه مکتوب این نرم‌افزار یا امکان ندارد و یا 
به سختی ممکن است یا مثلا فرض کنید نرم‌افزارهایی 
که می‌توانند احلدیث مشابه را در اختیار شما قرار دهند. 
با توجه به نیاز و پرسشی که از این نرم‌اف زار می‌کنید. 
احادیث مشابه را در اختبار شما قرار می‌دهد و مشخص 
می‌کند چه مباحثی مربوط به متون حدیثی برای شما 
بیاید. اینها در این قالب قرار گرفته‌اند و شما می‌توانید 
با استفاده از این نرم‌افزارها محصول پژوهش دیگران را 
ببینید. پس این دو دسته. نرم‌افزارهایی هستند که الان در 
عرصه منابع حدیثی با آن مواجهیم. 


ضرورت به‌کارگیری این منابع در 
حدیت‌پزوهنسی تاچه مقدار است؟ چقدر نیاز 
است که حدیت‌پوه از این منابع استفاده کند؟ 
ااستاد: ابزارها وقتی در اختیار بسر قرار می‌گیرده خود به خود 
صورت مسئله‌های جدیدی در کنارش پدید می‌آید. یک 
موقعی ما به دوستان علاقمند به آشنایی با نرم‌افزارهای 
کامپیوتری می‌گفتیم زمانی برای خرید نرم‌افزارها و رایانه 
اقدام کنید که احساس کنید کارد به استخوان شمارسیده 
و نمی‌توانید بدون استفاده از این ابزارها به پژوهش خود 
ادامه دهید؛ البته همان موقع به آنان گوشزد می‌کردیم که 
خیلی وقت است کارد به استخوان شما رسیده است؛ ولی 
شما خبر ندارید! 

واقعیت قضیه این است که مامنکر تلاش‌های بزرگان 
و مشایخ نمی‌شویم و آنان زمانی پژوهش‌های حدیشی 
گسترده‌ای انجام داده‌اند که چنین ابزارهایی وجود نداشته 
است؛ اما امروز بدون این ابزار نمی‌شود کاری انجام داد. 
هزینه پیمایش و پوبش در منابع زیاد است که مقرون 
به صرفه نیست. بر اساس برآورده‌هایی که در سال‌های 
قبل مطرح شده است در هر پژوهشی حدود هشتاد درصد 
زمان صرف گردآوری و بیست درصد آن صرف تنظیم 
اینها چهار به یک است و این خبلی زباد است. حال 
اگر پتوانیم هزینه جمع‌آوری و دسترسی را کاهش دهیم» 
عمللا هزینه پژوهش را کاهش داده‌ايم و سرعت آن را بالا 
برد‌ایم. می‌خواهم در یک جمله به شما بگویم به نظر 
می‌رسد با توجه به ابزارهای پژوهشی که از این فناوری 
اطلاعات در اختیار ما قرار گرفته است. جرأت بعضی کارها 


هوجو آمبه ایتک یکی قباه اسلا ان آسکای ف اضر تراک ما باه انم ته‌ای 
گسترد‌ای بین متون حدیثی و اطلاعات حدیثی انجام دهم فقط و فقط از طریق این 
ابزارها امکان‌پذیر است. فرض کنید قرار باشد تلاش گسترده‌ای در معجم رجال آیت الّه 
خوبی انجام شود و آمار تمامی روایات و راویان گردآوری شود. این کار امروزه به آسانی 
امکان‌پذیر است و حتی خطاهای معجم را هم کشف می‌کنیم. گاه بمضی از راوبان در یک 
کتاب رجالی یا فهرست يا کتاب‌های فهرستی, به چند شکل اسم برده شده‌اند و اینها 
با استفاده از این ابزارها به سرعت مشسخص می‌شود و اگر بخواهید اسم کامل راوی را 
بدانید می‌توانید بهسرعت پیدا کنید. همچنین می‌توانید شاخه‌ها و امثال و اشباه و نظایر را 
پیدا کنید. اگر بخواهید سند روایات را ارزیابی کنید در عرض چند دقيقه یا ثانیه می‌توانید 
این کار را انجام دهید و حتی این کار را به صورت اجتهادی انجام دهید و از نتیجه دیگران 
بهره ببرید. یا ممکن است متنی را در جایی دیده باسید و تصمیم دارید متن کامل را پیدا 
کنید و آسیب‌های متن» مثل تقطبع را کشف کنید. در این موارد می‌توانید به‌راحتی در این 
نرم‌افزارها جستجو کنید. شما می‌توانید در یک بازه زمانی محدوده انواع پژوهش‌ها را بر 
روی یک حدیث انجام دهید. 


« با پیدایش رایانه و این نرم‌افزارها برخی تصور می‌کنند پژوهش حدیثی 
شکل ساده‌ای به خود گرفته است و هر کسی می‌تواند به‌راحتی در یک 
موضوع. به احادیث دست یابد و آنها را به سکل کتاب ارانه کند. 

استاد: وقتی شما به سرعت و خیلی آسان مجموعه‌ای از پرسش‌ها را پاسخ می‌دهید. 
خودبه خود جرأت بعضی کارها به وجود می‌آید که قبلا نمی‌شد در مور آنها فکر 
کرد. طبیعتا صورت مسئله‌های جدید نیز مطرح می‌شود. این صورت مسئله‌های جدید 
افق‌های جدیدی را برای افراد باز می‌کنند و مارا وادار می‌کنند در عرصه‌های مختلف 
قدم بگذاریم. 


"۳ یک ویزگی در علومی مثل حدیت وجود دارد و آن این است که منابع آن 
دجار تغییر نسده‌اند؛ یعنی حدیث در عصر معصومان 38۵ تولید شده و همیشه 
به همان نز سک ,در میان کتاب‌ها آمده و ما دیگر تولسد حدیت نداد شسته‌ایم. 
ایا این ویژگی برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین امتیاز محسوب می‌نسود؟ 


استاد: من تعبیر شما را اصالاح می‌کنم. ما در این عرصه با دو گونه اطلاعات مواجهيم: 
یکی اطلاعات تجدیدپذیرند که اطلاعاتی رو زآمدند و هر روزه به آنها افزوده می‌شوده مثل 
بحث‌های خبری. هر روز خبرهای جدیدی تولید می‌شود. این اخبار جدید به مجموعه 
خبارقبلی اف زوده می‌شوند و اگر کسی به دنبال گردآوری اطلاعات باشد دائمأ بای 
روزآسد باشد و باید مجموعه جدیدی رابه مجموعه قبلی اضاقه کند؛ ما نوع دیگری از 
اطللاعات وجود دارند که تجدیدناپذیرند. این‌گونه از اطلاعات» مجموعه بسته و کران‌دار 
شمرده می‌شسوند که صدر و ذیلش مشخص است. اگر بخواهیم از منابع حدیفی -اعم 
حدیث شسیعه و اهل سنت -آسار بگيريم بالکخره این مجموعه تمام می‌شود لبته ممکن 
ست نسخه خطی کتاب‌هایی در کتابخانه فردی پیدا شود؛ اما تحلیل ما این است که 
کتاب جدید تحول شگرفی در عرصه حدیث به وجود نمی‌آورد؛ چون اکثر منابعی که 
از قبل شناسایی شده‌اند و در اختیار بنسر قرار گرفته‌انده مفادشان شناسایی شده است؛ 
به همین دلیل می‌تونیم بگوییم احادیث اسلامی به طور عام و احادیث شیعی به طور 
خاص یک مجموعه کران‌دار و بسته است؛ اما اتفاقی که در طول تاریخ افتاده این است 
که رویکردهای مختلف باعث شده است احادیث با گرايش‌هاي متنوع و برای رساندن 
پیامی خاص د قالب تالیفی جدید کنار هم قرار گرد این دام در حال تغیر است؛ زیر 
رویکردها و نیازا متفاوت است و با توجه به نیازها چیدمان این احادیث در کنار یکدیگر 
دائماتغییر می‌کند؛ هرچند مواد خامش تغییر چندانی ندارد. استنباط‌ها تغییر می‌کند؛ 
چنان که در مباحث فقهی» شاهد چنین مسئله‌ای هستیم. 

کار با چنین مجموعه بسته‌ای» از جهتی سهل و از جهت دیگر ممتنع است؛ چون شما با 
متونی سروکار دارید که از جهتی مقدس است و از جهت دیگر از ذوات مقدسه صادر شده 
است؛ یعنی شم با خبری دربره سیاست یا رخدادی اجتماعی سروکارندرید. با کسانی 
سروکار دارید که متصل به وحی‌اند و آنان چیزهایی را در اختیار شما قرار داد‌اند که پویایی 
معنوی و عمقی زرف دارند. درست است که تعداد واژگان و گزارش‌هایی که از این ذوات 
مقدسه در اختیار ماقرار گرفته است» مجموعه‌ای بسته است. ولی در برداشت‌ها عمق 
زیادی وجود دارد. 


امروزه با رایانه و نرم‌افزارها احساس می‌کنيم به حجم بیشتری از احادیث 
و مطالب دسترسی داریم. آیا به نظر شسما در دوره ما یأّس بعد الفحص بدون 


نرم‌افزارهای محصول پژوضش, سه طور کلسی 
نرم‌افزارهایی اند که گروهی از پژوهش‌کران در منابع و 
متون پژوهش کرده‌اند و حاصل آن در قالب نرم‌افزار 


ارائه شده یا حتی تنها می‌توان آن را در قالب نرم‌افزار 

ارائه کرد؛ مثل معجم‌ه‌ای موضوعی که به صورت یک 

درخت پیچیده طراحی شدهاند مانند معجم موضوعی 
بحار الانوار و تفسیر تبیان. 


این ابزارها حاصل می‌شسود؟ 

استاد: وآقعی‌تر این است که ما زمانی فکر می‌کردیم مشایخ ما تلاش‌های ناقصی 
کرده‌اند؛ ولی حقیقت این است که این تلاش‌ها آن‌چنان با اشراف اطلاعاتی صورت 
پذیرفته که که وقتی بعد از قرن‌ها بهآنهنگاهمی‌کنیم. اقا متحیر می‌گرديم. نکته‌ای 
که اینجا ممکن است مابه آن اشراف داشته باشیم و امکانش برای ما فراهم باشد. 
بحث سپولت دسترسی است. ممکن است نگرش ظریفی برای شما به وجود آمده باشد. 
منتهی بعد از گفته‌های آنان. این نگرش شما با تکیه بر آنان به وجود آمده است و نباید 
این تلاش‌هارا نادیده گرفت. در واقع تلاش آنان به شما اجازه می‌دهد کات دیگری 
به مجموعه قبلی اضافه کنید و به اطلاعات جدیدی دسترسی پیدا کنید. اگر پیشینیان 
ابزار مارا داشتند یا ما تلاش و برکت عمر آنان را داستیم» می‌توانستيم کارهای بزرگی 
انجام دهیم. 


« برخی از حوزوبان به این فناوری‌ها اعتماد کمتری دارند. دلیل آن را چه 
چیزی می‌دانید؟ 

استان این فرمایش ما را قبول تذارم پهفر است آنانی را که کمتر از این فتاوری‌ها 
استفاده می‌کنند. به دو دسته تقسیم کنیم: یک گروه افرادی‌اند که یا به لحاظ سنی 
یادشواری فراگیری, انس کمتری با این ابزارها دارند و طبیعتا کار برای‌شان دشوار 
اسث فه آنکه بر اتمه بافنتده اما آف رای نیز هستند که آین روش‌هارا روش‌های 
شاه تساه خی دانیاو ح قشبام دزست است؛ با کیان مس کنیوبا انتازهای لش 
می‌توانیم به تمام مفلد برسیم؛ در صورتی که همواره این گونه نیست. روش‌های 
لفظی هر چقدر هم دقیق شوندء به صددرصد نمی‌رسند. کسانی که به مسئله. 
نگاه صددرصدی دارند و خواهان این‌اند که کار به صورت تام و تمام انجام شود. 
می‌گویند روش‌های لفظی جوابگو نیستند و راست هم می‌گویند؛ البته می‌توان 
پیچیدگی روش‌های لفظی را بالا ببریم و امکان نزدیک‌شدن به صددرصد را افزایش 
دهیم؛ ولی هیچگاه صددرصد نخواهد شد؛ چراکه خیلی از مفاهیمی که ما دنبال آنها 
هستیم در قالب الفاظ نیامده‌اند» بلکه یا به صورت کنایه آمده‌اند يا اینکه از ضرب 
و تقسیم جملات به دست می‌آیند؛ یعنی با کنار هم قرار گرفتن جملات می‌توان 
به انها رسید. این‌طور نیست که ما همواره بتوانیم با الفاظ به مفاهیم برسیم؛ اما 
بشر سال‌ها است که بهترین مدخل را الفاظ قرار داده است. حالا بببینیم از طریق 
الفاظ و ترکیب‌های لفظی به چند درصد از اطلاعاتی که مد نظرمان است می‌رسیم 
و آنهایی که نرسیده‌ايم چه مقدار از نواقص پژوهش مارا شامل می‌شود و احیانا 
اگر که آن نواقص را در کنار این مجموعه در دسترس قرار گرفت» چقدر می‌تواند آن 
را متحول کند. وقتی هزینه و فایده‌اش را محاسبه می‌کنیم. می‌بینیم می‌توانیم از 
روش سنتی صرف‌نظر کنیم. بایستی شیوه‌های پیمایش و پویش اطلاعات مقداری 
پیچیده‌تر شود یعنی از بسیط بودن دربياید. 


» کلیدوازه‌هایی که جستجو می‌کنيي بسیار ممهم‌اند؛ بعنی انتخاب کلیدوازه‌های 
جستجو مهارتی جدای از نرم‌افزار و رایانه است. این را اقبول دارید؟ 

استاد: بله انتخاب کلیدواژه‌ها ذوقی سلیم می‌خواهد. در واقع اشنایی گسترده با مفاهیم 
لغت و حدیث لازم دارد. من به طور کلی گفتم و خواستم خیلی وارد جزئبات نشویم. گفتم 
روش‌ها را باید پیچیده کرد. شاید شما مجبور شسوید لفظهای گوناگون را ترکیب کنید. اگر 
فکر می‌کنید با چند تا لفظ و کلیدواژه قضیه را حل می‌کنید این ساده‌انگاری است که 
عمالا نتیجه‌بخش نخواهد بود. 


« برای اینکه گفتگو مقداری کاربردی سود بفرمایید برای اینکه به 
کلیدواژه‌ای پیچیده و ترکیبی برسیم, باید چه مراحلی را طی کنیم؟ آیا کتاب 
خاصی برای آموزش داریم؟ ۱ 

استاد: نه کتاب خاصی نیست. روشی که ما سال‌ها با آن کار کرده‌ايم و استفلاه می‌کردم 
نتیجه‌های قابل قبولی از آن به دست آمد. من بر این روش تاکید نمی کنم و می‌گویم 
بازدهی آن صددرصد نیست؛ ولی با توجه به هزینه و فایده از یک طرف و از طرف دیگر» 
فقدان دسترسی به همه منابع این دو نکته را گر کنار هم قرار دهیم می‌بينیم که این 


روش‌ها| روش‌های قابل قبولی‌اند؛ هرچند روش‌های تامی نباشند. روشی که دوستان 
داشتند به این صورت بود که منابع مرتبط را مطالعه‌ای اجمالی می‌کردند؛ یعنی به مطالعه 
آن موضوع در کنب حدیثی می‌پرداختند. فرض کنید موضوع شما «شکر» با «ذکر» 
است. با مطالعه احادیث مربوط به کلیدواژه‌ها و ارتباط آنها با یکدیگر پی می‌برید. اینجا 
است که کلینواژهترکیسی جدیدی تولید می‌شود که بخش دیگری از احادیث را پوشش 
می د هد . 

آمروزه دانشمندان حوزه فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده‌اند که برای درک مطلب 
و متنی که در اختیار شما است. می‌توانند از الفاظ استفاده کنند. امروزه روش‌های بسیار 
پیچیده‌ای در فضای اینترنت داریم. برای شناخت موضوعات از این روش‌ها استفاده می‌شود. 
همین گوگل ر در نظر بگیرید. اگر بخواهید دنبال سایتی بگردید روش‌ها مختلف است, 
باالفاظ و واژه‌هایی که در درون خودشان جا داده‌انده تحلیل‌های پیچیده‌ای می‌شوند و 
گوگل امتیزدهی می‌کند گوگل با این امتیازدهی تصمیم می‌گیرد کدام سایت جلوتر 
بیاید. هرچند امروزه ارتباط متقابلی بین برنامه‌نوبسان و موتورهای جستجو وجود دارد و 
تلاش می‌کنند یکدیگر را به هم بشناسانند و یکدیگر را در پیداشدن و دیده‌شدن کمک 
می‌کنند بسیاری از وبلاگ‌ها نمی‌توانند از این امکانات استفاده کنند. موتورهای جستجو 
خودشان سایتها را تحلیل می‌کنند؛ یعنی در حقیقت با مطالعه واژگان موجود در یک متن 
و استخراج کلیدواژه‌های سایت. آنها را تحلیل می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند فلان 
پایگاه يا فلان وبلاگ با فلان موضوع مرتبط است. 


« یافتن کلیدواژه‌ها به صورت کمی است؟ 

استاد: تحلیل‌های کیفی هم صورت می‌گیرد؛ منتها برای رسیدن به این تحلیل‌ها از 
تحلیل‌های کمی استفاده می‌شود. این‌طور نیست که فقط تعداد تکرار و بسامد مد نظر 
باشد. بعضی از کلیدواژه‌ها امتیاز بیشتر و برخی امتیاز کمتر دارند. یک مقاله رادر نظر 
بگیرید. چند بار کلمه «است» و «در» و «بعد» در آن به کار رفته است؟ چنین واژه‌هایی 
ارزش محتوایی ندارند و فقط ارزش ربطی دارند. اینها پالایش می‌شوند و کنار می‌روند و 
بعد سراغ متن می‌روند و کلیدواژه‌های اصلی شناسایی می‌شوند و به برخی بیشتر و برخی 
کمتر امتیاز داده می‌شود. باید توجه کنیم تحلیل واژه‌ها می‌تواند کمک کند و پلی برای 
رسیدن به محتوا باشد واژگان منفصل از یکدیگر نیستند ممکن است بگویید این ارتباط 
صددرصدی نیست. می‌گوییم اگر قرار باشد همیشه به دنبال صددرصدی باشیم» هیچ 
پژوهشی انجام نمی‌شود. باید به دنبال درصدهای نزدیک به صد باشیم؛ پس با توجه 
به شیوه عملیانی که عرض کردیم متون اولیه و مقدماتی را مطالعه کنید و کلیدواژه‌های 
مرتبط با آن موضوع را پیدا کنید. وقتی مطالعه می‌کنيم. دای ره کلیدواژه‌ها خیلی بیشتر 
می‌شود. ۲ 
مرحله دیگر کار مراجعه به منابع لغت است. مراجعه به این منابع کمک می‌کند اولا 
استعمالات مختلف کلیدواژه‌های استخراج‌شده را پی دا کنید. منظور ما استخراج کلمات 
مشترک است. ممکن است لفظی چند معنا دائسته باشد. این کار به ثسما کمک مي‌کند 
بفهمید کلیدواژه‌ای که به دستتان آمده در چند معنای مختلف به کار رفته و احیانا کدام 
معنا برتر است با آیا این کلی دواژه می‌تواند به شما کمک کند سریع‌تر به نتیجه برسید 
یا اصلا مانعی برای پژوهش شما تلقی می‌شود. شما حدس زده‌اید که فلان کلیدواژه با 
موضوعی مرتبط است؛ اما بعد متوجه می‌شوید مجموعه‌ای از اطلاعات غیرمرتبط را در 
اختیار شما قرار داده است؛ در نتیحه دامنه چستجوی شما بیشتر و وقت بیشتری از شما 
تلف می‌شود. یک فایده دیگر کتاب‌های لغت این است که شما می‌توانید واژه‌های 
مرتبط دیگری را کشف کنید مترادف‌ها و احیان ا متضادها ره شما به واژگان متضاد نیز 
نیاز دارید. 

با کارهایبی که گفته شد بانک واژگان تا چند مرحله افزایش قابل قبولی می‌یابد. 
نرم‌افزارهای قدیمی متأسفانه کار جستجوی ریشه‌ای را انجام نمی‌دادند و شما مجبور 
بودید واژگان را به صورت مشتقات مختلف جستجو کنید؛ اما خوشبختانه چند سالی است 
که نرم‌افزارهای جدیده امکان جستجوی ریشه‌ای ر در اختیار کاربران می‌گذارد. جستجوی 
ریشه‌ای هرچند اشکالاتی دارده بسیار به ما کمک می‌کند؛ چرا که پژوهش‌های ما بیشتر 
موضوعی‌آند. این مشتقات به صورت ترکیببی و به تنهایی قابل جستجو هستند. ممکن 


به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به روش‌های سنتی و با بازسازی آنها در فناوری اطلاعات. امکان رسیدن به مزایای 
روش‌های سنتی وجود دارد؛ اما روش‌های سنتی نمی‌توانند به مزایای روش‌های مدرن نزدیک شوند. 


است شما به ابواب ثلاثی مزید یک ريشه احتیاجی نداشته باشید و یا برعکس به ثلائی 
مجردش احتیاج نداشته باشید و وقتی تفکیک کردید می‌توانید جستجو کنید. 


جستجوهای الکترونیکی از آن منصرف و به روش سنتی روی بیاورند؟ 
استاد: به نظرم کسانی که این فرمايش را می‌کنند اشتباه می‌کنند؛ چون روش سنتی نیز 
استقرای غیرتام است. شما وقتی به مولفان جوامع حدیثی مراجعه می‌کنيد بدون استثنا 
همه‌شان این ادعا را دارند که چون دسترسی به موضوعات در منابع حدیثی گذشته مشکل 
بوده ما برای دسترسی آسان‌تر این کتاب‌ها را نوشتيم. دسترسی مشکل یعنی اینکه استقرا 
تام مشکل و دشوار است؛ پس هر دو از روش استقرای ناقص استفاده می‌کنند. این ادعا 
در کتاب وافی, بحار و وسائل و حت یکافی وجود دارد. من این اسیب را مشترک می‌بینم؟ 
یعنی استقرای تام وجود ندارد و هر دو روش ناقص است. اگر بتوانیم اين دو روش را ترکیب 
یابه هم نزدیک کنیم به تمامیت نزدیک می‌شویم؛ اما اگر بخواهیم به یکی از اینها اکتفا 
کنیم» شاید آن مشکل هنوز وجود داشته باشد. 

آسیبی که مطرح کردید در استفاده از ابزارها در دو جچهت است. یک جهت این است 
که متأسفانه آن انسی که پژوهشگران با کناب دارنده با این نرم‌افزارها برقرار نمی‌شود. 
نرمافزارهای کامپیوتری نتوانسته‌اند آن شرایط روحی و روانی را برای کاربران خود ایجاد 
کنند. پژوهشگر کتاب را در آغوش می‌کشد و تسلطی خاص بر مجموع کتاب دارد و به 
راحتی می‌تواند در بخش‌های مختلف کتاب پیمایش کند؛ اما نرم‌افزارها نتوانسته‌اند ان 
حالت را ایجاد کنند. نرم‌افزارها در طولانی‌مدت خستهکننده‌اند و کاربر تسلط کافی بر 
محتوا ندارد. شاید تبلت‌ها بتوانند تا حدودی این فضا را ایجاد کنند؛ ولی هنوز این مشکل 
مرتفع نشده است. 

مسئله دوم یا همان آسیب دوم نیز به آسیب اول برمی‌گردد. این سیب خطاهایی است 
که در پژوهش‌های حدیثی رخ می‌دهد و دلیل آن هم عدم تسلطی است که بیان شد. 
فرض کنید در حال جستجو هستیم و از طریق یک کلیدواژه پا عبارت و ترکیب وارد متنی 
می‌شسويم. در این هنگام دقیقا نمی‌دانيم کجای متن ايستاده‌ايم. از انجا که نمی‌دانيم در 
کجای کتاب هستیم» گاه به اشتباه اطلاعاتی را به مولف نسبت می‌دهیم که از او نیست؛ 
مثللا در مقدمه تحقیق آمده است یا گاه متن مورد نظر پاورقی است؛ اما گمان می‌کنیم 
در متن هستیم. مثال دیگر اینکه داخل کتاب بحار/لانوار چند عنوان کتاب دیگر چاپ 
شده است که از محدث نوری است. این کتاب‌ها که وسط بحار است از علامه مجلسی 
نیست؟؛ اما ناشر بحار آن کتاب‌هارا همراه این کتاب چاپ کرده است. در بسیاری از مواقع 
اتفاق افتلده است که مباحث این کتاب‌ها به علامه مجلسی نسبت داده شده است و این 
به دلیل همان نبود تسلط است. چون تسلط وجود ننداره مراجعه کننده و پژوهشگر دچار 
خطا می‌شسود. مواجهه با بخشی از کتاب در داخل نرم‌افزار مانند این می‌ماند که از سوراخ 
یک لوله, بخشی از دشت وسیعی را نگاه کنید. 


» شسما فرمودید هر دو روش تام نیست. ایا می‌توان حدودا مشسخص کرد 
هر کدام از ایین دو روش چقدر به تام بسودن نزدیک‌اند؟ آیا می‌توان گفت 
روش‌های نو بسیار به واقع نزدیک‌ترند تا روش پژوهش‌های سنتی؟ 

استاد: بله همین‌طور است؛ اما در هر موضوعی» نسبت متفاوت است؛ یعنی بستگی به 
موضوع پژوهش دارد. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به روش‌های سنتی و با بازسازی 


آنها در فناوری اطلاعات. امکان رسیدن به مزایای روش‌های سنتی وجود دارد؛ آما 
روش‌های سنتی نمی‌توانند به مزایای روش‌های مدرن نزدیک شوند. 


» برای دوری از آسیب‌های روش‌های نو چه کارهایی باید انجام داد؟ 

استاد: برای دوری از اشکال اول» یعنی عدم تسلط بر کتاب در این ابزارهاء باید طراحان این 
نرم‌افزارها تلاش کنند تا جایی که ممکن است. امکان پیمایش کتاب را برای کاربران» 
بیشتر فراهم کنند. اما توصیه ما به پژوهشگران این است که به منابع الکترونیک اکتفا 
نکنند» بلکه در پژوهش‌های خود حتما از کتاب نیز استفاده کنند؛ یعنی خودشان را محدود 
به این نرم‌افزارها نکنند. پژوهشگران باید با منابع و روش و شیوه تألیف منابع آشنا شوند. 


« حدیت پزوه چه استفاده‌هایی می‌تواند از اینترنت بکند؟ 

استاد: اگر منظورمان از دسترسی اینترنتی برای حدیث‌پژوه منابع حدیثی باشد متأسفانه 
یا خوشبختانه نرم‌افزارها این قضیه را پوشش می‌دهند و آمروزه کمترین نیاز را به 
فضای اینترنت داریم؛ اما اگر منظور رسیدن به نتیجه‌های پژوه ش و محصولات آن و 
پردازش‌های پژوهشی است اینترنت بهترین بستر است. علت اساسی آن سهولت در 
روزآمد کردن این اطلاعات در فضای وب است. برخلاف نره‌افزارها استفاده از آخرین 
مقالات در این فضا ممکن است. فضای وب دائما روزآمد می‌شود و اطلاعات جدید به آن 
اضافه می‌شود. ام روزه عرصه‌های جدید در پژوهش‌های حدیثی در فضای وب به وجود 
آمده است که هنوز به‌خوبی از آنها استفاده نمی‌شود. وب بستر مناسبی برای پژوهش‌های 
حدیثی است. این پژوهش‌ها را حتی می‌توان در قالب شبکه‌های اجتماعی ارائه کرد. نیاز 
به هم‌افزایی است تا هر کس با حداقل اطلاعاتی که دار به میدان بياید و اطلاعاتش را 
به اشتراک بگذارد تا دیگران استفاده کنند. ممکن است شما تحقیق کوچکی کرده باشید 
که قابلیت این را ندارد که در قالب مجله یا مقاله ارائه شود یعنی بسیار محدود است؛ مثل 
اینکه لغتی رادر ضمن حدیتی شرح دهید چنین پژوهشی ممکن است از چند پااگراف 
تجاوز نکند. اگر فضاهای اشتراک گذاری فراهم باشد» دیگران نیز می‌توانند پژوهش شما 
را ببینند بدون اينکه نیاز باشد یک مقاله ده یا بیست صفحه‌ای را مطالعه کنند و در ضمن 
مطالعه همان حدیث می‌توانند به پژوهش شما دست پیدا کنند. عرصه‌های دیگری وجود 
دارد که در حوزه حدیث می‌توان از آنها به خوبی استفاده کرد. تفاوت اصلی بین نر‌افزارها 
و فضاهای اینترنتی این است که نرمافزار فضای بسته‌اند؛ اما اینترنت باز است. بسته بودن 
ترخافزارها هم عیب است و هم حسن. فضاهای باز به شها اختی ارات و امکاناتی می‌دهند 


« حدیث‌پژوهان کارهای تحقیقی خود را در دو مرحله انجام می‌دهند: اول 
مطالعه در منابع کتابخانه‌ای است که از طریق نرم‌افزارها انجام می‌شسود و در 
مرحله بعد برای آگاهی از آخرین پژوهش‌های انجام‌سده به اینترنت رجوع 
می‌کنند. این روند را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

استاد: به نظر می‌رسد این رون روندی منطقی است. باید ببینید کدام ظرف بهتر به شما 
جواب می‌دهد و از همان ظرف برای رفع نیاز استفاده کنید. گاهی نیاز دارید به مقالات 
رجوع کنید. گاه نیز باید کار جفرافیایی یا تاریخی انجام دهید یا حتی کار دانشسنامه‌ای. گاهی 
شما به دنبال آگاهی از ادیان و مذاهب دیگر پا استفاده از پژوهشگران در اقصی نقاط دنیایید 
که تمام این نیازها را فضای اینترنت می‌تواند برآورده کند؛ هرچن د هنوز هم دانش‌ها و 
مطالبی هستند که در فضای اینترنت موجود نیستند. 


۶۳ 


سیر تاربخی اعتبارسنجی روایات 

در این مصاحبه استاد گرامی ضمن معرفی 
دو روش عمده برخورد با روایات» سیر 
تاربخی اعتبارسنجی روایات را شرح دااه 
زر از نی سر 
و تحت تاثیر اهل سنت قرار گرفتن و در 
نتبحه دوری از وناقت صدوری در دوره 


7 دان‌الله‌تبا ۹ 


این مصاحبه اعتبارسنجی رایج را متأثر از 
الگوی اعتبارسنجی حوزه حله دانسته و 
کاستی‌های این الگو را در چهار بخش عمده 
برشمرده است. دلیل اصلی این کاستی را نیز 
عدم هماهنگی رویکرد اعتبارسنجی متاخران 
با زیربناهای حدینی متقدمان دانسته است. 


علیکربالقصد نی الغنی؟ ار ارم 


ار 


۷۵ 


مکتب‌ها و حوزه‌های حدیشی و 
اعتبارسنجی احادیسث 

این مصاحبه به بیان مطالبی پیرامون 
پیدایش و پیشینه تصحیح سندی و 
سیر این تحولات پرداخته و مطالبی را در 
مورد تفکری که اصطلاحا قرآنیون نامیده 
می‌شود» بیان می‌نماید. در پایان نیز 
مساله خالی بودن اصول فقه از روایات و 
نحوه ارتباط احادیث و قرآن را ارائه شرح 
و تبیین می‌نماید. 


شقةالتم 


0 ملاح 


0 


و( 


نسگاه قدما به ونسوق صدوری 
در اعتبارسنجی روایات 

این مصاحبه با معرفی مساله وثوق 
صدوری به‌عنوان ملاک اعتبار 
حدیث. به بحث پیرامون قراین 
حدیث پرداخته و فلسفه وجودی 
همه دانش‌های حدیثی را نشان 
دادن این قراین می‌داند و سپس 
جایگاه‌هایی که در مورد قراین 
اعتبار حدیث در علوم بحث شده 
دسته‌بندی‌ها و قراین برجسته 
داخل این دستهبندی‌هاء اشکالات 
و دقت‌هایی که در برخی نقاط باید 
صورت بگیرد را بیان و توضیحاتی 
را ارائه می‌دهد. در ادامه نیاز به 
تخصص‌های موضوعی برای کشف 
قرینه‌ها در احادیث با جوانب 
مختلف را مهم دانسته و یکی از 
مشکلات جدی را نداشتن توان 
آموزش روشمند در حوزه قرینه‌ها 
می‌داند. در پایان نیز جهات اقبال 
ب سرت ور سل رون 
آن را بررسی می‌نماید. 


مسا 


سیر تاریخی اعتبارسنجی روایات 


در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ربانی بیرجندی* 


اشاره 

آبت اللّه خویی خن می‌فرماید ما نمی توانسم به همه مشایخ صدوق اعتماد کنیم؛ چون در بین مشابخ صدوق. سنی هم 
هست. حتی سنی ناصبی. بعد ایشان احمد بسن محمد بن ضبّی را مثال می‌زند که از مشایخ صدوق و ناصبی اسست. . مرحوم 

صدوق در کتاب امالی روایتی از او نقل می‌کند و می‌گوبد «لم آر آنصب منه: ناصبی‌تر از او ندبدم». چرا؟ چون وقتی 

صلوات می‌فرستاد صل علی محمد م ی گفت و علی آله نمی گفت. مبنای آیت الله خویی جه این است که به همه مشایخ 

صدوق نمی‌تسوان اعتماد کرد؛ چون در میان آنان چنین آدمی وجود دارد. بسزرگان ما در جواب فرموده‌اند: این آقا ناصبی 

است؛ ولی آبا ملاک نقل حدبث را ندارد؟ 


# حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسن ربانی بیرجندی استاد درس خارج هستند. جناب ربانی به مدت ۲۵ سال دروس مختلف حوزوی مانند ادبیات عرب» رجال, درایهه تفسیر 


» روش‌های گوناگون فقها در اعتبارسنجی 
استاد: وقتی آثار علما و فقهای دوره ائمه«ع تا به امروز 
را بررسی می‌کنیم» دو روش در برخورد با روابات می‌بينيم. 
یک روش را وئوق صدوری می‌نامیم و از روش دیگر به 
جدیدی نیستند و در کتاب‌ها وجود دارند. بنده مقاله‌ای 


نوشته‌ام و این دو اصطلاح را قانونمند کرده‌ام. در سایت‌ها 
موجود است و در مجله کاوش فقه نیز چاپ شده است. 
اوین کسی که در مورد توئیق و جرح راویان صحبت 
کرده» علی بن‌حسن بن‌فضال است. وی با اینکه واقفی 
بوده مردی فقیه و عالم بوده است. ما اولین رد پای جرح 
و تعدیل‌هارا در سخنان این بزرگوار می‌بینیم که درباره 
برخی از راویان اظهارنظر کرده و مرحوم کشسی با وا طه 
استادانش آن را نقل کرده است. بعد از آن» متقدمانی که 
در عصر غیست صغری بودند مثل مرحوم محمد بن‌یعقوب 
کلینی و علی بن‌بابویه قمی در این‌باره سخن گفته‌اند. 
علی بن‌بابویه کتابی به نام شسرایع داشته که به درخواست 
پسرش مرحوم شیخ صدوق نوشته است. مرحوم شیخ 
عباس قمی در کاب سفينةالبحار به نقل از بزرگان 
می‌گوید هرگاه نصی وجود نداشت. فقهای ما به کتاب 
شرایع مراجعه می‌کردند؛ یعنی معلوم می‌شود متن کتاب 
شرایع از روایات و برگرفته از روایات بوده است. نظیر این 
تعبیر را شیخ انصاری در رسائل دارد که می‌گوبد به این 
بعد از اینان با ظهور شیخ صدوق و در ادامه با روی کار 
آمدن شیخ مفید در ابتدای قرن پنجم. تحولی جدید ایجاد 
شد. عالمان در این مرحله وارد مراحل اجتهاد شدند و در 
اجتهاد به سبب اینکه در محیط سنیان بودند از آنان تأثیر 
پذیرفتنه مثل حسن بن‌ابیعقیل عمانی و محمد بن‌احمد 
بن‌جنید اسکافی متوفای ۳۸۱ اگر بزرگان دوره غیست 
صغری و آغاز غیست کبری و تا آغاز فرن پنجم -مثل 
مرحوم شیخ مفیده سید مرتضی و شیخ طوسی (متوفای 
۰ را مدنظر قرار دهیم باید بگوییم روش آنان 
سندمحور و رجال‌محور نبوده است؛ در حالی که اهل‌سنت 
در همان دوره اول کتاب‌های رجالی مفصلی نوشته‌اند؛ 
مثللا ابن‌حبان بستی (۲۵۴ ه. ق) که اهل خراسان است. 
کتابی به نام التقات دارد که هشت جلد است و صد سال 
قبل از شیخ طوسی بوده است. در همان دوره ابن‌عبدالبر 
اندلسی کتابالاسنیعاب ر در مورد صحابه می‌نویسد با 
مثلا ابن‌عدی کتابالکامل را داشته یا ابن حبان کتاب 
الضعفاء بالعلل را نوشته که یکی از متون بزرگ است. ما 
در میان علمای اهل‌سنت العقیلی را داریم که دو جلد رجال 
دارد به نام الضعفاء. اینها معروف به کتاب تاریخ‌اند يا خود 
بخاری کتابی به نام تاریخ بخاری را دارد. منظور اینکه 
علم رجال در میان اهل‌سنت علم صدون و موفقی بوده که 
بحیی بن‌معین» این سیرین و بعد احمد بن‌حنبل (۲۴۱ ه. 
ق) وین طیف افراد آن را ایه‌گناری کردند 

علم رجال از اختصاصات علوم اسللامی است و مسلمانان 
این علم را برای سندشناسی روایات پایه‌گذاری کردند. اگر 
به مقدمه کتاب‌التهذیب ابن‌حجر عسقلانی مراجعه کنید 
بحث بسیار جالبی در باب طبقات جارحان و معدلان دارد. 
این حقیر نیز در این کتاب حدیث‌نماها بخشی را اختصاص 
داده ام به نام کسانی که در طبقات جارحان و معادلان قرار 


دارند؛ ولی بزرگان ما روش جدیدی را در برخورد با روایات 
پایه‌گذاری کرده‌انند. اینان رجال را در حاشیه دانسته‌اند و 
آنچه برای‌شان مهم بوده تکیه بر قراین بوده است؛ مثلا 
بسیاری از احادیث سینه به سینه به وسیله نقات درجه 
یک نقل می‌شد. وقتی استاد می‌گفت از کسی مثل سعد 
بن‌عب دالله اشعری شنیده‌ام و... مجموعه‌ای از قراین که در 
آن زمان, گوناگون هم بوده در دست داشتند. ما باید با 
مراجعه و بررسی, این قراین را کشف کنیم. این بزرگان در 
تکیه به روایات به قراین مراجعه می‌کردند./ارشاد شیخج 
مفید را ملاحظه کنید. این کتاب دو جلد و در باب فضایل و 
مناقب اهل بیت(94 است. مرحوم شیخ مفید در این کتاب» 
مطالب بسیاری نقل می‌کند یا کتاب/لاختصاص یا غیر 
ذلک با خود صدوق که کتاب امالی دارد. اين بزرگان 
براساس یک روش کلی پیش می‌رفتند و آن اعتماد به 
اشخاص بوده که ماازقراینگوناگون به دست بیوريم 
راوی ثقه است بانیست. این کتاب مورد اعتماد است یا 
نیست. این‌طور نبوده که فقط به سند نظر کنند. گاهی 
ناظر به سند بودند و گاهی ناظر به کتاب و گاهی ناظر 
به قراین دیگر. 

مقدمه صدوق در من لا یحضرافقیه را ملاحظه کنید. بسیار 
قابل تأمل است. وی می‌گوید من روایات من بحضر را 
از کتاب‌هایی می‌نوبسم که شهرت دارند؛ یعنی در قرن 
چهارم و پنجم بغداد شهری علمی و بزرگ بوده است. 
ما سه شهر علمی بزرگ در قرن چهارم و پنجم داشتیم: 
یکی نیشایور است که خیلی جمعیت داشته و مرکز علمی 
بوده است. دو سپر دیگر بغداد و بخارا بودند. در آن زمان 
این سه شهر از نظر علمی بسیار قوی بودند. شاید بتوان 
گفت دسترسی آنان به احادیث به مراتب بیشتر از ما بوده 
است. در بغداد دو کتابخانه مهم بوده که یکی متعلق به 
سید مرتضی بوده و هشتاد هزار عنوان کتاب داشته است. 
گویی در هر مدرسه‌ای و هر حجره‌ای کتاب‌های اصول 
اصحاب ائمه8 فراوان بوده است و خطبه‌های نج 
البلاغه به کثرت بافت می‌شده که بزرگان ما احساس 
نمی‌کردند که نیاز باشد این خطبه‌ها را جمع‌آوری کنند. 
می‌گفتند اینها دست همه وجود دارد. در مکتب‌خانه‌ها 
براساس خطبه غدیر و فدکیه و مانند آن باسواد می‌شدند. 
چرا خطبه غدیر در گذشته در هیچ کتابی نیامده است و 
در دوره‌های بعد به صورت محدود آمده است؟ پاسخ این 
است که احتمال نمی‌دادند از بین برود. خطبه فدکیه را 
احتمال نمی‌دادند از بین برود. مسعودی که صد سال قبل 
از مرحوم رضی فوت کرده می‌نوبسد: قریب چهارصد و 
هشتاد و اندی خطبه از امیرالموُمنین(علیه السلام) هست 
که بین مردم پخش است؛ یعنی در بغداد این‌طور بوده 
که در هر مدرسه و خانه‌ای این خطبه‌ها یافت می‌شده 
است. حتی شخصی از نماینده امام زمان (علیه السلام) 
سوّال می‌کند کتاب‌های ابن‌ابی‌العزاقر در خانه‌های ما پر 
است. می‌گویند [یبوتنا منها ملاء»! و همین تعبیر درباره 
کتاب‌های بنوفضال هم وجود دارد. 

اهتمام قدما از امروزی‌ها خیلی بیشتر بوده است. به گونه‌ای 
که گاهی برای دستیابی به جواب یک پرسش, فاصله بین 
شهرهاراطی می‌کردند؛ رای نمونه به تفسیرالمیزان 
ذیل ایه شریفه سه سوره نساء بنگرید. علامه روایاتی از 
کنزالافاتق ونورالتقلین نقل می‌کند که می‌گوید: هشام 
بن‌حکم بوده است - وقتی ابن‌ای‌لموجاء سولی از او 


می‌کند» برای گرفتن جواب از امام(علیه السلام) هفت روز 
در راه مدینه است تااینکه جواب می‌گیرد و برمی‌گردد. 
وقتی ملاحظه می‌کنیم می‌بنیم ایا اهتسام داستند 
کتابخانه‌های قوی داشته باشند؛ برای نمونه نجاشی در 
مورد عیاشی می‌نوبسد: عیاشی منزل بزرگ پدرش در 
سمرقند را یک مرک ز پژوهشی قرار داده بود که در یک 
خانه صحافی می‌شد و در یک خانه نسخه‌برداری و در 
یک خانه تصحیح نسخه و در یک خانه تدریس می‌شد و 
در خانه‌ای دیگر تعلیق می‌کردند. 

آن زمان, بخارءبغداد و نیشابور مرکز علمی بودند؛ بنبراین 
دسترسی به احادیث امر اسانی بود؛ خصوصا در فرن چهارم 
و پنجم که حکومتی به نام ال بویه در ایران به وجود آمد. 
ینان از طبرستان و دیلمستان تا بغداد حکومت می‌کردند و 
خلافت بغداد تحت ساطه آنان بود. در آن زمان موقعیت 
خوبی برای شبعه پدید آمد و در زمان صاحب بن‌عباد وزیر 
ل بویه درری؛ علما بیش از هزر کتاب تالف کرد وه 
یشان داند. عیوناخبارالرضا واکمال‌الاین صدوق هدیه 
به صاحب بن‌عباد است. همیشه به دوستان می‌گویم باور 


نکنید که شیخ صدوق خود بلند شد و این شهرهای 
گوناگون را گشت. قطعا چنین بوده که صاحب بن‌عباد او را 
فرستاده و پشتیبانی می‌کرده و هر جا می‌رفته همراهان با 
او بودند. به احادیث توجه زیلدی نشان می‌دادند به‌طوری 
که برخی از احادیث ما از رتبه اينکه تزویر بشسود گذشته بود 
و گفتند اینها نسخه زیاد دارد و اگر کسی می‌خواهد فلان 
کتاب را تدوین کند. به آسانی اصولی اولی و معتبر در دست 
او بوده است. بنابراین مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب 
می‌گوبد روایات متعارض را کسی جمع‌آوری نکرده و ما 
جمع‌آوری کرده‌ايم. پس این روش آنان بوده که به خبری 
که از کتاب معتبر و راویان معتبر به دستشان می‌رسیده 
اعتماد می‌کردند. مرحوم شیخ بهایی که نپهضت حدیثی 
ایجاد کرد در عصر خودش روش بزرگان مارا خیلی 
گسترش داد. به مقدمه مشر قالشمسین مراجعه کنید. 
یازده قرینه ذکر می‌کند که قدمای ما بر قراین اعتماد 
کرده و آن را باعث اعتبار روایت می‌دانستند. بنابراین حدیث 
نزد قدمای ما بر دو قسم بوده برخلاف اهل سنت که آن 
راسه قسم کرده‌اند: حدیث صحیح و ضعیف. صحیح را 
حدینی می‌دانستند که قرینه‌ای وجود داشته باشد بر اینکه 
از معصوم(علیه السللام) صادر شده است و قابل عمل باشد 
و ضعیف را حدیثی می‌دانستند که قابل عمل نباشد؛ یعنی 


قرینه‌ای بر صدور نداشته بانشد. 


« قراین دیگری هم بر اینکه عالمان شیعه. 
سندمحور نبوده‌اند» وجود دارد؟ 

عبدالله حسین بن‌عبیدالله غضائری که استاد شیخ طوسی 
و نجاشی بوده بسیار به رجال اهل سنت مقید بوده 
ست؛ بنابراین غضاثری تمام آن الفاظ توثیق و جرح را از 
رجال اهل سنت گرفته است. دلیلش این است که در 
بسیاری روات عبارت‌هایشان دقیق شبیه هم است. مرحوم 
بن‌غضاتری که خیلی از آنان متاثر شد» در بین علما ما 
جایی باز نک رد اگررجال وقماً محوربت می‌داشت بای 
بن‌غضاثری جلودار می‌بود؛ در صورتی که منزوی شد و 
حالا بعد بیشتر توضیح می‌دهم. نکته دیگری که اهتمام 
علمابه این قراین بوده است اینکه نجاشی اسم کتاب 


حدیث نزد قدمای ما بر دو قسم بود. برخلاف اهل سنت که آن راسه قسم کرده‌اند: حدیث صحیح و ضعیف. صحیح را حدیثی می‌دانستند 
که قرینه‌ای وجود داشته باشد بر اينکه از معصوم(علیه السلام) صادر شده است و قابل عمل باشد و ضعیف را حدیثی می‌دانستند که 
قابل عمل نباشد؛ یعنی قرینه‌ای بر صدور نداشته باشد. 
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خودش را رجال نگذاشته و این هم عجیب است. بزرگان ما همه کتاب فهرست داشتند. 
تابن ست که اسان در ات میخرام ند فرهنک صبعه را قط کنر مارم 
می‌شود این روایات مبتنی بر این فرهنگ بوده‌اند یعنی مبتنی بر کتاب‌ها. 
می‌خواهم تلنگری بزنم اینکه نجاشی برای شیخ صدوق سیصد کتاب نام برده. برای 
فضل بن‌شاذان حدود ۱۸۰ کتاب و برای بحلی نامی حدود دویست تا سیصد کتاب؛ یعنی 
سه صفحه فقط اسامی کتاب‌های شسخص را می‌نویسد و توثیق خودش را یک کلمه 
می‌نوبسد نقه. از یک طرف حرف‌های ابن غضائری مقداری در حاشیه قرار گرفت و از 
یک طرف نجاشی کتاب فهرست نوشت و شیخ طوسی طرقش را نام برد و نیامد رجال 
بنویسد. او در رجال خودش طبقات را معرفی می‌کند. طبقه اول را صحابه می‌داند و دوم 
فلان و سوم فلان. به همین جهت می‌بینیم آنچه در آن زمان مطرح بوده جمع قراین 
برای وثوق صدوری بوده است. 

سپل بن‌زیاد جزو مشایخ اجازه بوده است. نمونه بارز مشایخ اجازه احمد بن‌محمد 
بن حسن بن‌ولید است. این آقا استلد شبخ مفید است. پدرش محمد بن‌حسن بن‌ولید 
استاد صدوق بوده است. صدوق نیز از استادان شیخ مفید بوده است. احمد بن‌محمد 
کسی است که قح مفید روا ات زیادی راز طرش ونقل کرده اس با ین حال ین 
شخص, در کتاب‌های رجال اصلا توثیق نشده است. آیت الّه خویی هم می‌فرماید چون 
توثیق نشده «فتحصل بما ذکرنا ان الرجل محهول». بلی اين نتیجه آن راه است. شسما 
شخصیتی مثل احمد بن محمد بن‌حسن بن ولید را کنار گذاشتید که مفید بر او اعتماد 
کر و ار ای 
نجاشی کمتر است؟ بلی» ولو سنی باشد. آیت الّه خویی می‌فرماید ما نمی‌توانیم به همه 
مشایخ صدوق اعتماد کنیم؛ چون در بین مشایخ صدوق» سنی هم هست حتی سنی 
ناصبی. بعد ایشان احمد بن محمد بن ضبّی را مثال می‌زند که از مایخ صدوق و ناصبی 
است. مرحوم صدوق در کتابامالی روایتی از او نقل می‌کند و می‌گوید «م آر آنصب منه: 
ناصبی‌تر از او ندیدم». چرا؟ چون وقتی صلوات می‌فرستاد صل علی محمد می‌گفت و 
علی اله نمی‌گفت. مبنای آیت اه خوبی این است که به همه مشایخ صدوق نمی‌توان 
اعتماد کرد؛ چون در میان آنان چنین ادمی وجود دارد. بزرگان ما در جواب فرموده‌اند: این 
اقا رات ری اا ای فل حدیت راندارد اک به عدر ملس له لاه ارام 
رضا(علیه السللام) نگاه کنید خواهید دید که شبخ صدوق آن رادر کتاب عیو ناخبا رالرضا 
با چسار سند نقل کرد‌ند اهالی تابور همه ستی بودند. خب مکر نمی گویيم طلفضل 
ما شهدت به الاعداء». آیت اه بروجردی وقتی فرموده بودند نمی‌توان به روایاتی که در 
فصایل با درباره شهرها نقل ۵ ده اعتماه کرد هر شام باعتوان خی القراء و بیتالمقدس 
جرد و ریات رباص درا ونیا مر ایند رویانی برداند که در طرل عکرمت موی 
و عباسی به نفع این شسهرها جعل می‌شده است. مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمودند 
نمی‌توان به این روایات اعتماد کرد و باید قرینه‌ای بر این مطلب پیدا کنیم که اين 
روایات از معصوم صادر شده‌اند. 

فردی به آیت و را از اهل 
سنت نقل می‌کنید. گفتنی است فضایل اهل بیتج+ را ببشتر از طریق اهل سنت داریم. 
ایشان فرموده بودند: چون او هیچ وقت انگیزه ندارد امام رضاوی رانشر بدهد؛ ولی از ام 
باعنوان عالم آل محم دنت حدیث نقل می‌کند. چه دلیلی وجود دارد که بگوییم احمد 
بن‌محمد بن‌ظبی ضعیف است؟ ما در فقه هیچ وقت به حرف این آقا عمل نمی‌کنیم؛ 
اما مورد با مورد فرق می‌کند. وثوق صدوری همین جاها خودش را نشان می‌دهد. این 
روش روش قدمای مااست و آن هم روش ابن‌غضائری بود که خدمت شما گفتم. زمان 
که می‌گذرد بغداد از شهره علمی ساقط می‌شود و وقتی حکومت ال بوبه سقوط می‌کند. 
سلجوقیان بغداد را تصرف مي‌کنند. اینان سنی‌های ضد شیعه بودند و مردم را در بغداد 
علیه شیعه می‌شوراندند؛ مثلا چند بار خانه سیخ طوسی را آتش زدند و کتابخانه ایشان 


را ی تا 


ضاله‌اند؛ بنابراین مرحوم شیخ طوسی در سال ۴۳۸ بغداد را رها کرد و به نجف آمد و در 
ارس بت ایا اون درد ها مسر ی در 
این باره دار شیخ در کتابالعدة ف یاصولالفقه» جلد ۰۱ صفحه ۱۵۴ به مناسبت حجیت 
خبر واحد می‌گوید: اخباری که در دست ما هست بر چند نوع است: متواتر و خبر واحد 
ار را ار ار 
موافقت با عقل, قرآن سنت و اجماع. یعنی معلوم است که این قراین بین مردم معروف 
و مشپور است. بعد شیخ طوسی قدما هر کدام را یک رشته تنومند می‌کنند و یک درخت 
می‌شود؛ بنابراین مکتب شیعه در طول تاریخ براساس پایه‌های تفکر شیخ طوسی پیش 
ره هجوت بل میج اه ه اوه اه ماس دم یگریت تا رکه در حلز 
علماجمع شدند ویک دوره نزاع شکل گرفت. در این دوره بود که مغول حمله کردو 
می‌خواستند به بغداد وارد شوند. حله مدرسه عمیقی شد. شسخصیتی در میان آنان به نام 
احمد بن‌ط اووس حلی بود. خاندان الط اووس در حله خاندان بزرگی بودند. سه برادر بزرگوار 
هستند. احمد بن‌طاووس حلی به سبب فاصله‌ای که از زمان شسیخ طوسی و قدما شکل 
گرفته بود روش جدیدی طراحی کرد. با تبعیت از علوم حدیث اهل سنت تا حدودی قالب 
آنان را گرفتند و استنتاج کردند و گفتند آنان حدیث رابر سه قسم تقسیم می‌کنند. حدیث 
کی و وم ی رس موم 
سه قرن بعضا روایات غیر سالم وارد روایات شده بود و زمینه‌ای برای جعل فراهم شده 
بود قوانین خاصی ارائه کرد تا بتوانیم بر اساس این قوانین روایات را بشناسیم. ایشان بحث 
تنقیح حدیث را مطرح کرد و احادیث را به حدیث صحیح حدیث حسن, حدیث موثق و 
حدیث ضعیف تقسیم کرد. شاگرد ایشان عللامه حلی نیز این بحث‌ها را مطرح کرد و ادامه 
داد. امروزه کتاب‌های احمد بن‌طاووس حلی در دست ما نیست. کتاب رجالش از بین رفته 
است. شاگردش علامه حلی کتاب بزرگی در علم رجال داشته است. شاهد بر آن این است 
که علامه در جلد اول مختاف السیعه درباره یک راوی دو صفحه بحث می‌کند و بعد از دو 
صفحه می‌گوید تفصیل را در «رجالنا الکبیر» آورده‌ايم که این خلاصه /لاق ول خلاصه آن 
سر تا رود سس ماس کی هاکیرهایی بان راکفا تابن 
مباحث را مطرح کنند. بالاخره در طول دو سه قرن؛ احاایث دستخوش فراز و نشسیب‌هایی 
شدند. قوانینی پدید آمد و شبعیان از مصادر اهل سنت کمک‌هایی گرفتند. 

در مدارکی که ما داریم احمد بن‌طاووس و علامه حلی علم رجال را تقسیم کردند به 
معتمدین و غیرمعتمدین و علم رجال اصطلاحی حاصل شد؛ بنابراین وقتی کتاب‌ها و 
جوامع رجالی قدما را می‌سنجیم می‌بينيم هدف آنان چیز دیگری بوده است؛ مثلا مرحوم 
محمد بن‌عمر بن‌کشی کتاب معرفة النافلین را نوشته و بعد از آو مرحوم شیخ طوسی 
ختبار معرفه الرجال را نوشته است. شیخ طوسی این کتاب رابه این دلیل نوشته که 
کشی همه راویان را ثبت نکرده و این کتاب درصدد است همه راوبانی که در موردشان 
روایت نقل شده جمع‌آوری کند. مرحوم آیت الله بروجردی طبق نقل تقریرات مرحوم آیت 
فا لد ری ید ام ال مه مایا دمارد که ار رک 
راوی در آنها نبود او را کنار بگذاريم. چنانکه وئوق صدوری را برای سنجش اعتبار روایت 
به کار می‌گرفتند. یک راوی را می‌شود از قراین توئیق کرد نه از نص رجال. مرحوم آیت 
له بروجردی نظرشان این است که توئیق یک راوی وقتی از تجمیع قراین به دست 
می‌آید به مرآنب بهتر از نص رجالی است و در واقع از چند جا داریم توئیق راوی می‌کنیم 
که‌این ادم چطوری است و اطمینان بیشتری می‌کنیم. 

مرحوم علامه حلی از کسانی بودند که در تنقیح حدیث پایه وثوق صدوری را گذاشتند. 
می‌گویند خود علامه حلی با اینکه شاگرد استاد و پایه‌گذار این علم بوده در عین حال در 
فقه این روش استادش احمد بن طاووس را به کار نگرفت. او بسیار به روش ابن غضاثری 
پاییند بود و رجال ابن غضائری را و زنده کرد. لذا در بسیاری از موارد می‌بینید روایات 
براهیم بن‌هاشم را صحیحه تعبیر می‌کند. مرحوم شسهید انی که آدم خیلی دقیقی در 


اصطلاحات است. به علامه حلی و به شهید اول در کتاب مسالک /لافهام (ج ۶ص 
۴ در پاورقی) می‌گوید چرا علامه حلی این روایت را در باب یمان و نذورات» صحیحه 
نامیده با آتکه در سلسله سندش ابراهیم بن‌هاشم است؟ این روایت را باید حسنه بنامیم؛ 
چون علامه حلی بر اساس قراین نتیجه گرفته ابراهیم بن‌هاشم کسی نیست که بگوییم 
او مدح شده است. ولو در کتاب رجال نجاشی درباره او این جمله آمده است: «اول من 
نشر حدیث الکوفیین بقم هو». علامه حلی که پایه‌گذار این مسائل بوده خود به قراین 
اعتماد می‌کرد. یک منال می‌زنم: در جلد ۵ متته یالمطلب -فکر می‌ کنم صفحه ۱۹۹ 
است -بحث در مورد سلام نماز است اينکه السللام علیکم و رحمه له و برکاته در نماز 
واجب است یا اینکه نماز با تشسهد تمام می‌شود؛ یعنی ایا تسلیم خارج از نماز است يا 
داخل نماز؟ یک تسلیم يا سه تا. این بحث در فقه بحث مفصلی است و دو نظریه داریم. 
کسانی که گفتند تسلیم جزو نماز است به حدیث پیامبر2 استناد کرده‌اند: «افتتاحم صللاه 
الطه ور تحریم‌ها التکبیر و تحلیلهاالنسلیم». این روایت را نگاه کنید. شسیخ طوسی آن را 
در تهدیب نیاورده است. در استبصار هم نیامده است. آن را به صورت مرسل در الخلاف 
آورده است. صدوق در من لا یحضر الفقیه به صورت مرسل آورده است. شیخ طوسی آن 
را در خ/اف اورده است. د رکافی هم آمده است البته که به صورت مسند ولی در سند 
آن قذاح وجود دارد که بحث است درباره او و لذا برخی صریحا سند کافی را هم ضعیف 
می‌شمارند. پس این حدیث مرسل و سند تضعیف شد. به همین جهت مرحوم محقق 
حلی که استاد علامه حلی بوده است. درالمعتبر می‌گوید این حدیث ضعیف است؛ چون 
در خلاف و من لا یحضره الفقیه سند ندارد. مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه بسیاری 
از روایات را از مصادر اهل سنت نقل می‌کند؛ چون اطمینان به صدور آنها داشته است؛ 
«ادرووا الحدود بالشبهات» در من ۷ یحضره الفقیه وجود دارد. مرحوم شسیخ صدوق برخی از 
این روایات را در مصادر اهل‌سنت دیده و احراز کرده است که روایت از معصوم صادر شده 
است؛ پس به صورت مرسل آورده است. این حدیث در تحف العقول هم هست. مرحوم 
علامه حلی این روایت افتتاح الصلاه را می‌آورد و می‌گوید برای این روایت چندین قرینه 
وجود دارد و این روایت از معصوم 9« صادر شده ولو مرسل است. درست است که سند 
نداره ولی شیعه نقل کرده و سنی هم نقل کرده است. بعد هم از مواردی نبوده که 
اسام«د در مقام تقیه باشد يا سنیان علیه ما نقل کردهباشسند. ایشان می‌گوید علاوه بر 
این فقهای متقدم مابه آن عمل کرده‌اند. علامه اين‌گونه با قراین» اعتبار حدبث را ثابت 
می‌کند و تسلیم را جزء نماز می‌خواند. 

پس موسس مکتب وثوق سندی احمد بن‌طاووس حلی و محقق حلی شدند. بعد از ابن 
طاووس, همین محقق حلی پایه‌گذار مکتبی به نام مکتب سندی شد که شاگردش عللامه 
حلی خیلی به آن پابند بود بلکه همان روش شیخ طوسی را دامه می‌داد وین روش در 
واقع علی طرفی النقیض والاثبات مانه تا اینکه به هید ثانی رسید او آنچه را مرحوم 
محقق حلی در فقه عمل کرده بود در فقه عمل کرد و کتاب الرعايّة را در علم درایه و رجال 
نوشت. اگر شرحلمعه, مسالک لافهام و کتاب رو ض الجنان را ملاحظه کنید. خواهید دید 
تمام آنچه را که آنها فرمودنده سهید دقیق رعایت کرده و احادیث راوبان غیر دوازده امامی را 
مطلقا ذکر نکرده است و يا ضعیف شمرده است. آن راوی هر کس می‌خواهد باشد اگرچه 
اعلم اصحاب باشد. ایشان روایات مضمره را کلا ضعیف می‌داند؛ اگرچه از زراره باشد. مثلا 
می‌گوبد روایت مرسل ضعیف است؛ اگرچه از محمد بن‌ابی‌عمیر باشد. من الرعایة شهید 
را ترجمه کرده‌ام و دویست صفحه مقدمه برای آن نوشته‌ام. در آنجا روش رجالی شسپید را 
توضیح دادهام. بنابراین می‌توان گفت مرحوم محقق حلی مکتب وئوق سندی را پایه‌گذاری 
کرد و شهید ثانی در فقه به کار گرفت. پسر شسهید ثانی شیخ حسن عاملی و مرحوم سید 
محمد موسوی عاملی که نوه شسهید و شیخ محمد عاملی (۱۰۳۰ ه. ق) معروف به فخرالدین 
ثانی پسر صاحب معالم است. از او تبعیت کردنده سید محمد در مدارک/لاحکام و شیخ حسن 
در معالم و شیخ محمد در استقصاء الاعتبار. 


« آیا می‌توان انگیزه هید ثانی را حنسر و نشر زیاد با اهل سنت دانست؟ 

استاد: بلی بعید نیست. در زندگینامه شهید آمده است: «بعد از اینکه رفتم از استلام 
فخرالاین حلی در حله اجازه اجتهاد گرفتم به لبنان و شام آمدم و شام که فرق می‌کند 
و اینها سنی‌اند. باید اصطلاحاتشان و مطالبشان را بدانم»؛ بنابراین به مصر می‌رود. می‌گوید 
در ۹۳۲ ه. ق سالگی وارد مصر شدم. در حالی که مجتهد مسلم بودم. آنجا رفتم لفیه 
ری 
رابه هفت قرائت و ده قرائت خواندم. شپید تنها فقه شیعه را تدریس نمی کرده است. 


ین توصیفات خود هید نی است. روضات الجنات از قول خودش نقل می‌کند شسهید 
در خاطرات خودش این‌طور میگفته است. بعد شسهید وقتی وارد شام می‌شود میبیند 
فضا فضای دیگری است و به قول امروزی‌ها شهید فکر تقریبی داشته؛ با این حال باز 
هم شسهید شد. به هر حال جربان مفصلی دارد. مرحوم شهید روش وئوق سندی محقق 
حلی رآ تکمیل» مدون» موبب و قاعده‌مند کرد. بعد از محقق حلی فقها مقداری تحت 
تائیر محقق قرار گرفتند. مثلا علامه حلی خودش به روایات راوبان موثق خیلی زود 
عمل نمی‌کند؛ مگر اینکه قرینه بر صدور روایت را احراز کند. مرحوم محقق اردبیلی 
روش علامه حلی را در علامه کمی از محقق متأثر ارست؛ اما همان روش شیخ طوسی 
را دنبال می‌کند. در این میان شهید انی» خیلی منجمد در آن چیزی است که مرحوم 
محقشق حلی پیش برده است. ۱ 

مرحوم آیت الله خویی, اول پی رو وثوق صدوری بوده است؛ مثللا ایشان در تقریراتی که 
اقای شاهرودی از ایشان به نام دراسات (چهار جلد) نوشته و تقریراتی که مرحوم آیت 
0 
صدوری را دارد؛ یعنی سبک استادش مرحوم نائینی را دنبال می‌کرده است. نائینی کسی 
است که مرسلات کافی را حجت می‌داند. از میرزای نائینی نقل شده است که می‌گفته: 
«ان الخدشه فی اسناد الکافی حرفه الانسان العاجز». اما ابیت له خویی در دوره سوم و 
چهارم اصول فقه‌شان روش وثوق صدوری را دنبال نمی‌کند. مرحوم بهسودی در مصباح 
صول - که تقریرات درس آیت اللّه خوبی است -در قاعده لاضرر تصریح می‌کند قبلا 
سبک ما این بود که مرسلات صدوق را معتبر می‌دانستيم و قاعده لاضرر و اضرار را که 
درمنلایحضر به صورت مرسل آمده معتبر می‌شمردیم؛ ولی در اين دوره رای برگشست. 


پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا آیت الّه خوبی چنین روشی را در پیش 
گرفتند. در پاسخ می‌توان گفت بعید نیست مرحوم ایت اه خویی کتاب مدارک الاحکام 
رابه مرور زمان مطالعه می کرده است؛ پس» از روش مدارک لا حکام متأثر شده است. 
مرحوم آیت الّه معرفت می‌فرمودند استاد ما خوبی در مدرسه بحث‌ها را خیلی نقادی 
می‌کرد و رجال و راوبان را می‌آورد. شاید یکی از عوامل شلوغ شدن درس آیت الّه خوبی 
که هشتصد تا هزار نفر جمع می‌شدند همین بوده است. بالاخره ایشان حرف‌هایی 


در سندشناسی و راوی‌شناسی و رجال داشته که دیگران نداشته‌اند. 
آنجه گفتیم سیر تطور مکتب وئوق صدوری و سندی است. یکی از دوستان از قول مرحوم 
استاد شسهید مطهری که شاگرد مرحوم ایت اللّه العظمی بروجردی بوده نقل می‌کند که 
فرم ود در میان فقهایمان می‌توانیم ۲۵ تا ۲۶ منهج فقهی, نه مکتب فقهی بياییم. من 
کتابی باعنوان مکتب‌های فقهی نوشته‌ام و چند کتاب هم با عنوان منهج‌های فقهی 
فقه ای خامن دارم منوج ب رای یک فقیه یعنی ویژگی‌هایبی که او در هاش داد ما 
مکتب تحول ایجاد می‌کند؛ مثلا شیخ طوسی مکتب دارد يا شبخ انصاری مکتب دارد. 
بعد ایشان نقل می‌کند آقای مطهری فرمودند ما ۲۵۲۴ منهج فقهی داریم. کامل‌تر از 
همه این منهج‌های فقهی, منهج فقهی مرحوم آیت الّه بروجردی بود که درباره راوی به 
قراین هم خیلی اعتماد می‌کرد. ایشان هم به قراین اعتماد می‌کرد و هم از مصادر اهل 
سنت استفاده میک رد؛ نه اینکه از آنان فتوا بگیرد. اگر خیلی از روایات صحیح بخاری را 
با کتاب کافی مقابله کنیم» نگاه ما به روایات اهل‌بیت98 عوض می‌شود؛ یعنی اعتماد 
بیشتری به روایت اهل‌بیت پیدا می‌کنيم. فصاحت و بلاغت و علمیت از آن می‌بارد. به 
این فکر افتاده‌ام کتابی در این باره بنویسم. در آن کتاب یک فرع فقهی بر اساس منهج 
فقهی آیت الله بروجردی را خواهم آورد و تعریف خواهم کرد و این کاب را تمام کردم. 
من در این کت اب سبک‌شناس ی دانش رجا لالحدیث هفتاد صفحه در مورد منهج ایت 
له بروجردی صحبت کرده‌ام, در مورد تک‌تک راویان که نظر آقای بروجردی چیست 
و اساس منهج ایشان در طبقه‌شناسی چه بوده است. این در شسناخت اسناد انقطاع سند. 
تقطیع روایات و مثالا در مورد خانواده روایات خیلی مهم است.ننکات جالبی بود که 
بزرگانی که شاگرد یت له بروجردی بودند در درس‌ها و کتاب‌هایشان گفته بودند. این 
نکات به صورت پراکنده آمده بودند و ما همه را جمع‌آوری کردیم. یکی از مصادری که 
نکات بسیاری از آن در مورد بینش فقاهتی و رجال ایت اه بروجردی دراوردیم. کتاب 
شرح عروه با عنوان مدارک العروه الوثقی مرحوم آفای استهاردی است. این کتاب بسیار 
مهجور است. مدارک العروه ۳۲ جلد و یک دوره کامل شرح عروه است. خیلی‌ها به اين 
کتاب نظر ندارند و به آن مراجعه نمی‌کنند. به عقیده من اين کتاب یکی از منابع خیلی 
مهم است که می‌توانیم ارای آقای بروجردی را از آن به دست آوریم. نکات جالبی در 
آن وجود دارد. 


اشاره 

رت ات افله العطمی شری یدنا تاه حست | لاسام مسب محمد حراه ری و ای ار بش ان م ی کون 
که جه تگیری عمومی تضعیفات شیعه مبتنی بر غلو است؛ یعنی نوع راویان تضعیف‌شده شیعه اتهام غلو خورده‌اند. 
این تضعیف بک تضعیف کلان است و زیرساخت اجتهادی دارد و به تضعیفات مبتنی بر غلو اعتماد نمی‌شود. چه کسی 
گفته حضرت آیت اللّه شبیری اخباری هستند؟ چه کسی می‌تواند تسامح در برخورد با اخبار را به ایشان نسبت بدهد؟ 
هیچ کس. طبیعتاً ایشان یکی از سرشناس‌ترین چهره‌ها در فقه و اصول و رجال‌اند؛ ایشان می‌فرمایند نمی‌شسود اعتماد 
کرد. این خیلی مهم است. ما حکم به ضعف تمام راویان ضعیف را می‌پذبریم؛ اما ضعیف یعنی راوی‌ای که روایات منفرد 
به کتاب او راه بافته اسست. این روابات اکر فقهی باشد. از صلاحیت افتا بر خوردار نیسست. دقتسی که مرحوم انن‌ولد در نوع 
واژه‌بردازی در برخورد با راوبان ضعیف دارد. قابل تحسین است: «لابعتمد علیه» نه اینکه «کل ما کان فی کتب حسین 
بسن سعید صحیح)» و آنچه که نسود «بحکم بوضعه» بلکه «لایعتمد علیه و لایفتی به؛ بعنی نمی‌شود براساسش فتوا داد. 
به بیانی دیگر از قراین کافی برای صلاحیت افتا و اعتماد برخوردار نیسست. نه اینکه حتما قراین سلب صحت و حکم به 
وضع را در خود دارد. 


الکافی, تألیف کتاب مبانی جرح و تعدیل احادیث شیعه و اعتبارسنجی احادیث شیعه در کارنامه علمی ایشان دیده می‌شود. 


اعتبارسنجی حدیث چه مراحل و تطوراتی 
داسته است؟ 

استاط ب کامال با تایه راع اف تطلایت یک 
از بحث‌های بسیار حساس است و باید به پیشینه تاریخی 


آن توجه داشت زیرا بدون توجه به پیشینه تاریخی حدیثه 
بسترهای تولید حدیث و بسترهای عرضه و نشر حدیث 
نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد. مسلما آنچه که امروزه 
در حوزه‌های حدیث‌پژوهی» چه در مراکز مطالعات دینی 
مانند حوزه علمیه قم و دیگر مراکز یا در پژوهشگاه‌های 
کلدمیک دانشگاهی رایج است. متأثر از دیدگاهی است که 
ز ابتدای قرن هشتم و عمدتا از سوی مرحوم علامه حلی 
به ظهور و بروز رسیده است. می‌توان به‌گونه‌ای رد پای 
عتبارسنجی سندی یا بازکردن جایگاهی بسیار تأثیرگذار 
برای سند را از فرمایشات مرحوم محقق صاحب شرایع و 
فاضل آبی استنباط کرد اما مسم این است که آنچه 
این دیدگاه را به عنوان دیدگاه غالب و مطرح در بستر 
جامعه حدیث‌پژوهی به‌خصوص در گرایش‌های فقهی» 
مطرح کرد و به آن میدان داده فرمایشات مرحوم علامه 
حلی است. 

چون اسکلت این دیدگاه مشخص است» خیلی در مورد 
اسکلت آن صحبت نمی‌کنم. تنها به اشاره باید گفت که 
در این دیدگاه مهم‌ترین عامل در اعتباردهی به حدیث یا 
اعتبارزدایی از آن» راوی است و چون راویان در مجموعه‌ای 
از ارتباطاها یک سلسله را تشکیل داده و احادیث را نقل 
گرهها بمسف فیته اس فرینی عامل اعبا یا بآقباری 
روایت خواهد بود. این نگاهی کلی درباره دیدگاهی است 
که از حوزه حله و در زمان مرحوم علامه حلي شکل 
گرفت؛ اگرچه در گنر تاریخ مخالفت‌هایی با آن شده 
است. از جمله اخباریان تندرو» معتدل و امفال آنان. 
چند سوال فراروی این دیدگاه است که سعی می‌کنم 
بحث خود را براساس این سوال‌ها تنظیم کنم. آنچ ه 
تقریبا همه حدیث‌پژوهان و رجال‌پژوهان معتقدند این 
است که این دیدگاه یک دیدگاه نوظهور است؛ یعنی 
تاپیش از مرحوم علامه حلی کسی به صورت جدی 
به سراغش نرفته است. الان هم نمی‌خواهم بگویم 
لزاما این دیدگاه از عامه گرفته ده است؛ اما می‌توان 
گفت اینکه این دیدگاه نوظهور است و پیش از علامه در 
بستر جامعه شیعی مطرح نبوده و طرفداری نداشته است» 


مورد اتفاق همه است. در تعریفی که مرحوم شیخ بها از 
صحیح و حسن و موق ارائه می‌کند می‌فرماید علمای 
مابه این اصطلاح آشنا نبودند. صاحب منتقی الجمان 
که از سخت‌گیرترین متاخران در حوزه اعتبارسنجی 
احادیث شیعه است نیز قائل به این است که این نوع 
اعتبارسنجی» یعنی بخش‌بندی روایات بر اساس صحیح 
و حسن و موثق و ضعیفه پیشینه‌ای در رویه اعتبارسنجی 
احادیث شبعه ندارد. 


چالش‌های الگوی اعتبارسنجی حوزه حله 

« یک پرسش مهم این است که روش مرحوم 
علامه با حوزه حله چه کاستی‌هایی دارد؟ 

ستاد: وقتی با این مدل وارد فضای احادیث شیعه 
می‌شویم. حداقل چهار چالش اصلی داریم؛ ورد 
چالش‌های فرعی نمی‌شوم. یکی از چالش‌های اصلی 
این است که حجم فراوانی از روایات ضعیف داریم) مانند 
روایات پرشمار سل بن‌زیاده محمد بن‌سنان» محمد 
بن‌علی ابوسمینه, روایات قابل توجه ابراهیم بن‌اسحاق 
حمری» مفضل بن‌عمر و جابر بن‌یزید. نمی‌توانیم اینها را 
نادیده بگیریم. بیشتر علماء کسانی را که برشمردم ضعیف 
می‌دانند غیر از سهل بن‌زیاد که مرحوم شیخ طوسی در 
از روایات ما را راویان ضعیف نقل می‌کننده یک مشکل 
جدی است. توجه داشته باشید که وقتی از حدیث صحبت 
می‌کنیم» الزاما متمرکز روی روایات فقهی نیستیم؛ زیرا 
مجموعه معارف ما در عرصه فقه کلام تفسیره اخلاق و 
حتی روایات تاریخی به کتاب‌های حدیثی راه پیدا کرده‌اند 
و این بسیار مهم است. 

سوّال اصلی این است که این اعتبارسنجی تازه 
متولادشده در حله از کدام منابع برای حکم به اعتبار یا 
عدم اعتبار روایات استفاده می‌کند؛ یعنی مرحوم علامه 
از کجا می‌خواهد بگوید که سهل بن‌زیاد نقه است 
یا ضعیف؟ ابن‌ابی‌عمیر ثقه است یاضعیف؟ یااینکه 
فرض کنید اسماعیل بن‌مرار مهمل است؟ بی تردید 
باید بر پایه نگاشته‌های پیشین بگوید. در صورت همسو 
نبودن زیرساخت‌ها و پیش‌فرض‌های مکتب قدما 
با زیرساخت‌ها و پیش‌فرض‌های مکتب متأخران» ایا 
علامه می‌تواند به حکم ضعف موجود در رجال نجاشی 


تمسک کند و بگوبد روایات سهل ضعیف است؟ بحث 
اینجا است که می‌بینیم آن پیش‌فرض‌ها و زیرساخت‌ها 
در مفهوم‌گیری از واژه‌های توصیفی» نگرش جدیدی را 
وبا می گناه بگرشنی گنه از تگاه سا خرام مفول مانه 
ست؛ بنابراین یک چالش, وجود راوبان ضعیف است. 
از سوبی دیگر نسبت ضعف با وضع و جرح از جهت 
منطقی یکسان نیست؛ از این رو وجود راوبان مجعول 
چالش دیگری است؛ راوبانی که حکم به جاعل و وضاع 
بودنشان شده است. طبیعی است که در روایات محمد 
بن‌علی ابوسمینه» روایاتی که عمرو بن‌شمر از جابر 
بن‌يزید نقل می‌کند يا روایاتی که ابان بن‌ابی‌عیاش از 
سلیم بن‌قیس نقل می‌کند بحث وضع و جعل مطرح 
است نه بحث ضعف. در ضعف ممکن است راوی مثلا 
کم‌حافظه باشد ضبطش درست نباشد يا مذهب درستی 
نداشته باشد؛ این هم یک نکته است. 

نکته یا چالش سوم راویان مجهول هستند. در نگرشی که 
مکتب مرحوم علامه حلی دارد ناخوداگاه يا خوداگاه بحث 
حجیت خبر واحد نقش‌آفرینی می‌کند و در اعتباردهی 
به روایت. ناگزیر از احراز وثاقت یا خسن حال راوی 
هستید تا بتوانید خبر را صحیح یا موثق پا حسن بدانید. 
راویان مهمل این ویژگی را ندارند و راوبان مهمل هم کم 
نیستند؛ برخی از راوبان مهمل روایات فرلوانی دارند. 
چالش چهارم تعارض جرح و تعدیل است. تعارض جرح 
و تعدیل درنگاه برخی, راوی را در هاله‌ای از ابهام فرو 
می‌برد؛ در هنگام تعارضء حکم به تساقط می‌شود؛ در 
واقع مانند این است که در مورد راوی حرفی نداریم. اين 
چهار چالش اصلی هستند. چالش‌هایی مانند اشتراک در 
عناوین راویان, گونه‌های مختلف سندنگاری و ناآشنایی با 
آن, عدم آگاهی و نداشتن تحلیل تاریخی هم جای بحث 
دارد که وارد آن نمی‌شسویم. 


« آیا راه کارهایی مانند توثیقات عام می‌تواند 
چالش‌های فراروی حوزه حله را برطرف نماید؟ 
استاد: یک مشکل اصلی این بود که اگر بر اساس 
نگاه متأخران» وجود راوی ضعیف در رواٍیت به معنای 
عدم صلاحیت روایت برای تمسک و حجیت در کشف 


بسیاری از راه‌کارهای تونیق عام. توان انبات وناقت راویان را ندارند؛ زیرا بر زیرساخت‌های منابع نخستین رجالی متکی نیستند و آن 


پیش‌فرض‌ها را فراموش کرده‌اند. 


معارف دینی - فقه, اخلاق» کلام تفسیر - یا حتی در تحلیل تاریخی و به دست دادن 
گزاره‌های تاربخی باشد چرا روایات این راوبان ضعیف به میراث حدیثی ماراه پیدا کرده 
ست؛ آن هم نه به صورت اندک» بلکه به فراوانی. محققان پس از علامه با این مشکل 
روبه‌رو شدند که یک راوی ضعیف روایات زیادی دارد مثل محمد بن‌سنان یا احمد 
بن‌محمد بن‌حسن بن‌ولید که صدها رواییت فقط در تهدیب دارند یا اسماعیل بن‌مرار؛ 
اولی ضعیف است و این دو مجهول يا مهمل. محققان برای اثبات وثاقت آنان به سراغ 
راه‌کارهایی رفتند. در گذر زمان, آرام آرام تثوری‌هایی به نام توثیقات عام آمد و خواست 


کاستی‌های این دیدگاه ر جبران کند؛ اما اولا این توثیقات عام اجماعی نیست» حتی 
می‌توانیم بگوییم اکثری هم نیست و انیا وقتی توثیقات عام را تحلیل می‌کنیم» می‌بینیم 
در پیشینه تاریخی براساس نگاه متقدمان, یعنی نگاهی که مبتنی بر تاریخ حدیث شیعه 
ست. حتی پیشرفته‌ترین این توثیقات مثل اکثار و مشایخ اجازه توان اثبات با ابراز 
وثاقت راوی را ندارند؛ اینکه توثیقات عام چقدر کارایی داره بحث مفصل دیگری است که 
لان نمی‌خواهم وارد شوم. 

علی‌رغم برخی از کوشش‌هاء حتی در نگاه خود مرحوم علامه حلی, برخی از رویان 
بوسمینه يا وهب بن وهب ابوالبختری عامی را از ضعف خارج کرد. در نتیجه» برساس 
این نگاه مجموعه روایات اینها همیشه در هاله‌ای از ابهام می‌ماند؛ هرچند تصحیح 
سندی تطور پیدا کند. یک مثال بزنم. این مثال خیلی درس‌آموز است. سال گذشته 
آقایی به مرکز تحقیقات تشریف آورد و گفت من تمام مباحث یعنی گعده‌ها و جلسات 
خصوصی حضرت آیت الّه العظمی شبیری زنجانی را شرکت می‌کنم. مطالبی نوشته‌ام و 
می‌خواهم شما بخوانید. گفتم کلیت مطالب را بگویید. شروع به بحث کرد و گفت مثلا 
من در اینکه حضرت آیت الّه العظمی شبیری زنجانی سهل بن‌زیاد را توثیق می‌کنند اما 
ضعیف را توئیق می‌کنم و سهل را ضعیف می‌دانم. گفتم شما فکر می‌کنید خدمتی 
به احادیث شیعه کرده‌اید!؟ شما در یک دایره بسته فقط جای راوبان ضعیف و ثقه را 
با هم عوض می‌کنید. اگر قرار باشد در این قضیه نمره بدهیم. دیدگاه آیت اه العظمی 
شبیری زنجانی برتر است؛ زیر اگر سهل بن‌زباد توئیق شود حجم بسیاری از روایات 
مامعتبر می‌شود. روایات سهل بن‌زیاد خیلی بیشتر از روایات محمد بن علی ابوسمینه 
است. در بسیاری از رویکردهای راه‌گشایانه برای تصحیح سندیی با حفظ آن شاکله پیشبرد 
نخواهیم داشت. معتقدم و اگر نیاز باشد توضیح می‌دهم. که بسیاری از راه‌کارهای توئیق 
عام توان اثبات وافت راویان را ندارند؛ زیرا بر زیرساخت‌های منابع نخستین رجالی 
متکی نیستند و آن پیش‌فرض‌ها را فراموش کرده‌اند. 


پرسش اساسی در سنجش رویکردهای اعتبارسنجی 

« متقدمان از چه روشسی در اعتبارسنجی احادیت سیعه بهره می‌بردند؟ 
تفاوت روش متقدمان 9 متاخران در جیست؟ 

استاد: وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم» دو اعتبارسنجی پیش روی ما است. یکی روش 
متقدمان است که به باور خود متأخران روشی است که به فرمایش مرحوم صاحب 
منتقی الجمان, آنان نیاز به این اصطلاحات جدید نداشتنده «ان القدماء لا علم لهم 
به نا الاصطللاح قطعء لاستغناتهم عنه في الغالب بکثرةالقرائن اللة علی صدق الخبر 
وان اشتمل طريقه علی ضعف» یعنی اعتبارسنجی متن‌محور و کتاب‌محور که کشسف 


اعتبار احادیث تکیه بر قراین راهیافته به کتاب‌ها و نگاشته‌ها دارد. اعتبارسنجی دیگر 
اعتبارسنجی متأخران است. باید بسنجیم که کدام یک از این دو اعتبارسنجی با پیشینه 
تاریخ خدیت نیع هماهتگ است؟ کدام تفه ضعف کمتری دارد؟ کدام ام کان عامل 
بیشتر با میراث حدیثی شیعه را دارد و کدام یک پیشینه تاریخ تدوین حدیث و بستر انتقال 
آن را نادیده گرفته است؟ 

مهم‌ترین بحث اعتبارسنجی همین است که این دو رویکرد اعتبارسنجی چه میزان با 
پیشینه تاریخ حدیث شیعه همسویی و هماهنگی دارند. برخی از رویکردهای اعتبارسنجی 
مبتنی بر دیدگاه متأخران» مثل دیدگاه حضرت یت اللّه العظمی شبیری» مبتنی بر بعضی 
از واقعیت‌های تاربخی است و کاستی‌های کمتری در میان نگاه متآخران دارد. مرحوم 
صاحب منتق ی الجمان و هم مرحوم شیخ بهابه نکته‌ای که موجب پیدایش دیدگاه 
متأخران و پاییندی پیروان آنها شده اشاره کرده‌اند. به عقیده آنان دلیل تغییر رویکرد 


موضوع ثسناسی احکام دانشمندان رجالی 

« چگونه می‌توان به همسویی و هماهنگی رویکرد اعتبارسنجی با تاریخ 
حدبت سیعه دست یافت؟ 

استاد: نقطه اساسی» رسیدن به یک تحلیل درست و یک قضاوت واقع بینانه است. یکی 
از بنیادی‌ترین مباحث تاثیرگذار در اعتبارسنجی و انتخاب گونه‌ای خاص در دستیابی به 
اعتبار روایات» کشف و شناخت موضوع احکام دانشمندان رجالی است. منظور گزاره‌هایی 
است که به توئیق, تضعیف یا بیان شسخصیت روایی راویان می‌پردازند. آیا حیثیت خاصی 
غیر از مشلا راوی بودن» مشل ضبط قوی در راوی شرط بوده است؟ مسلما در دیدگاه 
متأخران فرد به‌عنوان راوی مورد حکم قرار می‌گیرد؛ یعنی برای اینکه بشود به نقل 
راوی اعتماد کرد ویژگی‌هایی مثل ضبط و صداقت در قول شرط است و طبیعتا اگر 
بخواهیم به نقل قول فردی اعتماد کنیم» باید دو زیرساخت اساسی» یعنی صداقت و ضبط 
راداشته باشد. وقتی به سراغ منابع رجالی می‌روبم -رجال برقی» رجال ابن‌غضاثری» 
رجال کشی, رجال طوسیء فهرست طوسی و فهرست نجاشی, که آخرین اين آثار رجال 
طوسی ۲۶۰م است --یک واقعیت آشکار در این مجموعه می‌بینیم. این واقعیت اشکار 
می‌تواند معیار ما برای محکزدن این دو مکتب و پاسخ به این مشکل با به این سوال 
باب کته جر وتات ارشاج سیف به مب هشن ها رانا که ام کلب 
از ضعف راوی» به‌عنوان یک مانور چالش و از جهل به راوی از تعارض جرح و تعدیل 
و از اتهام وضع عبور کنیم؟ می‌بينيم که در میراث حدیثی شیعه تمام راویان» داوری به 
و جرا وتات تما این گنند تیست اضر کس رالق بوه دنمان ,یجان 
شیعه یا فرایند اعتبارسنجی احادیث شبعه. درباره او داوری کرده باشد. چه حیثیتی غیر از 
روایت‌گری از نگاه متقدمان رجالی شیعه پا متقدمان اعتبارسنجی شیعه مدنظر بوده است 
که گروهی از راوبان را اساسا در حیطه اعتبارسنجی نیاورده است؟ براساس همین حیئیت, 
یک تحول مفهومی در مفهوم‌هایی مشل واقت و ضبط در دیدگاه متأخران ایجاد می‌شود. 
می‌بینیم در میراث حدیشی شیعه» راوبانی داوری شده‌اند که اثر مکتوب دارند. راوبان 
در یک تقسیم‌بندی به راویان مستقیم از معصوم و راوبان با واسطه از معصوم تقسیم 
می‌شوند. درباره راویان با واسطه حتما پای اثر در میان است؛ به این معنا که راوی در 
پیدایش یک نگاشته حدیثی نقش‌آفرینی کرده است چه به صورت نگارش مستقل یا 


نقطه اساسسی, رسیدن به یک تحلیل درست و یک قضاوت واقع بینانه اسست. یکی از بنیادی‌ترین مباحث تاثیرگذار در اعتبارسنجی و 
انتخاب گونه‌ای خاص در دستیایی به اعتبار روایات. کشف و شناخت موضوع احکام دانشمندان رجالی است. 


نگارش به همراه راوی دیگر يا سامان بخشیدن و تبویب 
یک نگاشته حدیثی و داوری رجالیان براساس آن نگاشته 
و آموزه‌های راه‌يافته به آن شکل گرفته است. 

برخی از راوبان مستقیم از معصوم. که تعدادشان بسیار 
کم است حجم عظیمی از روایات را دارند؛ مشل 
عبدالرحمن بن‌ابیعبدالله بصری که از امام صادق ۵ 
روایت کرده است. وی در ۲۹۷ سند از مجموعه اسناد 
کتب اربعه واقع شده است. نمی‌گوبیم ۲۹۷ رواینت 
داربم» می‌گوییم در ۷ سند واقع شده است. ۲۷۱ 
مورد از این ۲۹۷ سند از امام صادق 9۵ است؛ یعنی 
نزدیک به ۹۷ درصد روایات عبدالرحمن بن‌ابی‌عبدالهٍ 
بصری از معصوم است. وقتی یک مجموعه حدودا 
سیصد یا چهارصد روایتی را بدون واسطه به معصوم 
نسبت می‌دهم در واقع یک منظومه فکری رامنتقل 
می‌کنم؛ ایین روایات می‌توانند داوری شوند و می‌توانیم 
این مجموعه را اثر تلقی کنیم. در وافقع مجموعه 
روایات یک راوی بی‌واسطه از معصوم را که بتوان 
از آن مجموعه روایات. یک منظومه فکری استخراج 
کرد یک اثر تلقی می‌کنیم؛ هرچند در آناری که به 
مارسیده است. کتابی به آن راوی نسبت داده نشسده 
باشد؛ از این رو می‌بینیم عبدالرحمن بن‌ابی‌عبداله 
بصری داوری می‌شود؛ بنابراین گروهی که در رجال 
شیعه داوری شد‌انده راویان دارای آثرند. 


پیامدها و مراحل اعتبارسنجی کتاب‌محور 

« حدودا چند درصد راویان توصیف‌شده این گونه‌اند؟ 
ادتتاهه : همه توصیف‌شدگان. از رجال برقی شروع کنیم 
که تقریبأ قدیمی‌ترین آشر رجالی است. در رجال برقی 
این حیثیت آماری بسیار مهم است. سیدنا الاستاد سید 
محمدجولد شبیری می‌فرمود در رجال هیچ چیزی را 
تصادفی نگیرید. اگر مجموعه‌ای از قراین» همسو و دارای 
پیام واحد بودند سعی کنیل ارتباط بین آنها ر کشف 
کنید؛ مثلا در بحث تمییز مشترکات» بحث سندشناسی 
و قراین منبع‌شناسی کتاب‌های حدیثی می‌توان برای 
کشف نتایج از این قاعده کلی» یعنی پیام‌داشتن قراین 
همسعه کمک ی ادی گرفت: می‌خواهم از فرمایش یشان 
در بحث مفهوم وثاقت و ضبط بهره بگیرم. در کتاب برقی 
که ماهیتا کتاب طبقات نگار است» برای بیان ضعف 
راوی اثری از تعبیر ضعیف و وضاع نمی‌بینیم. در تمام 
رجال برقی دو بار واژه نقه به کار رفته است. یک بار در 
ترجمه عبیدالله بن‌علی حلبی و یک بار در ترجمه فضیل 


ی بن‌راشد. وقتی نگاه می‌کنید» می‌بینید این دو 
ویژگی مشترکی غیر از راوی بودن دارند: «نقةَ صحیح له 
کتاب و هو اول کتاب صْفه الشیعه». اگر ‏ توثیق می‌شود» 
مرحوم برقی می‌گوید کاب دارد؛ در مورد فضل نیز آمده 
است: «و فی کتاب سعد له کتاب ة». 0 
فزموزه فضل بای #فه قنه است: قل کناب فوز 
در اولین نگاشته حدیثی که به دست ما رسیده دو توثیق 
بیشتر وجود ندارد؛ درباره هر دو نیز گفته شده که دارای 
موضوع فهرست شیخ طوسی نیز صاحبان آثار - تصنیف 
یااصل -هستند. هرکس در این کتاب ذیل یک مدخل 
وارد می‌شوده چه توثیق وی ی لحاظ 
ست؛ یعنی تمام راوبان 
مدخل‌شده در فهرست. شیخ طوسی دارای اثرند. اثر 
همیشه یک کتاب مشل کتاب کافی نیست؛ گاهی یک 
صفحه با یک جزوه است مثل احمد بن‌عبیداله بن‌یحیی 
بن‌خاقان. فهرست نجاشی هم از این قبیل است؛ در 
فهرست نجاشی ذیل برخی از مداخل راوباني می‌بینید 
که اثری از آنها به دست ما نرسیده است؛ مثلا در ترجمه 
اسماعیل بن‌همام بن‌عبدالرحمن ابی‌عبدالّه آمده است: 
«نقة هو و ابوه و جده» عبدالرحمن بن ابی‌عب دالله نیز 
این گونه توثیق می‌شود. همچنین در ترجمه ایوب بن‌نوح 
و ترجمه جمیل بن‌دراج به‌گونه‌ای به وثاقت پا صحت 
مذهب نوح بن‌دراج اشاره می‌شود. اين از همان دسته‌ای 
است که گفتم؛ نوح بن‌دراج مجموعه روایاتی دارد که 
بی‌واسطه از معصوم است و این مجموعه» هرچند در یک 
قالب مشخص به دست ما نرسیده باشد» مورد داوری قرار 
می گیرد. 

گر به سراغ رجال شیخ طوسی هم بروید» همین‌طور 
است. در رجال شیخ طوسی یک نکته بسیارواضح و 
آشکار دیده می‌شود و آن این است که اگر به بحث و 
ساختار رجال شیخ طوسی توجه کنید متوجه می‌شوید 
که کتابی طبقات‌نگار است. از اصحاب پیامبر 2 شروع 
می‌کند تا اصحاب امام حسن عسکری له بعد هم به 
کسانی می‌پردازد که با واسطه از ائمه و نقل می‌کنند. 
این پدیده اصللا نمی‌تواند تصادفی باشد جالب این است 
که از ابنتدای اصحاب پیامب رت تا انتههای اصحاب امام 
سجادیید مطلقا نه یک واژه ضعیف دارد نه یک واژه 
نقه. آیا تصادفی است؟ آیا راوی دروغگو نداریم؟ در 
بین این افراد رأس الخوارج هست توطئه‌گران علیه 
امیرالمومنین دب هستند از آن سو نیز سلمان و ابوذر 


هستند؛ اما چرا از واژه ضعیف و نقه در این پنج طبقه 
ستفاده نمی‌شود؟ باز جالب است که از نخستین صفحه 
اصحاب امام باقر لد واژه ثقه و ضعیف شروع می‌شود. 
یا تصادفی است که در رجال شیخ طوسی از ابتدای 
اصحاب النبی ت تا انتهای اصحاب زین‌العابدین لب نه 
است کمترین حجم توثیقات در اصحاب صااق است؟ 
ین نشان می‌دهد که داوری رجالیان ما بر اساس 
نگاشته‌های راویان است و تضعیف و توئیق بر محور 
تألیفات است نه راوبان؛ این خیلی مهم است. در رجال 
شیخ طوسی که یک منبع اصلی در شناخت طبقات راوی 
ست. توثیقات از اصحاب الباقر ۵ب به آن طرف آمده است. 
ممکن است سوال کنید آیا اینکه توثیقات در اصحاب 
لباق دید به آن طرف آمده به این معنااست که آنان 
لزاما صاحب کتاب هستند؟ بله؛ یعضی شما توثیق و 
تضعیف را برای کسانی می‌بینید که نامشان در فهرست 
شیخ طوسی رجال نجاشی و رجال ابن‌غضاثری آمده 
ست. می‌بینید که جهت‌گیری عمومی توئیق و تضعیف 
به سمت صاحبان آثار است و موضوع احکام دانشمندان 
رجالی» دیگر راوی نیست. در بلکه راوی صاحب اثر است. 
همین نکته پاسخ خیلی از سبهات را در رجال یمه 
می‌دهد. ممم این است که همین راوی صاحب اثر 
ضعیف پا ثقه شناخته شده است؛ آیا اينکه یک راوی با 
حیئیت اثر داشتن موضوع حکم وآقع می‌شود در مفهوم 
۳ توثیقی تاگیتو دارد؟ شما می‌گویید مثلا حسینی 
در نگاه متأخران یک راوی ثقه است و صداقت در قول 
و ضبط را از او می‌خواهید. پیروان مکتب متأخران حتی 
معاصران ما از جمله سیدنا الاستاد حفظه الّه» می‌فرمایند 
براساس نگاه متأخران, صحت سند مساوی با علم یا 
ظن قوی به صدور روایت از معصوملب نیست بلکه 
فقط مجرای ثقه بودن فرد است. حسینی ثقه است. 
فلان راوی ثقه است. فلان راوی هم ثقه است» فلانیٍ 
هم ثقه است؛ پس این سند صحیح می‌شود؛ اما الزاما 
صحت سند به معنای صدور حدیث از معصوم نیست. 


حالا در بحث متقدمان آیا این حیثیت که حسینی صاحب 
کتاب است. در مفهومگیری از واژه ثقه» یا به بیانی در 
تبیین گستره اثباتی مفهوم ثقه و در مفهومگیری از واژه 
ضعیفه یعنی در گستره تخریبی واژه ضعیف تأثیر دارد؟ 
سوال اساسی این است. به بیانی می‌شود حسینی صاحب 
کتاب باشد و ضعیف باشد؛ اما همه روایات او براساس 


ضعفاش تضعیف نشود. دقیقاأً ین مسئله نیز به بازخوانی مفه وم وثاقت و ضعف از 
نگاه متقدمان دارد. پادمان نرود که اگر مرحوم علامه می‌خواهد روایات سل را کنار 
بگناره مستندی غیراز حکم ضعف نجاشی و امشال او نارد.اگر می‌خواهد رویات محمد 
بن‌سنان را کنار بگذارد مستندی غیر از آن ندارد و اگر می‌خواهد ابن‌ابی‌عمیر را ثقه 
بداند مستندی غیر از نجاشی ندارد بازفراموش نکنیم که این افردبه لحاظ صاحب 
آثار بودن توثیق شدهاند. چند آمار بدهم؛ احمد بن‌محمد بن‌حسن بن‌ولید پسر ابن‌ولید 
است. از جهت آبشسخور حدیثی ریزه‌خوار سفره پدر و استاد مرحوم شیخ مفید است؛ یعنی 
در یک بازه زمانی واقع شده که از پدر حدیث گرفته و به مرحوم شیخ مفید» که سرآمد 
یایکی از چهره‌های سرشناس حوزه بغداد است حدیث داده است. آیا این فرد می‌تواند 
ناش ناخته باشد؟ قطعا مرحوم نجاشی او را از جهت اینکه عالم است یا غیرعالم» ضابط است 
یا غیرضابط و ثقه است یا غیرثقه می‌شناخته است؟؛ یعنی عادتا نمی‌توانیم بگوییم مرحوم 
شیخ مفید هیچگاه در مورد استاد خوده احمد بن‌محمد بن‌حسن بن‌ولید» با شاگردش 
نجاشی یا با شیخ طوسی گفتگو نکرده است. چرا احمد بن‌محمد بن‌حسن بن‌ولید 
حتی در کتاب‌های رجالی ما مدخل هم نشده است؟ چون اثر نداشته» مورد داوری قرار 
نمی‌گی رد. ان نکته مهمی است. 

حال آیا صاحب اثر بودن, یعنی دخول این حیئیت در موضوع حکم. می‌تواند در 
مفهوم‌گیری از وژ‌های توصیفی تاثیر اشسته باشد؟ جواب مثبت است؛ اجمالش را توضیح 
بدهم. بیان کلی قضیه این است که براساس نگاه متقدمان» گستره تخریبی مفههوم 
دا ی ی و 


است که اگر به کاوش يا جستجو در کاربرد واژه ضعیف در کتاب‌های رجالی دست بزنید. 


ار ار تا ار 
حجیت فعلی حکم می‌شود؛ «لم در یجز العمل علیه» لایعتمد علیه» لا یفتی به» تعابیری‌اند 
که در کتاب‌های رجالی آمده‌اند. این نکات به نظرم خیلی کارگشا هستند؛ در درس‌هایم 
روی این تأکید دارم. وقتی قرار است راوی صاحب اثر داوری شود و نتیجه داوری در حق 
اف رای ای ی ار با ار 
ار ۱ پس از کشسف 
وثاقت و ضعف است. پیامد حکم به ضعفه عدم پذیرش منفردات است. حالا سوال این 
است که اگر ور باشد مفهسوم 0 متقدصان دومفهوم متقالباشده 
را در نظر بگیرید. 0 
دارد که دیگر راویان قه هم دارند. لین روایت را قطعا کنار نمی‌گذاریم؛ چون این روایت 
را حسین بن‌سعید. احمد بن‌محمد بن‌عیسی آاشعری و مثلا حسن بن‌علی بن‌نعمان 
هم دارند. درباره را این‌گونه روایات اصلا موضوع بحث 
اعتبار و داوری نیستند؛ زیرا این ها قراین خارچی صحت و صدور را دارند؛ بنابراین نقطه 
اصطکاک در مفه وم وثاقت و ضعف جایی است که قرار باشد منفردات راوی به تنهایی 
و به واقتش حکم می‌کنم؛ اما در مثل ابوسمینه منفرداتش قابل اعتماد نیست. این دو 
چه قاری باه برد نلطه قترای مفبود رتافت و عسف درک هدما بذیرش نا 
عدم پدیرش منفرا 
نکته دیگر این است که وقتی یک راوی به اعتبار اینکه دارای کتاب حدینی است توثیق 


بت ات 


در میراث حدیثی شیعه. راویانی داوری شده‌اند که اثر مکتوب دارند. راویان در یک تقسیم‌بندی به راویان مستقیم از معصوم دب و راویان 
با واسطه از معصوم (2 تقسیم می‌شوند. 
۱05 


به یک نقطه میمون و مبارک می‌رسید. ضعیفتر از سهل بن‌زیاد و محمد بن‌سنان و 
محمد بن‌علی ابوسمینه و حتی وهب بن وهب ابوالبختری قرشی نداریم. وقتی به مفهوم 
ضعف نگاه می‌کنید» می‌بینید در مفهوم ضعف یک واقعیت مدنظر داوران رجالی قرار 
گرفته است. راوی ضعیف کسی نیست که الزاما تمام روایات راه‌یافته به کتاب او غیرقابل 
استناد باشد بلکه روایات او به دو بخش تقسیم می‌شود: روایاتی که دارای قرینه صدور و 
صحت به معنای قدمایی‌اند و روایاتی که از قرینه صدور بی‌بهره‌اند؛ همین روایات منفرد. 
ابن رامن می‌شکافم و بعد آدرس می‌دهم. در نگاه متاخوان, رامی غعیف عنی کسی 
که نتوان به روایات منفردی که به کتابش راه یافته اعتماد کرد؛ این می‌شسود حاصل 
مفه وم ضعف. حالا منفرد می‌تواند مصلایق فقهی» کلامی و حتی تاریخی داشته باشد؛ 
اگر مجال بود. متال‌هایش را برایتان می‌گویم. ضعف به این معنا نیست که وقتی سهل 
بن‌زیاه محمد بن‌سنان یا محمد بن‌علی ابوسمینه ضعیف شد روایاتشان را دور بریزیم. 
نه در تعابیر داریم که «خبرنا بجمیع کتبه و روایته الا ما کان فیهم الغلو» ۷ ما کان 
فیهم من تخلیط»» «محمد بن آورمة طعن علیه بالغلو فکلما کان فی کتبه مما یوجد 
فی کتب الحسین بن سعید وغیره , فانه یعتمد ویفتی به وکلما تفرد به لم یجز العمل 
علیه ولا یعتمد » اینکه در تعابیر دانشمندان رجالی داریم «یعتمد» یعنی می‌توان براساس 
آن فتوا داد. 

نکته درخور تامل این است که در خصوص منفردات راه‌یافقته به کتاب‌های راویان 


می‌شود منفردانی که به کتاب او راه یافتهانده روایات او حساب می‌شوند و قابل پذیرش 
و اعتماد خواهند بود. سوّال این است که اگر روایتی با طریق ضعیف در کتاب من راوی 
بیاید مثلا روایتی مرفوعه از علی بن نعمان, اینجا روایت برای چه کسی تلقی می‌شود؟ 
ایا جزو مجموع روایاتی است که در کتاب من آمده است يا جزو روایات علی بن‌نعمان 
است؟ این روایت راوی صاحب کتاب است؛ روایت صاحب کتاب. به این ترتیب روایتی 
که در کافی آمده است. روایت کلینی در مقام صاحب الکافی به شمار می‌رود؛ همین‌طور 
علی بن‌حکم؛ لیث بن بختری و هر راوی که حکم به وثاقتش آمده است. این مسئله 
چند تأثیر دارد. یکی اینکه مفهوم وثاقت به معنای فقط ضابطبودن يا فقط صلاق‌بودن 
نیست بلکه به معنای برخورداری از صلاحیت پذیرش به معنای عامش و در روایات 
فقهی به معنای افتا به روایات منفرد او است؛ این خیلی بحث مهمی است. دوم اینکه 
اگر روایت با سند ضعیف یا سند ناقص به مجموعه حدیثی» مثلا کافی راه پیدا کندء از 
آنجا که در کتا ب کافی است روایت کلینی و کافی تلقی می‌شود؛ پعنی اعتبار کافی, این 
روایت را در برمی‌گیرد. 


« براساس فرمایش سما روایاتی که کلینی از کتاب‌های راویان ضعیف نقل 
کرده قطعا روایات منفرد نبوده است؟ 


ستاد: بله همین‌طور است. می‌پذیریم روایتی که در 
هر باب از کافی آمده روایت کلینی است. یک روایت 
ز مجموعه‌ای است که قراین اعتبار را در خود جای داده 
است. حالا سوال این است که اگر کلینی از سهل بن‌زیاد 
یا ابن‌ابی‌نصر عن الحسن‌بن المحب وب روایت نقل کرد 
یعنی هرگاه کلینی روایتی را از یک راوی ضعیف نقل کرد 
یا قطعا روایاتی است که قرینه صحت را دارد و منفرد 
نیست یا اینکه فرض دیگری هم وجود دارد؟ به سوال 
شما می‌توانیم دو جواب بدهیم؛ یکی اينکه بسیاری از 
راویان ضعیف واقع در اسناد کلینی» طریق به کتاب‌های 
پیشینیان هستند. بخشی از این حرف همانی است که 


شما گفتید؛ یعنی روایات تعدادی از راویان مربوط به 
کتاب خودشان است؛ مثلا نمی‌توانيم بگوییم که مفضل 
بن‌عمر در طریق روایات است بلکه روایات مفضل» جایر 
بن‌يزید جعفی و عبداله بن‌قاسم حضرمی مربوط به کتب 
خودشان است؛ اما سمل نه. سهل قطعا در بسیاری از 
رویبات طریق به رویات پیشینیان است. یک نکته مهم 
که در نگاه متقدمان بوده و مرحوم مجلسی اول به درستی 
در روضه‌المتفین به آن اشاره کرده این است که اصلا 
معلوم نیست درباره راوی ضعیفی که صاحب اثر نیست 
و فقط در احادیفی طریق به کتاب دیگران قرار گرفته 
است. حکم به ضعف شود؛ برای نمونه سهل بن‌زیاد 
چنین داوری می‌شود: «بماان له کتابا فیه احادیث منفردا 
غیر قابلة للقبول» و ضعف وی تأثیر دارد؛ اما ضعف سپل 
به‌عنوان راوی کتاب ابن‌ابی‌نصر بزنطی در آنچه نقل 
می‌کند تأئیر ندارد زیرا خود سهل در گزینش و نقل و 
انتخاب روات تأثیری نداشته و فقط آن کتاب را نقل کرده 
است. طریق, تاریخ نقل کتاب و حدیث است و دست 
به دست شدن روایات در حوزه‌های حدیثی فی‌الجمله 
درست است. به بیانی» وقتی حبثیت حکم در احکام 
دانشمندان رجالی شناخته شد که سهل بن‌زیاد ضعیف 
اس الا کات بو راو لکتاب ابی‌نصره 
حیثیت‌ها تفکیک پیدا می‌کند. 


جایگاه سند در اعتبارسنجی کتاب‌محور 

« آبا سیره عقللادر تفکیک این دو حیثیست دیده 
می‌شسود؟ 

استاد: بله؛ بگذارید یک مثال بزنم. من در مجموع مباحث 
رجال دیدگاه‌هایی دارم که گاهی با دیدگاه سیدنا الاستاد 
تفاوت دارد. از طرفی معتقدم یا احتمال می‌دهم که در 
مجموعه افرادی که توفیق شاگردی سیدنا الاستاد را 
داش نه‌ند. کسی مانند من با دید کاه ایسان اشنا نیست و 
کسی نمی‌تواند مانند من دیدگاه ایشان را توضیح بدهد. 
شما می‌توانید برای من دو حیثیت قاثل باشسید و بگویید 
حسینی در بیان دیدگاه‌های خویش غیرقابل اعتماد است 


کی 


وین رااز حسینی نمی‌پذیریم؛ اما اگر قزر باشد کسی 
دیدگاه استاد را توضیح بدهد از حسینی دعوت می‌کنیم. 
این دو حیئیت از هم تفکیک می‌شود. از همین مثال 
برویم به سراغ دیدگاه متاخران. دیدگاه متأخران وقتی 
سمل را در سند می‌بیند» به این دو حیثیت کار ندارد؛ 
مادر همین دیدگاه با نگاه اصلاحی حضرت آیت الّه 
لعظمی شبیری و حجت الاسللام سید محمدجواد شبیری» 
را مطالعه کنید باید ببینید کدام بخش طریق به صاحب 
کتاب است و کدام بخش از صاحب کتاب تا معصوم دید 
ست. مثلا گر به علی بن‌حکم رسیدید و بین علی 
بن‌حکم و معصوم 4۵+ یک راوی مجهول يا ضعیف بود. 
حکم به اعتبار نمی‌کنند؛ ولی در بخش اولش می‌فرمایند 
نقش راوی به‌عنوان طریق با نقش راوی به‌عنوان صاحب 
کتاب متفاوت است؛ چون یک نگاه واق‌بینانه تاریخی 
دارند. اگر این دیدگاه را ببذیرید» صدها روایت» حتی 


براساس دیدگاه متأآخران» وارد حیطه اعتبار می‌شود؛ این 
را مرحوم علامه ندیده‌اند. اگر درباره روضهة المتقین این 
کار را بکنید و جلد چهارده را با کلیدواژه مشایخ الاجازه 
جستجو کنیده نزدیک به هشتاد مورد را می‌یابید. مرحوم 
مجلسی اول اصرار درد که وقوع سهل بنزیاد یا کسانی 
مانند ایشان در طریق روایت به‌عنوان مشایخ اجازه است 
و وقوعشان در طریق و ضعفشان به اعتبارروایت ضرر 
نمی‌زند. این دقیقا مطابق با دیدگاه متقدمان است. 
اینکه چرا ضرر نمی‌زند به طور اجمالی به این دلیل 
است که نوع کتاب‌های متداول در حوزه‌های حدیفی 
شیعه از قراین اعتبان یعنی انتساب به موّلف» برخوردارند. 
به‌گونه‌ای که برای راوبان ضعیف واسطه هم امکان 
دستکاری در آن کتاب‌ها وجود نداشته است. یعنی اگر 
سهل بن‌زیاد اهل وضع و جمل هم بوده باشد عادتاً 
نمی‌توانسته کناب را وضع کند. هرچه از زمان معصوم دید 
فاصله می‌گیریم» حکم به وضع کمتر می‌شود. حکم 
وضع را درباره کدام کتاب داریم؟ کتاب سلیم بن‌قیس. 
در چه دوره‌ای؟ در یک بازه زمانی که اصلا حضور رسمی 
فرهنگ شیعه را نمی‌بينيم. از علی ۵ نقل شده و در زمان 
امام سحادیباه بیرون داده شده است. در زمان‌های بعد 
ابن‌ولید حکم به وضع کتاب زید نرسی و زید ززاد می‌کند 
و باوجود اینکه متصل به زمان امام صادق هل است. 
ابن‌غضائری با استناد به قرینه سماع و قرائت کتاب 
می‌گوید این حکم درست نیست. هرچه به دوران ما 
نزدیک می‌شویم جربان وضع کمرنگ‌تر می‌شسود؛ چون 
حوزه‌های حدیثی شیعه فعال هستند و جریان دست به 
با قرینه انتساب به صاحبانشان امری فراگیر شده است و 
نمی‌توان از آن تخطی کرد. 


موب ۳ 
تاتارلا 


مفیهوم وثاقت 0 ضعف در نگاه متقدمان 

« قبلااشاره فرمودید که مفهوم وثاقت و ضعف 
در نزد متقدمان با متاخران متفاوت است. اگر 
موضوع احکام رجالی راویان صاحب کتاب باشد» 
چه تانیری در مفهوم وثاقت و ضعف دارد؟ 
استاد: وقتی به سراغ شناخت موضوع احکام دانشمندان 
رجالی می‌رویم خودبه خود گستره دلالی مفهوم ضعف 
و واقت تغییر می‌کند. گستره دلالی مفهوم وثاقت 
به خود فرد منتهی و محدود نمی‌شود وقتی متأخران 
می‌گویند مثلا محمد بن‌بحیی بن‌العطار ثقه است. یعنی 
صادق و ضابط است و اگر چیزی را به استلا خویش 
نسبت می‌دهد در این انتساب اشتباه نمی‌کند و تعمد 
بر خطایادروغ ندارد؛ اما آیا آن مفهوم درست است؟ 
در این دیدگاه درستی مفهوم ضمانت نمی‌شود. در حالی 
که در نگاه متقدمان ثقه بودن به اعتبار کتاب داشتن 
است. مگر در کتاب چیست؟ در کتاب آموزه‌های اعتقادی» 
فقهی و اخلاقی نسبت داده شده به نهاد امامت است که 
شما بر پایه آن آموزه‌ها می‌توانید یا اعتقادات خویش را 
استوار سازید یا مشی عملی کنید. در این دیدگاه صحت 
محتوایی خبر راه یافته به کافی تضمین می‌شود؛ اما در 
دیدگاه متأخران نه. فرض کنید بگوییم احمد بن‌محمد 
بن‌عیسی که راست می‌گوید حرفی را از محمد بن‌سنان 
نقل می‌کند. محمد بن‌سنان واقعا آن حرف را زده» ولی 
محمد بن‌سنان از کذابان مش‌هور است و ممکن است 
دروغ گفته باشد. این یک تفاوت بنيادین و خیلی مهم 
است؛ بنابراین وقتی رجالیان ما از راوبان ضعیف استتئنا 
می‌کنند» می‌بینید مواردی مثل غل و منفردات تدلیس 
و روایات منفرد فقهی استثنا می‌شود. مفه وم وثاقت بار 
معنایی بسیار بلندی دارد و شامل محتوا هم می‌شود. از 
نگاه متقدمان راوی وقتی ثقه می‌شود که پنج عنصر را در 
خود داشته باشد؛ چه این پنج عنصر به‌عنوان پیش‌نیاز 
باشند یا مقارن یا توابع: ۱. صحیح المذهب باشد؛ ۲. 
راستگو و امانتدار باشد؛ ۲. منفردات او قابل پذیرش باشد؛ 
۴ درستی درون‌مایه‌ه اه یعنی محتوای روایاتش صحیح 
باشد؛ ۵. پایبند عملی به شسریعت داشته باشد و اهل غلو 
نباشد. اینها باید جمع شود تا نقه بودن راوی پذیرفته 
شود؛ اما ضعیف به این معنا نیست که طرف حتمادروغ 
می‌گوید. ممکن است از صد صفحه کتاب یک راوی» 
یازده صفحه‌اش مورد پسند نباشد و مضامین وارد در این 


یازده صفحه پذیرفته نود و راوی ضعیف شود اما این به 
آن معنا نیست که همه صد صفحه کتاب راوی نادرست 
است. این مسئله خیلی مهم است. اگر شما ترجمه حسن 
بن‌محمد بن‌یحیی العربی را در ابن‌غضاتری ببینید آمده 
است «کان یضع الحدیث مجاهره»؛ یعنی وضاع است؛ اما 
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ابن‌غضاتری روایات او را تقسیم‌بندی می‌کند و می‌گوید او دو گونه روایت دارد. روایانی 
که از جد خود نقل می‌کند قابل اعتماد و پذیرش هستند؛ زی را منفرد نیست. می‌بینید 
که ابن‌غضاتری حتی درباره فردی که عادت به وضع اشکار داره می‌گوید روایاتش را 
تفکیک کنید. نمونه دیگر ابراهیم بن‌اسحاق احمر است: «کان ضعیفا فی حدیثه متهما 
فی دینه». مرحوم شیخ طوسی یا مرحوم نجاشی می‌گوید: «کان ضعیفا فی حدیثه 
متهوما»؛ اما ابن‌غضاتری این سخن را باز می‌کند و روشن می‌کند که ضعیف یعنی 
«بروی صحیحا و سقیما»؛ دو گونه روایت دارد. کدام سیره عقلا است که به روایات 
صحیح ابراهیم بن‌اسحاق احمر برسد و آنها را کنار بگذارد؟ حال ایا می‌توان براساس 
نگاه متقدمان, یعنی جمع‌آوری قراین,» به روایات راویان ضعیف اطمینان پیدا کرد؟ بله 
درباره اکثر راویان اتفاق می‌افتد. یک خاطره عرض کنم. برای اساتید دانشگاه قرآن و 
حدیث تهران بحثی داشتم. همین بحث را طرح کردم و گفتم براساس این نگاه ما به 
هیچ عنوان نمی‌توانیم به محض برخورد با روایتی که در سندش راوی ضعیف هست 
روایت را کنار بگذاريم. یکی از اساتید بنام و صاحب تالیفات گفت یک ساعت از شما 
وقت می‌خواهم. ایشان گفت براساس الگویی که شما ارائه دادیده یکی از ضعیف‌ترین 
راوبان شیعه را پیدا کردم و تمام روایاتش را درآوردم. تمام این روایات ضعیف دارای قرینه 
چنسم مرحوم کلینی» صدوق و شیخ طوسی بسته بوده باشد. متأسفانه بسیاری از روایات 
صحیح مابه دلیل اشتراک در عناوین کنار گذاشته شده‌اند. دلخراش است و باید ادم 
تأسف شدید بخورد. 

چالش‌های چهارگانه که گفتم چالش‌های اساسی بو هر چهار چالش را می‌شود 
براساس رویکرد متقدمان پاسخ داد. این حرف به این معنا نیست که مشکل ما صددرصد 
حل می‌شود. ما این طرف تاریخ قرار گرفته‌ايم و وضع اینقدر اشفته و نابسامان نیست. در 
رویکرد اعتبارسنجی فقط به روایات فقهی نگاه نمی‌کنیم. الان چرا آموزه‌های امامتی ما 
مورد هجمه‌اند؟ چرا گستره علم غیب امام, سعه وجودی امام و عصمت آمام در برخی 
از رویکردهای پژوهشی خود شسیعیان که پیشینه حوزوی دارند. مورد تردید است؟ دقیقا به 
این دلیل که فرایندی که برای اعتبارسنجی پذیرفته‌اند فرایند اعتبارسنجی متأخران است 
و از پیشینه تاریخ حدیث شیعه غفلت کرده‌اند. 

حضرت آیت الّه العظمی شبیری» سیدنا الاستاد حجت الاسلام سید محمدجواد شبیری و 
خیلی از پیشینیان می‌گویند که جهت‌گیری عمومی تضعیفات شیعه مبتنی بر غلو است؛ 
یعنی نوع راوبان تضعیف‌شده شیعه اتهام غلو خورده‌اند. این تضعیف یک تضعیف کلان 
است و زیرساخت اجتهادی دارد و به تضعیفات مبتنی بر غلو اعتماد نمی‌شسود. چه کسی 
گفته حضرت آیت الّه شبیری اخباری هستند؟ چه کسی می‌تواند تسامح در برخورد با 
اخبار را به ایشان نسبت بدهد؟ هیچ کس, طبیعتا ایشان یکی از سرشناس‌ترین چهره‌ها 
در فقه و اصول و رجال‌اند؛ ایشان می‌فرمایند نمی‌شود اعتماد کرد. این خیلی مهم است. 
ماحکم به ضعف تمام راویان ضعیف را می‌پذیریم؛ اما ضعیف یعنی راوی‌ای که روایات 
منفرد به کتاب او راه یافته است. این روایات اگر فقهی باشد از صلاحیت افتاء برخوردار 
نیست. دقتی که مرحوم ابن‌ولید در نوع واژه‌پردازی در برخورد با راوبان ضعیف دار قابل 
تحسین است: «لایعتمد علیه» نه اينکه «کل ما کان فی کتب حسین بن سعید صحیح» 
و آنجه که نبود «یحکم بوضعه» بلکه «لایعتمد علیه و لایفتی به»؛ یعنی نمی‌شود 
براساسش فتوا داد. به بیانی دیگر از قراین کافی برای صلاحیت افتاء و اعتماد برخوردار 
نیست نه اینکه حتما قراین سلب صحت و حکم به وضع را در خود دارد. 

وقتی به نگاه متقدمان برمی‌گردید می‌بینید که یک پیشینه دارد و در آن صاحبان کتاب 
داوری شده‌اند؛ زیرا صاحبان کتاب یک منظومه فکری منتسب به نهاد امامت را که 
می‌تواند ترسیم‌کننده چارچوب‌های دینی باشد در اختیار من و شما قرار می‌دهند. اگر 
این چارچوب و منظومه کامل و تام یا با تمام اجزاء همخوان باشد راوی توثیق می‌شود 
و اگر بعضی از اجزا کاستی داشته باشند یا همخوانی نداشته باشنده راوی تضعیف می‌شود. 


این چه ربطی به این دارد که تمام روایات سهل بن‌زید به درد نمی‌خورند؟ اصلا ارتباط 
ندارد بنابراین می‌بینیم که مکتب متأخران بدون توجه به خاستگاه اعتبارسنجی پیشینیان 
و مفهوم‌شناسی دقیق واژه‌های توصیفی, به سراغ مکتبی رفتند که باید زیرساخت‌های 
جدیدی در گزینش مفاهیم و واژه‌هایی که بر مفاهیم مورد نظرشان دلالت می‌کنند, 
طراحی می‌کردند نه اينکه با زیرساخت‌های و دیدگاه‌های خودشان گذشته را معنا کنند. 
اگر بخواهید واژه‌های به کار رفته در کلم ات رجالی را معنا کنید. ناچارید تاریخ حدیث 
شیعه و تاریخ حوزه‌ها و مکاتب حدیثی را بدانید. من تعبیر می‌کنم که ناچاربد مدیریت 
فرهنگی اهل بیت«3# را در چگونگی انتقال آموزه‌های حدینی شیعه بدانیده تامتوجه 
شوید که نقه یعنی چه ضعیف یعنی چه و استثنا یعنی چه. 
اگر سندمحور باشیم» یک برخورد مکانیکی ماشینی کرده‌ايم» به این معنا که داده‌های 
رجالی را در یک ماشین می‌اندازیم و به دست هرک دام یک مهر می‌دهیم و احلدیث را 
رد می‌کنیم. روایات از این دالان رد می‌شوند و مهر صحیح» ضعیف» موثق یاحسن 
می‌خورند یک مثال بزنم.چرا در مجموع کتب رجالی شیعه»یعنی تا رجال شیخ طوسی, 
یک بار عادل را برای توصیف راوی نمی‌بینیم؟ نم‌توانستند بگویند عادل است؟ صایح 
داریم امافاسق نه. این خیلی مهم است که ما در توصیف راوبان صفت عادل نداریم. 
چهار مورد فاسق داریم که همه در رجال کشی است. چهار مورد کاربرد فاسق داریم که 
ن هم مثلا «یا فاسق ابشر بالنار» یا «انه کافر فاسق مشرک» يا «فانه فاسق منحرف» 
بوده است. همچنین در روایت است که «با کافر پا فاسق يا مشرک انا بریء منک». 
ینها مهم است؛ چرا عادل نداریم؟ نه اینکه راویان عادل نبوده‌اند بوده‌اند؛ به همین 
جهت آن پنج عنصر را گفتیم از جمله پایبندی عملی به شرع. در فرایند دانش‌اندوزی» 
به لحاظ فضایی که ائمه8۵ ترسیم می‌کنند. عموم راویان ثقه از پایبندترین افراد به 
آموزه‌های دینی بوده‌اند. چه کسی می‌تواند بگوید که جمیل بن‌دراج. ابن‌ابی‌عمیر یا 
صفوان عادل نیستند؟ نمی‌خواهیم بگوییم عادل نبوده‌ان اشتباه نود؛ اما بحث این 
ست که چرا در مقام توصیف از آنان با صفت عادل یاد نمی‌کنند؟ آیا آنان منلا «ان 
جاءکم فاسق بنبا فتبینو» ر نخوانده بودند؟ آنها هم خوانده بودند؛ آما وثاقت بحثی است 
که حیئیت این خبر در آن نیست. می‌خواهم بگویم پایه داوری‌های رجالی شیعه پایه 
مکتوب است؛ یعنی با تکیه بر نگاشته‌های رجالی حکم می‌کند. این خیلی مهم است 
و اگر این مطلب را باز کنید. تحول دیگری رخ می‌دهد. اگر به موارد توصیفه دست کم 
توصیف به ضعفه وثاقت» وضع و کذب در رجال طوسی با نگاه فهرستی نگاه کنید. 
یعنی نگاهتان را به محور کتاب‌دار بودن راوی معطوف کنید» قضیه متحول می‌شود و 
تعامل فرق می‌کند؛ از این رو حتما نیاز داریم و علاوه بر وظیفه شرعی یک وظیفه 
علمی است که با توجه به این رویکرد ببينیم آیا می‌توان حداقل قراینی برای اثبات 
روایات راوبان ضعیف که در عرصه فقه, کلام و تفسیر وارد احادیث شیعه و منابع معتبرمان 
شده‌انده پیدا کرد؟ یک وظیفه علمی است. به نظر من صرف اینکه راوی ضعیفی در 
سند واقع شود و ما بر پایه نگاه متأخران, حکم به ضعف راوی کنیم» چه بسا مسئولیت 
سنگین اخروی به دنبال داشته باشد. بله, اآگر با کاوش و تتبع» استناد علمی و بینش 
تاریخی بگوییم که همه روایات سل بن‌زیاد ضعیف است» اشکالی ندارد. 
اتقان این چنینی میراث حدیثی شیعه را تابع کارکردی در نهاد امامت می‌دانم که از آن 
به مدیرست فرهنگی تعبیر می‌کنم؛ به این معنا که ائمه480 به خصوص از زمان امام 
باق ری و امام صادق مب برای اينکه آیندگان بهترین استفاده را از میراث حدیثی شیعه 
بکنند» طرح. راهب رد و استراتژی در انتقال احادیث شیعه داشته‌اند؛ طوری که بتوان با 
اطمینان به میراث حدیثی شیعه نگاه کرد. اسم آن طرح را در یک نگاه کلی» مدیریت 
فرهنگی گذاشته‌ام. زوایای مدیریت فرهنگی و اینکه چه اتفاقی افتاد و رد پاهایش در 
روایات و کتاب‌های رجالی ما کجاست و ثمراتش در اعتبارسنجی حدیث چیست. محال 
دیگری می‌طلبد. در بخشی از کتاب «اعتبارسنجی احلایث شیعه» به همین موضوع 
داخته‌ام. 
ان 


مکتب‌ها و حوزه‌های حدیثی 
و اعتبارسنجی احادیث 


اشاره 
مشکل اصحاب امام صادق و امام باقر یل این بود که کلام امام دبدٍغالب] در مدینه به صورت شفاهی صادر شده و در کوفه تنظیم 
و تدوین می‌شد. تفاوت بین اين دو شهر در کنار فاصله نسبتا زباد. ابجاد مشکل می‌کرد. یکی از مشکلانی که در عراق بیش 
آمد «تعارض» روابات بود که بیشتر در احادیث امام صادق دب سود در حالی که در روایات امام سجادید دو حدیث متعارض وجود 
ندارد. 


# آیت الّه سبد احمد مددی» استاد و محقق درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم است. از جمله آثار علمی ایان می‌توان به مقالات و کتبی چون فقه ولایی؛ راهی جدید 
## این مصاحبه توسط محمدجواد حسنی استاد پژوهشگر مر کز تخصصی علوم حدیث حوزه تنظیم و تدوین شده است. 


مشکلی که بعد از علامه به وجود آمد این بود که اصحاب به بسیاری از روابات ضعیف عمل کرده بودند. اولین عکس‌العمل به این 
موضوع تقسیم اصحاب به دو دسته «جایری» و «کاسری» بود. کسانی که روایات ضعیف را کنار می‌گذاشتند «کاسری» و گروهی که 
عمل اصحاب به روابت را جایر ضعف روایت می‌دانستند «جابری» نامیده شدند. 


در بیستر درس‌های خارج زمانی که بحث سندی مطرح می‌سود به ذکر 
نکاتی پیرامون توثیق و تضعیف راوی بسنده می‌شسود. در درس خارج و کتابی 
که از حضرتعالسی با عضوان «نگاهی به دریا» به چاپ رسیده, مسائل دیگری 
درباره سند مطرح شده است مانند اينکه سند روایت تاریخ روایت است و 
تارسخ روایت» نشان‌دهنده این است که روایت در چه مکتب‌ها و حوزه‌های 
حدینی گشته تا به دست مولف کتاب رسیده است. لطفا مقداری راجع به 
این موضوع توضیح فرمایید؟ 

استاد: علوم بر دو نوع است. یکی علوم حقیقی مانند طب که دارای موضوع مشخص 
هستند. نوع دیگر عل وم اعتباری هستند که موضوع آنها در همه زمان‌ها یکی نیست 
و و 
اعتباری لست این‌طور که گفته شده علم رجال تقریبأاز نیمه اول قرن دوم به وجود 
آمده است. همچنین گفته شده شعبة بن الحجاج البصری است (۱۶۰ ق) برای اولین بار 
را ی را ان را ۱ تا 
زا و ار 
و 
کردند. در روایتی از آمام صادق دب داریم که: 

حدم بحدیت فأسنذوة ای الذی حدنکم فان کان حق فلکم وان کان کنبافتلیه 

ذکر اسناه کار بزرگی بود که در قرن دوم به صورت رسمی انجام شد اماً در قرن اول نیاز 
ریب این کر لس اس مت دی از ارات ارف اس ام فیس دی اه 
ست که برخی عالمان اهل ستت کفتهاند مما خص لله تعالی به هله لاد لاستاد این 
عبارت صحیح است؛ چراکه در مسیحیت یا یهود چنین چیزی وجود ندارد و این نعمت 
بزرگی برای امت اسللامی است. 

بتدا بحث رجال از زاوبه توئیق و تضعیف بود و بعد زاویه‌های دیگری پیدا شد مانند 


اینکه نام دفیی فلان راوی جیست؟ سیس بحت مشتر کات پیش آمد؛ بعدااشناخت 
دقیق‌تر محل زندگی و خصوصیات روای مورد بررسی قرار گرفت. هرچه در طول زمان 
حساس نیاز بیشتری به وجود می‌آمد بررسی این خصوصیات اهمیت بیشتری پیدا 
می‌کرد. 

مشکل اصحاب امام صادق و امام باقر 0 این بود که کلام ام امهبد غالبا در مدینه به 
صورت شفاهی صادر شده و در کوفه تنظیم و ندوین می‌شد. تفاوت بین این دو شهر در 
کنار فاصله نسبتا زیاد ایجاد مشکل می‌کرد. یکی از مشکللاتی که در عراق پیش آمد 
«تعارض» روایات بود که بیشتر در احادیث امام صادق باه بود در حالی که در روایات امام 
سحادیبه دو حدیث متعارض وجود ندارد. 

این مشکلات خارجی باعث شد که نوشتن آثار توسط شیعیان آغاز شود که بعباً مقابله. 
تنقیی تصحیح و پالایش شد با شرایطی که پیش آمد کوفه عظمت سیاسی و اجتماعی 
خود را از دست داده و رشد بغداد آغاز شد که در نتیحه بخشی از این آثار برای تصحیح و 
تنقیح به بغداد برده شد. با حضور و رشد اشعری‌ها -که عرب یمنی بودند- در قم این 
شهر هم زمینه دیگری بر رشد روایت اهل‌بیت؛ شد. به عبارت دیگر, مکتب بغداد 
و قم درطول مکتب کوفه قرار داشتند؛ چراکه کوفه هنوز از پین نرفته بود اما عظمت 
خود را از دست داده بود. مکتب بغداد تقریبا از سال ۱۵۰ تا ۲۲۰-۳۱۰ و قم نیز از حدود 


سال۱۹۰ تا حدود سال ۳۰۰ که دوره مرحوم صدوق است اقدام به تدوین و تصحیح 
آثار نمودند. پس یک دسته آثار متعلق به مکتب کوفه بود که با کوفیّت خود محفوظ 
ماند؛ دسته دیگری را بغدادی‌ها از کوفه گرفته و تبیین کردند و یک دسته را قمی‌ها با 
روش‌های خاص خودشان از اهل کوفه تبیین کردند. 

اعتبارسنجی حدیث شیعه با اهل سنت متمایز است. شیعه در مرحله تصحیح و تنقیح 
از روش اهل سنت پیروی نکرد؛ چراکه» آنه ابا استنادبهآیه نبا «کل خبر یروی عدل 


ضابط عن مثله الی آخر الاسناد من غیر شئودذ و لا علة » را روایت صحیح می‌نامند. 
به دلیل محدودیت شیعه در محیطء کتاب‌ها و راوبان» این تفکر در شیعه جایگاهی پیدا 
نکرد. در اهل سنت ممکن است از یک راوی معروف دوبست تا سی‌صد نفر نقل روایات 
کنند امادر شیعه به خاطر تقیّه» شرایط سخت و دلایل دیگر محدودیت وجود داشت؟؛ 
لنا آنچه در شیعه بیشتر رشد کرد تنقی تصحیح و مقابله متون اولیه بود رای نمونه 
کتاب حسن بن المحبوب یک نسخه کوفی؛ یک نسخه بغدادی و یک نسخه قمی 
داشت. نسخه‌ای که به قم انتقال یافته بو میراث کوفه بود که یا توسط برخی از 
کوفیان مانند ابراهیم بن هام آورده شد و یا بعضی مانند احمد اشعری یا سهل بن زیاد 
از قم به کوفه رفته و این میراث را به قم منتقل کردند. اینکه کتاب‌ها چطور به قم 
آمدند روشن است. از عجایب این است که کتاب‌هایی که در قم توسط افرادی چون 
احمد اشعری و صاحب نظرانی مانند کلینی» صدوق ی ابن ولید تصحیح شد بعدا بهبفداد 
منتقل شد. فهرست‌نویسان بزرگ مانند شیخ طوسی و نجاشی نسخه‌های تصحیح شده 
قم را از مکتب کوفه به بغ داد منتقل کردند؛ یعنی در بغداد دوم به جای نسخه‌های کوفی 
نسخه‌های تصحیح شده قمی‌ها آمد. در کتاب حسن بن محبوب خیلی از طرقی که در 
کتاب نجاشی با شیخ می‌بینیم از قم به بغداد رفته است؛ یا یک راوی قمی به بغداد 
رفته و اجازه داده که تاریخ آن مشسخص است؛ لذا عده‌ای از قمی‌ها هستند که به بغداد 
رفته‌اند اما شیخ طوسی آنها را درک نکرده یا بغدادی‌هایی بودند که به گونه‌ای با قم 
رابطه پیدا کردند. 


« آیا همه این مطالب را از سند روایت به دست می‌آورید؟ 

استاد: نه» از شواهد تاریخی و اجازات هم استفاده می‌کنيم. ما اصطلاحی به نام «اجازات» 
داریم که طرق اصحاب به کتاب‌هااست و اصطلاح دیگر «اسانید» است که طریق 
صحاب به روایت است؛ یعنی برای نمونه الکافی اسانید را ذکر کرده و کتاب نجاشی 
اجازات را جمع کرده است. مشیخه صدوق اسانید است اما مشیخه شیخ طوسی در 
تهذیب و استبصار اجازه است. با اینکه هر دو مشبخه هستند اما با هم تفاوت دارند؛ 
یکی اجازه و یکی سند است. 

صحاب مابه‌تدریج در طول دویست» سی‌صد سال روی بحث اسناد کار کرده‌اند که 
نتیجه این فعالیت‌ها در مکتب دوم بغداد ظاهر شده است. مکتب دوم بغداد با آمدن 
کلینی جنه در حدود سال ۳۲۲ آغاز شده وبا خروج شسیخ طوسی در سال ۴۵۰ ق به پایان 
می‌رسد. این مکتب مقداری از میراث کوفه. مقدار فراوانی از مکتب بغخداد اول و مقدار 
قابل توجهی از میراث قم را در خود جای داده است. در مقابل مکتب دوم بغداده دیگر 
مکتب دوم قم یا کوفه وجود ندارد و آنها یک دوره بیشتر نداشته‌اند." 

مااین قضیه را که با مجموعه شواهد تاریخی مختلف به‌دست آورده‌ايم مقداری شکل 
و شمایل داده‌ایم؛ لذا ما می‌گویيم چه در سند و چه در اجازه یک نوع تاریخ وجود دارد 
وبه قول آمروزی‌ها خودش یک خبرو گزارش است. مثلا سند علی این ابراهیم عن 
ابیه عن ابن ابی عمیر عن حریز یاعن ابن ابی عمیر عن جمیل یا ابن ابی عمیر عن 
زراره» دارای تاریخ است؛ می‌توان آن را معنا نمود و وضعیتش راروشن کرد. اين امکان 
به‌خاطر وجود کتاب‌های فهرست در میان شیعه است. البته حدود هفتاد یا در نهایت 
هشتاد درصد احادیث ما قابل بررسی و توضیح هستند و مواردی وجود دارد که قابل 
تشخیص نبوده و مشکل دارد. 

ال سنت از این راه پیش نرفتند؛ چون نیازی به کتب و تصحیح آنها وجودنداشست. آنها 
از صحابه نوشتاری نداشتند؛ لذا چیزی برای بررسی در اختیارشان نبود. مهم‌ترین نوشته 
انهااز صحابه -غیر از انهایی که متعلق به امیرالمومنین 4۵ است- کتاب عبدالّه بن 
عمرو عاص بود. همچنین کتابی که ابوهربره برای برادر وهب بن منبه نوشته که حدود 


چپارصد حدیث دارد و غالب آنها مشکل دارند. 


بنابراین» بحث اهل سنت رجالی شد و بحث ما رجالی 
صرف نشد. مثللا درباره سکونی» ابتدا وضعیت او باید 
بررسی شود. سپس نوبت کتابی است که سکونی در 
کوفه نوشته است. من در مصادر شیعه تاریخ وفات 
ایشان را ندیده‌ام اما در منابع اهل سنتت وفات او در سال 
۰ ق دکر شده؛ یعنی درست تانزدیک زمان شهادت 
امام موسی بن جعف ردو شاهدی نداریم که اين کتاب 
را بر امام کاظ م9۵ عرضه کرده باشد؛ بنابراین بعد از 
کتاب او می‌رویم. مشهورترین نسخه این کتاب همان 
نسخه نوفلی است که مرحوم ابراهیم بن هاشم به قم 
آورده و منتشر کرد. مکتب بغداد دوم نیز از همین نسخه 
استفاده کرده است. البته در این نسخه کم و زیاد شده که 
بحث‌های جالبی دارد. 

علاوه بر صاحب یا راوی کتاب باید خصوصیات نسخه را 
در طول زمان بررسی کرد؛ یعنی همان تعبیری که سند 
هم یک نوع متن است و تاریخ دارد. اينکه اول سند را 
بررسی کنیم و بعد به متن بپردازيم درست نیست بلکه 
متن و سند یکی هستند و تفاوتی با هم ندارند. 

در این بررسی‌ها روشن می‌شود روایتی که عبدالله 
ببن مفیره از سکونی نقل می‌کند با روایت نوفلی فرق 
دارد. اینها را یکی‌یکی تفکیک کرده‌ایم و این تفکیک بر 
مبنای قال فلان. قال فلان نبوده بلکه با زحمت خودمان 
بود. ماروایت‌های عبدالله بن مغیره از سکونی را بررسی 
کرده‌ایم که این روایات گاهی با نوفلی اختلاف دارد مثلا 
عبارت حدیث در نسخه یکی از آتهاستة و در نسخه 
دیگری سبعة نقل شده است. در ادامه وضعیت عبدالله 
بن مغیره را با اینکه جزء اصحاب اجماع است بررسی 
کرده‌ایم. نجاشی درباره او می‌نویسل: 

نقة نقةء لا بعدل به آحد من جلالته و دینه و ورعه" 

با لین تجلیل بزرگی که از ایشان #سده است باز هم ور 
زیر سوال برده‌ایم؛ چون تقریبا در بزرگان شیعه فردی به 
ان دازه عبدالثه از سکونی نقل نکرده است. بزرگان دیگری 
مانند ابن ابی عمیر بزنطی» صفوان» هشام بن سالم» 
جمیل بن دراج هم در این طبقه هستند امابه اندازه 
عبدالّه ببن مغیره از سکونی نقل نکرده‌اند. 

سعی کرده‌ایم همه این مطالب بررسی شود. در دنیای 
اسللام تمام علم متکی به اسناد بود. در طب. تفسیر» 
تاریخ عقاید و در تمام معارف اسناد مرسوم شد. به عبارت 
دیگر اسناد به صورت یک پایه و روش علمی درآمد و این 
که بتوانیم تمام این معارف را ریشه‌یابی کنیم. عده‌ای از 
علمای اهل سنت واقعا اهل نظر بودند و الان ما خیلی 
ضعیف هستیم؛ یعنی هم می‌توانستند صحبت فقهی را 
تنقیح کنند و هم روایت اصولی را تنقیح کنند و هم در 


باب عقاید» تفسیر و روایت بررسی و تنقیح مناسبی داشته 
باشند. بنده یک چیزی به اسناد اضافه کردم که «ما 
خص الّه به هذه الطائفه الفهرست». من عللاوه بر اهداف 
علم رجال, اهداف فهرست را که بین اصحاب مابوده 
توضیح داده‌ام؛ چون اینها علوم اعتباری هستند و طبق 
اه داف تغییر می‌کنند. 

در زمان علامه تنقیح کتب اولیه اصحاب در بغداد و قم 
انجام می‌شد. این بررسی هم از جهت راوی بود که 
بحث رجالی می‌شد هم صحبت نسخه و تعدد نسخه و 
کم و زیادی آن و گاهی بحث در این بود که این نسخه 
متعلق به چه کسی است. در زمان‌های سابق به جای 
دکر انتشارات نسخه می‌نوشتند کتاب جمیل به روایت 
ابن ابی عمیر که تمام این نسخه‌شناسی‌ها را در فپرست 
انجام داده‌اند. البته تعدادی از کتاب‌ها در طول زمان حذف 
شد که توانستیم مقدار فراوانی را احیا کنیم. البته اشکال 
می‌شود که راه وصول به اینها خیلی قطعی و واضح 
نیست که این اشکال وارد است. با این‌حال» وقتی همه را 
در کنار هم قرار می‌دهيم شاید هشتاد درصد از آن وضوح 
عرفی داشته باشد و نه قطع اصطلاحی فلسفی اما حدود 
بیست درصد از آن مشکل دارد که قبول داریم. 


« لطفا پیرامون پیدایش و پیشینه تصحیح سندی 
توضیحاتی ارائه بفرمایید. ۱ 

استاد: در قرن هشتم و دوران علامه حلی‌جه قراین 
احادیث از بین رفته و مرحوم علامه همان راه اهل سنت 
را پیش گرفت و مانند سنی‌های قرن دوم مجبور شدند 
اتصال را با سند و رجال درست کنند. در قرن هشتم 
دیگر همه منابع موجود نبود و اگر هم وجود داشت دارای 
برخی مطالب متعارض و غیرقابل قبول بودند. اصحاب 
مطالب و روایات خوب را در همین کتاب‌های «لکافی» 
«لفقیه» و تاحدی «لتهذیب» آورده‌اند و بقیه روایات هم 
به فراموشی سپرده شد. از طرف دیگر شیعیان همیشه 
با مسائلی چون کمبود ورق و چأپ روبه‌رو بودند که اين 
مشکل حذف روایات را تقوبت می‌کرد و علامه حلی 
راهمی جز رجال نداشت. بعد از علامه حلیجه تا امروز 
همین راه علامه پیگیری شده است. برخی مانند شهید 
ثانی جله مبنای دیگری را اختیار کردند و گفتند که مثلا 
فلان روایته طبق قواعد علامه ضعیف است بت بای 
دقت کرد؛ چراکه تعریف متفق‌علیه روایت «صحیح» 
نزد اهل سنت «ما پرویه عدل ضابط عن مثله الی آخر 
الاسناد من غیر شنوذ و لا عْ» است اما علامه حلی چنه 
صحیح را چنین تعریف می‌کند «مایرویه عدل امامی 
عن مثله الی آخر الاسناد» و علامه دو قید (شنوذ و علة) 
را نیاورده است. اهل سنت چون به «آیه نبأ» تمشک 
می‌کنند عبارت «مایروبه عدل ضابطه» را در تعریف 


آوردهاند امادر تعربف شیعی «مایروی عدل امامی» 
آمده که تفاوت بسیاری با هم دارند. «علة» به معنای 
مرض است که در اصطلاح یعنی روایت بیماری نداشته 


کار بباری ک اس رم ات ان 
پس خلاف آنچه برخی تصور کرده‌انه صحیح ما عین 
صحیح سنی‌ها یست. ۲ 

مشکلی که بعد از علامه به وجود امد این بود که 
صحاب به بسیاری از روایات ضعیف عمل کرده بودند. 
ولین عکس‌لعمل به این موضوع تقسیم اصحاب به 
دو دسته «جابری» و «کاسری» بود. کسانی که روایات 
ضعیف را کنار می‌گذاشتند «کاسری» و گروهی که عمل 
صحاب به روایت را جابر ضعف روایت می‌دانستند 
«جابری» نامیده شدند. این اصطلاح «جابریت» و 
«کاسریت» در قرن نهم و دهم در میان شیعیان پدید 
زر ۱ ار را 
با آنها مقایسه کنیم خیلی خوب است البته گاهی برخی 
فراد کتاب‌های اهل سنت و اصطلاحاتشان را می‌خوانند 
و مانتد آن رادر شیعه به کار می‌برند که این کار درست 


به‌عبارت دیگر علمای ما احساس کردند که راه علامه 
بل رد رم میج ار 
اصولشان مطرح کرده‌اند که طبق ایه «آن جاءکم فاسق 
با ینوا" عمل اصحاب به رولیت از مصلایق تین 
است که آیت اله خویی جه این نظر را رد می‌کنند. ما 
عرض کردیم این مسئله به قول مرحوم نائینی + از 
قضایای حقیقیه نیست و نباید روی آن بحث کلی کرد. 
بلکه این یک واقعه خارجیه است که در شیعه پیدا شده 
است و در علم الحدیث نیست. ما الان باید درباره این 
واقعه خارجیه نظر دهیم؛ مثللا با یک حدیث به ظاهر 
ضعیف که در الکافی آمده و بر اساس آن فتوا هم داده 
شده چه کنیم؟ این واقعیتی بود که در شیعه به وجود 
آمد و یک حادنه اجتماعی بود که باید از لحاظ فنی حل 
شود چراکه از زمان علامه حلیجه تا سال ۱۰۰۰ اين راه 
پیگیری شد. 1 ۲ 

سپس اخباری‌ها و ملا محمدامین استرابادی گفتند اگر 
را 
داشته باشد اهل‌بیت 8 علاج آن را بیان کرده‌اند. این 
یک مبنای متفاوت از کاسریت و جابریت است که طبق 
نظر مشهور اخباری‌ها هرچه روایت در کنب مشپوره 
و 
اتسابش و مولفش واضح است مانند علل الشرائع سیخ 
صدوقجة» امالی شیخ مفیدجه و طوسی <: و هم به 
روایات کتاب‌های درجه دو و درجه سه عمل می‌کردند. 
این جربان از حدود سال ۱۰۰۰ شروع شد و تا حدود سال 
هزار و صد این دعواها ادامه داشست. 


مرحوم وحید بهبهانی, در حل این مشکل اساسی دو کار مهم انجام داد؛ اول, راهی که 
قدما انجام دادند و آن جبران ضعف سندی روایت با عمل مشهور بود؛ راه دیگر بحث 
سند بود که ب رای خروج آنه | از جهالت واثب ات وتاقت ایشان تلاش نمود. به قول آقای 
خویی گر نام وی در کتاب علی این ابراهيم باشسد در کتاب کامل ازیارات باشسد و - دال 
بروثاقت است که به‌تدریج بر این قواعد افزوده شد؛ بنابراین مرحوم وحید جف دو راه راپی 
گرفت؛ یکی اینکه عمل اصحاب را مورد توجه قرار داد و دیگر اینکه به دنبال برداشتن 
منشأً ضعف در موارد جهل به راوی رفت و توثیقات عام از زمان وحید به وجود آمد. وحید 
بهبهانی جه در بحث‌های اصولی و فقهی نیز خیلی ورود پیدا کرده و الفاظ فقهی بسیار 
دقیقی ارائه نمود. بیشتر زیربناها و ریزه‌کاری‌های فقه و اصول, کار اساسی وحید بهبهانی 
بود. این هم جریان بررسی سندی در قرن دوازدهم. 

این وضع تا زمان شیخ انصاریجه ادامه پیدا کرد که از نظر زمانی» ما تابع شسیخ هستیم. 
شیخ تحقیقات اصولی و فقهی را توسعه داد. البته اینسان در بحث رجالی خیلی کار نکرده 
است اما مشکلات به وجود آمده برای حدیث را قبول کرده و جابریت و کاسریت را نیز 
قبول دارد؛ یعنی تقریبا آن سه نکته‌ای را که وحید بهبهانی داشست در زمان شیخ نیز وجود 
دارد. شاگرد شیخ مرحوم حاجی نوری :»در ابتدای قرن چهاردهم بحث رجالی شیخ را 
زنده کرد. (اینها که ما نام می‌بریم» جریان عمومی حوزه نیست؛ چراکه» حوزه اصفهان 
طور دیگری عمل می‌کرد. ما اسمی از حوزه اصفهان نبردیم و حوزه نجف را معیار قرار 
داده‌ایم) بعد از حاجی نوریجه» مرحوم نائینی ج همان تحقیقات و دقت‌های فقهی و 
اصول وحید را ادامه داد و عمل مشپور را جابر ضعف سند روایت دانست و کار رجالی 
نکرد. بعد از ایشان, مرحوم خوبی ج*» همان توسعه و بحث رجالی را پیش گرفت؛ جابریت 
را قبول نکرد اما تحقیقات اصول فقهی را ادامه داد. 

بحث رجال را از قرن دوم و سوم شروع کردیم و تا زمان خودمان ادامه دادیم و فهمیدیم 
الآن کجا هستیم و چه‌کاری باید بکنیم؟ آیا راه اخباری‌ها را پیش گرفته و خودمان را 
خسته نکنیم؛ یانه» بياييم هر دو کار را انحام بدهیم یا یک کار؟ 

بررسی‌های رجالی اصحاب ما تا قرن هشتم یک نوع خاصی بود و رجال اصطلاهی 
نبود. (من فقط بنا است ادعا کنم و در مقام اثبات نیستم چون طول می‌کشد.) معتقدم که 
هیچ ک دام از قدمای مااین مسلکی که مثلا ححیت خبر ثقه که آقای خویی می‌فرمایند 
پا حجیت خبر که علامه گفته را نداشتند. الان امنال مرحوم نائینی می‌گویند قراین یا 
ی ی ی و 0 
خلط می‌کنند؛ ۱ 0 و اب دی 
جمع می‌کنند. 

ال مت الا این تقی رات را فتارفن برای توضیح بیشتر باید برگردیم به اهل صحابه و 
بعداز آنها. عده‌ای از آنها مانند حنابله دنبال خبر هستند عده‌ای مانند حنفی‌ها به دنبال 
قیاس و رای و گروهی نیز متوسط هستند. هرکدام از این گروه‌ها دارای مسالک و مذاهب 
خودشان هستند. 

فکر می‌کنم یک ترسیم کلی از وضع پیدایش بحث سندی و رجالی و مبانی خاص 
موجود در آن ارائه شد. اگر در زمان ما شسخصی بخواهد وارد بحث رجالی شود باید موضع 
خود را مشخص کند. این میرائی است که ۱۲۰۰ سال بر آن گذشته و تفکرات شسهرها 
حجت باید همه اینها را با هم جمع کرد. 


« در دروه معاصر برخی اصل را بر عدم پذیرش روایت قرار داده‌اند که از 
آنها به «قرآنیون» تعبیر می‌شسود. نظر حضرتعالی درباره این دیدگاه چیست؟ 
استاد: چون این افراد غالبا درست درس نخوانده‌اند خارج از قواعد صحبت می‌کنند. بله 
مادر طول تاریخ چنین قولی داشته‌ايم مانند سید مرتضی ه. که اصلا قایل به حجیت 
خبرنیست اما این قول ضوابط خاص خودش را دارد. سید روایت محفوف به قراين را 
هم حجت نمی‌داند. مرحوم سید مرتضی مضمون خبر و شواهد آن را مورد توجه قرار 
می‌دهد و کاری به لفظ و شواهد بر لفظ خبر ندارد. در این موضوع سه مبنا وجود دارد: 
مبنای اول: کسانی مانند آقای خوبی می‌گوبند وثاقت راوی در حجیت خبر کافی است 
سس اینکه این حجیت مصادم با واقع و اعراض قطعی اصحاب از آن روایت باشد وگرنه 
تاوقتی مصادم با واقع نود روایت مورد قبول است. 
مبنای دوم: برای اینکه این خبر با الفاظش صادر شده است یا در کتابی بوده یا مورد 


فتوی واقع شده بااشد» شواهدی اقامه می‌کند. 

مبنای سوم: وثاقت راوی و شواهد بر الفاظ خبر فایده ندارد و شواهد باید بر احکامی که 
در خبر هست اقامه شود؛ این راه سید مرتضی است. 

مااین مطلب راسه بخش کرده‌ایم؛ صدور متن و مضمون. مرحوم سید مرتضی شواهد 
صدور را چه به لحاظ حال راوی و چه به لحاظ عمل اصحاب, قبول نمی‌کند. البته 
مرحوم سید مرتضی در بعضی از مسائلی که چاپ هم شده حمله تندی به قمی‌ها 
عی‌کند که خیلی کند است و تقریبا به فحاشی زسیده آاست: این کار از عد علمی کش عه 
وقمی‌هابه استثنای شیخ صدوق به مجبر یا مشبه متهم شده‌اند که خیلی تند و 
برخلاف واقع است. 

بنابراین» سید مرتضی چون بیشتر جنبه عقل‌گرایی دارد مانند عده‌ای از معتزله به طور 
کلی خبر را قبول نداشته و فقط مضمون خبر و شواهد آن را قبول دارد. حالا ممکن است 
این شواهد از کناب یا سنت باشد. یکی از شواهد مهم نزد سید مرتضی, تلقی اصحاب 
است؛ اینکه اصحاب چه تلقی از این حکم کرده‌اند. البته مبنای سید مرتضی را نمی‌شود 
قبول کرد؛ چراکه در نرم‌افزار جامع الاحادیث حدود ٩۰‏ روایت در باب حجیت خبر وجود 
دارد. این روایات اگر حجیت تعبدی خبر را اثبات نکنند اما برای رد سید مرتضی کافی 
هستند و براین اساس مبنای سید مرتضی رانمی‌توان قبول کرد. 

قراین و شواهدی بر دقت فراوان اصحاب و روات و کار بر روی منابع وجود دارد. انصاف 
این است که مجموعه شواهد نشان می‌دهد خبر قابل اعتنا است و نمی‌شود خبر را 
حذف کرد. اعتنا به خبر ولو اجسالا از زمان رسول‌اله صلی‌اله علیه و آله قطعی است. 
اینکه بگوییم اصحاب ما فقط پم ی ای ای چراکه 
تازمان علامه حلی چنین بحثی وجود ندارد. اينکه بگوییم اصحاب ما فقط به خبر 
عدل عمل کرده‌اند؛ این هم خلاف واقع است. 

مادر حجیت تعبدی خبر بحث داریم. آست له خویی می‌گوید هر خبری که راوی ثقه 
داشته باشد ححت است؛ علامه حلی هر خبری که راوی‌اش عادل باشد حجت می‌داند 
ویا آقایان اخباری» هر خبری که در کتاب‌های مشهوره باشد را حجت می‌دانند که 
اسمش حجیت تعبدی است. برخی برای اثبات نظر خود به روایت نیز تمسک کرده‌اند 
اما هیچکدام از اینها ثابت نیست. 

خیلی فهرست‌وار صحبت می‌کنم تا نمای کلی بحث روشن شود و اینکه ما الآن کجا 
هستیم. حالا که معیارها پیش ما موجود است چه‌کار باید بکنیم؟ ما روش قمم بغداد اول و 
مکتب بخداد دوم را توضیح دادیم. الآن که در خدمت ما هستم تقریبا ٩۰‏ درصد معارف 
شیعه اعم از فقه اصول, حدیث رجال, فهرست. عقاید و تفسیر مطابق با مکتب بغداد 
دوم است. مقدار زیادی از معارف مکتب دوم بغداد مربوط به مکتب اول بغداد و مقداری 
از آن هم مال قم است و مختصری نیز از کوفه گرفته شده است. البته از توقیعات ائمه 
متأّخر مانند امام هادی, امام عسکری و بقی له 3 که در قم یا بغداد وجود داشته نیز 
استفاده کرده‌اند. سرمایه این مکتب‌هااز کلام امام صااق یله گرفته شده که فرمودند: 
حدم بحدیث» فأسندوه" 

هرچه می‌خواهی نقل کنی سندش را بگویید؛ روشنش کنید. 

ماامده‌ایم مصدر علم را یکی‌یکی تدوین کرده‌ايم و تا اندازه قابل‌توجهی توانسته‌ایم 
اینها را ارزیابی تصحیح و پالایش کنیم) البته به اندازه بسری خودمان تصحیح کرده‌ايم. 
اصل توجه به این مطلب خیلی خوب است و چون اول کار است طبیعتا مشکلاتی وجود 
دارد که به‌تدریج درست می‌شود. معتقدم که در حقیقت این کار همان هدفی است که 
امه دنبال می‌کرده‌اند. 


« بحث رجال را تا زسان آیست الله خویی خن سس آوردید اما به آیت له 
بروجردی + اشساره‌ای نفرمودید. مگر مکتب آیت الّه بروجردی از نجف 
گرفته نشده؟ 

استاد: البته آقای بروجردی تحقیقات فقهی و اصولی دارد اما شاید به دقت مرحوم 
نائینی جه نباشد. ایشان بحث عمل اصحاب را یک طور دیگري مطرح کرده‌اند؛ بلکه 
فتوی اصحاب را اضافه کرده و کاری با عمل اصحاب ندارند مثلا اینکه در «فقه الرضا» 
آمده باشد؛ این غیر از عمل است. مثلا ایشان اگر یک مطلبی در «لمقنعه» صدوق 
باشد و اصلا روایت هم نداشته باشد را نیز قبول می‌کنند. آقای بروجردی مقداری هم 
روی جزئیات اسانید کار کرده‌اند اما مبانی و توضیحات کلی را در کتاب‌های ایشان زیاد 
ندیده‌ام. البته در مقدمه‌ای که بر کتاب «جامع ال رواة» نوشته‌اند بعضی از ریشه‌های 
مباحث رجالی را تا حدی بیان کرده‌اند که بد نیست؛ اما عرض کردم آقای خوبی در 


تقریباً ٩۰‏ درصد معارف شیعه اعم از فقه. اصول. حدیث. رجال, فهرست, عقاید و تفسیر مطابق با مکتب بغداد دوم است. مقدار زیادی از 
معارف مکتب دوم بغداد مربوط به مکتب اول بغداد و مقداری از آن هم مال قم است و مختصری نیز از کوفه گرفته شده است. 


هر سه قسمت خوب وارد شده است. تحقیقات اصولی و 
فقهی آقای خوبی خوب است و یک بابی را در توئیقات 
عامه باز کردند که یا وید بهیهانی یا حاجی نوری خیلی 
متفاوت است. مثلا شاید ما در عبارات شپید اول داشسته 
باشیم که فلانی «من اصحاب الاجماع» اما به صورت 
جو علمی نیست. این جو علمی تقریبا از زمان وحید 
بهبهانی شکل گرفت. قبل از ایشسان حدود صد و اندی 
سال, جو علمی اخباری‌ها قبسول کل رویات بود و نیازی 
به بحت رجال نبود. الان هم در زمان ما هستند عده‌ای 
که همه روایات را قبول می‌کنند. مخصوصا عده‌ای از 
بزرگان مثل مرحوم نائینی ج که سعی می‌کند روایت را 
از نظر معنایی توجیه کند. 

اگر خداوند متعال توفیق دهد ما دو سه بحث رجالی و 
فهرستی را در موضوع توثیق و تضعیف کار کرده‌ایم. ما 
معتقدیم که اسم بسیاری از روات» غلط ضبط شده است؛ 
چون ماامده‌ايم ریشه‌های رجالی را بررسی کردیم. غیر 
از نام راویان مجهول و غیرمجهول, بسیاری از اسم‌های 
مشترک خطا نوشته شده و اسم خیلی از اینها را تا جایی 


که توانسته‌ایم بررسی کرده‌ایم که فکر می‌کنم کمتر 
کار شده باشد. در موضوع فهرست هم مثنلا اگر بحث 
فهرستی در فهرست نجاشی آمده آن را بررسی کرده‌ایم 
یامثلا اگر شیخ طوسی فلان راوی را جزو اصحاب امام 
صادق دب آورده. بررسی کرده‌ای که خود عبارات شیخ 
بل قسول ادست یا نه؟ یا مشلا سیخ می‌گوید فلانی 
فاققی و فان قطهی اس آنتاایم فیارت سبع قیل 
کل اه 


« فرمودید که اهل سنت چون میراث مکتوب 
نداستند به سراغ سند رفتند؛ امادر شسیعه بعد 
از امام باقر و امام صادق علیهما السلام. میراث 
حدیثی مکتوب داریم. در حجیت خبر واحد چه 
تفاوتی میان میراث مکتوبی که شسیعه دارد و 
میراث شفاهی که اهل سنت دارند» وجود دارد؟ 
آیا در روش فهرستی شسیعه که بر مبنای میراث 
مکتوب است. نسبت به حجیت خبر واحد 
مسامحه صورت می‌گیرد؟ 


استاد: رابطه آنها در نتیجه‌گیری» عموم و خصوص 
من‌وجه است. ما در همین روش فهرستی, برخی اخبار 
را دیده‌ايم که ظاهرا شفاهی است. شواهد و نحوه خبر بر 
شفاهی بودن روایت دلالت دارد مانند روایتی که سکونی 
در کتابش آورده است و می‌گوید بر امام صادق له وارد 
شدم و حضرت را ناراحت دیدم؛ عرض کردم چرا ناراحت 
هستید؟ فرمودند خدا دختری به من داده است. این 
احتمال وجود دارد که این جریان شفاهی باشد و آن را 
ننوشته است. این نقل شفاهی با مثل عن جعفر عن 
ابیه» عن ابائه» عن علی قال رسول‌الله تفاوت دارد و این 
نوع از خبره نوشتاری بوده است. 

همیشه این‌گونه نیست که مطالب یک راوی واحد را 
فهرستی بررسی کنیم و ممکن است آن رابه صورت 
رجالی بررسی کنیم. در جایی که برای ما واضح شود 
یک مصدری بوده و بتوانیم روی آن کار کنیم بحث‌های 
فهرستی جان می‌گیرد در غیر این صورت به بحث‌های 
رجالی برمی‌گردیم. آمکان هم دارد که در آخر نتیجه 
مطلوبی حاصل نشود. 


انتقال حدیث در یک یا دو طبقه» شفاهی بوده و بعد مکتوب شده است. برای نمونه» 
احادیث حریز از زراره از ابی‌عب دالله ی در باب نماز شفاهی است؛ چون امام ی شفاهی 
فرموده‌اند و هیچ شاهدی وجود ندارد که حضرت کتابی نوشته‌اند و به زراره داده‌اند و 
شاهدی هم نداریم که زراره اين روایات را نوشته است. همچنین شاهدی بر تحویل 
نوشته‌های زراره به حریز وجود ندارد. در نهایت زراره به صورت شفاهی به حریز گفته 
"ولو خودش نوشته باشد- و حریز آنها را نوشته است. این نمونه» مطلب را برای ما 
خیلی واضح می‌کند. در نمونه دیگر احتمال دارد که معاویه بن عمار کتاب حج را به 
صورت مستقيم از امام صادق دبا نوشته است اما کتاب زراره چطور؟ در فهارس اصحاب 
مانند کتاب نجاشی یا شیخ طوسی به زرره کناب فقهی نسبت نداده‌ان. ما اقوال مثل 
مرحوم نجاشی که کتاب‌شناس بزرگی است را یکی‌یکی بررسی و شناخته‌ايم و حال 
شیخ ونجاشی را می‌دانیم و کیفیت طرقشان را می‌دانیم. بنابراین» معاوبه بن عمار 
احتمالا کتاب الحج را نزد امام اد نوشته اما آن مقداری که از صللاة زراره داریم ظاهرا 
نه امام نوشته و به او داده و نه او نوشته به حریز داده است بلکه خود حریز نوشته است. 
به طور طبیعی بین اين دو نوع نوشته تفاوت وجود دارد. مثال دیگر اینکه الآن شک 
کرده‌اند که چرا نجاشی اسمی از عمر بن حنظله نبرده است؛ البته جای سک نیست 
چون او کتاب نداشته است. شاگردش - داود بن حسین- کتاب داشته اما خود او دارای 
کتاب نبوده است. پس این روایت مفضل عمر بن حنظله» شفاهی از امام صادر شده 
و ایشان درک کرده و پس از بازگشست به کوفه برای شاگردش داود بن حسین گفته و 
او کتابت کرده از ۳ ممکن است در واقع عمر بن حنظله صاحب کتاب بوده؛ خوب 
دقت کنید؛ این حد العلم با حد الواقع گاهی با هم مطابق نیست. در نهایت آنچه به 
دست مارسیده به صورت شفاهی رسیده است. اگر در کناب رسیده بود در فهارس 
سنی‌ها نمی‌توانند به ین دقت اين کار کنند. این کار ارزش حدیث ما را مشخص می‌کند 
که مستقیما از طرف امام نوشته شده و یا با یک واسطه و یا از دو واسطه گذشته و بعد 
مکتوب شده است. در بعضی جاها به اعتقاد ما احتمال خیلی قوی وجود دارد که عرض 
کتاب صورت گرفته است. بعید است کتابی که سکونی به اسم خودش خدمت امام 
صادق ۵ عرضه کرده صحبت‌های امام باشد اما این نوشتار را به امام عرضه کرده و 
امام فرموده‌اند مشکلی ندارد. 


« اگر تابت سود که بیشتر راویان حدیث ماراوی کتاب بوده‌انده نه راوی 
حدیت واز آنجا که عرف در پذیرش ناقل کتاب نسبت به ناقل سفناهی 
تسامح بیشتری دارد؛ ایا می‌توان در حکم به توثیق آن توسعه بیشتری قاثل 
شد ؟ 

استلا: فهارس اصحاب ما از زاویه رجالی نوشته شده است. اگر کسی وارد شود و به سما 
کتابی بدهد شما از زاویه حجیت نگاه نمی‌کنید چون زاویه حجیت را دارد. منلا رجال» 
شرح‌حال اف راد از زاوبه حجیت و وثاقت است. چون می‌خواستند به روایاتش عمل کنند 
و بحث بر سر وظیفه دینی بوده است. 

غربی‌ها این همه کتاب در فهرست نوشته‌اند اما هیچکدام مانند نجاشی ننوشته‌اند. 
غربی‌ها در بحث‌های فهرستی» نسخه‌شناسیی ارزش کتاب و ترجمه کتاب زحمت 
کشیده‌اند اما آنها هیچ وقت کتاب را از زاویه حجیت و تعبّد بحث نکرده‌اند. نجاشی برای 
اهل سنت هر دو یک زاویه دارند. ۱ 
مایک اصطلاح «تراجم» داریم؛ شرح احوال زراره مانند زمان آمدن و مردن را اصطللاحا 
تراجم می‌گویند اما از لحاظ دیگر مانند اينکه از امام باقر یا از امام صادق۵ا نقل می‌کند, 
کدام را قبول کنیم؟ نقل کدام شاگرد او را قبول کنیم؟ دو نوع بحث به وجود می‌اید؛ یک 
دفعه به‌عنوان راوی و دیگری به‌عنوان نوشتار. بحث از راوی می‌شود «رجال» و بحث از 


در انش امس انیم که با هو قاو داعم اه اسان وال تااسس خی 
کرو و ره کف توقای با هس زن د ۱ 

پس این سوال شما این‌طور نیست که یک نفر با کتابی وارد شود بعد بگوییم آقا 
چه‌کارش کنیم؟ آیا این کتاب را گرفته و به‌عنوان حجت قرار دهیم؟ اگر هم آن شخص 
کتاب را از یک راوی مانند جمیل نقل کرده به‌عنوان حجتی بینه و بین الّه نقل کرده 
گنای بیاورد الیشه گاهی این گونه ی وده! لذا قبول نمی کردند می‌گفتند این کساب (لم 
بسقط)» (وجد هذا الکتاب) يا زیر زمین بوده یا (اشستری من الشوب)؛ اینها ر در فهرست 
توشاند تا بین کتاب‌ها فرق بگنازنت تماع ایتها بررسی شفه است اما دید آقلیان فر 
فهرست همان نگاهی است که در رجال وجود دارد؛ در رجال روایت را به لحاظ راوی و 


مبنسای حدیشی اصول فقه روایست «عَلَینا قَاء الأْضول و علَیکم الفری»* 
است؛ اما وقتی کتاب‌های اصول فقه را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شسویم که 
به مرور زمان از روایت خالی سده‌اند. طبق برخی محاسبات در رسائل سیخ 
انصاری + کمتر از چهل حدیث وجود دارد. نظر حضرتعالی در این موضوع 
استاد ول روایتی که فرمودید «ملي لَاء لول ز عَلَِکم الفریع» خیلی مجهول است. 
شکال اساسی در سند این روایت همان جامع بزنطی است. این روایت فقط در این کتاب 
آمده؛ مگر می‌شود اين روایت مهم در هیچ کتاب دیگری نیامده باشد؟ ثانیاء اصول از 
زمان علامه حلی ۶« مشسهور شد و او نیز از سنی‌ها گرفته بود. وقتی که اخباری‌ها به 
صول علامه حمله کردند؛ ملا محمدامین استرآبادی سعی کرد دقیقا ابحاث اصول را در 
«لفوائد المدنیه» یکجا بیاورد ورذ کند. بعد هم سعی کرده خیلی از مسائل را به روایات 
ستعانه کند. این راه نزد اخباری‌ها رواج پیدا کرد مانند مرحوم عبدالّه شبّر که اصول 
صلی‌اش رااز روایت آورده و چیزی خارج از آن نیاورده است. البته بعد از شیخ انصاری چم 
سعی شده که در اصول یک مقداری روایات بیاید اما این را باید قبول کنیم که اصول 
ما کمبود دارد و آیات و روایات آن زیاد نیست. 


« آبا حدیت باید وارد اصول فقه شود؟ 

استاد: بله؛ نکنه اساسی این است که هیچ وقت مابه حدیث از زاویه فقهی 
نگاه نکرده‌ایم. حدیث در تمام معارف دینی تاثیرگذار است و معیار حجیت 
حدیث در همه علوم یکی است. اينکه حدیبث و معارف دینی را سه پخش کنیم 
و بگوییم مشللا در اصول عقاید باید علم و یقین باشد؛ در الزامات فقه, حجت کافی 
است و در غیر الزامیات -چه اخلاقیات و چه مستحبات- خبر ضعیف هم کفایت 
می‌کند به نظر ما تمام نیست. بلکه از معارف گرفنه تااخلاق و کیفیت کفش 
پوشیدن, تاریخ, تفسیر و حتی استناد یک مطلب به مصادر بهودی و مسیحی هم 
سند می‌خواهد و فرقی نمی‌کند. خبر» خبر است و فرقی نمی‌کند؛ علم منقول 
ماباید منبع خود ارتباط داشته باشد؛ فرق بین حق و باطل چهار انگست است؛ 
این انم متعیل ما کهاز رهستمع می‌آید راید بصریاشی کنیسةاینن کتترها 
را دیدنی کنیم. فرقی هم نمی‌کند در اصول و فقه و کلام و... همه جااین 
حکم جاری هست. همان‌گونه که حدیثی را در موضوع فقه منلا طهارت یا 
نحاست خمر بررسی می‌کنیم؛ همین حدیث «علینا القاء الاصول علیکم النفریع» 
را نیز باید بررسی می‌کنیم؛ احادیشی که در باب برائت وارد شده. همه را بررسی 
می‌کنیم. ما احادیث احتیاط را که حدود ۶۰ حدیث است را در درس اصول فقه 
بررسی کرده‌ایم؛ باب حجیت خبر واحد که حدود ٩۰‏ روایت داشت از جامع 


نکته اساسی این است که هیچ وقت ما به حدیث از زاویه فقهی نگاه نکرده‌ايم. حدیث در تمام معارف دینی تاثیر گذار 


است و معیار حجنت حدیث در همه علوم یکی است. 


الاحادیث خوانده و بررسی کرده‌ایم. متن. مصدره» 
تقو هلان را با عیضانه یکی‌یکن خواتماین 
انصافا حدیث اهل‌بیت 8۵ ثروت بزرگی است. 


» آیا راهی برای پذیرش برخی از روایات اهل 
سنت وجود دارد؟ 

استاد: محمد بن مسلم خدمت امام صادق دبا عرض 
می‌کند افرادی که برخی افراد ثقه از رسول‌الّه احادینی 
می‌فرمایند: 

ان الحدیث تکفا ال ره 

یعنی مطلبی که از رسول خدا نقل کرده درست است 
اما مثلا این روایت مربوط به سال پنجم هجرت بوده و 
رسول‌الّه در سال هشتم» خلافش را فرموده و آن راانسخ 
کرده‌اند و اینها از نسخش خبر ندارند. این نان می‌دهد 
که اصل قبول کلام آنها مسلم است؛ لذا ما تعدادی از 
روایات آنهارا که ممکن است در مصادر درجه دو و سه 
باشد می‌پذیریم اما ممکن است روایتی در منابع درجه 
یک آنها مانند کتاب بخاری باشد و نتوانیم قبول کنیم. 


» یک جو قرآن‌گرایی به وجود آمده که فکر 
می‌کنند باید به حدیت حمله کنند و آن را کنار 
زیادی پیدا کند. نظر حضرتعالی دراین‌باره چیست؟ 
استاد: قران‌گرایی وجیود دارد؛ لان هم عده‌ای در آن 
نیست چراکه در قرآن آمده 

آقم الصّلاة لدلوک الشسن لی غب عُسق الیل ۶ 

با استناد به این آیه می‌گویند چون پنج تا نم از در قرآن 
نیامده لذا به جای آن» سه نماز صبح» ظهر و عشاء را 
می‌خوانند. این را مشال زدم تا بقیه جاها را حساب کنید. 
بدجوری به قرآن‌گرایی افتاد‌اند. اصلا شریعت را به هم 
می‌ریزد و چیز درستی باقی نمی‌ماند. بینی و بین الّه این 


تفکر خیلی مشکلات دارد. 


« نگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه قرآن اصل 
است و حدیث فرع آن و در سایه آن تفسیر 
می‌شود. دیدگاه شما در این موضوع چگونه 
است؟ 

اسف انتها سای اس که فرروایات امه است که 
احادیث مطابق با قرآن راقبول کنیم و احادیث مخالف را 
قبول نکنیم. روایات ما دارای روح و مضمون قرآنی است 
اما در دقیق بودن این ضابطه و معیار خوب باید دقت 
سوق آیین مطلب گنه خی اه کار حنت اهاط ققه 
بو باید قبول کرد و اگر ثقهنبود نید قیو کسرد مورد 
پذیرش عقلاء نیست. بلکه عق لاء اجمالا به خبر ثقه 


عمل می‌کنند و این ضابطه آن‌قدر دقیق نیست. 

این تعریف برای خبر اجمالی است نه دقت. نه مرزبندی» 
همین که اجمالا روح خبر روح قرانی باشد و مضمون آن 
بالاتر از این را قبول داشتند که مضمون روایت مضمونی 
باشد که در مکتب اهل پیت ۵ و تشیع باشد لذا مجموعه 
قراین -چه قراین صدور و چه قراین مسموع- را به طور 
طبیعی به سه دسته تقسیم می‌کنیم: 

اول: قراین عقلی؛ یعنی با شواهد تاریخی» عقل انسان و 
تاربخ سازگار باشد و حکم غیرطبیعی نباشد. ۱ 
سنت عام رسول خداة؛ شواهد گاهی به زمان رسول 
سوم: شواهد مذهب. 

شاهد. مثل دلیل نیست که دقیق باشد بلکه دلیل 
دقیق است. البته آقای خوبی می‌گوید ما شاهد نداریم 
و سیره عقلا را دلیل می‌داند که بنابر آن خبر ثقه 
حجت است و خبر غیر ثقه هم حجت نیست. از روایات 
بگیریم یعنی دقیقا محاسبه کنیم که موافق هست با 
مرزبندی است. این مطابقت با کناب مرز نیست بلکه 
شاهد است؛ یعنی مطابق با روح کتاب و روحم سنت باشد 
و از حرف‌های اهل کتاب و مسیحی‌ها و بهودی‌ها و 
بنی‌اسرائیلیات خالی باشد. مثلاً خیلی جاها به خبر فقه 
عمل می‌کنیم اما مرز نیست. بعضی جاها یک ثقه 
می‌آید و یک مطلبی را بیان می‌کند اما ما می‌دانیم 
اشتبهنقل شده و قبول نمی‌کنیم. این‌طور نیست که تا 
تقه بود چشممان را ببندیم و تمام شد. فرق بین مرز و 
شاهد در همین‌جاست. در بررسی روایات مخالف کتاب» 
آخرین نتیجه‌ای که به ذهنمان رسیداین است که 


« بعضی‌هابرای نپذیرفتن روایات اهل سنت 
به حدیث «فان ما خالف العَامٌة ففیه الزشاد»۲ 
تمسک کرده و به صورت مطلق همه احادیث آنها 
را رد می‌کنند. نظر حضرتعالی در این‌باره چیست؟ 
استاد: این عبارت که رشد در مخالفت با عامه است در 
حتی بین اهل سنت کوفه رایج بوده است. الان در بین 
و علی ابن ابی‌طالب 9« گفنه می‌شود. در این روایت 
امام 9۵« می‌فرمایند که این سنی‌ها کلمات علی بن 


ابی‌طالب و را دیدند و خلافش را اخذ کردند. البته این 
مرزنیست یعنی بعضبی موارد را در کوفه می‌بینید که با 
میرالمومنین #9۵ عمداً مخالفت می‌کنند و همه مورد را 
شامل نمی‌شود. اصلا رواییت عمر بن حنظله در مقام 
بیان مقوّمات حجیت است نه مرجحات احدی‌الحجتین؛ 
ما ای یزان ای ورانات تدای گنل ایهم 
جانای سک 


« فرمودید که به خاطر عدم نیازه بحث رجال در 
شیعه خیلی دیرتر از اهل سنت سروع شد. شیعه 
در درایه با مصطلح‌الحدیت چگونه عمل کرده 
است؟ ۱ 

استاد: درایه هم بهدا آمد که شهید ثانی جه از روی 
حرف‌های سنی‌ها نوشت. البته پسرش «صاحب معالم» 
در مقدمات دوازده‌گانه کتاب «منتقی الحمان» به مسائل 
حدیسثه رجال و قواعد کلی پرداخته که ایین مطالب خیلی 
شیعی است. انصافا مقدمات ایشان بیشتر به شیته تزدیک 
است اما درایه پدرش» سنی‌تر است. 


در زمان حاضر ضرورتی برای تدوین یک درایه 
شیعی وجود دارد؟ 

استاد: این اصطلاحات به درد شیعه نمی‌خورد. شسهید انی 
و پسرش حدیث را به چهار دسته صحیح» حسن, موثق 
و ضعیف تقسیم کرده‌اند که با حدبث ما نمی‌سازد. این 
اواخر که در درس آقای خوییجه بودیم خیلی وقت‌ها از 
اصطللاح معتبر و غیر معتبر استفلده می‌کردند و حدیث را 
به چهار دسته تقسیم نمی‌کردند. بعضی‌ها بعد از مرحوم 
علامه قوی را هم اضافه کرده و حدیث را به پنج دسته 
اس هه که هیه ین برای این افش بات واه 
نداریم. تقسیمات بعدی مانند معطول» معزل, شلد و نادر و 
.. هم دلیل خاصی ندارند. 

ااستاد: در پایان بحث از شما (رهنامه) که این فرصت را 
میا کراید تن کزشی کنر 


بننده از طرف مرکز تخصصی علوم حدیث و 
مجله رهنامه از حضرتعالی تشسکر فراوان دارم و 
امیدوارم حوزه روز افزون از بسرکات علمی نسما 
مستفیض شود. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱. الکافی» ج۱» ص۱۲۹. 

۲ فهرست نجاشی» ص ۲۱۵ رقم۵۶۱ ۰ 
۳ حجرات؛ آیهع۶ 

۴ الکافی» ج۱» ص۱۲۹. 

۵ وسائل الشیعهه ج۲۷ ص ۶۲ 

۶ اسراء آیه ۷۸ 

۷ الکافی» ج۱» ص۱۷۱. 


نگاه قدمابه وثوق صدوری در اعتبارسنجی روایات 
در گفتوکوبا حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم رحمان‌ستایش- 


اشاره 

اینکه عل وم حدیث در باب فقه مثلا خوب و زود جواب می‌دهد. اما در باب تفسیر. تاریخ و کلام دچار مشکل می‌شود. به 
این دلیل است که زمام کار به دست اصولیان بوده و استفاده از اصول را در حوزه فقه. با همان مبانی اصولی. خوب درست 
کردهان داماد سار علوم ای ط ور نیست؛ در حالی که حدبت اقبانوس است افمانوسی که فراتر از اصول ات اصول 
یک فرع و حاشیه است. فقه یک حاشیه است و یکی از کاربردهای حدیث است. نه همه آن. متأسفانه علوم دیگر اصلا 
دبده نشده‌اند و اين مشکل جدی‌ای است که داریم. لازم است محققان جدید اصولی را برای فهم و ارزبابی حدبث ترسیم 
کنند که فقط به درد فقه نخورد. 


حیفت الانسالم و المسامین محمدکاظم رحمان ستایش ابستاد خارخ رجال و محقق و مولف خوزوی اسست. کاز کردهای فقل روانات اه سنت در منانع شیعی با تکیه بر روایات 
تفنسیری» آشستایی با کلیات علم رجال, قاموس الفاظ فقه شیعه و کتب رجال اهل ستت از خمله آثار ایشتان استه 


« با توجه به اینکه در رجال دو مبنای عمده وئوق 
صدوری و وشوق مخبری مطرح است لطفانگاه 
ونوق صدوری که نگاه قدماست و کمتر در حوزه 
امروز شناخته سده است را معرفی کنید. 

استاد: لازمه اینکه وئوق صدوری ملاک قرار گیرد به 
صورت طبیعی این است که نظام اعتبار نظام قراین باشد 
و از قرینه‌ها استفاده شود به تعبیر ساده فارسی, قرینه 
یعنی همراه؛ یعنی چیزهایی که با حدیث یا موضوع مورد 
تحقیق همراه است و می‌تواند در ایجاد ونوق به ما کمک 
کند. دانش‌های مختلف حدیثی و خلاصه هندسه علوم 
حدیث -اعم از مسائل فقه الحدیث درایه رجال نقد 
الحدیث و حتی تاریخ حدیث در مسیر اعتمادسازی 
دانش حدیث قرینه‌هایی را به ما نشان می‌دهند که 
اعتماد می‌کنند. قرینه‌ها می‌توانند تاریخی» فقه الحدینی» 
رجالی, نقد الحدیثی یا از علوم مختلفی که در این زمینه 
مطرح‌اند باشند؛ بنابراین مبنای اعتبار قرینه‌ها و توجه به 
قرینه‌ها را همان مبنای حجیت می‌دانیم و براساس آن 
عمل می‌کنیم؛ اما درباره حجیت افراه یعنی قرینه‌های 
جزیی» گذشته از ملاک‌های کلی دیگر ملاکی نداریم. در 
معیار وئوق و اعتمادسازی, نقش قرینه‌ها یکسا نیست و 
نمی‌توانیم بگوییم قرینه‌ها استاندارد دارند؛ مثلا نمی‌توانیم 
بگوییم این قرینه بیست درجه قرینه دیگر ده درجه و 
قرینه سوم پنجاه درجه زاوبه دارند. در نهایت و هنگام 
جمع‌بندی می‌توانیم به کارایی اینها توجه کنیم. ممکن 
است قرینه‌ای در یک مورد درجه‌اش بالا باشد و در موردی 
دیگر درجه پایینی داشته باشد. اینها متفاوت است. 


« این بحث مجموعه قراین چیست؟ 

استاد: این مجموعه قراین در چند جا محل توجه است. 
در درایه در بحث تقسیم‌بندی اخبار خبر را به خبر متواتر 
و واحد و خبر واحد را نیز گاهی به خبر واحد محفوف به 
قرینه و خبر واحد محض تقسیم می‌کنند؛ در اینجا بحث 
قراین به صورت جدی مطرح می‌شود. همچنین در رجال 
بحث قراین مطرح می‌شود. در تاریخ و فقه الحدیث نیز 
پس از کشف مراد استعمالی» وقتی به سراغ مراد جدی 


می‌روند بحث قراین مطرح می‌شود. در نقد الحدیث و 
سایر علوم نیز همین‌طور است. هیچ شاخه‌ای از علوم 
حدیث نیست. مگر اینکه توجه به قراین در آن مطرح 
است. این قراین چیست؟ در بحث حدیث - که الان هم 
شاید اساتید مقداری در بیان قراین اختلاف داشته باشند - 
برخی قراین متنی را مطرح می‌کننده برخی قراین سندی 
ره برخی قراین صدور اعم از سند و متن راو برخی قراین 
ترجیح ر؛ اینها اقسام مختلف قراین هستند. گاهی خلط 
رخ می‌دهد؛ برای منال می‌بينيم که برخی از اساتید خبر 
محفوف به قراین را خبری می‌دانند که مطابق با ایات 
قرآن» سنت. عقل يا اجماع باشد؛ اما اشتباه بزرگ در اینجا 
این است که قراینی از این دست قراینی‌اند که محتوا را 
تأیید یا حداکثر تصحیح می‌کنند. توضیح آن این است که 
در این مسئله مغالطه‌ای اتفاق می‌افتد که در واژه عربی 
مطرح می‌شود. وقتی که گفته می‌شود: منظور از حدیث 
صحیح این است که متن حدیث باقران مطابقت داشته 
باشد؛ این صحیح در برابر بطلان است و ترجمه فارسی 
آن درست در برابر نلارست است اما در علم درایه حدیث 
صحیح به معنای «درست» متفاوت است. در عربی به هر 
دو صحیح می‌گویند؛ امایکی؛ صحیح در برابر بطلان 
است و صحیح دیگر در برابر موثق و ضعیف و حسن. شیخ 
طوسی در العدة در فصلی با عنوان «فصل فی القرائن 
التی تدل علی صحة متضهن الاخبار» عنوان کرده است 
و بیان کرده است که متضمن یا محتوا درست است و 
صحت را در مقابل بطلان به کار می‌برد و متذکر می‌شود 
که ممکن است مضمون روایتی با قران بخواند اما خبر 
ساختگی باشد؛ یعنی حرف درستی که انتسابش به معصوم 
درست نیست. به شکل مزاح عرض می‌کنم برای مثال 
قال الصادق دو دو تا چهار تا؛ این سخن درست است. اما 
«فال الصادق»ش درست نیست. این‌گونه موارد به‌عنوان 
صدور نیستند» بلکه قراین درستی مطلب‌اند. همان‌طور که 
شیخ گفته این اشتباهی است که گاه اتفاق می‌افتد. 

صددرصد محتوای روایت درست است؛ اینها با یکدیگر 
متفاوت‌اند. منظور از قراین در اینجا قراین صحت صدور 


از معصوم با است که از این جهت قراین متعددی داریم. 
قبل از اینکه از این قراین استفاده کنیم باید جایگاه هریک 
رابلد باشیم. بزرگان ما بحث فراین را شاید به اجمال 
مطرح کرده بودند؛ ولی مرحوم شیخ بهایی یا مرحوم شیخ 
حسن, نوه شسهید ثانی که به صاحب معالم مشسهور است» 
در مقدمه منتقیالجمال قراین را مطرح يا حدودش را 
کشف کرده‌اند. درست در دوره متصل به آنان؛ مرحوم 
شبخ حر در وسائل لشیعه و فوائد طوسیه به این مطالب 
اشاره کرده است. پس از آنان نیز مرحوم بهبهانی در 
غود الحاتریه قراینی را که اصولیانمی‌تونند هم‌زبان با 
اخباری‌ها باشند و مطرح کنند بیان کرده است؛ دیگران بر 
سر سفره اینان نشسته‌اند. در مجموع قراین را باید به سه 
گروه دسته‌بندی کنیم: قراین صدوری قراین محتوایی و 
قراین ترجیح. وثاقت مخبر مهم‌ترین قرینه صلوری است. 
حدینی که در کتاب‌های روایی نقل شده دارای سند و متن 
است و منظور از قرینه» هر چیزی است که در حدیث به 
صراحت ذکر نشسده باشد؛ برای مثال وثاقت ابن‌ابی‌عمیر 
که در این سند دکر شده قرینه حساب می‌شود؛ تمام 
نکاتی که در مورد متن آن روایت است نیز قرینه است. 
جای دیگری کسب شود. شسهرت نقل شهرت عمل و 
امنال اینها از قراین صدوری‌اند. به نظر من تمام این 
قراین منشاعقلایی دارند یا تماما با توجیه آمده‌اند و اگر 
آفراه کمی در این موارددفت کنند. حقیقتشان را لمس 
می‌کنند. اگر درباره آنهافکر کنند و انها راعینی کنند 
به آن می‌رسند. 

خیلی‌ها در وهله اول فرقی بین شهرت نقل و شایعه 
نمی‌گذارند. من برای دانشجويانم یا طلاب این‌طور 
تحلیل می‌کنم که من امروز مطلبی می‌گویم و از ده نفر 
کلاس. هفت نفر آن را یادداشت می‌کنند. در جلسه بعد 
یکی از عزیزان به من اعتراض می‌کند که شما جلسه 
پیش این را گفتید و تحقیق کردیم درست نیست. اگر یک 
نفر به من اعتراض کند من می‌گویم درست متوجه 
نشدی و مطالعه نکردی؛ امااگر چند نفر از هفت نفر 
بگویند که ما همین را نوشته‌ايم. آیا می‌توانم بگویم غلط 
نوشتی یا درست متوجه نشدی؟ نه دیگر نمی‌توانم چنین 
بگویم؛ زیر نوعی اطمینان و اعتماد ایجاد می‌شود که من 


می‌توانیم چهار خاستگاه برای قراین در نظر بگیریم: سند. متن. منبع و برخی از مسائل جانبی. با بررسی سند و رجال و طبقات در علم 
رجال, قراینی برای صدور و اطمینان به راویان به دست می‌آید. 
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جلسه قبل این حرف را زده‌ام. همین مسئله در باب هرت نقل هم مطرح است؛ گاهی 
شهرت نقل امروزی را می‌گوییم که از روی دست هم می‌نوبسند. این اشتباهی ندارد. در 
صدر اول اگر کسانی که هم‌طبقه هستند. کسانی که از منابع متعدد استفاده می‌کنند نه از 
یکدیگر مطلبی را نوشته باشند معلوم می‌شود که وجود حدیث و تکرار حدیث در اصول 
متعدد است. فرض مااین است که اصول از روی هم نوشته نسده‌اند و اگر این مبنا در 
تفسیر اصل درست باشد. طبیعتا همان گونه می‌شود که مثال زدم؛ در جایی که افراد متعدد 
شنیده‌انده آیا می‌توانیم بگوییم که اشتباه شنیده‌اند؟ ی برخی موارد نیز مسئله فقاهت و 
علم کسانی که شنیده‌اند مطرح است؛ به تعبیریی ب بعضی اوقات کیفیت جای کمیت را 
می‌گیرد. اگر درباره یک مسئله فقهی, صد طلبه رساله و پایان‌نامه بنویسند ارزش یک 
فتوای نیم‌سطری برخی از مراجع را ندارد. کیفیت جای کمیت را گرفته و نیم سطر اقوی 
از صد رساله است و آن ن آرزش و کارکرد را دارد. 

یکی از قراین که مرحوم شیخ بهایی نقل می‌کند وجود حدیث در یک اصل از اصحاب 
اجماع یا کسانی است که بر عمل به روایتشان اتفاق است؛ اما آن اصل باید معروف 
الانتساب باشد یعنی در اننسابش شک نباشد. گفته ابن‌ابی‌عمیر به اندازه صد راوی دیگر 
اثر و ارزش دارد. اینها قراین صدوری‌اند؛ یعنی به لحاظی برای ما اطمینان‌بخش صدور 
روایت‌اند. باید این نکته را تذکر داد که صدور حدیث به معنای حجیت أن نیست. در باب 
جهت صدور این بحث را داریم. آیا حدیث تقیه‌ای را می‌توانيم بگوييم صادر نشده است؟ 
قراین صدوری را احراز کردیم» باید بیینیم حدش چقدر است؟ حدش این است که امام ان 
را گفته است؛ اما ایا لازم است به آن عمل کنم؟ معلوم نیست. در کلمات قدماء به‌خصوص 
در قرن چهار و پنج مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی و دیگران» برخی از روایات را حجت 
و وجوب عمل, عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در مواردی صدور احراز شده ولی 
عمل واجب نیست. گاهی نیز صدور احراز نمی‌شود؛ اما عمل به آن واجب است. این 
مسئله از مباحث ما خارج است. کارکرد این نوع قراین تا این حد است. مرحوم شیخ 
حرعاملی ۵ قرینه این‌گونه را از حدود ۲۲ قرینه‌ای که شمرده را در خانمه وسائ لالشیعه 
ورده است. 

دسته دوم قراینی‌اند که در مقام صحت مضمونی به کار می‌روند؛ مثل همین معیاری که 
مشپور است و آن این که موافق قران باشد؛ البته ایشان تعبیر «صریح الدلاله» را آورده 
و وی و و ی و 
بحت درازدامنی باشد. با باید بسازد؟ ار عین متن حدیث در قرآن ن باشد که 


متا تیازی‌یه ان یتیس هه پس قطعا منظور این نیست و باید دید منظور چیست. 
ظاهر آن ن است. تفسیر آن است پا روح آن؟ خود این مسئله می‌تواند محل بحث قرار 
گیرد؛ اما عجالتا به نظر می‌رسد مراد از قراینی که در این دسته قرار می‌گیرند این باشد 
که بادلالت روشن قرآن ن بسازند. می‌توانیم بگوییم این مطلب, صحیح در برابر بطلان 
است. یعنی درست است و به لحاظ دینی ارزش آن را می‌پذیریم؛ اگرچه آن خبر ساختگی 
باشد آن سخن را امام نگفته باشد راوی از امام نشسنیده باشد پا هر چیزی از این قسم 
که جعلی‌بودن درباره آن صادق باشد. در جعلی‌بودن هميشه لازم نیست که کسی حرف 
باطلی را بسازد می‌تواند حرف خوبی را بسازد و نسبت بدهد. در این بحث هم فوایدی 
هست» به‌ویژه در مسائل اهل سنت که تبعیض‌های بسیاری انجام می‌شود. بخش زیادی 
از اين تبعیض‌ها برای خوب جلوه دادن خودشان و روایاتشان است؛ یعنی می‌تواند مثبت‌گرا 
تفسیر شود و لزوما منفی نیست. ما هميشه جنبه منفی احادیث موضوع را می‌بینیم که 
این حدیث می‌خواهد یک مسلک یا یک دین بسازد؛ این‌طور نیست. ممکن است اصل 
مطلب کسی دروغ نباشد و فقط برای اینکه خوب جلوه کند و خودش را بالا بسرد آن 


مطلب را نقل کرده بانشد. 

دسته سوم قراین در باب ترجیحات هستند. موافقت با کتاب و موافقت با سنت در اینجا 
مطرح است. موافقت در اینجا معیار است. این موافقت یک موافقت نسبی است. نه کلی؛ 
یعنی هر کدام از دو خبر متعارض موافقت بیشتری با کتاب و سنت دارد. برخی از افراده 
علاوه بر موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با قاضیان و حاکمان اهل سنت که در 
اصول فقه توسط اکثر فقها پذیرفته شده‌انه مواردی مانند اخذ به احدث و مانند این را 
علی‌رغم اینکه در کتاب‌های رسمی اصول فقه کمتر به آن تصریح شده است. بر موافقت 
بابرانت تاکید می‌کنند؛ یعنی اصل را بر عدم تکلیف گذاشتن, نزد آنها مرجح می‌شود. 
این نظام تقسیم به لحاظ کارکرد قراین است؛ یعنی یک قرینه» صدور را اثبات می‌کند. 
یکی دیگر محتوا را تایید می‌کند و دیگری ترجیح را می‌توانیم قراین را به لحاظ دیگر نیز 
تقسیم کنیم؛ مثلا اينکه قراین از کجا می‌آیند و خاستگاهشان کجاست؟ می‌توانيم چهار 
خاستگاه برای قراین در نظر بگیریم: سندء متن» منبع و برخی از مسائل جانبی, با بررسی 
سند و رجال و طبقات در علم رجال. قراینی برای صدور و اطمینان به راویان به دست 
می‌آید. از متن روایت نیز می‌شود قرینه درآورد. قرینه‌ها هم مثبت هستند و هم منفی. 
مرحوم شهید صدر برای نمونه موردی از قرینه منفی یک راوی را نام می‌برده که نخاس 
است؛ نتخاس یعنی برده‌فروش. این شسخص از معصوم سوال کرده است که «آیا می‌شسود 
مادر و فرزندش را که به مادر وابسته است. یعنی در سنین حضانت است جدا از هم 
بفروشیم؟». در اینجایک مسئله داریم» که راوی است. در کتاب رجال. این روای ثقه تخت 
شارع می‌گوید: حکمی که در متن هست را اعتبار کن؛ شسهید صدر این مورد را آورده است. 


« این سوال را خرمافروش که نمی‌پرسد. قاعدتا برای برده‌فروش پیش 
می‌آبد. 

استاد: : نه؛ ممکن است مشتری باشد. فا تمیق کی تافو خرف 
خانمش که بجه‌دار نمی‌شود لذت مادری را بجشد؛ می‌خواهد بچه این بی‌مادر را بگیرد. 
درعین حال. نظام قرینه‌ها هیچ وقت کلیت نندارد؛ یعنی نمی‌توانیم بگويیم با یک گل 
بهار می‌شود؟! بلکه با یک قرینه الزاما همه چیز عوض نمی‌شود. این یک نکته و ملاک 
وثوق است که باید به آن برسد. اگر قرینه خوبی باشد می‌تواند در کنار سایر موارد قرار 
بگیرد اگرنه بالطبع این جهت را مدنظر قرار نمی‌دهیم. در کلمات متعدد رجالیانی که 
کی و چا ۳ ی ور . مثالا اگر در کلمات رجالی درباره کسی 
بگویند: یجوز آن یخرج شاهداء یعنی می‌شود روایت این شخص را به‌عنوان شاهد گرفت. 
حرف او می‌تواند قرینه باشد؛ اما نمی‌تواند دلیل باشد. شاهد هم تعریف خودش را دارد؛ 
قرینه موجود در متن نیز همین‌طور است. 

وقتی کتابی یک حدیث رانقل کرده است من هستم و این حدیث و هیچ چیز در وسط 
نیست. گویا موّلف هیچ‌کاره است و منابع این کتاب هیچ نقشی ندارند؛ اما این‌طور نیست. 
نمی‌توانید شخصیت شیخ صدوق و انگیزه تألیف کناب من لا بحضره افقیه را در نظر 
نگیرید. به نظر من نمی‌توانیم عبارتی را که حجت بینی و بین ربی است و می‌گوید تمام 
این احادیث برگرفته از کنب مشپور معمول است نادیده بگیریم. روایات را از منابع معتبر 
خودش گفته که من مثل بقیه نیستم. معتمد» محول‌علیه و مشسهور بودن را درباره منابعی از 
این دست در نظر بگیرید دقت ویژه مولف نیز اضافه کنید و بعد به سراغ روایتی که نقل 


کرده بروبد. دیگر نمی‌توانیم بگوییم که این یک متن 
خام است که در اختیار ما است؛ نه بلکه حدیثی است 
که مولف روی آن کار کرده و یک سری از مبانی آن را 
پس از آن ملفان تا عصر حاضر شرح و تعلیقاتی بر آن 
انار نوشته شده است. در فقه از آنها بحث شده است. 
بسیاری از فقها درباره نفی و اثبات خیلی از روایات کتب 
اربعه بحث کرده‌اند؛ نمی‌توانیم اینها را نادیده بگیريم. این 
فکر بشسری است و ما در خلا نیستیم؛ علاتئم را کار کرده‌ايم 
و در دوره خودمان یک چیز دیگر داریم. غربال‌گری شده, 
گزینش و پالايش شده تشریح و تبیین و بسط و کارهای 
متعددی انجام شده است. الان درباره هر حدیث پرونده 
علمی بزرگی داریم. بخش زیادی از اینه ا مربوط به 
منابع است که در واقع همه اینها همراه حدیث است؛ 
از این‌رو درباره این مسئله بحث‌هاٍیی شده است. برای 
مثال. مرحوم بروجردی احادیث کتب اربعه را با احلدیث 


ساير متون یکسان نمی‌داند. این بحث اخباری‌گری و 
کی سییر بتوفم بسا ا انتوا یسک یه این انعت 
که کتب اربعه‌ای که متداول و مشهور و در مجموع مورد 
عمل شیعه است با یک کتاب گوشه و کناری» حتی از 
خود شیخ صدوق مثل خصال شیخ صدوق یکی نیست. 
خحصال شیخ صدوق با مبانی خاص خود او است و روش 
و کارکرد خاص خود را دارد. در نتیجه نمی‌توانیم اینها را 
یکسان حساب کنیم. بنابراین خاستگاه سوم برای قراین» 
منابع است که اهمیت بسیاری دارد. 


قراینی که ثسما بسه کار می‌برید: هر سه نوع 
قراین را سامل می‌تسود؟ 
بض ات راز تعاها کارگره سیم گزهانم د 
اینها نی ز خاستگاه و مبداًپیداش قراین هستند. برخی از 
قراین سندی و برخی متنی‌اند؛ مثلا وقتی شیخ طوسی 
از طریق مشبخه استفاده می‌کند. یک بحث تلخیص و 
اعفسار ان خاتگرار تکته ابا بخ د یکی فب عطرح 
است. در این منابع یک قانون تاربخی برای دکر سند 
حاکم است و آن قانون «از کجا آورده‌ای؟» است. به همه 


می‌گوید از کج آود‌ای؟ جناب سیخ کلینی شسما این راز 
کجا آوردهای؟ من‌گوید من از اسفادم فستیيم او ازاستادشن 


تامی‌رسد به معصوم. قانون «از کجا آورده‌ای؟» در تمام 
تاریخ. در تاریخ مضاف مثل تاریخ حدیث» جواب می‌دهد. 
سوال محقق امروز این است که این حدیث از کجا آمده 
طوسی بپرسند می‌گوید اول سندهاء غیر از علم اول موّلف 
ست. می‌گوییم حرف موّلف را از کجا آورده‌اید. محدثان به 
این مسئله توجه داشته‌اند و می‌خواهند درباره مصادرشان 
به قانون «ز کجا آورده‌ای؟» جواب بدهند. وافی مشکل 
زیادی نداره چون خودش می‌گوید منابعش کتب اربعه 
ست. مرحوم مجلسی در بحار پنج فصل مقدمه دارد که 
ز میان آنهه یکی المصادر و دیگری توثیق المصادر است. 
مصادرش را ارزیابی می‌کند و می‌گوید این ساختگی 
ست و آن درست است. مرحوم شیخ حر هم در خانمه 
درباره منابهش صحبت می‌کند و «از کجا آورده‌ای؟» را 


جواب می‌دهد. مستدرک هم در خانمه این مطالب را دارد. 
محدث باید تکلیفش را با این مسائل مشسخص کند؛ حتی 
در بحث سند هم قصه تاریخی است و می‌خواهد اين را 
جواب بدهد. به هر حال, منابع مهم است و اعتبارسنجی 
آنها نیز اهمیت دارد؛ خود این مسئله, نوعی قرینه محسوب 
من ظیو3: 

قرینه سوم قرینه‌های موردی است که می‌توان گفت 
قرینه‌های متفرقه یا پراکنده با جانبی‌اند؛ برای مفال 
در روایت دارد که «نماشیعتنا خرس»؛ يعني شیعیان ما 
گنگ باشد؟ اگر مقداری دقت کنید با توجه به قراین 
خیلی راحت می‌توانید این را با مسئله تقیه مرتبط کنید. 
این خرس خرس مطلق نیست» خرس در مقامی است 
که اشاعه و افشای سر باشد. اين روایت را مرحوم کلینی 
در باب صمت و در کنار احادیث تقیه آورده است و کاملا 
نشان می‌دهد که این ارتباط وجود دارد. 

نمونه دیگر این روایت در رجال کشی است: «انما شیعتنا 
یمتحنون فی اوقات الصللاة»؛ یعنی شیعبان ما در وقت نماز 


امتحان می‌شوند. این روایت را اهل منبر زیاد می‌خوانند و 
می‌گویند که نماز باید اول وقت باشد. این را خیلی پیچیده 
نکنم؛ این‌طور است که غلات نماز نمی‌خواندند و فقط 
تظاهر می‌کردن د و روایت «شیعتنا یمتحنون فی اوقات 
الصللاه» ف2 ط به اصل خواندن نماز در وقت نز اشاره 
می‌کند نه بین بپیشتر. 


می‌توانسم در روایت اعتقادی بکوییم که یک 
دسنه قرینه وجود دارد؟ 
بله در همین نکته یک مورد را بگویم. عبارتی را 
از کتاب کافی نقل شده روایتی از امام هادی‌یباه داریم 
که راوی می‌گوبد پیش ایشان رفتند و امام عسکری ۵ 
حضور داشت. آن گاه امام حسن عسکری داد گریه کردند 
و حضرت به امام عسکری تب گفت: ناراحت نباش, خدا از 
طربق تو خلفی برای ما قرار می‌دهد. ایا امام هادی دید 
در آن زمان که به امامت رسید اصللا پسری داشته است؟ 


متأسفانه این آقا حساب نکرده و تاریخ نخوانده است؛ اگر 
شروح را هم میدید کافی بود. از مواردی این‌چنینی 
برمی‌آید که برای کشف قرینه‌های حدیث در جوانب 
روایت تاربخی اطلاعات تاربخی» برای رواٍیت کلامی, 
اطلاعات کلامی برای روایت قرانی اطلاعات قرانی. 
برای روایت نجومی اطلاعات نجومی و به همین ترتیب. 
یکی از بحث‌ها ارتباط بین فقه الحدیث سنتی با علوم 
جدید است که شامل مسائل متعددی می‌شود. گاهی 
کلماتی در روایات هست که واضح نیست؛ برای مثال در 
روایتی داریم که حضرت عقد الانعام کردند. عقد الانعام 
نوعی حساب بوده است؛ هر کدام از بندها یک عدد بوده 
و بااینها جمع می‌زدند. انگشست یک عدد و آتهایک عدد 
بوده‌اند. مترجمان خیلی وقت‌ها دچار مشکل شده‌اند. اینها 
قرینه‌های موردی و کارگشایی هستند که می‌توانند از 
علوم و مسائل متعدد مانند تاریخی و کلامی استفاده کنند. 
به لحاظ خاستگاه می‌توانیم مجموعه قراین را این گونه 
تنظیم کنیم؛ ولی واقعیت این است که هنوز مطالعات 
جامعی که این موارد را گرد آورده باشد. کم است. شاید 


مشکل جدی ما در استفاده درست از نظام قرینه‌هاء مشکل آموزشی است؛ بعنی نمی‌توانیم قراین را به شکل منضبط و روشمند آموزش 
بدهیم. 
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مرحوم وحید بیشترین و عمیق‌ترین دقت‌ها را در این کار کرده باشد؛ بخشی از آثار ایشان 
تجدید آثار مئل شیخ و اینها است. شاید اگر برخی از کسانی که با وحید برخورد می‌کنند. 
کتاب‌هایش را بدارنه این سول برایشان ایجاد شود که وحید چه کاری کرده غیر از ینکه 
عین حرف‌های شیخ طوسی و اینها را در باب اجتهاد و اخبار نقل کرده است؟؛ اما نکته این 
است که او این کار را در موقعیت خاص انجام می‌دهد؛ یعنی به تعبیر درست او محدد 
مذهب است. مجدد اصول و قواعد است و با این تجدید اعتدال را درست کرده است. 

مشکل جدی ما در استفاده درست از نظام قرینه‌هاء مشکل آموزشی است؛ یعنی 
نمی‌توانیم قراین را به شکل منضبط و روشمند آموزش بدهیم. در حوزه فقه که بحث 
می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که فقه و روش اجتهاد مرحوم خوبی سختی‌های 
خودش را دارد؛ اما خیلی روشمند است. صغری و کبری دارد. بسیار جمع و جور است و 
خیلی زود نتیجه می‌دهد؛ در حالی که این نظام این‌طور نیست. در درس اجتهاد و تقلید 
وقتی شرایط مجتهد را در فقه افای خویی و فقه مشل مرحوم امام و اقای بروجردی 
نگاه کنید» خیلی تفاوت می‌کند. در فقه» مرحوم خوبی می‌گوبد: باید اصول را به‌عنوان 
کبری و رجال را به‌عنوان صغری بلد باشی؛ یعنی شرایط اجتهاد بیشتر از این دو تا 
نیست فقط کلاسیکش کرده‌اند و برایش اسم گذاث ته‌اند؛ اما اگر اجتهاد و تقلی د امام را 
بخوای که وس مور اتمه آفان با ارات عفن واشتای با لماغات فرع 
مره انسیا تساک اه ات گنه رکاسک طرف ید صانا فرتتای این رات 


« یکی از دلایلی که تشسخیص سندی بیشتر مورد اقبال است این است که 
حدود و نغورش مشسخص است و سل الوصول است؛ ولی ونوق صدوری و 
قراین به شسکل منضبط در جایی مشسخص نشسده است. یک دلیلش نیز این 
است که در روایات متفاوت قراین متفاوتی وجود دارد. 

استاد: این جهت که فرمودید یک واقعیت است. یک جهت دیگر نی 
حدیث مابه دست اصولی‌ها افتاده است؛ یعنی آن فکر حاکم است. برای مثال تعریف 
سنت را ببینید. آنچه که مشهور است قول و فعل و تقریر معصوم است؛ اما آیا در کتب 
حدیشی نیز همین است؟ آنچه که درباره افسال غیراختیاری معصوم استه مشل مردن, 
چیست؟ راوی می‌گوبد فلان امام فلان وقت مرد. این سخن, قول معصوم نیست فعل 
اختیاری و تقریر هم نیست؛ اما در کتب حدیثی ما هست. شمایل ائمه» مثل اينکه قدشان 
بلند بوده یا کوتاه چاق بوده یا لاغر و امنال اینها در روایات وجود دارد. اين مواردی که 
روات گزارش کرده‌اند» سنت است بانه؟ به اعتقاد ما اینها سنت است. سنت از دیدگاه 
محدئان با سنت از دیدگاه اصولیان فرق می‌کند. در باب اختلاف حدیث هم تا اختلاف 
حدیث مطرح می‌شوده می‌گویند همان تعارض است؛ اما در روایات اصلا کلمه تعارض 
نداریم. یک روایت هم نداربم که در آن کلمه تعارض باشد بلکه اختلاف عنوان شده 
است, متافین. دایره اختلاف بسیار وسیع‌تز از تعارض است. در بحث تعارض هی گویند 
بین مثبتین تعارض هست یا نیست؛ اما در باب اختلاف دو چیز می‌توانند مثبت باشند 
وبا هم اختلاف هم داشته باشند» یعنی عین هم نباشند. در این موارد باید چه کنیم؟ 
موارد بسیاری هست که کاملا با یکدیگر متفاوت‌اند. اینکه علوم حدیث در باب فقه مثلا 
خوب و زود جواب می‌دهد اما در باب تفسیر تاریخ و کلام دچار مشکل می‌شود به این 
دلیل است که زمام کار به دست اصولیان بوده و استفاده از اصول را در حوزه فقه, با همان 
مبانی اصولی» خوب درست کرده‌اند؛ اما در سایر علوم این‌طور نیست؛ در حالی که حدیث 


نیزاین است که 


اقیانوس است؛ اقیانوسی که فراتر از اصول است. اصول یک فرع و حاشیه است» فقه یک 
حاشیه است و یکی از کاربردهای حدیث است نه همه آن. متأسفانه علوم فرشا دیده 


نشده‌اند و ین مشکل جدی‌ای است که داریم. لازم است محققان جدید اصولی ر برای 
فهم و ارزیابی حدیث ترسیم کنند که فقط به درد فقه نخورد. 


« اصولی که تمایل دارید در حدیت نوسته شسود بر پایه همین اصول فقه 
است يا چیز جدایی است؟ 

استاد: نه. خیلی وسیع‌تر و اعم از آن است. ممکن است مباحثی از آن به این اصول مربوط 
اد ومباحنی تیزممکن است مربوط ناش دید مواردی دراین طرفپورنگ باشد و 
در آن سو کم‌رنگ يا بالعکس. 


« یک مسئله خیلی ساده و در عین حال بسیار مهم وجود دارد که کمتر به 
آن توجه می‌نسود و آن نسبت حدیست صحیح و حدیست حجت است. برخی 
تصور می‌کنند که عموم و خصوص مطلق یامن وجه است؛ اگر کسی این 
را ببذیرد خودبه‌خود قائل به وثوق صدوری نسده است. 

شوم کر رای کفتوقت اس ریک این همغن رش 
اینکه به دلایل مختلفه نما و ظهور وشوق مخبری زیاد بوده برعکس امست اکثر بزرگان 
این گونه بودهانند مانند مرحوم شیخ انصاری» مرحوم آخون» صاحب جواهر و علامه حلی. 
محقق در معارج/اصول درباره پذیرش اخبار می‌گوید آنچه که اصحاب پذیرفته‌انه من 
می‌پذیرم؛ اما برخی هم از آن طرف افتادند. یک عده وقتی می‌خواهند منهج قدما را بگویند 
صحت مضمونی را می‌چسبند؛ در حالی که مرحوم شیخ در ده می‌گوید وجدت الطائفه 
یعنی دیدم طایفه از قدیم الایام؛ یعنی راویان از نظر آنهاء بين معتبرین و غیر معتبرین بوده 
ست وان کتابهای رجال هم توسط آنها نوشته شده است به نظرم می‌رسد که اگر جمع 
بین اين دو صحیح باشد. نفی مطلق قطعا درست نیست؛ اما قرینه‌یابی است. مسئله وثوق 
روات قرینه بسیار مهمی است؛ یعنی وثوق صدوری‌ها هم ابتدا به سراغ سند می‌روند. 
نان این مسئله راد نظر می‌گیرن؛ اس می‌گویند که فقط اين نیست وباید جوانب دیگر 
مسئله را هم سنحید. از این رو در بحث اعراض مش‌پور است که «کلما ازداد صحه ازداد 
ضفا» یعنی هرچه این صحتش باألا برود شک برانگیزتر است. یعنی چیزی که قدما با 
آن تقیدشان به اخبا آن را کنار گذاشتند هرچه سندش قوی‌تر باشد بدتر و شک برانگیزتر 


ست. این نسبت عکس دارد. 


« کتاب‌هایی که فرمودید قرینه‌ها را گرد آورده‌انده کدام‌اند؟ 

ستاد: شیخ بهایی در مقدمه مشرق الشمسین پنج قرینه را ذکر می‌کند و بين صحبح قدما 
و متاخران فرق می‌گذارد. مرحوم شیخ حسن در منتقی الجمال مطرح می‌کند. مرحوم 
محدث نوری در فایده هفتم مستدرک بحثی با عنوان «قاعده هفتم: اصحاب اجماع» 


درباره اصحاب اجماع دارد که در آن بحث می‌خواهد صحت تصحیح ما پصح را معنا کند. 


شبخ حسن درمی‌افتد و می‌گوید باید این دو را محاکمه کرد که از کجا این حرف‌ها را 
می‌زنند و بحث‌های این‌طوری دارند. 


۸ 


معرفی گروه حدیث 
جامعةالمصطنی 


دراین مصاحبه گزارزشی پیرامون 
پیشینه رشته‌های علوم حدیث 
درس ای در 
هم ان راارقه اه و امداف 
چشم‌اندازهای آموزشی و پژوهشی 
ای در وم حدوق 
را بیان می‌نماید و در ضمن آن 
ضرورت‌ها و زمینه‌های مستعدی 
که به خصوص در طلاب خار جی 
در مورد علوم حدیث وجود دارد را 
یادآوری و بیان می‌نماید. 


روش‌شناسی پژوهش در 
علوم حدیث 

است اد ضمن برشمردن 
ویژگی‌ه ای پژوهش در حدیث. 
به‌بیان نحوه پژوهش حدیشی از 
مسئله‌شناسی تاعرضه و تدوین 
برای پاسخگویی به نیازها ومسائل 
جامعه می‌پ ردازد. ایشان گفتگوی 
مشارکتی راروشی مطل وب در 
پژوهش‌های بین رشته‌ای 
دالسته وضمن بررسی وضعیت 
پژوه ش حدیسث در حوزص ای 
علمیه آن را دچار رک ود خوانده 
و دلایلی رابرای این وضعیت بر 
1 


صسددسٍ 


۹۵ 


برنامه مطالعاتی 
«حدیث‌خوانی روشمند» 
در این نوشتار پس از بیان 
برشمردن ویژگی‌های یک 
طرح صحیح. طرحی کاربردی 
وروش‌مند برای مطالعه متون 
ی 
این طرح در هفت بخش 
اصلی(هفت وادی) و چهل متن 
وبرای مطالعه در حدودهزار 
در ره 
بهعبارت دیگ رب رای مطلعه 
هر کتاب یا احادیث گزینش 
شده تنهابیست و پنج‌ساعت 
وقت لازم است. علاقه‌مندان 
به حدیث‌خونی با یک 
بنام‌ریزی چهارساله می‌توشند 
با مطالعه این متون در شمار 
حدیث‌پژوهان قرارگیرند. 


ی 
- 
۰ 


۳ 


۱ 


در باب نظام و ساختار مطلوب 
آموزش حدیث در حوزه‌های 
علمیه 

این گفتگو به بررسی و تحلیل 
تاربخی دانش حدیث و سطوح 
مختلف این نگاه تاریخی پرداخته 
ونگاه بنیادی و کلی به حدیث 
راعاه ل باقن حاگاه جد 2 در 
مجموعه علوم اسلامی می‌داند. در 
بخش بعدی این گفتگو مباحث 
مبنایی آموزش و پژوهش و ضرورت 
ایجاد مک نظام‌واره و9 منظومه 
اسلامی روشن باشدء ارائه می‌شود. 
در بخش پایانی نیز نحوه آموزش: 
پیش‌زمینه‌هایی که باید برای این 
امر صورت گیرد و کارهایی که 
برای انس بیشتر طلاب با حدیث 
ضرورت دارد بیان می‌شود. 


1 
و 
۵ 
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حدیث‌خوانی و درک متون 
حدینی 

این گفتگو ابتدا اهمیت و جایگاه 
حدیث را بیان داشتهه اشکالاتی 
را که در فهم صحیح از احادیث 
وجود دارد با ذکر نمونه‌هایی یادآور 
می‌شود. سپس قوام اندیشه و 
مسائلی بنیادی شیعه را در احادیث 
دانسته و توجه به تداوم و خواندن 
حدیث را رسالت شیعی می‌داند. در 
ادامه بازگشت به فرهنگ قدیمی 
حدیث‌خوانی را که علماء به آن 
پای‌بند بودند را یاداور شده و با 
فا او اه 
درست و کار بر روی احادیث را 
موجب رسیدن به علوم بسیاری 
می‌داند. 


هه 
‌ِ ۴ اصات ۵ درا 


معرفی گروه حدیث جامعة الصطفی 


در گفتوگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین بهرامی* 


اشار ۵ 


.. دنبال این هستیم که به نحوی دفاع از مرزه ای اعتقادی شیعه راء به خصوص در حوزه‌ای که مربسوط به حدیث می‌شود. از 
تمرکزدر قم خارج کنیم؛ بعنی در هر منطقه جغرافیایی تشکل‌هایی از افراد نخبه و خبره و دانشمندان فاضلی که به خصوص در 
رشته حدیت. توانندی لازم را دارند شکل بگیرد و پایگاهی ابجاد شود که از انجا شروع به نشر و دفاع و فعالیت کنند و قم به 
جای اينکه مرکز آموزش و تولید ادبیات دفاع از تشیع و ترویج تشیع باشد تبدیل به مرکز فرماندهی شود و با تمرکز هدایتگری 
کلی را انجام دهد. ان شاءالله امید است با عنابات حضرت حجت به آن دست پیدا کنیم. 


« لطفا بفرمایید در رشسته قرآن و حدیت جامعه المصطفی جه 
فعالیت‌هایی انجام می‌شود؟ 

استاد: یکی از مزایا و نقاط قوت جامعه المصطفیی که با هدف تربییت طلاب 
خارجی تاسیس شده است» نگاه تتخصصی به رشته‌های علوم اسلامی است. 
برخی از طلبه‌هاء با توجه به نیازهایی که در مسیر تبلیغ و فعالیت‌های اینده 
طلبگی‌شان دارند بعد از یک دوره دروس عمومیء رشته‌های تخصصی را انتخاب 
می‌کنند؛ در کنار این رشته‌هاء فقه و اصول را نیز به صورت مستمر انامه می‌دهند. 
یکی از رشته‌های المصطفی قران و حدیث است. این رشته در مراکز دیگر وجود 
داشست؛ امادر المصطفی به مرو رشته‌های مختص به حدیث تعریف و راهاندازی 
شد و پس از مدت کوتاهی» گروه قران و حدیث جامعه المصطفی به مدرسه عالی 
قرآن و حدیث تبدیل شد. این مدرسه عالی متشکل از چند گروه است: گروه 
تفسیرو علوم قران, گروه قرائات گروه قران و علم و تاسیس گروه حدیث یکی 
از نوآوری‌های المصطفی بود. در مراکز آموزشی داخلی به ندرت رشته‌ای را به 


حدیث و مباحث حدیثی اختصاص داده‌انده منل مرکز تخصصی دارالحدیث و مرکز 
تخصصی حدیث که با این عنوان ایجاد شدهاند اما مراکز عمومی معمولا رشسته 
حدیث ندارند. فعالیت‌های گروه حدیث جامعه المصطفی در سال ۱۳۶۸ آغاز شد و 
در حال حاضر سه رشته حدیثی فعال دارد: رشته ارشد علوم حدیث دکتری علوم 
حدیث تطبیقی و سطح چهار عل وم حدیث تطبیقی. در المصطفی پس از ارشد یا 
همان سطلح سه به دوروش تحصیلات عالی امه مییاد روش دکتری که 
منطبق بر ضوابط وزارت علوم و آموزش عالی است و دیگری سطح چهار که مشابه 
دکتری و در همان سطح است. با این تفاوت که در روش دوم نوع درس‌ها گرایش 
سنتی و حوزوی بیشتری دارد و بر متن‌خوانی بیشتر تاکید می‌شود. تاکنون در این 
سه رشته حدود دویست نفر تحصیل نموده‌اند. حدود ۱۵۰ نفر در مقطع ارشد حدود 
بیست نفر در دکتری و همین تعداد در سطح چهار مشغول به تحصیل شندند. تا به 
حال شسش نفر از بوستان دکتری و حدود هشتدنفر از طلاب ارشد فارغ‌التحصیل 
شده‌اند و بقیه به تحصیل مشغول‌اند. در هیئت علمی این رشته‌ها نیز در خدمت 


مجتمع آموزش عالی امام خمینیء جامعه المصطفی و مدیر مسئول مجله علوم حدیث تطبیقی است. ایشان اکنون مسئول فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های 


علمیه می‌باشند. 


به طور کلی به دنیال این هستیم که به نحوی دفاع از مرزهای اعتقادی شیعه راء به خصوص در حوزه‌ای که مربوط به حدیث می‌شود. 
حدیت. توانمندی لازم را دارند شکل بگیرد و پایگاهی ایجاد شود که از انجا شروع به نشر و دفاع و فعالیت کنند. 


استادانی هستیم که رشته تخصصی فعالیتشان علوم و معارف 
حدینی است. علاوه بر اینها بهخصوص در سطوح عالی. از 
برخی از زبده‌ترین استادان متبحر در حدیث در حوزه علمیه 
قم بسره می‌بریم. 

در چشم‌انداز اینده گروه طرح جامعی برای رشته‌های حدیثی 
تدوین شده است. در حال حاضر که طلاب با کارشناسی قران 
و حدیث وارد می‌شوند آاشنایی کمی با مباحث حدیثی دارند. 
در طرح جامع رشته کارشناسی علوم حدیث پیش‌بینی شده 
است. در کارشناسی ارشد نیز چهار رشته وجود خواهد داشت 
که معارف حدیثی» منبع‌شناسی حدیثی و عل وم حدیث از جمله 
آنها است؛ برای هر رشته نیز تا چهار گرایش تعریف شده 
است. در مقطع دکتری نیز متناسب با رشته‌ها و گرایش‌های 
مقطع کارشناسی ارشد رشته‌هایی تعریف شده است. امیدواریم 
بتوانیم در آینده این چشم‌انداز را اجرا کنیم و به نحوی به 
تخصصی‌تر شدن مباحث رشته حدیث کمک کنیم. 

به نظر می‌رسد با توجه به جایگاهی که حدیث در رشته‌های 
مختلف علوم اسلامی دارد پرداختن به حدیث برای همه 
طلاب به نحوی ضرورت داره چه طلاب داخلی و چه 
خارجی. اگر طلاب نگاه استقلالی به حدیث نداشته و صرفا از 
زاویه نگاه سایر علوم به حدیث و علوم حدیثی بپردازند بسیاری 
از حلاوت‌های حدیث درک نشده و به تبع آن تبلیغ و ترویج 
نمی‌شود. 

طلاب خارجی در محیط بین‌الملل با طیف وسیعی از سوالات 
و شبهاتی که از جانب سابرفرق اسلامی مستشرقان و غیر 
مسلمانان و حتی شیمین گرفتا فرط و تفریط مواجهاد که پاسخ 
سوالات ایشان در ارتباط با حدیث و مباحث مطروحه در معارف 
جامعه شیعی و ایرانی و حوزوی خودمان قانع می‌کند مخالفان 
فعال در حوزه بین‌لملل را قانع نکند. به همین جهت» ضرورت 
پرداختن به حدیث در میان طلاب خارجی نمایان‌تر است. 
برخی از طلاب از یک سفر تبلیغی به کشورشان, انگیزه 
دوچندان پیدا کرده‌اند. 


« رشسته حدیثت در میان طلاب خارجی المصطفی از 
چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا این رشسته برای 
این طلاب از ویزگی خاصی برخوردار است؟ _ 
استاد: رشته حدیث بعد از رشته تفسیر و علوم قران از 
پرمراجعه‌ترین رشته‌ها است و استقبال خوبی از آن می‌شود. 
نکته‌ای که درباره اهمیت پرداختن طلاب المصطفی به حدیث 
وجود دارد این است که زمینه‌هایی مطالعاتی و پژوهشی و 
کاری برای طللاب المصطفی وجود دارد که ممکن است برای 
طللاب ایرانی به آن قوت نباشد؛ برای متال بحث استشراق از 
این موضوعات است. برخی از این طلاب به جهت اشنایی 
زبانی بهتری که دارند و به لحاظ آشنایی فرهنگی نزدیک‌تری 
که با مستشرقان دارند می‌توانند نقش موثرتری در ترجمه آثار 
و معرفی و نقد مستشرقان حدیث‌پژوه ایفا نمایند. پایان‌نامه‌ای 
که در معرفی و نقد اندیشه‌های اوری روبین نوشته شد نمونه 
ای از فعالیت‌های موفق در این زمینه بود. 

دومین نکته حایز اهمیت پرداختن به موضوع حوزه‌ها و مکأنب 
حدیثی است. بحث حوزه‌ها و مکانب از جمله موضوعاتی است 


که جای کار فراانیدار. این رشسته نسبتا جدید است و کارهای 
خوبی در آن شسروع شده است. ما اطلاعاتی درباره فعالیت‌های 
حدیشی در مناطق مختلف جغرافیایی داریم که امروز سابقه 
کافی از آنها در دسترس مانیست و فقط لابه‌لای کتاب‌ها 
و گزارش‌ها است. چون به آن مناطق آشسنا نیستیم» هم انگیزه 
کم و هم طبیعتاتتوان کمی برای کسب اطلاع دریم)؛امااین 
مسئله برایمان آهمیت و ضرورت دارد. طلاب خارچی می‌توانند 
در بحث حوزه‌ها و مکاتب فعال شونده برای نمونه دو پایان‌نامه 
در زمینه حدبث در حوزه ماوراءلنه ر و یک پایان‌نامه درباره 
حوزه حدیثی نسبه قاره هند داشته‌ايم. پایان‌نامه‌ای هم درباره 
فعالیت‌های حدیثی در افغانستان امروزی داشته‌ايم که مثلا در 
سابقه تاربخی‌اش چه فعالیت‌های حدیثی شیعی شکل گرفته 
است؟ با نام افغانستان بوده یا عنوانی دیگر؟ چه کارهایی انجام 
شده است؟ درباره مغعرب جهان اسلام هم پایان‌نامه‌هایی 
تصویب شده یا در حال تصویب است. ما اطلاع بسیار کم 
و ناکافی از جاهایی داریم که شیعیان در دوره فاطمیان و دیگر 
دوره‌ها فعالیت‌های شیعی, ولو غیر اثناعشری داشته‌اند. طلاب 
خارجیی با توجه به انگیزه میهنی که دارنده علاقه‌مند هستند و 
در این حوزه‌ها فعالیت‌هایی انجام می‌دهند. 

زمینه بعدی احیای میراث حدیثی موجود در قالب نسخ خطی 
است. در بسیاری از کشسورهای جهان, مثل یمن ترکیه و شبه 
قاره کتاب‌های حدیثی ما در قالب نسخ خطی وجود دارند که 
ممکن است به نجوی به پهبود وضعیت نسخه‌های موجود 
بینجامد یا نسخه‌های جدیدی از دل اینها بیرون بياید. ما طبیعتا 
توان و امکانات کمی برای پرداختن به این حوزه‌ها داریم ولی 
گر طللاب خارجی فعال شوند می‌توانند این کارهار انجام 
بدهند. 

بحث‌های معارفی و تبلیغی نیز بخشی از فعالیت‌ها است. علی 
رغم فعالیت گسترده وهابیت در سراسر جهان و شبهاتی که 
غالبا با تکیه بر احادیث مطرح می‌نمایند ارسال مبلغان ایرانی 
به کشورهای مختلف جهان با محذورات مختلفی مواجه است. 
اما فارغ‌التحصیلان حدیث می‌توانند مبلغان و مدافعان حریم 
تشیع در دنا باشسند. الحمدلنه امروزه فارغالتحصیلان ما با 
دانش حدیثی که اینجا فرا گرفته‌اند در تعداد قابل توجهی از 
کشورهای جهان. مشغول تبلیغ هستند؛ این أمر برای ما مایه 
خوشحالی و افتخار است. 


« آیا مطالب آموزشی طلاب خارجی درباره حدیت» 
متناسب با نیازهای تبلیغی و مانند آن است؟ 

استاد: در سرفصل‌های ماء مطالب تا حدی در قالب 
حدیث‌خوانی و فقه الحدیث است که به نظرم خوب طراحی 
شده است؛ آما در بررسی‌هایی که طی این مدت در گروه 
علمی تربیتی حدیث داشتیم احساس کردیم شاید مقداری 
توجه به خود حدیث و معارف حدیثیی در کنار علوم حدیثه 
برای طلاب ما ضرورت بیشتری داشته باشد. به همین دلیل 
کلاس‌های فوقبرنامه حدیث‌خوانی را تعبیه کردیم. همچنین 
نیازها و ضرورت‌های منطقه‌ای داشته باشیم. تاکنون حدود ده 
نشست علمی برگزار شده که بخشی از آن با همکاری انجمن 
حدیث حوزه و بخشی مستقل انجام شده است. به نظر من 


نشست‌های متنوع و خوبی بوده است. طلاب نیز فعالیت‌های 
مختلفی در حوزه پاسخ به نیازهای روز انجام داده‌اند چه در 
قالب آنار حدیثی» مثل کتاب‌هاو مقالاتی که تألیف کرده‌اند و 
چه در قالب آناری که به زبان‌های دیگر برگردانده‌اند. 


« تولیدات حدیثی در قالب تبلیغ‌های برون‌مرزی 
است؛ ولی بخش مهم‌تر یا در همان ردیسف تولید 
آنار پژوهشی است. ایا برای طلاب خارجی که 
هزینه زیادی صرف آموزششان از کارشناسی تا 
دکتری و سطح چهار می‌شسود. پژوهشکده يا جایی 
در نظر گرفته‌اید که مشسغول کارهای پزوهشی 
حدیئی شوند و از علمی که کسب کرده‌اند استفاده 
کنند ؟ 

استاد: در جامعه المصطفی انجمن فارغ التحصیلان را داریم که 
امور دانش‌آموختگان را پی‌گیری می‌کند تا فعالیت‌هایشان 
در زمینه تبلیخ و تدریس و پژوهش ادامه پیدا کند. المصطفی 
همچنین پژوهشگاهی دارد که در حوزه قران و حدیث فعال 
داخل کشسور مشغول کارهای پژوهشی اعم از ترجمه و تألیف و 
فعالیت‌های دیگر هستند. معم ولا در جاهایی که کار بین‌المللی 
وجود داشته باسد فارغ التحصیلان المصطفی کمک می‌کنند. 
تاجایی که اطلاع دارم از طرح‌های المصطفی این است که 
در کنار هر مدرسه عالی - که در حقیقت همان دانشکده است 
-یک پژوهشکده نیز تعریف شود تا خروجی‌های دانشکده 
بتوانند در آن پژوهش کده مشغول فعالیت‌های پژوهشی بشوند. 
غیر از بحث تبلیغ و انجام کارهای پژوهشی, تالیف کتاب‌های 
حدیی چنسم‌آندازی است که در دوره‌های آموزشی مورد تاکید 
قرار می‌گیرد. همواره این‌طور بوده که جوامع و کتاب‌های 
حدیثی متناسب با شرایط دوره‌های تاریخی متفاوت و مناطق 
جغرافیایی مختلف نوشته شده‌اند اگرنه ضرورتی نداشت که در 
طول تاریخ جوامع و کتاب‌های حدیثی متعدد نوشته شوند. این 
مسئله نان می‌دهد که در هر دوره متناسب با نی از و فضا و 
جغرافیای آن دوره یک اثر حدیشی جدید به وجود آمده است. 
تدوین آثار حدیثی یکی از چشم‌اندازهایی است که داریم. 
تعداد قابل توجهی از طللاب مادر بعضی از کشورها مانند 
آذربایجان و تاجیکستان و شبه قاره و عراق مشغول به توسعه 
تحصیل در رشته حدیث‌اند. امیدواریم در آینده نه‌چندان دور 
شاهد تاسیس دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی حدیثی را در آن 
مناطق به زبان خودشان و مطابق با شرایط خودشان باشیم. این 
چشم‌ندازها در حوزه حدیث مقداری کللان‌ترند. به طور کلی 
به دنبال این هستیم که به نحوی دفاع از مرزهای اعتقادی 
شیعه را به خصوص در حوزه‌ای که مربوط به حدیث می‌شود» 
از تمرکز در قم خارج کنیم؛ یعنی در هر منطقه جغرافیایی 
تشکل‌هایی از اف راد نخبه و خبره و دانشمندان فاضلی که به 
خصوص در رشته حدیث توأنمندی لازم را دارند شکل بگیرد و 
پایگاهی ایجاد شود که از آنجا شروع به نشر ودفاع و فالیت 
کنند و قم به جای اینکه مرکز آموزش و تولید البیات دفاع از 
تشیع و ترویج تشیع باشد تبدیل به مرکز فرماندهی شود و 
هدایت‌گری کلی را انجام دهد. ان‌شاءلّه امید است با عنایات 
حضرت حجت به آن دست پیدا کنیم. 


۸٩ | سم‎ 


مب مه ۰ ۹ ۰ ۰ 
روش‌شناسی یزوهش در علوم حجدببت 
در گفت‌وگو با حجت الاسللام و المسلمین عبدالهادی مسعودی* 


اشاره 

ی 
شاید علتش این باشد که ادبیات ابران ادبیاتی شفاهی است و دست به قلم نبوده‌ايم. ما بیشتر حرف می‌زنیم تا بنویسیم. ما 
از اسستناد یک شیء به خودمان می‌پرهيزيم. شاید هم به دلیل سختی پژوهش باشد. پیش از آنکه دستگاه‌های ضبط صدا بیاید 
هر آنچه در تدربس و تبلیغ و سخنرانی گفته می‌شد. جابی ثبت نمی‌شد و امواجی هوایی بود. امسروزه ابن دستگاه‌ها آمده‌اند و 
از هدر رفتن صحبت‌ها جلوگیسری می‌کنند؛ اما وقتی چیزی را می‌نوبسید به پای شما می‌ماند و می‌توانند اشسکال با رد کنند. 


# عبدالهادی مسعودی داش آموخنه محقق و مدرس سطوح عالی حوزه‌های علمیه است. فعالیت‌های پژوهشی خود را با ورود به مسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 


در حدیت‌پژوهی بیشتر از آنکه به استدلال و استنتاج‌های فکری و تشکیل قباس و کارهای فلسفی نیازمند باشیم. به برداشت‌های عمیق 


« گفته شسده که روش‌شناسی پژوهش متناسب 
باموضوع هر علمی متفاوت می‌شسود. آیا در 
علوم حدیث نیز این قاعده جاری است؟ تفاوت 
پژوهش در علوم حدیث با پژوهش در سایر 
علوم چیست؟ 

استاد: از شما و مجله وزینتان تشکر می‌کنم. می‌توانیم 
بگوییم چهار ویژگی در روش پژوهش حدیثی وجود دارد 
که اگرچه در پژوهش‌های دیگر باید باشد در اینجا 
چشمگیرتر و قابل‌توجه‌تر است. یکی اینکه پژوهش 
حدیشی متن‌محور است؛ یعنی بیش از آنکه بر تحلیل‌های 
ذهنی و داشته‌های فکری تمرکز کند بر متن و نص 
تکیه می‌کند؛ از این رو در حدیث‌پژوهی بیشتر از آنکه به 
استدلال و استنتاج‌های فکری و تشکیل قیاس و کارهای 
فلسفی نیازمند باشیم» به برداشت‌های عمیق و درست از 
متن نیاز داریم. در وافع در حدیث‌پژوهی یک چیز بیشتر 


نداریم و آن متن است؛ اما این متن ملابسات و ضمائم و 
قراینی دارد که باید به آنها توجه کنیم. 

مسئله دوم این است که حدیث‌پژوهی به تتبع فراوان نیاز 
دارد؛ مثلا در علوم کلامی یا فلسفی شاید بتوانیم ساعانی 
طولانی به فکر و استدلال و تحلیل ذهنی درباره دو یا سه 
گزاره فلسفی بیردازیم؛ اما در حدیث نیازمند تتبع فراوانیم. 
گاهی حدیشی مشکل و غیر روان با اصطیاد و به چنگ 
آوردن چند حدیث مشابه یا ناظر حل می‌شود بدون اينکه 
به تحلیل‌های دور و دراز ذهنی نیاز باشد. بنابر مسئله دوم, 
نمی‌توانیم در مسئله حدیث به یک یا دو حدیث اتکا کنیم. 
مسئله سوم این است که باید طولانی‌بودن فرایند پژوهش 
در حدیث را به جان بخریم. گاهی بسیار طول می‌کشد که 
از متنی بتوانیم به سوالی پاسخ بدهیم یا از سوّلی به متنی 
مستند و قابل احتجاج درباره آن سوال برسیم. حتی اگر 
پژوهش‌های درون‌حدیثی را در نظر بگیریم گاهی بسیار 
زمان می‌برد که از معنای مبهم یک حدیث به معنایی 
روشن از آن دست پیدا کنیم. گاهی مراحل حدیث‌پژوهی 
طولانی‌تر از پژوهش‌های دیگر می‌شود. مجموع اینها ما 
رابه کتابخانه‌ای عظیم و تخصصی حدیث نیازمند می‌کند. 
به دلیل اهمیت مسئله لفظ و نص در حدیث نیاز پیدا 
می‌کنیم از نرم‌افزارهایی توانا در جستجوی لفظی استفاده 
کنیم. در مسائل تجربی و جامعه‌شناسی ممکن است 
هیچ‌گاه نیازی به نرم‌اف زار پیدا نکنيم یا در نهایت برای 
تحلیل آماری نیازمند نرماف زار شویم؛ اما در علوم حدیث 
از همان ابتدا به نرماف زار نیاز داریم. در این مسئله باید 
تلفیق نیروی آنسانی و فکر فردی با نرماف زار رایانه‌ای و 
فکر جمعی صورت بگیرد. 


« لطفا در روش‌شناسی 1 ق تحفسق» مراحل 1 تحقیق 


و درست از متن نیاز داریم. 
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در علوم و معارف حدیت را از مسئله‌شناسی تا 
تطبیق ذکر فرمایید. 

استاد: هر مسئله پژوهشی ابتدا باید مطالعات میدانی درباره 
از مواد خام. وقتی از پرسش شروع کنیم» مواد خام مرتبط 
باآن را می‌توانیم بچینیم و مواد زاید و احادیث کم‌ارتباط 
را نمی‌توانیم بیاوریم؛ در وافع به پژوهش جهت می‌دهیم. 
مجلات را بخوانید و شبپات جامعه را در نظر داشته باشید 
وبانسل جوان و روشنفکران و محققان آن عرصه در 
ارتباط باشید؛ این مطالعات میدانی شما را به مسئله‌شناسی 
می‌رساند. در کنار مسئله‌شناسی به زمینه‌شناسی نیاز 
داریم. زمینه‌شناسی حاصل مطالعات گسترده است نه 
مطالعات متمرکز؛ یعنی مطالعات باید در عرصه وسیح‌تری 
از حدیث صورت بگیرد تا زمینه‌های تحقیق فراهم شود 
چه در سوّال‌شناسی و چه در حل مسائل حدیشی؛ مثلا 
گر بخواهید چرایی تندی حرکت امام حسین(علیه‌لسلام) 
و نرمی حرکت آمام حسن(علیهالسلام) رابررسی کنیده 
نمی‌توانید فقط به مطالعات حدیثی اکتف ا کنید و باید 
مطالعات تاریخی و جامعه‌شناختی ان عصر را پی بگیرید. 
این مستله و زمینهشناسی دوپلهاولاند بای سوّل رب 
کوچکی در ذهن است؛ اما باید با مباحثه و گفتگو آن را 
می‌توانید پژوهش را سامان و جهت بدهید. 

جهت‌دادن پژوهش مهم است و مانند قطب‌نماعمل 
پرسش اصلی و کلی» قطب‌نم | است که جهت کلی را 
نشان می‌دهد؛ مثللا کوه بزرگی را نشانه قرار می‌دهید 
وبه سمت آن می‌روبد؛ اماوقتی به سیل‌بنده رودخانه 
یا دره برسید باید اندکی تغییر جهت بدهید و باز باید به 
سمت کوه روانه شوید. نقش سوال‌های فرعی اینجا ظاهر 
می‌شود اینکه از چه راهی باید کانال بزنید و به مسئله 
اصلی برگردید. کار شما تازه شروع می‌شود؛ بعنی در واقع 
باید بتوانید عناصر واسطه‌ای بین مسائل و مولد خام را 
پیدا کنید؛ مثلا تحمل را به این صورت در روایات نداریم. 
تجمل در زبان عربی و حدیث چیز خوبی است. یعنی 
جمال و زیبایی؛ «ان اللّه جمیل و یحب الجمال». تجمل به 
مفهومی که در فرهنگ ما وجود دارده ناپسند است. در اینجا 


باید گفت این مفهوم با چه مفهومی در حدیث مرتبط است 
که آنها را پیدا کنم ابقدا پرسش و مسئله را تحلیل ذهنی 
می‌کنیم و بعد کلیدواژه‌هایی را می‌بابیم که این سرمایه 
یواست ما تقامی ی خر و 
بقل این عتوان‌های وه مرش هل دنق گر بخراهيم 


دقیق‌نر بگویم اینها لبه‌های تماس منبع با سوال ما 
هستند. این لبه‌های تماس را باید مشخص کنیم؛ مثلا 
از طریق تحلیل ذهنی به دست می‌آوریم که یکی از 
موّلفه‌های تحمل, تکلف است؛ یعنی کسی که تکلف 
دار به تحمل می‌رسد. تکلف در احادیث ما چگونه بیان 
شده است؟ مولفه دیگر اسراف و تبذیر است. می‌توانیم 
اینها را ترکیب کنیم و به فربه‌سازی مواد و تنومندکردن 
ساقه پژوهش بپردازيم. وقتی اين کار را انجام می‌دهید با 
توجه به اینکه مولدتان را با کمک نرم‌افزار گرد می‌آورید. 
اسناد و روایات و منابعی به دست می‌اید که به کار شما 
نمی‌آید. به این کار هرس‌کردن می‌گوییم؛ مانند کاری که 
در باغ انجام می‌شود؛ یعنی چیزهایی را که به کار نمی‌آید 
کنار بگذارید. پس از این مرحله به نتیجه‌گیری می‌رسید. 
در نتیجه‌گیری با اسنتاج‌های ذهنی کار دارید؛ به تحلیل» 
قوت فکری داشته‌های منطقی و داشته‌های بیرون از 
حدیث نیاز دارید. تا اینجا بیشتر تتبع و تحلیل است و 
از اینجابه بعد بیشتر تحلیل و استنتاج؛ اما در مرحله 
تدوین باید حتما نیاز روز را ببینید. یعنی عناوینی که در 
یک تحقیق حدیثی ارائه می‌دهید. چه عناوین اصلی و 
چه فرعیی باید به پرسشی از جامعه پاسخ بدهد. فرض 
کنید درباره خیر و شر کار می‌کنیه ممکن است پرسش 
اصلی‌تان پرسشی فلسفی باشد مثل «ایا خیر در جهان 
وجود دارد؟» که می‌خواهید پاسخ آن را از دیدگاه روایات 
بیابید. گاهی ممکن است پرسش شما اقتصادی و فردی 
باشد؛ مثل اینکه «خیر جامعه یا فرد چگونه حاصل 
می‌شود؟». عنوان‌هایی که برای تدوبن و فصل‌بندی 
کسی بپرسد «خیر اقتصادی» خیر همسرداری» خیر خانواده 
چگونه است؟» باید تدوین و عرضه شما مرتبط با این 
پرسش باشد. 


از مسئله‌شناسی باید به نیاز روز پسل بزنيم یا 
از تحلیل و نتیجه‌گیری؟ این‌طور که متوجه نسدم 
که ظاهرا باید بعد از آنکه مراحل طی ثسد از 
نتیجه گیری به نیاز جامعه و روز پل بزنیم. آیا نیاز 
است که در مسئله‌شناسی هم به نیاز روز توجه 
کنیم ؟ 

استاد: گفتم در مرحله تدوین, نه در مرحله تحلیل. مرحله 
تحلیل قبل از تدوین است. بعد از تحلیل و استنتاج باید 
تدوین و عرضه کنیم. در عرضه باید دوباره با سوال‌ها 
ارتباط برقرار کنیم؛ یعضی مسئله کلی‌تان را از جامعه 
می‌گیرید و وقتی می‌خواهید دوباره تدوین کنید باید 
سوال‌ها را در نظر بگیرید. نباید صرفا به مواد خامی که 
گرد آورده‌اید بیندیشید. در تدوین باز باید آن سوال‌ها زنده 
شوند؛ استنتاج قبل از تدوین است. استنتاج یعنی ارتباط 


درونی احادیث مانند تخصیص و تبیین و رد و مسائل دیگر را بررسی کنید. در عرضه و 
تدوین باید دوباره فکر سوال‌ها باشید. مسئله اول کلی است ومسائل بعد باید ریزتر شود. 


» در مسئله‌شناسی که باید به نیاز روز جامعه نگاه کنیم آیا می‌توانیم به 
مسطله‌هانی که فر زشتههای دیگر اسبت وحه کت ؟خاا مسائلی را که مر 
اقتصاد روز بسه وجود آمده ببینیم و سعی کنیم با حدیث به آنها جواب بدهیم. 
اس ناد: مسئله‌شناسی از مطالعات میدانی به دست می‌آید. مطالعات میدانی شامل 
عل وم هم می‌شود. 


« چه بسا احادیث مسائلی را پررنگ کرده باشند؛ در حالی که مسئله جامعه 
نیست. آیا این نحوه برخورد با احادیث باعث نمی‌تسود که از چارچوب فکری 
احادیث بیسرون برویم؟ 

استاد: باید ببينیم مطلوبات جامعه با نیازهای جامعه فرق دارد يا نه. ممکن است جامعه 
درخواست انجام کاری را داشته باشد» ولی آن نیان مصنوعی باشد. همچنین ممکن است 
نیاز واقعی جامعه مغفول بماند. اگر در احادیث به استناد قابل قبولي رسیدیم» یعنی احساس 
کردیم که این احلای ثه مشلا احادیث طبی یا خوراکی واقعأ صادر شدهند نمی‌توانیم 
بگویبم چون فعلا جامعه در غذا به خوراکی‌های گیاهی نیاز ندارد این احادیث را عرضه 
نکنیم؛ هرچند جامعه به آن توجه نداشته باشد یا مطلوبش خوردن پیتزا و غذاهای چرب و 
شیرین باشد. شاید احادیث گفته شده‌اند تا جامعه را توجه بدهند. در مسئله اخلاقیات نیز 
کی السته نریم آلان غیان بان عاشعه مسفله تست کدصلا کسی بلاغ می گید 


باشد؟ اگر احادیث را از تفسیر کنار بگذارید از آن چه چیزی می‌ماند؟ اگر از تفسیرالمیزان, 
که گل سرسبد تفسیر قرآن به قرآن است بحث‌های روایی با بناگذاری‌های علامه را در 
حدیث کنار بگذارید اثر پربهایی نمی‌ماند؛ نه اینکه کلا صفر شود ارزش فعلی را نخواهد 
خاش آگر دیسر اعانق اسانمی کبار گنه چه میسنت جیس ج دای 
اخلاق اعتدلی یونانباقی نمی‌مان. بسیاری از سیر‌های تاریخی با احادیث تبیین شدهاند 
در اقتصاد نیز همین‌طور است. احادیث به کلام نقلی و کلام اسلامی و مسائل آن -مثل 
تشریح و تعطیل, قضا و قد, جبر و اختیار و جدایی وصف خدا از ذات يا عدم او, که بحث 
گهنی است.-_ پاسخ داده و موضعض ان را اعلام کرده‌اند لحادیث همیش ه بیج رشنتهای عمل 
کرده‌اند. باید به احادیث نگاه سرمایه‌ای داشته باشیم نه کالایی؛ یعنی اینها را سرمایه 
بدانیم و از آنها استفاده کنیم نه اینکه یک حدیث ساده را اینجا بنشانیم و تمام. تحلیل و 
انتزاع و جامع‌گیری و به استراک گذاشتن می‌خواهد. 


« فرمودید در مسئله‌شناسی علاوه بر مسائل جامعه باید خود فضای روایات 
را بشناسیم. 

استاد: در روش تحقیق حدیث دو مسئله بسیار مهم است؛ یکی خانواده حدیث و دیگری 
اسباب ورود به حدیث. خانواده حدیث یعنی احلدیث ناظر به موضوعی که از این حدیث 
استفاده می‌کنيم. بعضی فکر می‌کنند که خانولده حدیث یعنی احادیث مشابه؛ اما احلدیث 
مشابه جزیی از خان واده حدیث‌اند. احادیث ناظر به موضوع را خانواده حدیث می‌گوییم و از 
این رو احادیث متعارض در آن موضوع خاص نیز باید دیده شوند. 

مسئله دوم اسباب ورود است در چه فضای تاریخی و در چه گفتگویی بین امام و مخاطب 


متتقل دیگر در رکود پزوهش این ات که تجفوق را ددریس می‌کنيم: تجفیق را داید تحقیق کرد پزو هش را باید پزوهید. استادان درس 
خارج و سطح. درس ارایه می‌دهند و می‌روند و هیچ‌کدام به شاگردانشان نمی‌گویند که مثلا این بحث را نقد کنید؛ به صورت موردی در 
برحی از مدارس صورت می‌کیرد؛ ولی عقبه حوزه ما این نیست. 
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یانمی‌کند؛ اماوقتی می‌بینیم ده‌ها جدیت بررموزد این مسئله ریز آمده است» احساس 
نیع کارا یبا نموت ماک هر قاسه آن رادشه تب گت گترسا رسد 
کامللا سالم و فرد کاملاً سالم باشده درخواست‌هایش مطابق با نیازهایش خواهد بود؛ ما 
همان‌طور که به جزآفرا اندکه آنم کملا سالم بدا نمکتيمي جامعه کاملابسالم ثیز 
نیاز بدنش آن نباشد. جامعه هم ممکن است این‌گونه باشد. باید بتونیم نقاط اشستراک نیاز 
و درخواست را پی دا کنیم؛ یعنی هم چیزی که نیاز جامعه و هم درخواست جامعه است؛ 
مثلا آمروزه در مسئله اقتصلدی» جامعه دوست دارد رزق و روزی‌اش فراوان شود و روایات 
زیادی در این زمینه داریم. اگر این سوال را به احادیث عرضه کنیم راحت‌تر به جواب 
می‌رسیم. تقریبا علوم بین‌رشته‌ای می‌شود که در تمام علوم این بحث را داریم؛ مثلا 
فیزک بین‌رشته‌ای یعنی چه؟ نی جایی که مساال فیژیک با فلس فه مربوط می‌شوند 
مثل مسئله زمان که هم فیلسوفان و هم فیزیک‌دانان با ان سروکار دارند. بحث نیرو یا 
ضربه یا اندزه حرکت که در فیزیک استه در فلسفه نیست یا مثلا بحث علت و معلول یا 
از عل وم ارتباطهای بینارشتهای داشته باشد. به فرمایش مقام معظم رهبری حدیث» مادر 
علوم اسللامی تخت : آیا مادر می‌تواند با فرزندش» که زاده خودش است» ارتباط نداشته 


ین حدیث وارد شده است. مثلاً ممکن است بخشی از همان حدیث طبی و خوراکی عام 
باشد یعنی برای کل جامعه گفته شده باشد و بخشی از آن نسخه‌ای برای یک فرد بانشد؛ 


این مسائل در اسباب ورود حدیث مطرح می‌شوند. 


« در مباحت بین‌رشته‌ای مشل حدیث و اقتصاد یا حدیث و روان‌شناسی آیا 
لزوم دارد که حدیت‌پژوه به آن رشته يا مبانی آن مسلط باشد؟ اگر به تسلط 
نیاز دارد چقدر باید تسلط داشسته باشد که بتواند محصولی بین‌رشته‌ای ارائه 
دهد؟ 

اس تاد: فرصت کم است که در این مصاحبه به آن بپردازم. در مقاله «نعامل حدیث و 
دانش‌های بشری» در مجله حدیث حوژه این مطلب را بحث کرده‌ام. در مقاله دیگری 
به نام «بهره‌گیری از حدیث در روان‌شناسی, زمینه‌ها و موانع» در مجله علوم نیز این 
بحث را طرح کرده و یک نمونه هم در مهارت‌های تحمل مصیبت با استفاده از حدیث و 
روان‌شناسی ارائه داده‌ام. به طور خلاصه عرض می‌کنم بهترین حالت این است که کاملا 
به هر دو حوزه مسلط باشد» یعنی هم حدیث و هم مثلا روان‌شناسی؛ اما وقوع این تسلط 
خیلی نادر است. اشخاصی داریم که هم روان‌شناسی و هم حدیث خوانده‌اند» ولی در 
حدیث خیلی عمیق نیستند و کار زیادی نکرده‌اند؛ کسانی هم داریم که در حدیث کار عمیق 


آفرادی که به دو حوزه تسلط کامل داشته باشند باید از 
روش دیگری بهره بگیریم که در اصطلاح به آن روش 
گفتگوی مشارکتی می‌گوییم؛ یعنی یک نفر در عرصه 
حدیث داشته باشیم و یک نفر در عرصه روان‌شناسی يا 
جامعه‌شناسی ی اقتصاد اینهانه اینکه محصولانشان را به 
هم عرضه کنند بلکه در هر مرحله پیشرفت با هم گفتگو 
کنند. پس باید قید دیگری اضافه کنیم: «روش گفتگوی 
مشسارکتی گام‌به گام» نه گفتگوی مشارکتی نهایی؛ بعنی 
در روش مشارکتی نهایی شما محصول را در حدیث جلو 
می‌بربد و مثللا می‌گویید درباره تسلی‌بخشی به انسان 
مصیبت‌دیده حدیث این‌طور می‌گوید و روان‌شناسی هم 
این را می‌گوید بعد اینها را با هم مقایسه می‌کنید؛ این 
مقایسه همیشه يا به تعارض می‌انجامد یا به تایید. یا هر 
دو یک مطلب را می‌گویند یا با هم تعارض دارند؛ چه باید 
کرد؟ گفتگو باید مرحله به مرحله باشد. 

روان‌شناسی می‌گوید در قدم اول باید جلوی بهت‌زدگی اش 
را بگیرید و روایت می‌گوبد جلوی جزع و فزعش را بگیرید. 
حالا باید دید که این چه راهکاری پیشنهاد می‌کند و 
آن چه راه حلی. همین‌طور در مرحله دوم و مراحل بعد 
هر کدام چه می‌گوبند و چه راهکاری دارند؛ یعنی فرایند 
هر کدام از پژوهش‌ها را در هر مرحله ریز و جزیی با هم 
مقایسه می‌کنيم. با استفاده از روش گفتگوی مشارکتی 
گام‌به‌گام می‌توانیم حاصل خوبی از پژوهش برداشت 
کنیم. در دارالحديث چند کتاب اینچنینی داریم. مثل 
پژوهشی در فرهنگ حیاء رضایت از زندگی, غنچه‌های 
شسرم آه سرد.آه سرد کتابی است که بر اساس همین 
روش درباره گفته‌های روان‌شناسی و حدیث در موضوع 
حسد تحقیق کرده است. يا در زمینه احادیث پزشکی مثلا 
احادیث می‌گویند اگر این خوراکی را بخورید فلان درد 
شما از بین می‌رود. باید اين را به آزمایشگاه ببریم و مرحله 
به مرحله آزمایش کنیم. همین‌طور احادیث مشابه را به 
دست بیاوریم که می‌گویند این را بعد از غذا بخور اين 
راقبل از غذا و این را کم و این را زباد بخور, اگر مراحل 
به مراحلش را بیاوریم می‌توانیم پاسخگو باشیم. اگر الان 
دنبال کسی بگردیم که به دو حوزه مسلط باشد مقداری 
را راکسا هر ی اه آغازین اگتر رک ظرق 
تسلط کامل داشته باشد و طرف دیگر به مبانی و روش 
کار آشنا باشد کافی است. آشنایی سطحی دو طرف به 
کار نمی‌آید. 


وقتی به یافته‌ها و نتایجی رسیدیم. چطور آنها 
را نقد و بررسی کنیم؟ 

استاد: مشهور این است که مادر حدیث. نقد سندی و 
نقد محتوایی داریم؛ ولی می‌خواهم بگویم که این؛ نوعی 


تسامح است و با نگاه دقیق و خیلی ظریف صحیح نیست. 
اینها گونه‌های نقد نیستند بلکه اجزای نقدند؛ یعنی شما 
برای نقد یک حدیث باید محموغ اینها را لحاظ کنید 
نقد سندی یا محتوایی را اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر 
بگوییم» می‌شود نقد خارجی و داخلی. نقد خارجی یعنی 
آنچه بیرون از محتوای حدیث است. اینکه حدیث در 
چه منبعی آمده است نقد سندی نیست؟؛ زرا ممکن 
است یک حدیث با سند بسیار خوب در یک منبع خیلی 
ضعیف باشد. اگر منبع ضعیف باشد يا نویسنده آن شخص 
مجهولی باشد نمی‌توانید بگویید چون سند خوبی دار 
حدیث خوبی است زیرا ممکن است آن را جعل کرده 
باشنده همان‌طور که متن را می‌تواند جعل کند. پس نقد 
خارجی دقیق‌تر از نقد سندی است. نقد خارجی یعنی شما 
از منبع و مولف شروع کنید. مولف کیست؟ منبع چیست؟ 
انتسابش چگونه است؟ بعد از اینها به سراغ سند بیایید. 
وقتی از سند گر کردید باید به سراغ متن بروید. 

در نقد متن چند گونه معیار داریم؛ یعنی سنجش مضمون 
ییا ماسله متیارخای تاه می کب هل شران 
سنت ضروریات دینی و اجماع. این معیارها درون‌دینی‌اند؛ 
یعنی برای کسی معیارند که به دین باور دارد. مضمون 
حدیث می‌تواند با معیارهای برون‌نقلی» مثل عقل با تاریخ 
مسلم یا حس بشری نقد شود نقد متن باید با علم قطعی 
باشد نه علم تخمینی و حدسی و فرضیه‌ای, اینها محقق 
بیرونی هستند و می‌توانند نقد کنند؛ مثالا اگر حدیثی گفت 
تیاسر مستحب استه بایدببينیم تیاسر مستحب است یا ما 
رابه جای کعبه به یمن متوجه می‌کند. این را یک محقق 
بیروشی می‌تواند نقد کند. این معیارها را در یک کتاب نقد 
حدیث شمرده‌ام و بحث‌ها و نمونه‌هایشان را آورده‌ام. 


« سوال آخر اینکه وضعیت پژوهش حدیث حوزه 
را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

استاد: به نظرم پژوهش کلا رک ود دارد و مختص حدیث 
و حوزه نیست در دانشگاه هم علاقه بیشتر اساتید به 
تدریس است تا تحقیق. شاید علتش این باشد که ادبیات 
ایران ادبیانی شفاهی است و دست به قلم نبوده‌ايم. ما 
بیشتر حرف می‌زنيم تا بنویسیم. ما از استناد یک شیء به 
خودمان می‌پرهيزيم. شاید هم به دلیل سختی پژوهش 
باشد. پیش از انکه دستگاه‌های ضبط صدا بياید هر 
آنچه در تدریس و تبلیغ و سخنرانی گفته می‌شد جاپی 
ثبت نمی‌شد و امواجی هوایبی بود. آمروزه این دستگاه‌ها 
آمده‌اند و از هدر رفقتن صحبت‌ها جلو گیری می‌کنند؛ اما 
وقتی چیزی را می‌نویسید به پای شما می‌ماند و می‌توانند 
اشکال پارد کنند. 

پس کلا در اصل پژوهش و نوشتن واهمه داریم. من 
فکر می‌کنم ما میراث‌دار حوزه‌ای هستیم که در فرون 


اخیر به آن اندازه که درخور کلام اهل بیت ۵ باشد به 
حدیث توجه نکرده است. توجه حوزه‌های قرون اخیر به 
حدیث. توجهی کانالیزه شده است؛ یعنی توجه از معبر فقه 
است. محققان» مراجع تقلید و استادان درس خارج و حوزه 
بیشتر در عرصه فقه خوش درخشیده‌اند و احلایث فقهی 
مطمح نظرشان بوده است؛ به همین جهت پژوهش‌های 
فقهی بیشتر سامان گرفته و به پژوهش‌های حدیثی و 
فصیلی گوافاییی شسداست اک اي خرین با ام مق 
و فضیلت وقتی شروع به تفسیر قران می‌کند با همان 
یک جلد کتابالبیان نگاه شیعه رابه علوم قرانی تحول 
می‌دهد؛ آقای معرفت خدا رحمتشان کند -حاصل کار 
آقای خویی است. وقتی آقای خویی با آن پشتوانه عمیق 
فقهی و اجتهادی و کاوش‌های ذهنی عمیقی که در فقه 
و اصول داشت وارد حوزه احادیث قرانی و نگاه احادیث به 
قرآن می‌شود البیان را تولید می‌کند. بعد از ایشان آقای 
معرفت عمرش رامیگذارد که منجر به التمهید می‌شود. 
اگر برخی از مراجع ما درس حدیث بگذارند یا مثلا 
پژوهش‌های حدیشی را به شاگردانشان یاد بدهنده مسلماً 
حدیث‌پژوهی رشد می‌کند. ببینید در کدام درس خارج 
این صورت می‌گیرد با اصلا کسی در حوزه درس خارج 
حدیث می‌گذارد. مقام معظم رهبری در سخنرانی برای 
دانشسجویان دانشگاه دارالحدیث فرمودند به افرادی نیاز 
داریم که در خود حدیث کار کنند نه بحث فقهی حدیث. 
خود حدیث آن‌قدر موضوع دارد که روی آنها پژوهش‌های 
زیلای صورت بگیرد. 

مشکل دیگر در رود پژوهش این است که تحقیق را 
تدریس می‌کنیم تحقیق را باید تحقیق کرد پژوهش 
را باید پژوهید. استادان درس خارج و سطح, درس ارایه 
می‌دهند و می‌روند و هیچکدام به شاگردانشان نمی‌گویند 
که مثلا این بحث را نقد کنید؛ به صورت موردی در برخی 
از مدارس صورت می‌گیرد؛ ولی عقبه حوزه ما این نیست. 
کارهایی که الان در برخی از مدارس صورت می‌گیرد که 
استاد معین م ی گذارند کا نوش عههای طلبه‌ها را پبیشد و از 
ام هن اراس سل اسان درگ 
جواب می‌دهد. در حال حاضر روی عقبه چهل - پنجاه 
سال پیش به قول بعضی‌ها زمان شاه استوار هستیم 
و باید دو-سه نسل درزمینه علمی کار کنیم تا حاصل 
به دست آید. 

مشکلات دیگری هم بر سرراه تحقیق وجود داره منل 
اینکه برخی از روحانیانواقعا زمینه کار پژوهشی ندارند 
برخی از طلبه‌ها اساسا نمی‌توانند یک کتابخانه بزرگ 
داشته باشند یا نمی‌توانند یک رایانه قوی با هشت -نه 
هزار کناب در آن داشته باشند. امکانات زندگی به آنان 
اقا یی هن فا ینک اتاق کرخک تبارت: 
که در آنجا خلوت کنند تا بتوانند فکر و پژوهش کنند. 


محدودیت‌هایی نیز در برخی از کتابخانه‌ها وجود دارد مثلا وقتی می‌خواهد در زمینه احیاء 
که یک پژوهش ساده است. یک متن نسخه خطی بگیرد باید از هفت خان بگذرد یا 
هزینه کند یا ارتباط با خارج داشته باشد. 

مشکل دیگر عم ارتباط تولید با مصرف است؛ مثل مشکلی که در صنعت و دانشسگاه 
وجود دارد. مهندس صنایع ما انبارداری. حذف انبار تحلیل سیستم یا تحلیل مدیریت 
مرغداری می‌خواند» ولی وارد عرصه کار نمی‌شود که ببیند مرغدارها با چه مشکلاتی 


روبه‌رو هستند ِا تولیدگران چگونه انبار می‌کننه صنعت به چه چیزی نیاز دارد که او 
درسش را بخواند. در حوزه هم گاهی کسی شش سال لمعه و مغنی و ادبیات خوانده و سال 
ششم به تبلیغ می‌رود و به چند سال شرعی و علوم قرآنی پاسخ می‌دهد؛ در حالی که 
هنوز درس جنبی علوم قرآنی را خوب نخوانده است. پژوهش, فرع نیاز و نیاز مادر اختراع 
است. هر پژوهش یک اختراع است یک تولد است. وقتی پژوهش می‌کنید به یک زایش 
فکری می‌رسید که نتیجه نیاز است؛ طلبه باید آن نیاز را بداند. 

استادان قوی آشنا به تحقیق کم داریم. استادان درس خوب زیادی داریم. استادانی 
هستند که فن بیان خوبی دارند و عالی تدریس می‌کنند و در زمینه آموزش کمبود جدی 
احساس نمی‌شود؛ اما استادانی که بتوانند پژوهش را منتقل کنند. کم هستند. استادان ما 
اگر هم پژوهشگرانی قوی باشند, انتقال‌دهنده پژوهش خوبی نیستند. 

کم بودن مراکز حدیث‌پژوهی از دیگر مشسکلات است. غیر از دارالحدیث مرکز حدیث‌پژوهی 
دیگری نداریم. مرکز آموزشی حدیث و مرکز تخصصی حدیث حوزه داریم که آن هم ۶-۵ 
سال است به وجود آمده است؛ اما مراک ز حدیث‌پژوهی نداریم. ایا در مشهد و اصفهان و 
شیراز و تهران و تبریز و شمال و سرق و غرب مرک ز حدیث‌پژوهی داریم که پژوهشگران 
حدیث بتوانند در آنجا مطالعه کننده کار کنند و یاد بگیرند؟ دادمان بلند است که شیعه هستیم 
و همان‌گونه که به قرآن تمسک کرده‌ايم به حدیث و عترت تمسک جستیم؛ در حالی که 
مراکز قرآن‌پژوهی فراوانی داریم؛ اما مرکز حدیث‌پژوهی نداریم دارالحدیث را بردارید و یکی 
نام ببربد؛ من نمی‌شناسم. ممکن است کانون محلی و کوچک باشد؛ امامراکزی برای 
حدیث‌پژوهی نداریم که درخور ایران و شیعه باشد. حدیث فراوان داریم؛ اما پنج نفر را در حوزه 
نشان بدهید که بحاریژوه باشند کافی‌پژوه کلینی‌پژوه پا مجلسی‌پژوه باشسند. 

نکنه آخر اینکه ما درازاندیش نیستیم. شاید واژه خوبی نباشد. خودم شنیدم که امام 
میتی له ق موفتخ که آمربکار ییا کاهی وزنامد سبصه ماله ختاد کدبن واظط 
یعنی آگر ببینند ایران برایشان مشکل شده است می‌گویند ما نمی‌توانیم در سی سال 
و نود سال و صد و پنجاه سال نسل را بجرخانيم؛ اما در سیصد سال می‌شود. برنامه‌ای 
کی یآ شگ اقم ایو رده ار شالت و سس گرد این 
یعنی چه؟ یعنی نهادهای حکومتی و اجتماعی آنها به‌قدری مستقر شده و مانایی پیدا 
کرده است که وقتی این نسل می‌میرد نسل بعدی می‌تواند به همان روش جلو برود و 
همین‌طور نسل بعد. در ایران این‌طور نیست. پژوهشگاه را با مدیری شروع می‌کنیم و 
سه سال بعد که او می‌رود و مدیر پژوهش دیگری می‌آید» کل کار می‌خوابد. ممکن است 
مدیر پژوهش جدید حق داشته باشد و مدیر قبلی کار نادرستی انحام داده باشد؛ اما ما چرا 
نباید فکر کنیم و کاری را بنیان بگذاریم و افرادی در این کار بيایند که یک پژوهش سی - 
چهل ساله را بنیان بگذارند؟ 


« روش پژوهش چه مراحلی دارد؟ ۱ 

استاد: من یک سخنرانی در روش پژوهش دارم که در انجا به صورت پاورپوینت» درخت 
پژوهش را نان داده‌ام, در آنجا هشت مرحله چیده‌ام که از مسئله‌شناسی شروع می‌شود تا 
عرضه و تدوین. در روش حدیث هم هشت مرحله گفته‌ايم. اول استناد متن را ثابت کنیم؛ 
نادرست باشد. برای حدیث قال النبی یستحب عسل یوم الحمعه باید کلی آزمايش کنیم 
که عسل چه فایده‌ای دارد و بعد روز تعطیل و غیرتعطیل بخوريم تا بدانیم چه فرقی دارد 
ودر آخر چیزی به دست نمی‌آید. وقتی دفیق می‌ببنیم می‌فهمیم که متن «کان النبی 
یستحب الغسل یوم الحمعه» بوده است. نسخه‌شناسی یکی از مراحل است. تصحیح متن 
سه مرحله دارد که در روش فهم حدیث آورده‌ام. مرحله بعد فهم متن است که چند مرحله 
دارد: واژه‌شناسی, ترکیب و ساختارشناسی که از چند مرحله تشکیل شده است. بعد از فهم 


مطلب رسیدن به مقصود گوبنده است؛ چون لزوما ین فهم متن و مقصود التزام نیست. 
لزوما این‌طور نیست که از فههم به مقصود برسیم؛ خیلی وقت‌ها می‌رسیم و بعضی وقت‌ها 
نمی‌رسیم. اگر کسی از در داخل شود ومن با پوزخند بگویسم آدم منظم ما آمده شما 
بی‌نظمی می‌فهمید؛ آما کسی که جمله من را می‌خوانده پوزخند و لحن مرا ندیده است و 
نظم را می‌فهمد. مرحله بعد قراین است. رسیدن به مقصود به گرداوری قراین نیاز دار 
قراین چند دسته‌اند: قراین لفظی منفصل که خانواده حدیث نام دارد؛ قراین لفظی متصل 
که قراین داخلی‌اند و قراین غیر لفظی متصل که به آنها اسباب ورود حدیث می‌گوييم. 
قراین غیر لفظی منفصل نداریم یا مثل گزاره‌های عقلی می‌ماند؛ خیلی مهم نیست.ا 
آیتجا فنش هفت مرحاه شند بعد باید احادیت معارض را ببیتی مه کاری که در فقه انتام 
می‌گیرد. احادیث معارض, قربنگی خیلی مهمی دارند؛ گاهی کل معنای فهمیده‌شده را 
برمی‌گردانند و مشلا وجوب را استحیاب یا حالت عادی را به اضطرار تبدیل می‌کنند اینها 
را در روش فهم حدیث عرض کردهام. آخرین مرحله استفاده از دانش‌های بنشری است. 
دانش‌های بشری را در بحث تعامل حدیث و دانش های بشری در دو عرصه توضیح داده‌ام؛ 
هم کسانی که قبل از ما روی حدیث کار کرده‌اند» مثل محدثان و مترجمان و تعلیقه و 
حاشیه‌نگاران هم دانش‌های بسری جدید. این هفت هشت مرحله را باید برویم تا بتوانیم 
بگوییم حدیت رافهميده‌ايم. آن هم با اطمینان, نه با يقین صد در صد. 


« عرضه احادیث به قرآن جایگاهی دارد؟ 

استاد: در فهم تأثیر ندارد؛ ولی در نقد موثر است. ما سه مرحله داریم؛ در مرحله اول. بعنی 
استناده باید ببینیم آنجه در دست داريم حدیث است. بعد از کف صحت متن حدیث به 
مرحله نقد می‌رسیم. همه اینها برای عمل است. عمل متفاوت است. در فقه می‌خواهید 
عمل خارجی انجام بدهید و در کلام می‌خواهید عمل ذهنی و استنباطی انجام بدهید؛ 
یعنی این سه مرحله باید به مرحله باور و عمل برسد. در مرحله نقده معیارهای درون‌دینی 
و برون‌دینی را داریم. من سه کتاب حدیث برای همین سه حلقه نوشته‌ام: یکی در روش 
فهم حدیث است که از مرحله استناد شروع می‌کند تا فهم. دیگری درباره وضع و نقد 
حدیث و دیگری در موضوع آسیب‌شناسی است. بخشی از آسیب‌شناسی» بین روش فهم و 
نقد قرار می‌گیرد. باید این سه حلقه را در کنار هم داشته باشیم. 


« مسئله‌ای که در احادیث داشتیم این است که گاهی به یک سال؛ متناسب 
باسخص يا سرایط زمان و مکان» سه با چهار جواب داده می‌تسود. آیا 
اینها در بحث روش فهم قابل پی‌گیری است؟ به چه شیوه‌ای؟ 

استاد: این کار را باید به صورت کلیدواژه‌ای و تشسکیل خانواده حدیث انجام بدهیم؛ یعنی در 
یک مسئله باید حتما جواب همه اتمه را به آن سوال مدنظر قرار دهیم؛ زی را ائمه لا نور 
واحدند؛ بنابراین باید تطور تاریخی آن را بدانیم. 


»از کجا بفهمیم؟ مثلا کسی سال می‌کند حضرت آدم چه خورد که رانده 
شد؟ به یکی می‌گویند سیب به یکی انار و به یکی حسد. چه قراین 
درون‌متنی داریم یا می‌توانسم داشته باسیم که بین چنین احادیثی جمحع 
کنیم ؟ 

هستیم و نتیجه بیان تدریجی این است که وقتی بخواهیم مسئله‌ای را حل کنیم از 
کلیدواژه‌هایی استفاده می‌کنیم تا تمام متون مربوط و ناظر به آن مسئله را گرداوری 
کنیم؛ در واقع زیرپایه بحث خانواده حدیث همین است. این بحث مختص به این مسائل 
نیستت بلکه در مسائل فقهی هم داريم. گاهی یک امام به یک مسئله فقهی طوری 
جواب داده است و امام دیگر طوری دیگر. نوعا به تحربه احساس می‌کنیم که این 
احادیث یکدیگر را پوشش می‌دهند و حل می‌کنند. همان‌طور که در فقه گاهی به تافو 
و تساوی می‌رسیم در احادیث غیر فقهی نیز گاه پیش می‌آید و این‌طور نیست که 
بتوانیم همه مسائل را حل کنیم؛ اما روش خانواده حدیث در بیشتر موارد جواب می‌دهد 
و مسئله را حل می‌کند. 


در نامه مطالعاتی «حد بث خوانی ر وشمند»" 


حجت الاسلام و المسلمین سید محمّد کاظم طباطبایی* 


اشاره 

حدیث خوانی با مطالعات حدیشی از مهمترین ضرورت‌های یک کارشناس علوم اسلامی است که در گذشته‌های دور همواره 
در حوزه‌ه ای علمیه به صورت رسمی وجود داشته است. اکنون این مطالعات. بیشتر به صورت فردی دنبال می‌شود. در این 
نوشتار پبس از بیان شاخصه‌های چگونگی گزبنش یک متن مناسب. ضمن برشمردن وبژگی‌ه ای یک طرح صحیح. طرحی 
کاربردی و روش‌مند برای مطالعه متون حدبثی ارایه شده است. این طرح در هفت بخش اصلی (هفت وادی) و جهل متن (چهل 
منزل) گزبنش شده و برای مطالعه در حدود هزار ساعت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر برای مطالعه هر کتاب یا 
احادیث گزبنش شده تنها بیست و پنج ساعت وقت لازم است. علاقه‌مندان به حدیث‌خوانی با بک برنامه‌ریزی چهارسلله 
می‌توانند با مطالعه این متون در شسمار حدیث‌پژوهان قرار گیرند. 


کلیدواژه‌ها: حدبث. حدبث خوانی. طرح مطالعات احادیث. شبوه قرائت و درک متون. 


تاریخ حدیث شیعه ۱و۲ منطق فهم حدیت مدارک فقه اهل السنه مصادر حدیثی از دیدگاه علامه شعرانی مقایسه توحیدنگاری کلینی و صدوق و نقفش روایات در فهم 


مقلمه 


اگر کسی بخواهد عالمی توانمند در امور دینی شود و به‌عنوان منادی شسریعت با مردم 
سخن بگوید باید علاوه بر قران کریم با متون حدیثی اشنایی داشته باشد. به بیان 
دیگر مردم از عالمانی که در حوزه علمیه به تحصیل پرداخته‌اند انتظار دارند که معارف 
دین را در اختیار آنها قرار داده و پاسخگوی نیازهای دینی آنها باشند. بدیهی است کسی 
که از منابع حدیئی بهره‌ای نبرده و با آنها آشنا نیست. نخواهد توانست از عهده این مهم 
براید. پس لازم است که مبلغان, نویسندگان و پژوهشگران حوزه دین با متون حدیثی آشنا 
شوند. چگونه می‌توان به این اشنایی دست یافت و از متون غنی حدیثی استفاده کرد؟ سیر 
مطالعه منابع حدیثی چگونه باید باشد؟ با چه شیوه‌ای می‌توان به مجموعه معارف حدیثی 
دست یافت؟ آیا نیازمند برنامه‌ریزی خاصی هستیم پا اینکه می‌توان به صورت دلخواه از 
هر کتابی که خواستیم» شروع کنیم؟ 

برخی با توجه به اینکه کتاب شریف الکافی مهم‌ترین کتاب حدیثی ماست حدیث‌خوانی 
را از جلد اول این کتاب آغاز می‌کنند و برخی دیگر, با کتاب نهج‌البلاغه شروع می‌کنند. 
ایشان از انجا که نمی‌دانند مباحث ابتدایی هر دو کتاب» سخت‌ترین قسمت‌های هر دو 
کتاب است؛" در آغازین روزهای مطالعه, با دشواری مواجه شده از مطالعه دست می‌شویند. 
بعضی دیگر هر کتاب حدیثی را که یافتنه بی هیچ تقدم يا تأخری» مطالعه می‌کنند اما 
از انجا که هیچ نظم منطقی بر برنامه مطالعاتی ایشان حکمفرما نیست کمتر از کار خویش 
بهره می‌برند. اینجاست که نیاز به برنامه‌ریزی درست احساس می‌شود تا علاقه‌مندان 
بتوانند بر اساس آن, با متون حدیثی آشنا شسده مجموعه معارف اسلامی به آنها منتقل 
شود. این برنامه رب زی باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی موازین آموزشی را در برداشته بر 
ذهن مخاطب اثر مطلوبی بگذارد. ابتدا باید دید که یک برنامه مطالعاتی خوب و اثرگذار 
چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد: 


اولین وینگی یک برنامه مطالعاتی جذاییت و تشاطآوری استه در ازشدای سخرن گفته شد که 
برخی با خطبه اول نهج‌البلاغه یا کتاب العقل الکافی شروع می‌کنند پا لحادیث سخت را 
می‌یینشد که جنابیت لازم را برای افراده در این مرحله ندارد. در کتاب العقل الکافی» روایتی 
بدین 0 آمیم ی 


-__# 


قث نله هن منک اک مرو لماک آهی وک یت وان اک مق چین خن 
عفتال را آفرینه از اه خواست که سین گویله سیس به آو فرفود بر تشن آغهیس عقل پیش 
آمد. سپس فرمود: برگره پس او پشت نموده و برگشت» وس افو سوگند به 
ع رو جلالي کف هیچ آتربت دی را تافر تم کا ند من ار تو موب نزب اسلرو رای 
صورت کامل قرار نمی‌دهم. مگر در وجود کسی که دوستش دارم. آگاه باش که من تور 
آمرو نهی می‌کنم و تورا کیفر و پلااش می‌دهم. 

این روایتٍ یکی از مشکل‌ترین روایات است. نمی‌دانيم خلقت عقل» فرمان دادن به او و 
پذی رش او (آقبل فقبل) به چه معناست و چه مفههومی دارد؟ برای مرحله اول, اگر کسی 
بخواهد با بی‌دقتی از اين مباحث بگ‌نرد چیزی یاد نمی‌گیرد و اگر بخواهد به طور عمیق 
به آنها بب ردازه هنوز اطلاعات لازم را در اختیار ندارد و نتیجه کسالت‌باری را به دنبال 
خواهد داشت. حتی اگر کسی بخواهد نهجالبلاغه را بخوانه شرط اول آن, این است که 
از حکمت‌های نهجالبلاغه شروع کند و شروع از خطبه اول با خطبه یکصد و هشتلا و 
شش صحیح به نظر نمیرسد. به جرأت می‌توان گفت که از زمان امیرالمومنین ده تا به 
حال کمتر کسی معنای این دو خطبه را به طور کامل درک کرده است. دلیلی ندارد که ما 
خطبه اول یا خطبه یکصد و هشتاد و شش را بخوانیم» در صورتی که حکمت‌های ساده‌تر 


بسیاری وجود دارد که جذاب‌تر است. 


شرط دوم استمرار داستن حدیث‌خوانی است. گاهی برخی از علاقه‌مندان به حدیث‌خوانی 
ابتدای تابستان هر سال برنامه‌ای را برای مطالعه طراحی می‌کنند. اما عمل به این برنامه 
معمولا یک یا دو هفته بیشتر دوام ندارد. عدم استمرار علل متفاوتی دارد که یکی از 
آزبا خستگی یاپس زدن است و علت دیگر آن است که مطالب مطالعه شده مباحثه 
نمی‌شود. 


برخورداری از شسیوه آموزشی 

یکی از علل تاکاس برنامد‌های مطالمات ایو اسیق که یرالیه مس ووق یی فی رد فا 
علاقه‌مندان به حدیث‌خوانی نمی‌دانند از کجا باید شروع کنند و مطالعاتشان به کجا 
باید بیانجامد. علاوه بر استمرار داشتن و جذاب بودن» باید از شیوه آموزشی هم پیروی 
کرد؛ یعنی مطالعه از مراحل آسان آغاز شود و به مراحل سخت و دشوار بیانجامد. مثلا در 
مطالعات حدیثی, از احادیث ساده و کوتاه شروع شود و در پایان» به مشسکل‌الحدیث برسد. 
این شیوه آموزشی که شیوه‌ای منطقی است باید مدنظر کسانی باشد که می‌خواهند به 
مطالعه حدیث پرداخته و به معارف حدیث دست یابند. 


جامعیت وفراگیری ۱ 

در یک برنامه مطالعانی باید امکان اشنایی جامعو فراکیر نسیعیه موخوخا او وق 
۲ حاصل نماید. گاهی اوقات دیده می‌شود که برخی افراد روایات زیادی در موضوعات 
اخلاقی خوانده‌اند ولی با موضوعات اعتقادی بیگانه هستند. به‌ عنوان نمونه, طلبه‌ها چون 
در مباحث خارج فقه با احادیث فقهی آشنا می‌شوند معمولا احادیث فقهی را مطالعه 
کرده‌اند و با روایات فقهی آشنا هستند اما از روایات اعتقادی بهره کافی ندارند؛ 
یفته‌اند» فلس سا توحید دا سا با اش کمتر می‌پردازند به ۳ 
می‌رسد که باید شیوه‌ای برای مطالعات حدیثی پیشنهاد شسود که به آشسنایی جامع و فراگیر 
نسبت به همه موضوعات معارفی بیانجامد. 


در برگیری روایات همه معصومان 2۵ ۱ 

از دیگر ویژگی‌های یک برنامه مطالعاتی کامل آن است که در بردارنده رواییات تمامی 
معصومان ۲۵ باشد. اگر الان از گروهی از طللاب خواسته نٌ شود که پنج یاده رواب بت از 
امام جواد یا امام هادی با امام حسن عسکری* بازگو کنند. متأسفانه مشاهده خواهد 
شد که روایتی از این امامان در ذهن بسباری از ایشسان نیست. در حالیکه روایات زیادی 
از امیرالمومنین باه با امام صادق ده در ذهن دارند. درست است که حجم روایات 
به نظر می‌رسد باید روایت‌خوانی ما به‌گونه‌ای باشد که ما با روایات همه معصومان ۵ 


شناخت مصادر حدیثی 

آخرین ویژگی یک برنامه مطالعاتی حدیث این است که طلاب را با مصادر حدیثی معتبر 
و متفاوت با توجه به نقش و نفوذ آنها آشسنا سازد. بیش از دویست مصدر حدیثی وجود دارد 
که شاکله حدیثی دارند. دویست مصدر دیگر هم هست که نگاه آنها حدیثی است؛ یعنی 


در مجموعء چهار صد مصدر حدیثی و دربردارنده حدیث در اختیار ماست. ما با چه مقدار از 
مصادر حدیثی از این مجموعه بسیار بزرگ و عظیم آشنا هستیم؟ به کناب الکافی به این 


اکر ۲۵۰ ساعت در سال برای برنامه حدیث‌خوانی روشمند وقت صرف شود این برنامه پس از چهار سال به پایان می‌رسد و بعد از اين 
مدت. طلابی آگاه به معارف حدیتی برای پاسخگویی به نبازها و پرسش‌های جامعه تربیت شده‌اند. 


جهت که مهم‌ترین کاب حدیثی شیعه است. خیلی بها 
می‌دهیم. به نهج‌البلاغه نیز از انجا که روایات اجتماعی, 
تربیتیء سیاسی ویژه‌ای دارد-که آن را از کتاب‌های فقههی 
متمایز می‌کند - توجه می‌کنیم؛ ولی چرا با کتاب‌هایی 
چون نزهة الناظر یانوادر الاخبار اشنا نیستیم؟ اینها 
کتاب‌های حدینی ما هستند و روایات فراوانی دربردارند؛ 
اسامعم ولا طلاب‌با این مضایر کمتر اقا هستند پیش 
برنامه‌ریزی ما باید به‌گونه‌ای باشد که مصادر حدیثی 
متفاوت را هم با توجه به نقش و نفوذ آنها بشناسیم. 

با توجه به ویژگی‌های یاد شده برنامه مطالعاتی 
حدیث‌خوانی روشمند» با عنوان «هفت وادی» چهل 
منزل» طراحی شده است که مراحل و جزئیات آن در 
پی می‌آید. 


هفت وادی» چهل منزل 

در برنامه حدیث‌خوانی روشمند, هفت وادی (مرحله) و چهل 
منزل (کتاب) در نظر گرفته شده است؛ در ین برنامه هر 
مرحله پیش‌نیاز مرحله بعد بوده میانگین مطالعه حدیث 
در هر منزل در حدود بیست و پنج ساعت است؛ یعنی 
برای اجرای کامل این مطالعه حدیشی باید دست کم 
هزار ساعت وقت صرف کرد: چهل منزل و هر منزل 
بیست‌وپنج ساعت. 

لبته اگر کسانی بتوانند احادیث مطالعه شده هر مرحله 
را روزانه و در گروه‌های دو نفره يا سه نفره مباحثه کنند. 
بهتر می‌توانند مطالب را در ذهن خود مان‌دگار کنند. از فواید 
ین مباحثه‌هاه عالاوه بر درک درست روایات خوانده شدهه 
تبلال نکنه‌های مهمی است که به ذهن افراد رسیده 

۵ 


اسب 


اگر ۲۵۰ ساعت در سال برای برنامه حدیث‌خوانی روشمند 
وقت صرف شود این برنامه پس از چهار سال به پایان 
می‌رسد و بعد از این مدت. طلابی آگاه به معارف حدیثی 
برای پاسخگویی به نیازها و پرسش‌های جامعه ترییت 
شهده‌اند. روشن است که این برنامه حدیث‌خوانی برای 
افرادی طراحی شده است که هیچ آشنایی حدیفی ندارند؛ 
اما کسانی که در گذشته برنامه حدیث‌خوانی داشته‌اند 
می‌توانند مراحل اولیه را سریع‌تر به پیش ببرند و مراحل 
سلده‌تر را با سرعت بیشتری طی کنند. همچنین ممکن 
است افرادی باشند که نتوانند هزار ساعت برای این برنامه 
را کوتاه‌تر کنند؛ مثلا ساعات کمتری را برای مطالعه کتاب 
معرفی شده صرف نمایند؛ اما نباید منزلی را حذف کنند؛ 
یعنی همه این مراحل باید به صورت زنجیره‌وار و پی‌درپی 
پیموده شود. 

باید به این نکته مهم توجه داشت که این طرح یک 
برنامه عمومی است. هر چند که در آن به همه مباحث 


میرن مرس روز ینش فان مزآهسه تسیز 
امه ادا سپایسخه اجعماع:تازیخ و سیره اقتض اد و ققه 
پرداخته می‌شود اما اگر کسی بخواهد به طور تخصصی 
این حوزه‌های معرفتی را ادامه دهد نیازمند آن است که 
بعد از پایان یافتن اين مرحله یک حوزه تخصصی ویژه را 
انتخاب کند و مطالعات خود را در آن حوزه گسترش دهد. 


وادی اول: متن ساده. در ک ساده 


در این وادی به مطالعه متون ساده پرداخته می‌شود. هدف» 
در این مرحله آن است که درک و فهمی ساده و نه عمیق 
از احادیث حاصل شود. دلیل این آسان‌گیری» جذابیت متن 
و تأثیرگذاری آن بر روی خواننده‌ای است که می‌خواهد با 
متون حدیشی انس پیدا کند. برنامه این مرحله فقط مطالعه 
روایات است و خواننده نباید درصدد حف ظ آنها برآید. 

منزل اول, اد الباهرة 

کتابی که در منزل اول معرفی می‌شوده کتاب شریف الدرة 
الباهرة" آسبت, این کتاب منسوب به شهید اول که از 
بزرگ‌ترین علمای شیعه است - بوده و گزیده کتاب نزهة 
لناظر" است که در قرن چهارم یا پنجم به رشسته تحریر 
درامده است. این کتاب دارای ویژگی‌های خاصی اسبت: 
عالم شیعی رد شده است؛ 

ب. بسیاری از احادیث آن کوتاه است (نود درصد احلادیث 
آن نیم سطری است)؛ 

ج. دارای متنی ساده است و شهید اول از نقل احلدیث 
مشکل اجتناب نموده است؛ 

در این منزل, متن روایات باید به سرعت مرور شود و 
دقت در روایات و استخراج همه معارف موجود در نها مورد 
نظر نیست. ترجمه ساده و مناسب کتاب» ترجمه‌ای است 
که اقای عبدالهادی مسعودی ارایه کرده‌اند. به‌گونه‌ای 
باید برنامه‌ربزی شود که در طول ببست و پنج ساعت 
تمامی روایات کتاب دیده شود. در صورتی که در فرصت 
یا شده مطالعه کتاب پاین نمی‌پذی رد باید از وایات مام 
علی ۵+ پس از دو ساعت صرف‌نظر شود و به روایات 
امام حسندل و دیگر امامان 8 پرداخته شود؛ یعنی کل 
کتاب و روایات تمامی ائمهه: در کتاب الدرة الباهرة مورد 
باید توجه باشد. این کناب به قدری جذاب است که نیاز 
به توصیه خاص ندارد و مطالعه آن بسیار سریع به پیش 
می‌رود. 

منزل دوم تحف‌العقول 

کتاب دوم در این مرحله تحف‌العقول" نگاشته ابن شعبه 


بخش‌های این کتاب به ترتیب مسندی مرتب شده است؛ 
یعنی به ترتیب از روایات پیامبر اکرم2» امیر المومنین یله 
امام حسن لبلاه... تا امام عسکری لاد در هر قسمت نیز 
ابتدا روایات بلند و سپس متون کوتاه (حکمت‌ها) آمده 
است. در این مرحله متون بلند مطالعه نمی‌شوده بلکه 
روایانی که در اینجا توصیه می‌شوده حکمت‌های ائمه 
متأخر یعنی از امامکاظم تا امامعسکری 9 ((تمه‌ای که 
معمولا روایاتشان کمتر خوانده می‌شود) است. با توجه به 
ساعات پیش‌بینی شده فقط روایات ساده خوانده شود؛ 
یعنی اگر در حکمت‌های امامرضادید روایت سختی دیده 
شد که نیاز به تأمل داشت باید از آن عبور کرد. 


منزل سوم منتخب میزان‌الحکمه 

از کتاب میزان‌الحکمه جناب اقای محمدی ری شهری 
گزیده‌ای به نام منتخب میزانالحکمه با ترجمه آقای 
حمیدرضا شیخی چاپ شده که متن برخی از ابواب 
اخلاقی آن ساده است در این منزل احادیث ساده آن 
مطالعه می‌شود. این کتاب» برخلاف دو کتاب پیشین که 
اختصاص به روایات شبعه داشست -دربردارنده روایات سنی 
نیز هم هست که از منظر و صافی نظر شیعی انتخاب 
شده‌اند. در این دوره مطالعانی کتاب‌های اهل سنت 
گنجانده نشسده است؛ زیر بهره‌گیری از منابع اهل سنت 
نیازمند روش خاصی است که آشنا شدن با آن باید طبق 
برنامه ویژه‌ای باشد. 


منزل چهارم»صفات‌الشیعه 

منزل چهارم مطالعه کتاب صفات‌الشیعه" شیخ صدوق۲ 
انشبخه صفات‌الشیعه کتابی ساده و مناسب و دربردارنده 
مباحث بسیار مهمی است. این افر دارای ۱ روایت بوده و 
برنامه زندگی برای شیعیان است. از این‌رو احادیث اوصاف 
شیعه راهبردی و کاربردی است و مسئولیت‌های شیعه 
بودن را اشکار می‌نماید. 


وادی دوم: متن متوسط درک متوسط 


وادی دوم یعنی آن که باید یک مرحله بالانر رفت. متن 
روایات در این مرحله به سادگی مرحله اول نیستت درک 
و فهم فراگیران باید بالاتر برود. با گذراندن مرحله اول 
و صرف حداقل صد ساعت برای مطالعه حدیثه طلاب» 
اجم الا حدیث‌خوان شده‌اند و در حدیث‌خوانی مهارت 
ابتدایی پیدا کرده‌اند. در این وادی دیگر مطالعه ساده 
نیست. باید مقداری دقیق‌تر کار کرد و به معنای احادیث؛ 
بیشتر دقت کرد. البته این مرحله کار گسترده نمی‌خواهد 
و درک هم باید درک متوسطی باشد تا کم کسم در مراحل 
دیگر به درک عمیق رسید. 


منزل پنجم نیهجالبلاغه (حکمت‌ها) 
منزل اول از وادی دوم. حکمت‌های کتاب نهجلبلاغه " و بررسی و مقایسه واژگانی است که 
در ترجمه‌ها آمده است. نهج‌البالاغه دارای سه قسمت است: خطبه‌هاء نامه‌ها؛ حکمت‌ها. 
ترتیب خواندن و مطالعه در این طرح, برعکس چینش مرحوم سید رضی خواهد بود و ابتدا 
از قسمت حکمت‌ها شروع می‌شود. متون حکمت‌ها نیز گوناگون است؛ برخی از متون» 
یک سطر یا کمتر از یک سطر است. برخی دیگر از متون سه کلمهای است و در جاهایی 
هم حکمت‌های دو کلمه‌ای وجود داد بیدمتون کوتاه کمتر از یک سطر انتخاب شود 
چون متن نهج‌لبلاغه متنی ادبی و بسیار فاخر است. باید در متن آن دقت بسیاری نمود 
و نباید به یک ترجمه اکتفا کرد. معمولا وقتی یک ترجمه خوانده می‌شود تصور می‌شود 
که معنااز سوی مترجم فهمیده شده است. اما اگر دو ترجمه در کنار هم قرار بگیرد 
تفاوت ترجمه‌ها معلوم می‌شود و دانسته می‌شود که هر یک از مترجمان به ظرافتی توجه 
کرده‌اند که دیگری توجه نکرده است. اگر این ترجمه‌ها به پنج مورد افزایش یابد به 

این نتیجه می‌رسیم که هیچ‌کدام از ترجمه‌ها دقیق نیست. این شیوه پیش‌تر در کلاس 
نهجالبلاغه 9 شده است. وقتی ترجمه‌های متنی مانند «يبَة جَهد العاجز» و «فیمة 
کل امری ما بخسنه» که یکی از زیباترین کلمات نهجالبلاغه است حهفاست ۸ وق 
شید که شن وا ده گونه ترجمه شده است و هر کدام به یک نکته دقت داشته‌اند. اگر 
این کار ادامه یاب ناخوداگاه به اين نتیجه‌ها می‌رسیم که برای فهم متون حدیثی بویژه 
نهج‌لبلاغه باید بیش از این دقت کرد واينکه ترجمه کامل و دقیقی از نهجلبلاغه وجود 
ندارد. نرم‌افزار «دانش‌نامه علوی» این فرصت را در اختیار پژوهشگران گذاشته است که 
وقت متنی را انتخاب می‌کند. به راحتی می‌توانند ترجمه‌های آن را با همدیگر مقایسه 
کنند. در اینجا مشاهده می‌شود که واژه‌ای مثل «فیمة» وقتی ترجمه شده سه واژه معلال 
برای آن در ترجمه‌ها به کار رفته است: «قیمت» «بها» «ارزش». در این مرحله باید وارد 
بررسی ساده واژگان شد. «قیمت» و «ارزش» و «بها» در نظر اول با هم خیلی نزدیک و 
مترادف هستند ولیآایکسان هستند؟ آیاقیمت در زبان فارسی باقیمت در زان عربی 
یکی است با تفاوت دارد؟ کدام یک از این سه واژه بهتر می‌تواند مراد امیرالمومنین تلد را 
به ما منتقل کند؟ قیمت ارزش يا بهل؟ مشسکل اصلی ترجمه عبارت «ما یحسن» است. اگر 
ترجمه‌ها با هم مقایسه شود مشاهده می‌گردد که «ما یحسن» حداقل سه گونه ترجمه 
شده و هر ترجمه با ترجمه دیگر متفاوت است. اگر «فیمت» «ارزش» «بها» مترادف 
اش متا وش رم سا ی #یستا؟ بعتی او راک تاره با نوس تاه با 
در او مهارت دارد؟ وقتی این سه معنا مقایسه شود. مشاهده می‌گردد که نیاز به بررسی 
واژگان بیشتر احساس می‌شود. 

بنابر آنچه گذشت. متن مورد نظر در منزل پنجم» حکمت‌های کتاب نهج‌لبلاغه است. 
اگر بتوان بیست و پنج ساعت مطالعه کرد در مجموع» می‌توان پنجاه شصت متن را دید 
و روی ده متن هم متمرکز شد. 


متن مورد نظر در منزل دوم این وادی» احادیث سه‌تایی و چهارتایی کتاب الخصال۲ 
این روایات» دو یا سه سطری هستند. الخصال چند ترجمه دارد. این ترجمه‌ها باید خوانده 
و نقد گردند باید دید که آیا مترجمان توانسته‌اند مقصود امام 3 را به خوبی به فارسی 
برگردانند یانه؟ در این منزل باید دقت را افزایش داد. دقت در این منزل نسبت به منزل 
پنجم مقداری بالاتر رقنه است. البته هنوز مترجم محسوب نمی‌شوند. بنابراین نباید 
سختگیرانه عمل کنند» ولی به گونه‌ای با مقایسه ترجمه‌ها می‌توانند اشتباهات فاحش 
را کشف کنند. نکته‌ای که در حدیث‌خوانی بسیار کاربرد داره شناخت آسیب‌هاست. این 


آسیب‌شناسی در ترجمه در لغت در فهمم در مراده در جمع بین روایات باید مدنظر باشد. 
نمی‌خواهیم بگوییم همه نقدها درست است يا نه» ولی می‌خواهیم بگوییم نگاه‌ها باید 
ناقدانه باشد نه پذیرنده. در مرحله قبل نگاه نگاهی پذیرنده بود؛ یعنی یک متن بود که 
روایات آن به همراه ترجمه‌اش خوانده می‌شد. و همین مقدار کافی بوده اما در این مرحله 
نگاه پذیرنده صرف نیست. دقت می‌شود و خواننده به دنبال نقد جدی ترجمه است. 


منزل هفتم» روضه الواعظین 

در منزل هفتم. باید کتاب روضة الواعظین," اشر فتال نیشابوری مطالعه گردد روضة 
مها وا وگو هر پس ازنقل 
آیانی متناسب از قرآن. تعدادی روایت آورده است. روایات هم معمولا ساده است و در قرن 
ششم برای مخاطب عام نوشته شده است. بنابراین» روایات مشکل و سخت در آن کمتر 
به چشم می‌خورد. ازنکات جالب آن. این است که سعی کرده ارتباطی بین مضمون 
قرانی و مضامین روایی برقرار نماید. 


منزل‌هشتمالمحاسن 

منزل هشتم» کتاب المحاسن:" اثر احمد بن محمد بن خالد برقی" (۲۷۴با۲۸۱ق) 
است. این کتاب در مدرسه حدیفی قم در ابنتدای غیت صغخریی» يا قدری زودتر تألیف 
شده است. گفتفی است که فراگیری حدیث برقی در دوره آثمه معصوم(9 بوده است. 
برقی جزء خوش ذوق‌ترین موّلفان دوره کهن به شمار می‌رود. لبته در کتاب المحاسن 
میراث حدینی قم مناسب است. روایات کتاب المحاسن چندان مشکل نیست و خواننده 
را به چالش نمی‌کشد. 


منزل نهم مشکاة التنوار ۱ 

کتاب مورد نظر در منزل نهم» کتاب مشکاة الانوار" اثر طبرسی است. این اثر یک کتاب 
عمومی و متنوع است. کتاب مشکاة النوار را آقای مهدی هوشمند تصحیح و ترجمه کرده 
است. روایات این کتاب» روایات اخلاقی است. به طور کلی طبرسی‌ها خان واده‌ای خوش 
تالیف هستند؛ از صاحب مجمع البیان و صاحب مشکاة الانوار گرفته تا صاحب کتاب 
الاحتجاج. مشکاة الاننوار برای مخاطب عام یا کسی در مراحل اولیه کار است, کتاب 
مناسبی است. 


وادی سوم: متن متوسط درک نیمه عمیق 


در ولای سوم متن متوسط است اما سطح درک و فهم روایات باید مقداری بالاتر برود تا 
به درک نیمه عمیقی دست یافت. 


منزل دهم تنبیه الخواطر 

کتاب اول که منزل دهم می‌شود - کتاب تنبیه الخواطر ورام " است. این متن به سادگی 
کتاب‌های پیشین نیست و دقت بیشتری می‌طلبد. این کاب دربردارنده متون ناب و 
روایات منفرد -متونی که در دیگر منابع نیست -است. متون ناب و تحفه‌ای که در جای 
دیگر گیر نمی‌آید. بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی تنبیه الخواطر را با نام 
مجموعه ورام آداب و اخلاق در اسللام به فارسی ترجمه و چاپ کرده است. 


منزل یازدهم, نهحلبلاغه(نامه‌ها) 


در منزل یازدهم به نامه‌های نهج‌لبلاغه می‌رسیم. در 
مرحله اول, حکمت‌ها مطالعه گردید و در مرحله دوم 
نامه‌ها. نامه‌ها نیز دو گونه است: گونه اول نامه‌هاء منل 
نامه‌های امیرالمومنین تلو به معاویه است که دارای متنی 
ادبی و بسیار فاخر است. این گونه نامه‌ها مناسب این 
مرحله نیست؛ چون در این مرحله ادبیات و ظرافت‌های 
معانی و بیان مدنظر نیست. گونه دوم نامه‌هایی است 
که چنین ادبیاتی ندارد. از این‌رو. سه نامه بسیار زیبا 
از دسته دوم برای این منزل در نظر گرفته شده است: 
یکی نامه ۶٩‏ است که امیرالمومنین له به حارث 
همدانی نوشته‌اند. متن آن کوتاه و مثل حکمت‌هاست 
که در قالب نامه آمده است؛ یعنی بسیاری از حکمت‌ها را 
حضرت در اینجا جمع کرده‌اند. نامه دیگر» نامه ۲۱ است 
که امیرالمومنین دی به امام‌حسن دب نوشته‌اند. می‌توانیم 
بگوییم که نامه ۲۱ بسط و تفصیل يافته نامه ۶4 است؛ 
یعنی نامه ۶٩‏ خلاصه نامه ۳۱ است. بسیاری از مطالبی 
که در نامه ۶۹ در یک جمله آمده در نامه ۳۱ در دو یا 


عقلی؛ سوم شرح مرحوم میرزا حبیب‌الّه خویی» برای 
شنایی با ویژگی‌ها و ظرافت‌های ادبی یا کلیات جامع؛ 
چهارم. پیام ایت الّه مکارم شیرازی که شسرح جدیدی 
است و ایشان سعی کرده‌اند» همانند تفسیر نمونه» 
مطالب نهجالبلاغه را برای عموم توضیح دهند۲ در این 
مجموعه. شرح این میثم بهترین شرح است. ولی مطالعه 
ن مشکل است؛ اما لازم است با شرح این میت نا 
بشوید. کسی که نهج‌البلاغه می‌خواند. هیچ گاه از شرح 
بن‌میشم بی نیاز نخواهد بود. پس شرح ابن‌میشم باید 
ملاک و محور کار قرار بگیرد. نرم اف زار «گنجینه روایات 
نور» بسیاری از کتاب‌ها را با ترجمه آورده است. نسخه 
دوم و جدید نرم افزار «کتابخانه اهل بیت» هم تعدادی 
از ترجمه‌ها را دارد. 

اگر کسی فرصت کرد در همین منزل نامه ۴۵ و ۴۷ را - 
که از زیباترین نامه‌هاست - بخواند؛ نامه ۴۷ وصیت‌نامه 
امیرالمومنین «ب و نامه ۳۵ نامه‌ای به عثمان ابن حنیف 


بایی هم که در اين منزل انتخاب می‌شود باید به همراه 
سند خوانده شود. کتاب‌هایی که تا به حال معرفی شدء 
سند نداشتند؛ اما روایات این کتاب دارای سند است. 
سناد را باید خواند. البته دقت در سند لازم نیست بلکه 
دقت در سند برای مراحل آخر است. همچنین شرح 
مرحوم ملا صالح مازندرانی۱ و حواشی مرحوم آقای علی 
اکبر غفاری را هم باید مدنظر داشت. در چاپ هشست 
جلدی الکافی حواشی مرحوم غفاری بسیار خوبی دارد که 
در واقع. گزیده مراة العقول علامه مجلسی (م۱۱۱۰ق) 
ست. علامه مجلسی بزرگ‌ترین محدث ما در طول 
آقایان کمره‌ای و مصطفوی - که نسیتا خوب هستندء 
اما جامع نیستند - استفاده شود. علاقه‌مندان در این 
مرحله به جایی می‌رسند که از ترجمه‌ها فقط به‌عنوان 
سکوی پرش استفلاه می‌کنند؛ استفاده از ترجمه‌هادر 
ین مرحله از آن روست که دقت در متن را بیشتر نموده, 
قدرت فهم روایات را افزايش دهد. در اینجا آنجه برای 


کتاب الکافی مهم‌ترین کتاب حدیثی شبعه است. اگر کسی بخواهد حدیث‌پژوه با کارشناس توانمندی در علوم اسلامی باشد. باید کتاب 


سه سطر بیان شده است؛بیناتی که هر کدام زیبایی 
خاص خود را دارند. ابتدا نامه ۶4 چون متنی کوتاه و 
راحت است و در ذهن می‌ماند. خوانده شود و در ادامه» به 
نامه ۲۱ پرداخته گردد و در نهایت نامه ۵۲ یعنی عهد 
ما ک اش عر که نظام‌زامه سیاسی افیرالممتین است و 
در آن ارتباط حکومت و مردم و وظایف این دو نسبت به 
یکدیگر بیان گردیده و در سناخت نظام اجتماعی بسیار 
موّثر است -مطالعه گردد. البته اين نامه با دو نامه قبلی 
متفاوت است و فضای آن فضای دیگری انتبنگا. 

در این منزل باید به بررسی واژگان» ترجمه‌ها پرداخت 
وبه شروح مراجعه کرد. برای بررسی واژگان باید به 
کتاب‌های واژه‌شناسی نهجلبلاشه مراجمه کرد؛ مانند 
کتاب مفردات نهج‌البلاغه۱ جناب آقای سید علی 
ابر قرشی, یا نهجلبلاغه صبحی صالح که لفات 
رابه زبان عربی ساده معنا کرده است. ترجمه‌ها نیز 
همان ترجمه‌های پیشین است. چند شرح هم در این 
مرحله معرفی می‌شود: اول. شرح ابن ابی الحدید بویژه 
در مباحث تاریخی؛ دوم شرح ابن‌میثم بویژه در مباحث 


الکافی را از اول تا آخر» واو به واو. بخواند. 
ان 


منزل دوازدهم. الکافی (جلد دوم) 
منزل دوازدهم. جلد دوم کناب الکافی (از چاپ هشت 
جلدی) است؛ یعنی «کتاب الایمان و الکفر» که فضایل 
و رذایل اخلاقی را بیان می‌کند و اخلاق ایمانی را برای 
ماتبیین می‌کند. کناب الکافی مهم‌ترین کناب حدیثی 
شیعه است. اگر کسی بخواهد حدیث‌پژوه یا کارشسناس 
توانمندی در علوم اسلامی باشد باید کتاب الکافی را از 
اول تا آخر واو به واو بخواند؛ حتی ابواب فقهی آن ر. 
الکافی در دوره غیت صغری نوشته شده است و خواندن 
آن سبب آشنایی با میراث حدیثی شیعه در حوزه حدیثی 
قم در دوره غیست صغخری می‌گردد. الان این میراث در 
اختبار ماست. این را باید قدر بدانیم. البته مباحث مشکل 
و راحت دارد. اینجا در اول کتاب الایمان و الکفر بحث 
طینت مطرح شده است که جزء مشکل‌ترین بحث‌های 
معارفی است. از مبحث طینت باید گذشت واز روایات 
باب بعد از آن باید شروع کرد؛ ابواب متفاوت بسیار زیباه 
فضایل و رذایل اخلاقی که در این کتاب وجود دارد. هر 


کالم ترا تست گس 
با حاشیه‌های علامه شعرانی در نرماف زار «کتابخانه اهل 
دی موه اش قبرج سا الم ار رای زر نید 
شعرانی تصحیح و چاپ کرده است و در مواردی نسبت 
به ملا صالح مازندرانی تبیین بیشتری را مطرح کرده و یا 
دیدگاه ایشان را نقد کرده است؛ یعنی گاهی سخن ملا 
صالح مازندرانی را در فهم روایات تبیین نموده و گاهی 
تقطتة کرده ات ویر این بایر اننت که ایم ارس تا 
درست نیست. در اینجا شاهد یک زورآزمایی علمی بین 
دو دانشمنده یعنی مرحوم ملا صالح مازندرانی و مرحوم 
علامه میرزاابوالحسن شعرائی هستیم و به‌عنوان دلور 
بیرونی آنها را مقایسه می‌کنيم. این نقدها برای ما 
بسیار خثاب است؟فز کتامار آنتوا اخامانی درد 
که اتحاهای هم نگتر را قعمی کف اند ره ادها 
به تقویت ما می‌انجامد. هرچه نقد و ابرام بیشتر باشد, 
برای ما که می‌خواهیم مطالعه کنیم بهتر است. مرحوم 
شعرانی حدود هزار و پانصد حاشیه بر کتاب شرح ملا 
صالح مازندرانی دارد. 


منزل سیزدهم. کتاب من لا بحضره لفقیه 
منزل سیزدهم» کناب من لا بحضره الفقیه است که مانند کناب الکافی از کنب اربعه به 
شمار می‌رود. علامه ملا محمدتقی مجلسی(م۱۰۷۰ق) مشهور به مجلسی اول» بر کتاب 
من لا بحضر الفقیه» شرحی به نام روضة المتقین۴ نوشته است. شرحی فارسی هم به 
نام لوامع صاحبقرانی ۲ دارد. هر دو شرح فارسی و عربی» کتاب‌های بسیار جالبی هستند. در 
این شرح می‌بینیم که فهم حدیثی مجلسی اول چه قدر جالب است. البته قسمت‌هایی 
از جلد دوم ابواب فقهی است اما در درون روایات فقهی» معارف غیر فقهی فراوانی هم 
سیب کلم رل هار استضراج ک ددانیستکد در این مرحاته مر وان متاسبا 
کسی کتاب حج است روایات حج کتاب من لا بحضره الفقیه را بخواند و سپس برای 
شرح آن روایاته به توضیحات مجاسی اول مراجعه کند تا حدیث خونی او همراه با مینی 
فقهی ادامه پی دا کند. 


منزل چجهاردهم صحیفه سجادیه 
منزل چپاردهم. کتاب صحیفه‌سحادیه همراه با شرح مرحوم سید علی خان مدنی۲ است. 


ج. شیخ صدوق صبغه متکلم بودن خود را به نمایش گذاشته است. 
کتاب کمال‌لدین, توسط مرحوم علی اکبر غفاری تصحیح و چاپ شده است. 


منزل هفدهم کشف المحجه 

منزل هفدهم. کشف‌المحجه اثر سید ابن طاووس (۶۶۴-۵۸۹ق) است. سید ابن طاووس 
اسطوره دعا و نیایش در بین عالمان شیعی است. او اين کتاب را برای پسر خود نوشته و 
بسیاری از مباحث تربیتی را در آن گنجانده است. اسم کامل کتاب کش فالمحجة لثمرة 
المهجة است. یکی از کارهایی که در این منزل انجام می‌شود. کارهای مقایسه‌ای است؛ 
مثلا سید ابن طاووس در این کتاب نامه امیرالمومنین ۵ به امام حسن مر نقل کرده 
است که آن هم توصیه پدری به پسر خوبش است. بای این نامه را در کتاب کشف 
المحجه با نامه سی و یک نهجالبلاغه مقایسه کرد و تفاوت‌های آن را مشسخص نمود؛ 
مثلامتن نامه در این کتاب طولانی‌تر است. بخش‌های اضافه را با دقت بررسی کنید به 
علت عدم نقل آنها در نهجالبلاغه پی ببرید؛ مقلا آیا بخش‌های نقل نشده بلیخ نبوده‌اند 
یا علت دیگری داشته است؟ 


اگر کسی بخواهد عرفان شیعی را تصور کند. بالاترین مرتبه عرفان شیعی در مناجات‌های امامان متجلی شده است و مرحوم سید اين 
طاووس هم زیباترین این متون را در این دو کتاب. بویژه اقبال الاعمال آورده است. 


صحیفه‌سحادیه به ظاهر یک کتاب دعاست اما در واقع» کتاب معارف و توحید است. 
مباحث توحیدی و معرفتی کتاب صحیفه سجادیه بسیار گسترده است. جناب سید علی 
غان متس که ابسام مسیار دق وطاریقی که متفه است اوق میازد الک اج 
کند. 


منزل پانزدهم؛ چهل حدیث 
منزل پانزدهم» کتاب چهل حدیث. اثر حضرت امام خمینی رحمة اه علیه است. این کتاب 
مارابایک وادی جدید روبرو می‌کند. ایشان یک موضوع را انتخاب می‌کند و سپس 
خانواده حدیثی روایات آن موضوع را تشکیل می‌دهد و با استفاده از خانواده حدیثی» واژه را 
معنا کرده به شرح آن می‌پردازد و اگر احیانا مشکلی باشد آن را بررسی می‌کند. همچنین 
اگر اختلافی داشته باشد اجمالا به آن اختلاف هم اشاره می‌کند؛ یعنی یک کتاب فقه 
الحدیشی است. در طول بیست و پنج ساعت. می‌توان حداکثر به اندازه ده حدیث آن را 
خواند. 


منزل نسانزدهم کمال‌الدین 
دارد: 

الف. کتاب امامت است؛ 

ب. کتاب مهدوبت است؛ 


وادی چبهارم: متن دقیق» درک نیمه عمیق 


در ولای چهارم. متن دقیق است اما درک مطالب همچنان» نیمه عمیق است. 


منزل هیجدهم نهج البلاغه (خطبهها) 
در این منزل باید خطبه‌های نهج‌البلاغه مطالعه شود اما خطبه‌های توحیدی را باید از 
این مجموع ه خارج کرد. خطبه‌های همام قاصعه و شقش قیه از جمله خطبه‌هایی است که 
باید در این منزل مطالعه شوند. همچنین در این منزل نباید شروح و ترجمه‌ها را از نظر دور 
داشته پلکه تیار ایست که مطالت 4 خطیفها با شزوس و کرجمه‌ها همراه بافنتد: 


منزل نوزدهم» بحارالانوار 

منژل نوزدهم, بحرالانوا,اشر علامه محمد باقر مجلسی (۱۱۱۰-۱۰۳۷ق) است. تااین 
مرحله به بحارالانوار - که بزرگ‌ترین کتاب حدیثی شیعه است - پرداخته نشسده است و در 
این منزل بخش‌هایی از این موسوعه بزرگ حدیثی مطالعه می‌شود. البته جلاهای اولیه 
بحارلانوار قدری مشکل است. از این‌رو, جلد پنجم تا دهم کتاب همراه با بیانات علامه 
مجلسی خوانده می‌شود؛ یعنی در این منزل فقط روایت‌ها خوانده نمی‌شود بلکه به بیانات 
موّلف" هم توجه می‌گردد. البته علاقه‌مندان می‌توانند پس از مطالعه جلدهای پنجم تا 
دهم به جلاهای اولیه مراجعه کرده» روایات را با بیان‌های علامه مجلسی و حواشی 
علامه ظاطایی مطالعه کنته: اما ق ایه مرحاه وه جند حاشیهای که هون عالامه 


طباطبایی دارد نپردزند. همچنین لازم نیست تمام جلدهای 


پنجم تا دهم خوانده شود بلکه در این منزل فقط باید به 
اندازه بیست و پنج ساعت به یکی از ابواب پرداخت. 


منزل بیستم.الاربعون حدیثا ‏ 

منزل بیستم» کتاب الاربعون حدیثاه اثر شیخ بهایی (۹۵۲- 
۰ ق) است. می‌توان گفت که شیخ بهایی در انتخاب 
و معنا کردن حدیث جزء خوش لوق‌ترین عالمان شیعه 
بیانات شیخ بهایی, این عالم برجسته ن کات فقهالحدینی 
رامطرح کرده است و کتاب ایشان تاالان مورد استفاده 


منزل بیست و یکم» کاب نوادر الاخبار:" نوشته ملا 
محسن فیض کاشانی است. ایشان یکی از محدثان بسیار 
خوش‌دوق است و در این کتاب» روایات جالبی ر در کتب 
اربعه نبوده و در کتاب الوافی نیامده» جمع‌آوری کرده است. 


منزل بیست و دوم کتاب الارشاد 

منزل بیست و دوم کتاب الارشاده* نوشته شیخ مفید 
کتاب ‏ که خطبه‌های زبادی از امیرالمومنین هی در آن 
به چشم می‌خورد - مطالعه می‌شود. البته در این مرحله 
نیز خطبه‌های توحیدی کتاب مورد نظر نیست بلکه 
خطبه‌های تاریخی اخلاقی و معارفی کتاب ر باید خواد. 


منزل بیست و سوم الامالی (منتخب) 

منزل بیست و سوم منتخبی از روایات کتاب الامالی.۳ 
تفه فنم فا اسب این تانب رتم این 
سخنرانی حدیثی مرحوم شیخ مفید است. البته برخی از 
متن‌های آن مشکل است. 


منزل بیست و چهارم. الکافی (ابواب فقهی) 

منزل بیست و چهارم. ابواب فقهی الکافی است. کتاب 
الکافی از جهت فقهی با بقیه کتاب‌های فقهی ما متفاوت 
است. در روایات فقهی ایشان مطالب معرفتی بسیار زبادی 
رامطرح شده است. در این مرحله نیز می‌توان متناسب با 
الکافی را انتخاب کرد. 


منزل بیست و پنجم تهذیب الاحکام 
منزل بیست و پنجم کتاب تهذیب الاحکام" اثر شیخ 
طوسی است. در اين مرحله نیز می‌توان متناسب با درس 


کرد. 

همچنین, باید دو کتاب الکافی و تهذیب الاحکام با هم 
مقایسه شود. شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام همه 
متون کتاب الکافی را آورده متون معارض آن را هم نقل 
نموده و سپس وجه جمع بین این دو گروه روایات را نیز 


مطرح کرده اینبتاه 


منزل بیست و ششم کتاب بصاثر الارجات»" اثر صفار 
ست. بصاثر الدرجات کتابی است که با هدف معرفی 
انمه ال و علم ایشان نوشته شده است. روایات این کتاب 
در این منزل خوانده می‌شود و بعدا باید با «کتاب الححه» 
لکافی که در منازل بعد خوانده می‌شود -مقایسه شود. 
لبنه در همین منزل هم می‌توان مقایسه را انحام داد. 
بصائر الدرجات چند ترجمه خوب دارد که می‌تواند مورد 
ستفاده قرار گیرد. 


وادی بنجم: متن دقیق. درک عمیق 


در وادی پنجم عللاوه بر این که باید متن را به دقت خواند 
و به ظرایف آن توجه داشت باید به درک عمیقی نیز دست 
یافت. 


منزل بیست و هفتم نهج‌البلاغه (خطبه‌های 
توحیدی) 

در منزل بیست و هفتم خطبه‌های توحیدی نهج‌البلاغه 
همراه با شروح آن بویژه شرح ابن‌میثم و بهج الصباغه 
علامه شوشتری مطالعه می‌شود. این دو کتاب به مباحث 
توحیدی اهمیت داده‌اند. 


منزل بیست و هشتم الکافی (جلد اول) 

در منزل بیست و هشتم سه کتاب «عقل» «توحید» و 
«ححت» از جلد اول کتاب الکافی باید مطالعه شود. از آتجا 
که در این منزل باید منن دقیق باشد. و مباحث «کتاب 
العلم» ساده‌تر است» این مباحث در برنامه این مرحله 
گنجانده نسده است. «کتاب التوحید» واقعا سخت است 
و «کتاب الحجه» میانه است. در این منزل باید شرح ملا 
صالح مازندرانی» حواشی عللامه شعرانی و شرح ملا صدرا 
نیز همراه با روایات یاد شده مراجعه کرد.۳ 


منزل بیست و نهمم البلد الامین و اقبال الاعمال 

در برنامه منزل بیست و نهم. دو کتاب از سید ابن طاووس 
(۶۶۶-۵۸8ق) گنجان ده شده است: البلد الامین و اقبال 
الاعمال. اگر کسی بخواهد عرفان شیعی را تصور کند. 
بالاترین مرتبه عرفان شیعی در مناجات‌های امامان متجلی 


شده است و مرحوم سید ابن طاووس هم زیباترین این 
مشوخ رادراین و کناب تریه قیال لاعیل آفرده انسه: 
در این منزل باید مناجات‌های کتاب اقبال الاعمال بویژه 
مناجات شعبانیه مطالعه شود. 


منزل سیم بحار الانوار (کتاب العقل و کتاب 
التوحید) 

در منزل سی‌ام. «کتاب العقل» و «کتاب التوحید» بحار 
الانوار مطالعه شود؛ یعنی مجلدات اولیه کتاب همراه با 
توضیحات علامه مجلسی و نقد مرحوم علامه طباطبایی 
دیده شود. اگر کسی بخواهد این سیر را ادامه بدهد 
باید ند نقد آن راهم بییند؛ مشلا مقاله‌های سید محمد 
خامنه‌ای و سید جلال آشتیانی را در نقد حواشی علامه 
طباطبایی بخواند. نقدی نیز آقای ملکی بر نقد آقای 
آشتیانی نوشته است. باید در این مرحله همه نقدها در 
کنار هم قرارگیرد و حدیث‌پ ژوه که از توان بالایی در 
فهم حدیث برخوردار شده است - همه دیدگاه‌ها را ناقدانه 
بررسی کند. یک پژوهشگر باید بداند که نسبت به دیدگاه 
هیچ کس, جز معصومان 0 نباید خضوع تام داشت. 
علامه مجلسی - که بزرگ‌ترین محدث شیعی است - 
دیدگاهی دار اما علامه طباطبایی آن را نقد کرده است. 
دیگران هم دیدگاه علامه طباطبایی را نقد کرده‌اند. این 
حالت انتقلدی بسیار بجاست و یکی از سرمایدهای علمی 
به شمار می‌آید. در دورهای که علامه طباطبایی حواشی 
خود را می‌نوشت. افرادی اعتراض کردند و آن حاشیه‌ها 
را اهانت به علامه مجلسی تلقی کرده و مانع نگاشتن 
آنها شدند. الان حواشی علامه طباطبایی - که تعداد آنها 
نزدیک به دویست حاشیه است -سرمایه علمی هستند. 
گر این حواشی ادامه پیدا می‌کرد چه سرمایه گرانقدری 
داشتیم؟! 


منزل سی و یکم؛ تحف العقول (متون توحیدی) 

منزل سی و یکم» کتاب تحف العقول است. در این منزل 
باید به سراغ متون توحیدی بوبژه روایات توحیدی امام 
علیه مثل خطبة الوسیله همچنین رساله‌ای در چبر و 
اختیار امام هادی۵ و نیز روايتي از امام کاظم دید درباره 
عقل رفت. باید این سه متن حتما دیده شود. نکات جالبی 
در رساله جبر و اختیار و در روایت عقل به چشسم می‌خورد؛ 
اتمه38۵ که خودشان و کلامشان حجت است -برای 


هشام بن حکم استدلال قرآنی مطرح کرده‌اند. 


منزل سی و دوم التوحید 

منزل سی و دوم کتاب التوحید شسیخ صدوقی بوبژه برخی از 
ابواب خاص, مثل جبر و اختیار است. در این منزل باید این 
کتاب با کتاب جبر و اختیار لکافی مقایسه شود. اگر این دو 


هر طلبه‌ای که بخواهد کار حدیتی بکند. ناگزیر است دست‌کم طرق. اسامی‌کتاب‌ها و توضیحات آنها را از دو کتاب الفهرست نجاشی و 
الفهرست شیخ طوسی از اول تا اخر بخواند. 
۱5 


باهم مقایسه شود نتایج جالبی به دست می‌آید و خوانن ده می‌تواند دیدگاه ایین دو محدث را 
دریابد. کتاب الکافی در اختیار شیخ صدوق بوده و منابع شیخ صدوق نیز در اختیار کلینی بوده 
است. همچنین» شیخ صدوق بسیاری از این روایات را از پدر خود نقل کرده که معاصر بوده 
کلینی است. ولی هر یک از این دوء گروهی از روایات را انتخاب کرده و روایاتی را نقل نکرده 
است؛ مثللا احادیفی را کلینی نقل کرده ولی شسیخ صدوق نقل نکرده است. همچنین» شیخ 
صدوق رویانی را استاد کلینی نقل کرد ولی خود کلینی آن را نقل نکرده است. اگراین 
نقل‌ها با هم مایسه شود نوع تفکر وبینش این دوبزرگورآشکارمی‌گردد 


واای 5 سشم: منن مشکا ؛ بررسی دقیق 


در وادی ششم بامتون مشکل مواجه‌ايم. در وادی پیشین متن دقیق بود اما در این واای 
متون را مشکل پیش رو داریم و باید به بحث اختللاف حدیث پرداخت. 


منزل سی و سوم الاستبصار 
یتسار روانشی گروه مالف تتاشسته باشن در این کباب جای توا 


منزل سی و چهارم. الکافی (جلد هشتم) 

منزل سی و چهارم جلد هشتم الکافی است. در این منزل هم مبحث مشکل الحدیث 
مورد نظر است و هم نقد حدیث. به هنگام مطالعه احادیث این کتاب نباید از حواشی ملا 
صالح مازندرانی و علامه شعرانی چشم پوشید.۲ 


منزل سی و پنجم» مصابیح الانوار 

منزل سی و پنجم» به مصابیح الانوا نوشته سید عبدالله شبر اختصاص يافته است. سید عبداله 
شبر در کناب مصابیح‌الان_وار روایات مشکل را جمع‌آوری کرده است که کتابی خواندنی است. 
گاهی اوقات دیده می‌شسود که سید عبدالله شبر برای یک روایت» چندین نظریه را مطرح کرده 
است و بسیاری از این نظریات راز علامه مجلسی گرفته است. لبته ممکن است هم توضیحاتی 
نیز اضافه کرده باشد خواننده در این مرحله با مشکل الحدیث آشنا می‌شود. در این منزل 
می‌توان مشثللا احادیث طینت یا جبر و اختبار رادر کتاب مصابیح الانوار پیگیری کرد 


منزل سی و شش جامع الاسوار 

مس کل الحدیث لخاد یک عرقانی اختصاص درد گروهی از روایات که رواب ات غرقانین 
خوانده می‌شوند - در جوامع رسمی حدیثی شیعه وجود ندارد. اين روایات از دوره سید حیدر 
آملی وارد حوزه حدیشی شیعه شده و برخی از انها به کتاب‌هایی مثل کتاب‌های مرحوم 
فیض یااحساتی راه پیدا کرده‌اند. اولین کتابی که به این موضوع توجه کرده کتاب 
جامعالاسرار است که در قرن هفتم نوشته نله اسشت. این روایات» معمولا جزء احادیث 
مشکل هستند. بنابراین» کسی که مراحل گذشته ر نگذراندهه وارد این ولای نشود. 


وادی هفتم: اسناد 


وادی هفتم» واای اسناد است. در واای اول و دوم و سوم ول اصلا روایت مسند خوانده 
نشد؛ اما در مراحل بعدی» روایات مسند خوانده می‌شد» ولی از سند به سلادگی عبور 
می‌گردد. در این مرحله باید قدری وارد وادی اسناد شد. 


منزل سی و هفتم» الکافی (اسناد پر تکرار) 

منزل سی و هفتم, دراین منزل اسناد پر تکرار کتاب الکافی قرار دار به نظر می‌رسد 
اگر کسی به کتاب الکافی - که به وسیله موقسسه دارالحدیث تصحیح و چاپ شده است 
-دسترسی داشته باشد با مطالعه اسناد و حواشی آن بتواند تا حدود زیلدای در رجال متبحر 


شود.۳ 


منزل سی و هستم» تپهذیب الاحکام (مشیخه) ۱ 

الاحکام است و در آن اسناد و طرق شبخ طوسی به کتاب‌های حدیثی پیشین ذکر شده 
صدوق در کتاب من لابحضره الفقیه» مشیخه شیخ طوسی در تهذیب الاحکام و اسناد 
پرتگرا الکاقی بسیارمفید استد در این مزلم بح رجالی ندرم و فقط می‌خواهيم 
با افراد و ویژگی‌های آنها اشنا بشسویم. معمولا در چاپ‌های متفاوت تهذیب الاحکام 
توضیحی اجمالی داده‌اند, ولی بهترین ره بای شناخت آنها کاب معجم ال رال آة اه 


منزل سی و نهم و چهلم» فهرست نجاشی و فهرست طوسی 

در آخرین منزل, دو کتاب فهرست. یعنی الفهرست نجاشی و الفهرست شیخ طوسی مورد 
مطالعه قرار می‌گیرد. کتاب فهرست با کتاب مشبخه تفاوت دارد. حدیث‌پژوهان در این 
دو فهرست. هم با مجموعه مصادر حدیثی و هم با طرق رسیدن به آنها آشنا می‌شوند. 
هر طلبه‌ای که بخواهد کار حدیثی بکند ناگزیر است دست کم طرقی» اسامی‌کتاب‌ها و 
توضیحات آنها را از دو کتاب الفهرست نجاشی و الفهرست شیخ طوسی از اول تا آخر 
بخواند. 

برنامه مطالعاتی حدیث‌خوانی روشمند - که باعنوان «هفت وادی» چهل منزل» ارایه 
گردید -یک دوره برای آشسنایی عمومی با حدیث است. اگر کسی این مراحل را طی کرد 
شایسته است که یک دوره کتاب الکافی(بوی ژه چاپ دار الحدیت) را نیز از اول تا آخر بخواند 
قالم قاد له ینک لیخ وان و حلی ان توالسته بشید مب توارم که خدا ره هیر 
توفیق بدهد که بتوانیم مراحل را به راحتی طی کنیم. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ اصل این بحث با عنوان «هفت وادی» چهل منزل» در سلسله نشسست‌های انجمن حدیث حوزه در مدرسه فیضیه 
توسط استاد سید محمدکاظم طباطبایی در آبان‌ماه سال جاری ارایه شد و پس ازآن مجله حدیث حوزه به جهت اهمیّت 
و ضرورت موضوع متن سخنرانی را وبراسته و زیر نظر استاه تبدیل به مقاله حاضر نموده است. 

۲ کتاب‌های ابتدایی جلد اول الکافی (ازمجموعه هشت جلدی) یعنی کتاب المقل, کتاب التوحید و نیز کتاب الحجه. 
سخت‌ترین قسمت‌های آن بوده و برخی از موار آن حتی با استاد هم قابل دسترسی نیست. نهج‌|لبلاغه هم «قیقاً همین 
وضعیت را رد خط + اول هی الا ه از وی ات مشکل اسمته در حال که مرحوم ام خمینیرحمة اه عیه در پامی 
به کنگره هه نیج اللاغه در سال ۱۳۵۹ش, نوشتندکه همه متفکران الم جمع شوند و پینند که این جملهلی که 
مندرج است در خطبه اول نهج البلاغه را می‌توانند بفهمند و تحلیل کنند که امیرالمومنین علیهالسلام در توصیف ذات 
هی می‌فرمایند همع ای لاب‌انه وغیرکاشی لامزلیله .ین عیتبدونمقارنهچیسست؟ تصویر ین کار سختی 
است و مرحوم امام به‌عنوان تحدی, از همه متفکران خواستند که در این موضوع غورکنند. جمله‌ای که حضرت امام با آن 
همه وسعت اطلاعات این گونه برخورد کند پس ما طلبه‌های معمولی چگونه می‌توانیم با عمق آن ارتباط برقرارکنیم؟ 
۳ الکافی (ط -الاسلامیه)4ج۱.ص۲۶. 

۴ اعداد هفت و عدد چهل در روایات ما اعداد مقدس شمرده می‌شوند و روایاتی درباره آنها در مصادر حدیثی ما وجود 
دارد. همچنین, روایات فراوانی با عددهای هفت و چهل وجود داردکه در کتاب‌های الخصال, المواعظ العددية یا معدن 
الجواهر تقل شده است. 


۵ یکی از اقدامانی که می‌تواند میزان ماندگاری مطالب را در ذهن بالا ببرد یادداشت برداری است. یادداشت‌برداری 


اگرچه زمان‌بر است. ولی به تثبیت مطالب بسیار کمک می‌کند. 

۶ الدرة الباهرة من الْصداف الطاهرة مجموعه‌ای ازاحادیث پیامبراکرم صلی 
اه علیه وآله وائمه معصوم0 است که توسط مرحوم محمد بن مکی» 
معروف به شپید اول (۷۸۶-۷۳۴ق) به رشته نگارش درآمده است. کتاب شامل 
٩‏ حدیث از سخنان گهربار معصومین 2 است که در زمینه آداب ومسائل 
اخلاقی وارد شده است. 

۷ نزهة الناظر وتنبیه الخاطر تألیف حسین بن محمد بن حسن بن نصر 
حلوانی (ازمحدثان قرن پنجم) حاوی مجموعه‌ای از سخنان حکمت‌آمیز 
پیامبرَ و ائمه محصومین 0 در موضوعات گوناگون است. کتاب» مشتمل بر 
یک مقدمه» سیزده فصل و یک خاتمه است. نویسنده به جهت اينکه کتاب 
از اختصار خارج نود اسناد روایات را حذف کرده است. ر.ک: «چشم تماشا 
نزهه الناظر و تنبیه الخاطر» مجله آینه پژوهش» خرداد و تیر ۱۳۸۴ شسماره ٩۲‏ 
۸ تحفالعقول عن آل الرسول تل نوشته ابومحمدحسن بن علی بن حسین 
بن شعبه حرانی از علما و فقهای بزرگ شیعه درقرن چهارم هجری است. اين 
کتاب مجموعه‌ای ارزشمند از سخنان و نصایح حضرت رسول خدا صلی الله 
علیه وآله و اهلبیت آن حضرت 9۳ است. 

٩‏ صفات‌الشیعهه اثر شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه 
قمی(۸۱-۳۰۵ق) دربردارنده روایات ائم ه02 درباره صفات و ویژگی‌های 
شیعه و اینکه شیعیان محمد و آل محمدل چه خصوصیت‌هایی را باید درا 
باشند تا شیعیان حقیقی آن بزرگواران باشند است. 

۰ شیخ صدوق» حدود سیصدکتاب و رساله داشته است که از این سیصد 
کتاب فقط شانزده کتاب ایشان در اختیار ماست؛ یعنی حدود پنج درصد 
کتاب‌ها و نوشته‌های ایشان به دست ما رسیده است و ۹۵ درصدآنها متأسفانه 
در گذر تاریخ از دست رفته است. البته بسیاری از طلبه‌ها حتی با این معدود 
آثار برجای ماننده نیز که از منابع حدیثی شیعه به شمار می‌روند -به درستی 
آشفا تاه 

۱ نهجالبلاغه نگاشته سیدرضی (۳۰۶-۳۵۹ق) مشهورترین کتاب شیعی نزد 
غیرشیعیان است؟؛ یعنی اگر از غیرشیعه‌ها یا با کسانی که با کتاب‌های اصلی 
حدیثی ما آشنا نیستند بخواهیم که یک کتاب ازکتب شیعیان را نام ببرند به 
نهجالبلاغه اشاره می‌کنند و ضمناهتًثیرگذارترین کتاب حدیثی شیعه بر جامعه 
غیرشیعه هم است. مطالب آن, آنقدر زیباست که معمولالفراد را جذب می‌کند. 
۲.شیخ صدوق در این کتاب روایات فراوانی درباره مسائل اخالاقی و عقیدتی 
و دیگر موضوعات مورد نیاز جامعه بسری جمح‌آوری کرده است. مولف به 
شکلی زیبا و با توجه به اعداد یک تا هزار روایات را دسته‌بندی نموده است. 
۳ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین» اثر ابوعلی» محمد بن حسن فتال 
النیشابوری (شسهلدت ۵۰۸ هجری) است که در موضوع اصول عقاید و اخلاق و 
آداب و زندگی نامه و فضایل معصومین ۳ منتشر شده است. 

۴ کتاب المحاسن از کتاب‌های متعددی تشکیل شده است؛ مانند: کتاب 
الااشکال و القرائن» شامل روایانی که در آنهااعداد سه تاده به کاررفته 
و همچنین وصایای پیامبر و اهلبیت آن حضرت صلوات له علیهم اجمعین 
ست؟؛ کناب شواب الأعمال شامل رولیانی درباره اجر و پاداش انواع اعمال 
خیر است؛ کتاب عقاب الأعمال, روایاتی پیرامون گناه و مجازات ان واع اعمال 
ناپسند در آن آمده است؛ کتاب الصفوة و النور و الرحمة» شامل یکسری روایات 
درباره مقام و منزلت رسول خدا و اهلبیت آن حضرت02 و نسیعیان آنان است؛ 
کتاب مصابیح الظلم. دربردارنده مباحث شناخت و معرفت حق است؛ کتاب 
اعلل شامل عل احکام شرعی است؛ کتاب السفره شامل احکام و ویاتی 
درباره سفر؛ کتاب الماکل» درباره احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها؛ کناب الماء 
شامل احکام آب‌هاست؛ کتاب المنافع» شامل احکام استخاره و مشورت؛ کتاب 
المرافق شامل احکام منزل و نظافت و وسایل رفت و آمد. 


۵.برق» منطقه‌ای نزدیک قمرود است. اسم آن هم قبللا «برق‌رود» بوده 
است. 

۶ مشکاة الأنوار فی غر الأخبان نوشتهابولفضل علی بن حسن بن فضل 
طبرسی نوه امین الاسلام طبرسی و از علمای قرن ششم و هفتم هجری؛ در 
موضوع اخلاق و آداب است. 

۷ تنبیهالخواطر و نزهة النواظر معروف به مجموعه ورام نوشته ورام بن ابی 
فراس مالکی اشستری (م ۶۰۵ ق) در موضوع اخلاق و مواعظ است. نکته زیبایی 
که در این کتاب رعایت شده آن است که هر صفت حسنه و ضد آن که 
رذیله است به دنبال یکدیگر دکر شده‌اند و راه علاج رذیله و کسب حسنه هم 
بیان شده‌است. مثلا پس از کب فضیلت تواضع ذکر شده وراه علاج کیر 
به دنبال آن آمده است. 

۸ مجلسی اول. مجلسی پدر است. گاهی نام برخی از پسران علما آنقدر 
بزرگ شده است که اسم پدر فراموش شده است؛ مثل علامه مجلسی یا 
مرحوم شیخ صدوق. شسیخ صدوق فرزند مرحوم ابن بابویه است که قبر ایشان 
در اول خیابان انقلاب (چهار مردان) قم است. وی از بزرگ‌ترین علمای شیعه 
در دوره خویش است و با مرحوم کلینی هم عصر بوده است؛ ولی پسرش از 
او مشهورتر شده است. 

٩‏ این کتاب شرحی مزجی بر کناب من لا یحضره الفقیه است. موّلف در 
این کتاب با شرح جملات شیخ صدوق و بررسی اسناد روایات و بیان صحیح و 
غیرصحیح آن بنابر طریق شیخ صدوق و یا شیخ کلینی و بررسی متن روایات 
و فقه الرويقه آثری ارزشمند را بوجود آورده است. 

۰ لوامع صاحبقرانی» مش‌هور به شرح فقیه تألیف محمد تقی بن مقصود علی 
اصفهانی. مشهور به مجلسی اول, پدر علامه مجلسی و از علمای بزرگ شیعه 
در قرن یازدهم هجری (م۱۰۷۰ق) است. ارزش و اعتبار این کتاب همچون 
مولف بزرگوار آن از درجه بالایی برخوردار است. این کتاب علاوه بر آنکه 
فارسی قرن یازدهم هجری رابه تصویر می‌کشد. شامل نظریات علمی مولف 
در شرح روایات اهل بیت 2 نیز هست. 

۱ رباض السالکین, تألیف علامه سیدعلی خان حسینی مدنی شیرازی» 
معروف به سیدعلی خان مدنی کبیر (۱۱۲۰- ۱۰۵۲ق) که ادعیه کتاب 
الصحيفة السجادية را شرح داده است. مولف در مقدمه, ضمن معرفی کتاب 
«صحیفه سجادیه» و ارزش و مقام آن, مختصری از شروح صحیفه از جمله شرح 
شیخ بهایی را بررسی کرده است. روش مولف در بسط و شرح مطالب صحیفه 
بدین‌گونه است که پس از تقطیع قسمت‌های مختلف هر دعاء مفردات هر 
قسمت را توضیح می‌دهد و سپس در قالب «تنبیه» و «نبصره» به برخی 
نکات به تناسب می‌پردازد. 

۲ کمال‌الدین و تمامالنعمتة» معروف به اکمال‌لدین صدوق, تألیف شیخ 
صدوق رحمة اللّه علیه» به زبان عربی و در موضوع غیست و ظهور امام 
زمان(عج) است. این کتاب» مشتمل بر ۶۳ باب است. شیخ صدوق, در این 
کتاب» بسیاری از مباحث اعتقادی شیعه را درباره امام زمان مطرح نموده است. 
۳ علامه مجلسی -در تبیین و بیان حدیث مقتدرترین محدث تاریخ شیعه 
است -در این کتاب. وقتی که متون را می‌آورد علاوه بر روایات ناظر به 
هم آیات مرتبط با موضوع را نیز نقل می‌کند وبه شرح و بیان روایات 
می‌پردازد. روش علامه مجلسی در واژه‌شناسی احادیث نیز بسیار جالب و 
زیباست و شایسته است که علاقه‌مندان به حدیث واژه‌شناسی را هم از ایشان 
یاد بگیرند. 

۴ نوادر الاخبار فیما یتعطق باصول‌لدین یا النوادر اثری است. از محمُدبن 
مرتضی, مپور به ملامحسن فیض کاشانی (۱۰۹۱-۱۰۰۷ق) که پس از 
نگارش الوافی به فکر اختصار و زبده کناب الوافی افتاد و در پی این مقصود. 
کتاب الشافی را نگاشت و چون در این دو کتاب تنها روایات فقهی را از کتاب 


اربعه نقل کرده بود» به فکر افتاد با استفاده از سایر منابع و کب روایات اصول 
اعتقادی و فروع فقهی را در دو کتاب مستقل به شیوه کتاب الشافی؛ یعنی با 
اختصار گرد آورد و در پی این فکر بخش روایات مربوط به اصول اعتقادی را 
در کتاب مورد بحث گرد آورد است. 

۵ الارشاد فی معرفة حجج اه علی العباه تألیف شیخ مفید ابوعبدالّه» محمد 
بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (۳۳۶- ۴۱۳ق) درباره تاریخ زندگانی 
ائمه0 و فضایل آن بزرگواران و یاران آنان است. کتاب الارشاه از معتبرترین 
منابع روایی شیعه درباره زندگانی ائمه42 به مار می‌آید و بسیاری از منابع 
مهم شیعه که به زندگانی ائمه پرداخته‌اند -اين کتاب را مستند خود قرار 
داده‌اند. همچنین این کاب از مصادر بحارالانوار نیز هست. 

۶ کتاب آلامالی شبخ مفید از جمله منابع ارزشمند شیعه برای آگاهی از 
سخنان اهلبیت عصمت و طهارت است. این کتاب برای دستیابی به سخنانآن 
بزرگواران در زمینه مسائل اخلاقی» عقیدتی و تاریخ اسلام کتابی بس ارزشمند 
و قابل توجه است. شیخ مفید این کناب را در طول هفت سال, در ماه‌های 
مبارک رمضان و در ۳۲ جلسه برای باران خود املا کرده است. نجاشی این 
کتاب را اماللی متفرقات نامیده» زیرا از سال ۴۰۴ تا ۴۱۱ ق» املای آن به طول 
انجامیده است. کتاب الامالی مورد استناد مرحوم شیخ طوسی نیز قرار گرفته 


است. 
۷ تهذیب الاحکام اثر شیخ الطاثفه, ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (۳۸۵- 
۶۰ ق)» از برجسته‌ترین علمای شیعه, یکی از معتبرترین مجموعه‌های روایی 
شیعه و سومین کتاب از کتب اربعه بوده و مورد قبول تمام علما و فقهای شیعه 
است. این کتاب شامل مجموعه روایات فقهی و احکام شرعی است که از اهل 
بیت 22 روایت شده است. شیخ طوسی این کتاب را در شرح و توضیح کتاب 
«لمقنیة» شیخ مفید استاد بزرگ خود نگاشته است. کتاب تهذیب الحکام 
شامل تمام روایات فروع و احکام سرعی است و برای فقیه و مجتهدی که 
بخواهد اجته اد نماید. اکثر رواییات مورد نیاز را فراهم آورده است. این کتاب 
شامل مباحث فقهی, استدلالی» اصولیء رجالی و جمح میان اخبار به وسیله 
شاهد واعتبر و بسیاری از مباحث مسودمند دیگر است. 

۸ بصاثر الدرجات فی فضائل آل محمد نت نوشته محمد بن حسن صفار 
(م۲۹۰ق)؛ از علمای بزرگ شیعه امامیه و صحابی امام حسن عسکری لا 
است که درباره شناخت اتمه و خصوصیات امام نوشته شده است. بصائر 
الارجات مشتمل بر ۱۸۸۱ حدیث است که در ده بخش تنظیم شده و هر 
بخش» حدوداً شامل پیست باب است. 

٩‏ شرح اصول الکافی محمد بن ابراهیم بن یحبی قوامی شیرازی (ملاصدرا) 
(م۱۰۵۰ق) شرح مفصل فلسفی و حکمی بر اصول الکافی است و کتاب العقل 
و الجهل, کتاب التوحید کتاب فضل العلم و تا باب یازدهم کناب الحجة را 
دربرمی گیرد. در مجموع» شامل شرح ۵۰۳ حدیث است و ملاصدرا در سال 
۴ در شیراز از تألیف آن فراغت یافته است. مجلد سوم این شرح با 
تعلیقانی از ملاعلی نوری همراه است. 

۰ ملاصدرا به‌عنوان بزرگ‌ترین عالم عقل‌گرای ما در تاریخ تشیع پانصد 
حدیث عقلی اول کتابالکافی را شرح کرده است و شروح دیگر هم ناظربه 
کناب ملاصدر است؛ یعنی شرح ملاصالح مازندرانی و مرة العقولی با توجه به 
سخنان ملاصدر نگاشته شده است. 

۱ مرحوم شعرانی و ملا صالح مازندرانی کل فروع الکافی را کنار گذاشته‌اند 
آما اصول و روضه را شرح کرده‌اند. 

۲ هنگامی که الکافی منتشر می‌شد در جلسه‌ای که در محضر مقام 
معظم رهبری بودیم. ایشان به سندهای الکافی در چاپ دارالحدیث خیلی 
بهادادند و گفتند اگر کسی بتواند این اسناد را با حواشی دیق آن 
بخواند» رجالی می‌شود. 
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در باب نظام و ساختار مطلوب آموزش 
حدیث در حوزه‌های علمیه 


در گفت‌وگو با آیت اه سید منذر حکیم* 


اشاره 

هرچند در مباحث اصول و در تقریر مبانی می‌گویند «عمل به عام قبل از فحص از مخصص» ممنوع است ولی در عمل «فحص 
از مخصص‌ها» چقدر انجام می گیرد؟! بعد مخصص را به چه معنابی لحاظ میکنند؟ مخصصی که مستقیم به این روابت بخورد 
و آن تعبیر خاص را داراباشد اقل مراتب التفات به مخصص است. اما اگر این تخصیص ناشی از این باشد که دو علم در نقاط 
تلاقی با هم مرتبط بشوند و روی هم تأثیر گذارند مراعات مخصص چگونه باید باشد ؟ 

معمولا ما چون ارتباطات علوم و نقاط تلاقی دانش را به‌طور جدی نمی‌بینیم اصلابه ذهن ما نمی‌رسد که این مطلب از جای 
دیگر ممکن است تخصیص بخورد و تنها به دنبال یک مخصص صریح و منصوص در سک روایتی می‌گردیم و اگر آن را بافتیم 
می‌گیریم و اگر نیافتیم به اطلاق با عموم این عام عمل می‌کنيم. در حال ی که ممکن است این مطلب تابع آن نگاه منظومه‌ای به 
کل معارف و نگاه جامع به اسلام. تخصیص خورده باشد. 


# آیت اللّه سید منذر حکیم محقق, مولف و مدرس سطوح عالی علوم دینی است. از ایسان آثار علمی بسیاری در قالب دروس, کتب و مقالات منتشر شده است. فقه 
نظام اجتماعی النظرية الاجتماعية الاسلاميةء اعلام الهداية تأریخ الاسلام و قبسات من سيرة قادة الهداة از جمله آثار علمی ایشان است. 


بایسته‌ها و آنچه باید نسبت به حدیث انجام بگیرد تا حدیث بتواند در جایگاه منطقی و تحلیلی و مناسب خود در ساختار علوم اسلامی 
و معماری تمدن اسلامی نقش ایفا کند در دو سطح,. یکی جایگاهش در مجموعه معارف و علوم اسلامی و دیگری جایگاهش در تمدن عظیم 


« نظام. ساختار و سیوه مطلوب آموزش حدیث در 
حوزه چیست و چگونه می‌توان آن را سامان داد؟ 
استاد: این بحث را در چند سطح می‌توانیم داشته باشیم: 


۱ پيشینه داننشس حدیث و سیر تحول این 
دانش تا یه ام‌روز: 

در سطح اول اینکه تاریخ حدیت و علوم حدیث چه بوده 
است و از کجا شروع شده و به کجا رسیده است. این 
بررسی و تحلیل تاریخی از آن جهست مهم است که به 
مایک ارزیابی تاریخی از فرایند تکاملی دانش می‌دهد 
که در ضمن آن عوامل و عناصر شکل‌دهنده و عوامل 
اصلی و فرعی و جنبی -اعم از اجتماعی و سیاسی و 
فنی و تخصصی محض -یعنی تمام عناصری که دست 
به دست هم داده‌اند و این میراث موجود را رقم زده‌اند. 
این میراث حدیت ر در جهان اسلام بوجود آورده‌انده این 
عوامل شناسایی می‌شوند. 

البته خود این نگاه تاریخی می‌تواند در سطوح مختلف 
باشد: 

۱ گزارشگیری تاریخی و ثبت صرف سرگذشت دانش حدیث. 
۲ نگاه تحلیلی و انتقادی به سرگذشت دانش حدیث. 

۲ گتشه تین قاط اساتی ارتفا داش یکی سین 
تحول دانش. ۱ 
برای تحقق این پیشینه‌نگاری با ابعاد و سطوح متعدد آن 
باید به کلیه منابع احاطه و تسلط داشته باشیم و تسلسل 
این منابع و ارتباط اینها با یکدیگر و نحوه پیداییش 
و تکامل را دنبال کنیم. البنه این مهم خود می‌تواند 
یک گرایش در علوم حدیث نیز باشد. لزوم این تسلط 
بر جمیع منابع و ارتباطات روشن است چراکه در طول 
تاریخ بخش‌های مختلف این دانش همپوشانی داشته و 
بر یکدیگر تأثیرگذار بود‌اند. 


اما نیاز بعدی فراتر از لزوم تبیین جامع پیشینه حدیث 
و سیر تحول این دانش؛ توجه به پیش‌فرض‌ها و 
بحث‌های مبنایی و بنیادی در مورد حدیث و علوم حدیث 
و منظومه دانشی مرتبط به علوم حدیث است. در این 
زاویه دید نقاط مورد اهتمام آن است که: 

ِ اولا جایگاه صحیح و دارای کارکرد مناسب حدیث و 
چگونه باید با هم ارتباط داشته باشند ارتباط آنها با 
یکدیگر تعریف شود و تقدم و تأخر هریک از این علوم از 
لحاظ فنی و دقت علمی چگونه باید باشد. 


اسلامی باید بررسی و تبیین گردد. 
۹ 


۳ ثالفا اینکه حدیث منتقل می‌شد بنابر این انتقال باید 
مورد مطالعه مجدد قرار گیرد. کاستی‌هایی در نقل حدیث 
وجود دارد که باید مرتفع شود. به‌عنوان مثال ساختار 
مدونات حدیثی باید بروز رسانی شود. در این بروزرسانی 
پیش‌فرض‌هایی مثل ضرورت التفات به نظام مهم است 
که تا پیش از این دیده نده همچنین بحث مشترکات 
بین شیعه و سنی می‌تواند به‌عنوان یک نقطه بسیار مههم 
در پذیرش و نقد و نقل حدیث تأثیرگذار باشد و تا پیش از 
این کمتر مورد توجه وفع شده. اینها یک پیش‌فرض‌ها 
و مبادی علمی می‌خواهد که باید تبیین شود و ... 
می‌خواهم بگویم بایسته‌ها و آنچه باید نسبت به حدیث 
انجام بگیرد تا حدیث بتواند در جایگاه منطقی و تحلیلی 
و مناسب خود در ساختار علوم اسلامی و معماری تمدن 
اسلامی نقش ایفا کند در دو سطح, یکی جایگاهش در 
مجموعه معارف و علوم اسلامی و دیگری جایگاهش در 
تمدن عظیم اسلامی باید بررسی و تبیین گردد. 

یک اشکالی که در مباحث مبنایی پر رنگ است و باید 
به طور جدی مورد دقت قرار گیرد نگاه جزیی و بخشی 
در برخورد با حدیث است. هرچند در مباحث اصول و 
در تقریر مبانی می‌گویند «عمل به عام قبل از فحص 
از مخصص » ممنوع ات ولی در عمل «فحص از 
مخصص‌ها» چقدر انجام می‌گیرد؟! بعد مخصص را به 
روایت بخورد و آن تعبیر خاص را دارا باشد اقل مرانب 
التفات به مخصص است. اما گر این تخصیص ناشی از 
این باشد که دو علم در نقاط تلاقی با هم مرتبط بشسوند و 
روی هم تاثیر گذارند مراعات مخصص چگونه باید باشد ؟ 
معمولا ما چون ارتباطات علوم و نقاط تلاقی دانش را به 
طور جدی نمی‌بینیم اصلا به ذهن ما نمی‌رسد که اين 
به دنبال یک مخصص صریح و منصوص در یک روایتی 
می‌گردیم و اگر آن را بافتیم می‌گیریم و اگر نیافتیم به 
اطلاق یا عموم این عام عمل می‌کنیم در حالی‌که 
ممکن است این مطلب تابع آن نگاه منظومه‌ای به کل 
معارف و نگاه جامع به اسللام؛ تخصیص خورده باشد. 
به‌عنوان نمونه اگر یک روایتی دیدید که موضوع آن 
تنهایک بعد از ابعاد وجود انسانی است و در صدد پر 
رنگ کردن آن بعد و تبیین نقاط اهمیت آن است اگر 
توجه به این جامعیت نداشته باشید از بقیه ابعاد غافل 
می‌شوید و هرچه نیرو و فکر و ذکر دارید روی آن بعد 
متمرکز می‌کنید و در نتیجه آن صد را با بقیه ابساد نگاه 
نمی‌کنید. این در حالی است که اسلام دین ابدی است و 
یک دین جامعی است و به همه ابعاد انسان توجه می‌کند 


واگر قرار بر فهم از نص باشد باید فاظ و پیانات دال پر 
آهمیت یک موضوع. اولا در جای مناسب خود قرار گیرد. 
انیا نسبت آن با دیگر موضوعات و ابعاد مترابط روشن 
شود آنگاه نسبت به دلالت آن تصمیم‌گیری شود. نه 
آنک ه یت با دق لفق مهعب فافل از متانتیات سک 
وموضوع و جایگاه طرح بحث حاکم بر انديشه گردد و 
نگاهی افراطی را در یک بعد خاص رقم بزند. 

مثل اینکه تا گفتند در فلان شسهر هزار رکعت مستحب 
است و اینقدر ثواب دارد می‌رود دنبال این هزار رکعت در 
حال که واجب اهم داشته باشد یا تکلیف دیگری داشته 
باق زا بخ هر گر یه مها نو باشت از 
در حالی است که به تعبیربعضی بزرگان کل مستحباتی 
که برای مادر روایات تعریف شده بیشتر از عمر ماست 
و اعمال پومیه بیشتر از آن است که در یک شبانه روز 
بتوان مرتکب شد شما ببینید چقدر برای ما اعمال عبادی 
توصیف شده است .. 

اگر به انسان و کل معارف دینی یک نگاه نظام‌مند 
داشته باشیم دیگر کثرت و قلت بیانات و اعمال و فروض 
نمی‌تواند موجب سردرگمی يا افراط و تفریط شود بلکه 
هر مطالب جایگاه متناسب خود را یافته و کارکرد صحیح 
آن تبیین می‌شود. 

این بحث مبنایی می‌تواند در نوع تبویب حدیث یا حتی 
نقل و فهم و تدریس و پژوهش در حدیث در تمام این 
ابعاد می‌تواند اثرگذار باشد. به نظر می‌رسد جا برای پر 
رنگ کردن این نگاه و نیاز برای تبیین آن بسیار است. 
تبیین دقیق مناسبات کتاب و سنت و لزوم همراهی این 
دو در تبویب مصادر نصی نیز امر مهمی است که گاه در 
مجامیع حدیثی مراعات شده مثلا صاحب «بحار» جناب 
عاام همیب نانک با موه سوفید نود که 
آیات قرآن را می‌آورده بعد احلدیث را می‌آورده است. آیات 
قرآن و احادیث مفسره و بعد بقیه احادیث باب را می‌آورده 
است. ولی گاهی نیز این نگاه و التفات مراعات نشده 
چنانکه در «وسائل» این التفات به آیات را نمی بینید. یک 
گرایشی داشته که مبتنی بر آن فقط به احلایث محض 
توجه کرده و کاری به آیات نندارد در حالی که آیات ناظر 
و حاکم بر آن احادیث وجود دارند که احادیث در پرتو آن 
ایات تفسیر می‌شوند. 


۳ آموزش و پژوهش: 

در مورد آموزش نیز یک سری بحث‌های مبنایی و 
پیش‌فرض‌هایی وجود دارد که باید به طور جدی مورد 
مطالعه قرار بگیرد. یعنی این امور پیش‌فرض‌های حاکم 
بت قظاعرو ساهتار موش الم آیتکه مظفهایی سا هر 


ما بر نظام‌مندی شریعت و نظام‌مندی علوم اسلامی و به تبع آن نتیجه نظام‌مندی حدیث و علوم حدیث تاکید داریم و معتقدیم رابطه 
این منظومه حدیثی با منظومه قرانی و منظومه‌های دیگر که در علوم اسلامی مطرح است باید به روشنی تبیین گردد. آن وقت نتایج 
حاصل‌آمده از این نگاه پیش فرضی تدو ین ساختار آموزشی و بژوهشی قرار گبرد. 


به نظام زندگی است و نظامی که بر فقه ما باید حاکم باشد؛ این نظام چگونه در آموزش 
ماباید منعکس شود و در پژوهش همین‌طور و ...۰ تا اینکه حدیث در جایگاه مناسب 
خودش قرار بگیرد. این هم یک قلمرو برای بحث حدیثی است. خود این بحث هم یک 
گرایش مهم در دانش است که متاسفانه کمتر به آن توجه می‌شود. 

مابرنظام‌مندی شریعت و نظام‌مندی علوم اسلامی و به تبع آن نتیجه نظام‌مندی 
حدیث و عل وم حدیث تاکید داریم و معتقدیم رابطه این منظومه حدیثی با منظومه قرانی و 
منظومه‌های دیگر که در علوم اسالامی مطرح است باید به روشنی تبیین گردد. آن وقت 
نتایج حاصل‌آم ده از این نگاه پیش‌فرض تدوین ساختار آموزشی و پژوهشی قرار گیرد. 
بنابراین باید یک نظام‌واره در حدیث تبیین گردد که شاید در تاربخ حدیث ما اتفاق 
نیفتاده باشد و مصداق نداشته باشد البته ممکن است به طور جزئی مصداق داشته باشد 
مثلا در «کافی» جناب کلینی چنین نگاهی هست و مصداقی از این نظام‌واره را می‌توان 
یافت. یا در وسائل و بحار با زوایای خاصی نظام‌واره‌هایی آمده است. البته در تمام این 
مصادیق به‌گونه‌ای متناسب با شرایط زمانی خاص خود رائه شده است. 

دو نکته در تنظیم این نظام‌واره و تبیین مبانی و پیش‌فرض‌های آن مهم است: 

یکی اینکه اساسا ایا می‌توان یک نظام‌واره‌ای ارائه کرد که مناسب برای تمام شرایط و 
اعصار و فرهنگ‌ها باشد و قابلیت تطبیق بر شرایط گوناگون را درا باشد یا ند؟ 

اگر ممکن است باید مبادی و مبانی و پیش‌فرض‌های آن به دقت تبیین گردد. 

اگر چنین طرحی ممکن نیست باید به دنبال آن بود که همانند جناب «کلینی» و دیگر 
محدئان, حداقل الگوی مطلوب عصر خود را تبیین کنیم که پاسخگوی ابعاد مختلف 
حیات معاصر باشد. لوازم و بایسته‌های آن را روشن کنیم تا خروجی عملی‌اش بتواند در 
حوزه‌های علمیه در سطح آموزش و پژوهش در سطح جامعه و مثلا در بخش تبلیغ و 
فرهنگ‌سازی ورود تأثیرگذار داشته بااشد و در زندگی نقش ایفا کند. 


پس سه حوزه شدند: 

یک حوزه پیشینه‌شناسی که می‌تواند خیلی کمک کند به مباحث بنیلدی. 

هو میات تيانی که رامیتهها را ارف نگوین 

سه: بحث آموزشی و پژوهشی حدیث. یعنی علوم حدیث در نظام آموزشی حوزه 
و نظام پژوهشی حوزه. 

در برنامه‌ریزی و طرح برنامه به هر سه نیاز داریم یعنی کسی که این سه حوزه را کار 
هه منت هی توانتد در طرح و برنامه کمکتان کف اگر یکی از ایتها را تتاشعه باشه: فکر 
می‌کنم برای آموزش و پژوهش حدیث خوب نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند. اگر نظام‌واره 
شد پیشنهادهایی که داده می‌شود طبق ضوابط باید باشد نگاهش بخشی و سطحی و 
حاشیه‌ای و جنبی نباشد این سه آسیب نباید در آموزش‌های ما باشد. 

برای ساختار مطلوب آموزش حدیث مبتنی بر این مطالب وبا تأمین مقدمات و 
مبادی مذکور باید نظام کلان آموزشی و پژوهشی طراحی کنیم و بعد این نظام کلان 
را مقطع‌بندی کنید در سطوح و مقدمات و سطوح عالیه و در خارج تنظیم کنیم و 
خصوصیات و لوازم هر سطح را متناسب با آن در نظر بگیریم. 

ایتهاومانی قابل عریف انست که فر آن دو حوزه االاعات کافی و جامعی داشعد پاشنیوه 
بعد نظام موجود آموزشی حوزه را نقادی کنیم و کاستی‌هایش را بیینیم و کار ترمیمی و 
جدید کنیم. گاهی با ترمیم و رفع نواقص از آثار موجود می‌توان به نقطه مطلوب رسید 


گاهی فراتر از آن نیاز به تغییر و تدوین جدید هست اما همه اینها بعد از نیازسنجی 
مبتنی بر اطلاع کامل نسبت به پیشینه و داشته‌های علمی موجود و تبیین مبانی قابل 
بحث است. 

» اگر ممکن است نمونه‌ای از طرح‌های این گونه که برای آموزش قرآن 
و حدیث در حوزه طراحی کرده‌اید را به‌عنوان یک الگوی اولیه بیان کنید. 
اسقاه یک اصل تر آمیاش که بسیار هم اسسکاه ضام قانه مففیل مائده بت این اصل 
را به‌عنوان مقدمه اشاره می‌کنم و آن لزوم ارتباط با منابع اصیل در فرایند آموزش و 
پژوهش است. ماهم در تفسیر قران و فهم قران و هم در شرح و فهم حدیث نیاز به 
ارتباط با منابع اصلی داریم. لذا در تبیین طرح آموزشی مبتنی بر قرآن و حدیث افزون 
بریک تفسیریا شرح متناسب با دوره‌های ابتدایی آموزشی, باید خود قرآن و نفس 
حدیث را نیز برای طالب مأَنوس کنیم و در دسترس قرار دهیم. یعنی برنامه به‌گونه‌ای 
تنظیم شود که یک انس هدایت‌شده در طول دوره آموزشی با قران و حدیث برای طلبه 
حاصل شود و این عنصری مستقل از منابع تفسیری و تحلیلی و دانشی است و موضوع 
ان انس با نفس قرأن و خود حدیث است. 

فرض کنید یک کسی که دیپلم دارد و می‌خواهد ادبیات عرب بخوانه صرف و نحو را 
بامتنی که مثال‌ها و شواهد آن قرآنی و حدیثی است دربافت کند تا بتواند ارتباطش را 
با قرآن و حدیث کاربردی و واقعی ببیند و لمس کند. ۱ 
ماباید از روز اول برای طلبه آشنایی با قران و حدیث ایجاد کنیم نه در حد اشنایی 
باقران که یک جزوه کوچک دربردارنده کلیاتی راجع به قران است. نه, اشنایی 
نزدیک یعنی لمس کند قرآن را بخواند. یعنی این قرآن را این‌قدر بخواند و مأنوس 
شود که همه کارش این متن باشد یعنی صرف و نحو با قران باشد عقایداش با قرآن 
باشد. همین‌طور فقه که می‌خواند احساس کند قرآن باید دم دستش باشد و به آن باید 
مراجعه کند. آیه قرآن را ببیند روایت را ببیند و ذیل آن بحث فقهی کند. 

این درست است که ما نمی‌توانيم «وسائل الشیعه» را برای طلبه مبتدی تکلیف کنیم 
اما می‌توانیم یک مجموعه حدیثی و قرآنی متناسب با سطح او در میان آثار محدئین 
بیابیم یااگر کسی فکر می‌کند که نیست تدوین کنیم و در اختیار طلبه قرار دهیم. 
همان‌طور که طلبه به صورت روزانه قران می‌خوان ده یک تفسیر روان و ساده‌ای را 
به صورت روزانه مرور کند. یک مجموعه حدیشی متناسب با حدود یک سال برای 
مرور روزاناش داشته باشد. روایات را بخواند. البته در این مقطع و در مراحل اولیه باید 
مسکم ات مارگ حدیعی برای طلبه آماده شسود نه مس ال هش کوک ومسال اختلافی: 
اگر بشود احادیث صحیح السند انتخاب شود. حتی ترجیح می‌دهم سند حدیث را هم 
بخواند نه تنها فقط متن حدیث هم سند را بخواند و هم من آن را بخواند. این کمک 
می‌کند به شکل طبیعی طبقات رجال در ذهن طالب نقش ببندد. کاری که با خواندن 
و حفظ کردن رجال و طبقات حاصل نمی‌شود با ملاحظات کوچک اینگونه در قالب 
انس با حدیث قابل تحصیل است. 

اگر نگاه پژوهشی باشد باید خود طلبه با راهنمایی استاد مراجعاتی داشته باشد و برای 
یافتن پاسخ سوالات تلاش کند. نه اینکه شما جواب را به او بدهید. برود قرأن را ببینده 
سوره مربوطه را ببیند زحمت بکشد. در این مسیر با کل قرآن انس پیدا می‌کند و 
نورانی می‌شود. در چنین حالتی چون تلاش می‌کند و وقت می‌گذارده این کار برایش 
لذت بخش می‌شود. 

از جهت دیگر می‌توانید شما نیاز و سوال را برایش ایجاد کنیده بعد که سژال ایجاد شد 


لذا طلبه باید در مسیر تحصیل و رشد علمی‌اش در کنار مباحث فقهی و اصولی و دیگر مواد درسی یک برنامه جامع داشته باشد که در 
ضمن آن هم انس با قرآن و حدیث پیدا کند و هم فنون و مبانی و نکات دقیق دانش را بیاموزد. 


شما می‌گویید خیلی خوب اگر می‌خواهی بدانی» فلان 
مقاله را بخوان و فلان کتاب را ببین. یعنی احساس نیاز 
برایش تولید کنید آن وقت او تشنه می‌شود و با لأت 
بگیرد او سوار بر دانش خواهد شد. به این ترتیب 
طلبه‌ای تربیت می‌شود که آثارش در استنباط روشن 
می گر دد. 

این‌گونه برای طلبه یک ذائقه قرآنی و حدیثی حاصل 
می‌شود با مصادر اصلی انس می‌گیرد مفاهیم را مبتنی 
بر مصادر اصلی می‌فهمد. قران و حدیث را می‌خواند و 
مزه می‌کند. 

در سطوح تخصصی هم این اشکال هست و دامنگیر 
نحله‌هایی از عالمان هم شده در سطوح تخصصی این 
شکال در قالب عدم تمرکز بر متون اصیل مشپود است. 
متن را حاشیه کرده‌اند و حاشیه را متن! در نتیجه آن‌قدر در 
قول و نظرات غوطه‌ور می‌شوند و حاشیه بر آنها می‌زنند 
ایات را که متن بحث بود اساسا مورد غفلت قرار داده‌اند. 
قول را برایش نقض می‌آورند و رد می‌کنند و گاه قول 
جدیدی هم می‌افزایند فارغ از آنکه اساسا این قول جدید 
یاآن نقض وابرام‌ها چه ارتباطی با موضوع بحث داشسته 
اصلی است. ناشی از حاشیه شدن متن است. 

کسی می‌تواند خوب اینجا استنباط کند که احاطه به 
کل آیات و روایات و اقوال داشته باشد و بعد بیاید نقلدی 
کند یعنی برخورد ما در نقادی‌ها هم متاسفانه از لحاظ 
علمی گاهی برخورد ناقصی است. فقط یک نقض پپیدا 
کنیم می‌گوییم رد شد و تمام شد حالا ممکن است 
حرف درست باشد و این اقا تعبیرش خوب نیست. یا 
اينکه استناد به روایت ضعیفی کرده است و فکر کنیم که 
و رد می‌کنيیم. در حالی‌که او مبنا دارد در استناد به روایت 
مرسل, با توجه به همین مبنایش من فقیه می‌ایم 
می‌گویم این مضمون درست است. ۱ 

مثل «مرسلات صدوق» که ایشان آن را به امام علیه 
و یقین دارد که صادر شده است. اگرچه سندش مشکل 
داشته باشد. در اینجا کسی بگوید استدلال به فلان 
روایت صدوق کرده و مرسله است پس نقدش می‌کنیم 
و می‌گوییم این قول باطل است چون مستندش مرسل 
است. آن وقت در آخر بحث. خود نقاد و مستشکل می‌آید 


همان رای را اتخل می‌کند و می‌گوید این را تقویت 
کردم با ادله دیگر و با دلیل عقلی و «سنت متشرعه» 
و «جماع و امعال ایتهنا سیعنی جلامی‌رسد باه همان 
نتیجه. در اینجا کم لطفی به عالمان و تلاش علمی و 
شکل‌گیری بحث طولانی بی‌ثمری اتفاق می‌افتد که 
گر از اول مبتنی بر تسلط بر حدیث وبا محوریت آن 
بحث می‌شد این راه آن‌قدرها دراز و بی‌ثمر نمی‌بود. 

وقتی کسی انس با حدیث داشته باشد زواییای بحث 
حدیشی را بشناسد نمی‌آید یک دور طولانی این چنین 
بزند. می‌آید مویدات مثلا جناب «صدوق» را جمح 
سکف و اراد شواری ای ان یداع یعس تسین 
روشن می‌کند تابه صرف مرسله بودن و ضعیف بودن» 
روایت یا نتیجه حاصل امده از آن را نفی نکند بعد 
جمع‌بندی می‌کند و می‌فهمد که این مطلب یااین 
حدیث عصاره و خلاصه ده حدیث یا یک طایفه روایت 


است. 
این اشکال برای آن بوجود می‌آید که نه در مقدمات و 
نه در مباحث تخصصی انس و احاطه بر متون و منابع 
نی اما که سب وس اسب خاسل هه 
است و طلبه به بحث خارج که رسید تازه می‌خواهد 
مراجعه کند و بیاموزد. آخر الامر هم بگوید بعد از پیست 
شا تفت سب اف ورایتیا صست کف ها 
چون مراجعه کردم نتوانستم اسم‌ها را پیدا کنم | پس 
این روایت مقطوع است! و صد جور عیب برای حدیث 
می‌سازد. در حالی‌که اگر ما شیوه آموزشی و پژوهشی 
را تغییر دهیم و نگاه جامع را بر این نظام حاکم کنیم. 
همین حدیشی که بعضی‌ها می‌گویند به درد نمی‌خورد 
عرسا که اعیا شود حهسا ار تخاط بت الاح 
شود و بعد در ارزیابی اسناد نیز به کار بياید و در نهایت در 
استنباط از آن استفاده کنیم. 

لذا طلبه باید در مسیر تحصیل و رشد علمی‌اش در کنار 
مباحث فقهی و اصولی و دیگر مولد درسی یک برنامه 
جامع داشته باشد که در ضمن آن هم انس با قران و 
حدیث پیدا کند و هم فنون و مبانی و نکات دقیق دانش 
را بیاموزد. همچنین در ضمن آن پیشینه دانش را با نگاه 
فنی و دقیق بشناسد و بتواند از تمام تلاش‌ها و زحمات 
اندیشمندان و تمام پیشرفت‌های دانش بهره بگیرد. 
مطلب مهم دیگری که باید به طور جدی مورد دقت 
قرار بگیرد مطلبی است که شهید مطهری راجع به 
اجتهاد می‌گوید. ایشان می‌گوید: کسی که مسائلی را 
کف ففضا هک اف و کاس نام تاصانه نیا را اه 


گرفته است به این مجتهد می‌گویيم یا مجتهد به کسی 
می‌گوييم که بتواند در مسائلی که کسی هنوز نظر نداده 
نظر بدهد؟ 

ایشان می‌گوبد: به کسی که در مسائل جدید نظر 
می‌دهد و ادله را مورد استنباط قرار می‌دهد من مجتهد 
می‌گویم. آن دیگری تنها فتوا و ادله دیگران ریاد گرفته 
و درست و بجاانتخاب کرده شنت این بررسی ادله 
دیگران» استنباط و اجتهاد نیست. چراکه دیگران راه را 
طی کرده‌اند و نتایج را روشن کرده‌اند. 

زمانی می‌توانیم بگوییم این طلبه و دانش‌آموخته ما 
توانمند است که مسائل روز را بتواند بفهمد و دلیل برایش 
قامه کند و فتوا برايش صادر کند. به این محتهد و فقیه 
می‌گوییم. یعنی حکم خدا را در جایی که نیازمندايم فهمیده 
ست. اما اگر هیج جایی نواوری در بحث ارائه شده نبانشد 
و همه مرور مطالب گذشته باشد ما در مقام ارزیابی نظام 
موزشی باید بررسی کنیم ببینیم چقدر توأنمندی به این 
طلبه داده‌ايم. حداکثر توانایی که به او داده‌ايم آن است 
که اشراف بر «جواهر» داشته باشد؛ «جواهر» را بفهمد. 
این توانایی مسیری این قدرها دور و دراز نمی‌خواهد شما 
می‌توانید کاری کنید که این شسخص بادو سال کار بر 
جواهر بر کل جواهر مسلط شود. 

ماانجه مهم است این است که طلبه فراتر از فهم 
مطالب گذشته به استنتاج و استنباط بیردازد. حرکت دانش 
را متحول کند. استمرار حبات دانش را تضمین کند. اگر 
به طلبه روش بدهید اگر طلبه روش را آموخت بعد که با 
«جواهر» کار می‌کند و پیچیده‌ترین عبارات «جواهر» را 
می‌فهمد شاید بهتر از «صاحب جواهر» بتواند به نتیجه 
بر سد. 


حالا برای اینکه طلبه بتواند به مجتهد به این معنا 
ترییت شود باید در تمام مبادی و فروع تخصصی مورد 
کی فر اجتهاه بر اسضباط کگ رآن و حدیت اصل آن اسچه 
همین‌گونه روشمند عمل کنیم» تا آن خروجی حاصل 
شود. برای این مقصود اگر منابع مناسب وجود دارد - 
که به نظر می‌آید وجود دارد -آن منابع در مسیر آموزش 
طلبه به‌عنوان متن آموزشی قرار گیرد یا به‌عنوان منابع 
پژوهشی برای طلبه معرفی و ارائه شود. اگر هم کسی 
فکر می‌کند منابع موجود کفایت لازم را ندارد و تامين 
کننده این نیاز نیست. اشکالی پدید نمی‌اید منابع 
متناسب را می‌توان تدوین کرد و در اختیار طلبه قرار داد. 


حدیث خوانی و درک متون حدیثی 


در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی* 


اشار ۵ 

برای هر طلبه شیعی ما که وقت قابسل توجهش را برای قرائت احادیث بگذارد. این لازم است. بعنی اگر بخواهد کسی کارش‌ناس 
علسوم اسلامی ما باشد و نه حتی حدبسث. لازم است. ولو اينکه سک دور تورق هم شده کافی را از اول تا آخر ورق بزند. اگر طلبه 
حدیشی هست غیر از تورق باید اصول کافی را ببیند. شما ببینید روی همین اهتمام است که اهل سنت به این نتیجه رسیده‌اند 
که اگر کسی بخواهد یک اندیشه کامل دینی‌شان را داشته باشد باید دو سال روی قسرآن تمرکز کند و دو سال روی احادیث 
صحاح. روی صحیحه کار می‌کنند. اصلا جشن صحیحه‌خوانی دارند. همه سنی‌ها قرائت صحیحه را به‌عنوان مجلس جدی در 
هر سال دارند. قوام انديشه ما به همین احادبث است بعنی باید به جابی برسیم که حوزه‌های علمیه ما بخشی از زمان زنده 
و اصلسی را- نه به‌عنوان دروس جنبی و زمان غیررسمی - برای حدیث خواندن و قرائت حدیث بگذارند؛ این اساس اینهاست. 


# حجت الاسلام مهدی غلامعلی از دانش‌آموختگان حوزوی موسسه دارالحدیث است. از آثار ایشان می‌توان به کتب و مقالاتی چون سندشناسی» دانش حدیث» 
سبک‌شناسی کتب حدبث» حدیث‌خوانی روشمند اشاره نمود. 


« لطفا بفرمایید انس با حدیث و حدیت‌خوانی 
در حوزه چه جایگاهی باید داشسته باشد و چگونه 
محقق مي‌شسود؟ 

استاد: قال رشول له تذاکزوا و تلاقوا ۳ و توا 
فبن الخدیت جلاء لوب ان لو رین کف رین 
اش جلاوها الخدیث: 

قرآن و سنت, دو یادگار جاودانه پیامبر خدا 


2 همواره 
مورد توجه مسلمانان بوده و بزرگداشت این دو از 
مهم‌ترین وظایف دینی به شمار می‌رود. 

در این میان جایگاه رفیع حدیث - به عنوان تنها 
راه دست‌یابی به سنت - در ترسیم اندیشه‌های ناب 
اسلامی بر کی پوشیده نیست. قرآن. خاستگاه 
فرمایشات پیامبر را وحی الهی دانسته و آن حضرت 
را مفسر و مبین کتاب خدا معرفی کرده آتیتا: امامان 
بزرگوار نیز به تبعیت از پیامبر خدا در تبیین و تفسیر 
قران و سنت کوشا بوده‌اند. 

همچنین تأکید پیشوایان دینی بر نقل روایات و احادیث 
سبب شده بود که مومنان همواره در نشیست‌ها و 
آنجمن‌ها به احادیث استناد کنند. چه اینکه احادیث 
صیقل‌دهن ده روح و جان. احیاکننده دل‌ها و شاهراه 
پیامبر خداعة تاکید داشتند که مردم یکدیگر را ملاقات 
کنند و در ملاقات‌ها برای همدیگر حدیثی‌خوانی کنند." 
امام صادق بو نیز از بکر بُن محمّد ازدی پرسیدند: آیا 
گرد هم می‌نشینید و حدیث می‌خوانید؟ و هنگامی که 
کر بُن مُحعقد پاسخ مثبت می‌دهده امام ششم خرسند 
شده و می‌فرمایند: «انَ تلک مالس آحبها؛ ؛ من این 
مجالس ر دوست دارم».۳ 

امام رضادیه نیز نقل روایات معصومان را احیای امر 
امامت می‌داند و در حق راویان و حدیث‌خوانان این 
گونه دعا می‌کند که: «رحمت خدا بر بنده‌ای باد 
که امر مارا زنده نگاه دارد» آنگاه اباصلت هروی از 
چگونگی زنده نگاه داشتن امر امامت از ایشسان سوال 
می‌کند و می‌شنود که امام می‌فرماید: «کسی که 
علوم ما اهلبیت را فراگیرد و آن را به مردم بیاموزده 
امر مارا زنده نگاه داشته است. زیرااگر مردم زیبایی 
و قنگوه کون ها را فربافه سا بهها گرایفن بدا 
می‌کنند و پیرو ما می‌شوند»." 

تاریخ حدیث گواه آن است که نقل روایات در میان 
عموم مسممانان رایج بوده است. امابا گذشت زمان 
فهم حدیث شود. چه اینکه فیم صحیح احادیث 
نیازمند مبانی و روش‌هایی بود که بسیاری از راوبان 
از غافل بودند. به نظر می‌رسد که روایت علوی 
اک بالرایات ۷ بالژوایات؛ ؛ بر شما باد به فهمیدن 


احادیث نه روایت کردن» و یا روایت امام صادق لاد 
که فرمودند «یک حدیث بفهمی بهتر از آن است که 
هزار حدیث (نفهمیده) نقل کنی» در راستای همین 
نگرش صادر شده است. 

گذر زمان و فزونی یافتن فاصله زمانی با عصر حضور 
معصومان از یک سو و تغییر زبان‌ها از سوی دیگر 
سبب شد که فهم روایات برای علاقمندان به احادیث 
در سده‌های دیگر که با زبان‌های عجمی (غیرعربی) 
سخن می‌گفتند بسیار دشوار نمایاند. 

با نگاهی به کتب حدیث در می‌باييم که متون رولیات 
مابسیار مختلف و دارای فراز و فرود هستند. معنای 
برخی از این متون برای همه کسانی که اندک آشنایی 
باعربی دارند روشین است مانند این روایات: 

قال رسول اه : لکل شیء آشاس و آساس الاشلام 
خلا اش یه 

قال ابوجعفریبه: ان خدیثنا بُخبی قوب ۶ 

اما یکهمی‌هانيم بسیاری از روایات ما فارای انهام 
بوده و فهم آن - حتی برای کارشناسان - دشوار 
است. کلمات نامانوس, مقصودهای گوناگون از کلمات 
نامانوس, تقطیع‌های نابجا؛ عدم نقل سبب صدور 
تطور و تغییرات زبانی» عدم آگاهی از عرف مخاطب؛ 
عدم توانمندی در ادبیات عرب» پیش‌فرض‌های 
مختلف و ده‌ها دلیل دیگر سبب شده است که فهم 
برخی از روایات برای خوانندگان امروزی بسیار دشوار 
شود و همین دشواری‌هاست که ضرورت متن‌خوانی 
روشمند روایات را دو چندان می‌سازد. 

فراتر از این گاهی فهم روایت برای مخاطبان عصر 
حضور معصومان 9 نیز دشوار بوده است. به‌عنوان 
نمونه پیامبر خداتل» زید بن ثابت / از ازدواج با دوازده 
گروه منع کرد و فرمود:... و لا رغال عشترة نتاء.. 
لا روخ هلفضة ولا عنفضة و لا شهبرة و لا سقلقة و 
مبوبَة و لاممُومة و لا انة و لا مانة ولا رفتاء 
۰(" [و فی رای ة خی و لا 
ولا یه( 

وقتی زید بن ثابت این مطالب را می‌شنود معنای هیچ 
کدام را نمی‌فهمد و می‌گوبد: یا زشول اه ما رت 
مقافلت شُیتا وی بأفرهنْ لحَاهلٌ! و پیامبر می‌پرسد: 
0 لقنم غربا: مکر قبا عربلیس و1 پیامیر خداع 
در ادامه معانی این واژگان را تبیین می‌کند. 

همچنین در هر زمان و هر مکان اصطلاحاتی بین 
مردم شایع است. بخشی از کلمات و با ترکیبات 
موجود در روایات اصطلاحی است مربوط به حجاز ی 
عراق و شایع در همان سده‌های نخست هجری بوده 
است. برخی دیگر از این اصطلاحات بر گرفته از انديشه 
دینی بوده و به نوعی توسط شارع» پیشوایان دینی و با 


دینداران وضع شده است. 


فط ولا معانی اصطلاحات در کتاب‌های لت دیده 
نمی‌شود. بنابراین آمروزه فهم روایاتی که دارای 
اصطلاحات هستند به راحتی میسور نیست. یادکرد 


اتخضیره لموجبتین" ترنث 0 و خفیف 
الاو تیه تیب همان «دو شاخه بی‌برگ از 
درخت | که همراه میت گذاشته می‌شود» درخواست 
بهشت و پناه بردن به خدا از دوزخ تهی‌دست بمانید 
و سبکبار» هستند. گاه برخی از این اصطلاحات در 
عصر پیامبر خدا شایع و مانوس بود ولی در عصر دیگر 
از سوی دیگر معنای ظاهری برخی از روایات روشن 
است اما مقصود گوینده فراتر از معنای تحت‌اللفظی 
متن است و بانقل صحیح متن به‌گونه‌ای دیگر است. 
شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار بخشی از این‌گونه 
روایات را گزارش کرده است. دو روایت مشهور «منٍ 
۳ 1 الکدت قاهیر کی مر جلبّابا» و هن اشتأکل 
تساه افتقر» بازضا کنشقه می‌شنوه فلی فهتم آن 
۴ حدودی با برخی دیگر از آموزه‌ها و یا واقعیت‌ها 
ناسازگار آشت: شرح این دو رواٍیت ر از کتاب معانی 
الاخبار می‌خوانيم: 

مردی به امام صلاق(4« عرض کرد: حدیثی نقل 
می‌شود که شسخصی به امیرالمومنین علیه الشلام 
گفت: من تو ر دوست دارم» حضرت به او گفت: : «عدَ 
لَُر جلیابا جامه گشاد و بلندی برای تهیدستی اما 
نما» آمام صادق لب در پاسخش فرمود: این‌گونه 
یست همانا امیرالموّمنین به او فرمود: : «اعددت لفاقتک 
جلیاب) برای تنگدستی خود جامه‌ای تهیه نسوده‌ای» و 
منظور او روز قیامت بود. 

شده که خشکی صحرا ناچارشان سازد تا به شسهرها 
روی آورند». ۱ 
یکی از مشکلاتی که برخی از مترجمان به آن 
مبتلا می‌شوند» فارسی‌زدگی است. استاد عبدالهادی 
مسعودی در کتاب روش نم حدیت» «خا ط معنای 
فارسی و عربی» را از موانع فهم متن عربی دانسته۲ 
و بابیان مثال‌هایی این بحث را شرح داده است. از 
جمله متال‌های این بحخت» روایت مش‌هور علوی «نْ 
لْمَراة ریْحانة و آیسث بقَهرمانة» است. که شیا رش از 
مترجمان چنین « «ِ «زن» گلی خوشبوی 
است نه فهرمان و پهلوان» ویاحدیث «لحسود لا 
یَشوذ» را به «حسود هرگز نیاسود» یا «حسود هرگز 
سود نمی‌برد» برگردانده‌اند. 

و حال آنکه «قهرمانة» در زبان عربی به معنای 


«پیشکار» و «متصدی کارهای فرد دیگر و وکیل در امور مالی» است نه پهلوان و 
مقصود حضرت در اینجا نهی از به خدمت گرفتن زن در آمور خانه و کار کشیدن از او 
در امور شخصی و یا امور مالی است. همچنین در روایت دوم نیز «یسود» از «شودد» 
و «سیادت» به معنای سروری است؛ یعنی «حسود هیچ گاه سروری نمی‌یابد». 
اما مترجمان در ترجمه این روایات دچار فارسی‌زدگی شده و متن را اشتباه ترجمه 
کرده‌اند. 

امروزه ضرورت حدیث‌خوانی برای تمام کارشناسان علوم اسلامی بسیار روشن و 
مبرهن است اما چگونگی قرائت و درک معانی آن در هاله‌ای از اپهام قرار دارد. 
خوشبختانه در سال‌های اخیر جمعی از فرهیختگان کتاب‌هایی را با محوریت فقه 
الحدیث تدوین کرده‌اند. نویسندگان این کتاب‌ها سعی کرده‌اند تا مبانی قواعد و 
روش‌های فهم روایات را به خوانندگان بیاموزند. تئوری‌های گوناگون و شیوه‌های 
مختلف ارائه شده در اين گونه روایات هرچند بسیار کارگشا است. اما فاقد تنوع متون 
متعدد روایی است چه اينکه هدف نویسندگان کتاب‌های فقه الحدیث نیز ارائه متون 
روایی گسترده نبوده است. 

#کتاب حدی‌خوانی روشمند» نوشته اینجانب به دنبال رافه سیوه عملی چگونگی 
قرائت و درک متون روایی همراه با عرضه متون متعدد حدیثی است. لازم است 
طلاب برای فهم تفصیلی مصاحبه به این کتاب مراجعه کنند. 


می‌شویم و برای یکدیگر حدیث می‌خوانیم. امام می‌فرماید ان تلک المجالس محبّ. 
آمدن به این محلس‌هااین محبوبیت را در پی دارد. اما در غیر از این لازم است برای 
هرطلبه شیعی ما که وقت قابل توجهش را برای قرائت احادیث بگذارد. اين لازم 
است. یعنی اگر بخواهد کسی کارشناس علوم اسللامی ما باشد و نه حتی حدیث لازم 
است ولو اینکه یک دور تورق هم شده کافی را از اول تا آخر ورق بزند. اگر طلبه 
حدیثی هست غیر از تورق باید اصول کافی را ببیند. شما ببینید روی همین اهتمام 
است که اهل سنت به این نتبحه رسیده‌اند که اگر کسی بخواهد یک اندیشه کامل 
دینی‌شان را داشته باشد باید دو سال روی قرآن تمرکز کند و دو سال روی احادیث 
قرات صحیحه را به‌عنوان محلس جدی در هر سال دارند. قوام اندیشه مابه همین 
احادیث است یعنی باید به جایی برسیم که حوزه‌های علمیه ما بخشی از زمان زنده 
و اصلی را نه به‌عنوان دروس جنبی و زمان غیررسمی - برای حدیث خواندن و 
قرائت حدیث بگذارند؛ این اساس اینهاست. 


« الان ممکن است سوال پیش آید که هر حدیت‌پژوهی در اننای تحقیق 
حدیثی‌اش متناسب با آن موضوع به احادیث خاص آن موضوع رجوع 
می‌کند. آیسا نیاز است به صورت پراکنده حدیت را بخوانیم؟ 


کسی که می‌خواهد سراغ قرائت حدیث برود هندسه دانش حدیث را باید بداند. هندسه دانش حدیث یعنی کلیت این نقشه چیست و نظام 
علوم حدیث از چه قرار است و رابطه‌های آن علوم را بداند. علوم مختص متن و علوم مختص سند و رابطه اين علوم را بداند و بعد بداند 


که کجا می‌خواهد برود. 


« در بحت قرانفت حدین و حدیت‌خواندن چه ضرورتی دارد که حدیست 
بخوانیم؟ 

استاد: شاید بتانیم بگوییم قوام اندیشه و تفکر و مسائل بنیادی شیعه به احادیث 
اهل بیت98 است. هرچه بخواهیم از فروعات يا اصول اثبات کنیم ناگزیر هستیم 
از احادیث استفاده کنیم. شما می‌توانید ولادت امام عصر(عج) یا بحت عید غدیر 
یا جریانات عاشورا را از غیر روایات اثبات کنید؟ شاید بتوان کلیت بعضی از اين 
موارد را به شکل خیلی‌خیلی کلی از قران یاعقل استفاده کرد مثلا وجود منجی 
یا حجت الهی را؛ امااینکه این مصداق. مصداق بارز آن حجت است یا اینکه این 
مصداق به دنیا آمده یانه» این موارد را شما اگر از حدیث چشم‌پوشی کنید چیزی 
برایتان نمی‌ماند. بنابراین تدوام حدیث و گسترش اهتمام به حدیث» رسالت شیعی 
است. بنابراین اساس کار ما باید توجه به حدیث باشد. در کنار ثقل اکبر این ثقل 
کبیر باید مورد توجه ویژه باشد. غیر از اینکه حدیث محبوب دل اهل بیت ۵ بوده 
است» این مطلب را در روایت‌ها داریم. یکی از روایات هست که راوی جناب بکر بن 
محمد بن اربی است که خدمت امام صادق «ی« می‌رود و حضرت سوال می‌کند که 
تجلس و تحدث. ایا می‌نشینید و حدیث می‌گویید. ایشان می‌گوید بله» در منطقه‌ای 
که هستیم دور دست هست و دستمان به شما نمی‌رسد گاهی وقت‌ها دور هم جمع 


استاد: نمی‌گویبم به صورت پراکنده» می‌گوييم به یک متد خاص باید همه مطالب 
احادیث اصلی مارا یک کارشناس حدیثی ما اطلاع داشته باشد و یک دور کامل 
بداند ذهن فرار است یادش می‌رود اما کلیتش را می‌داند که این بخش در آنجا 
هست و این نظام در ذهنش شکل می‌گیرد این لازم است و شما اینکه فقط در 
یک موضوع تمرکز کنید و به بقیه اشراف و توجه نکنید مثل همان جریان مولوی 
است که یک بخشی از آن فیل را می‌بیند و همان را توصیف می‌کند در حالی‌که 
ارتباط وجود دارده این ارتباط را اگر بخواهد خوب ببیند لازم بود که حداقل یک 
نگاه کلی به این مجموعه داشته باشد و حداقل بداند که کجا هست. مثلا در مورد 
مسائل غیبت امام عصر(عج) در کافی یک جا آمده یا دو جا آمده؟ چرا دو جا آمده, 
چرا پشت سر هم نیامده. موضوع یکی است و حداقل این را بداند که اگر اولی را 
دیده است نگوید اینجا هست و آنجا را نمی‌خواهد ببینم. نگاه کلی همیشه بهتر از 
نگاه بسیط است. نگاه مجموعی هميشه کاربردش بیشتر است. وقتی محضر بعضی 
از علما می‌رويم, به خاطر حدیت‌خوانی مفصلی که آنها داشتند وقتی یک سوال 
می‌پرسیم دریایی از معارف حدیث را به ما عرضه می‌کنند. مثلا کار علامه مجلسی 
در بحار را ببینید. مطالب‌شان در شرح احادیث واقعا متفاوت است. این یک نکته 
است و باید به این مطلب توجه کنیم که در بحث احادیث سعی کنیم به‌عنوان یک 


آن چیزی که واقعا به درد طلبگی شیعه می‌خورد به درد شیعه‌بودن شیعه می‌خورد این روایات است. هر چقدر از روایات فاصله گرفتیم 
حاشیه پیدا کردیم با اهل بیت دا و هر چقدر بیشتر حاشیه پیدا کردیم مشکلاتمان بیشتر شد. 


کارشناس علوم اسلامي وارد شویم. یک نکته دیگر که 
خوب است بدانیم اصللا استادهای حدینی که در رجال 
به آن شیخ می‌گوییم این شیخ حدیث» خودش غیر 
از ضابطه داشتن واقعا دنبال حدیث بوده و در نقلش 
انضباط خاصی داشته و به این راحتی اجازه نقل حدیث 
نمی‌دهد و باید استماع کند. اگر نگاه کنیم گذشتگان 
مادر سده‌های اول در اين پنج سده اول سماع حدیث 
را دارند. حدیث شنیدن را قرائت حدیث راء حدیث را 
بر استاد قرائت می‌کنند یا املاء حدیث دارند. استاد 
حدیث را خط به خط به این افراد املاء می‌کند و نظیر 
اینها و خود این کتاب‌های امالی که امروزه در اختیار 
ما هست نمونه کاملی از همین حدیث‌خوانی‌ها است. 
میزان اهمیت جلسات حدیثی که می‌دادند شما نگاه 
کنید در مجالس شیخ صنوق, یا مجالس مفید یا در 
رء وقتی نگاه می‌کنید مشخص است یک زمان خاص 
و مرتب و سال‌های متمادی در ماه رمضان و روزهای 
دوشنبه و چهارشنبه هر هفته حدیث‌خوانی داشته است. 
شیخ صدوق با جماعتی که همراه آنها به مشهد 
می‌رود و برمی‌گردد و در راه رفت و برگشت حدیث 
را برای اینها می‌خواند و حنی روز عاشورا حدیث‌خوانی 
را تعطیل نمی‌کند منتهی متناسب با روز عاشورا 
حدیث‌ها را انتخاب می‌کند. بعضی از احادیث را اگر 
با آن نوشت‌افزار آن روزی حساب کنید با املا کلمه 
کلمه مخصوصا شیخ طوسی مثلا بخش دومش نگاه 
می‌کنید یک جلسه‌اش شاید سه چهار ساعت طول 
کشیده که همه اینها املا است. فرهنگ شیعی بوده 
که قرائت حدیثی بشود و املاء حدیثی بشود و این 
متون را پشت سر هم بخوانند. زمان علامه مجلسی 
اینها را داریم در دوره صفویه در جلسات حدیثی» حدیث 
می‌خواندند و شرح می‌کردند و همین سبب شده که 
یک سری شروح به وجود آید. فهم کامل و حالا 
فهم تقریبا کامل و خوب وقتی است که همه اینها 
دیده شود از آن طرف نگاه کنید همین مباحث این 
چنینی که آدم می‌بیند پیشینه علمای ما توجه به 
قراشت حدیث بوده است ما الان درست است در بحث 
فقه‌مان به حدیث توجه می‌شود اما مباحث تحلیلی و 
علمی‌ای که در کنار مباحث ما هست چه اصول و چه 
فقه» الی ما شاء الّه هست و لازم است در بحث حدیث 
بیفتیم و به حدیثمان نگاه کنیم ولی اکنون رجال و 
حدیث به صورت جنبی تلقی می‌شوند؛ الحمدلله یک 
بخش‌هایی شروع شده و بعضی از مدارس خودشان 
اقدام کرده اند اینها برکات است ولی اصلش این 
نیست بلکه ضرورت است و همه باید شرکت کنند 
باید به آن سمت برویم که طلبه ما همه اینها را بداند. 


بی‌توجهی ماست و توجه باید سیستماتیک باشد با یک 
دست صدا ندارد. باید در متن بياید و از بزرگان حوزه 
شروع شود واقعا چطور آیت الّه جوادی آملی با این 
جهادی که در بحث تفسیر کردند و جناب اقای قراتتی 
در پله پایین‌تر تا حدود زیادی موفق شدند که تفسیر 
را به‌عنوان یک علم جا پیننازند و جامسه علمی ما 
قبول کردند که تفسیر علم است. باید در سطح عالی 
حوزه حدیث و قرائت حدیث بيایید و به صورت خیلی 
جدی توجه شود و الا به این صورت باشد خبری از 
قرائت‌های حدینی نیست. 


« رابطه درایت و روایت و عقل‌گرایی و 
نقل گرایسی در حدیث‌خوانی چه می‌شسود؟ 
استاد: درایت فرع بر روایت است. یعنی اگر من روایت 
نخوانم درایت حاصل نمی‌شود و اینکه روی حدیث 
میا خی کت را ول بات ابقرایت 
و مرور کنیم بله مثلا در عناوین خودم ان هیچ وقت 
حافظ بودن برای ما مهم نبوده و نیست و نباید باشد 
مابحث فهم حدیث بوده است. همین فهم حدیث 
فرع بر آن است شما ببینید محمد بن مسلم می‌گوید 
چهل و شش هزار حدیث شنیده‌ام. شانزده هزار تا از 
ین امام و سی هزار تا از آن امام» چهل و شش هزار 
تا حدیث. خود این باید رخ دهد تا درایت بیاید آنکه 
معصومین لاد گفته‌اند به ما علیکم بالدرایه لا بالروایه. 
آن روایت بدون درایت است. مثل قرآن بدون تدبر و 
۷ روایت مقدمه درایت است. تا روایت‌خوانی و مباحث 
حدیفی پیش نرود آن هم حاصل نمی‌شود. 


« گاهی از بزرگان در کتاب‌هایشان دیده‌ام که 
سفارش کرده‌اند طلبه‌های مبتدی يا سطح را 
که اینها سرخود رجوع به احادیث نکنند و کافی 
را برندارند بخوانند. 

استاد: حرف بسیار درست و سنجیده است که اگر کسی 
می‌خواهد نقل حدیث‌خوانی بلد باشدء مثل تفسیر است 
بعضی از علوم را فکر می‌کنند علم نیست و بلا هستند 
شاید چند تاعلم اینطوری است یکی تفسیر است و 
می‌گوبد کلاس نمی‌خواهد و خودمان می‌خوانیم. یکی 
رجال را می‌گویند کلاس نمی‌خواهد سند است و یکی 
یکی بررسی می‌کنیم. دیگری تاربخ است و می‌گوید 
کتاب تاربخ است و می‌خوانیم. دیگری خود حدیث 
است در حالی‌که هر چهار تایش علم است و کار و 
دوره می‌خواهد و بله واقما بحث حتی قرائت حدیث 
نیازمند یک روش است 

الان سیر مطالعاتی را که استاد طباطبایی دادهاند 
به‌عنوان هفت وادی چهل منزل, آمده‌اند یک دوره 


هزار ساعته را تنظیم کرده‌اند برای چهار سال و 
سالی ۲۵۰ ساعت و به مرور همه کتاب‌های حدیثی 
خوانده می‌شود. خب این یک سیر مطالعاتی معقول 
است و آموزشی است و از یک متن بزرگی اینها شروع 
نمی‌شوده می‌آید متن کوچک کوچک و نیم خطی و 
متن‌های مختلف تا جایی که برسد به شرطخوانی 
منجر می‌شود یعنی مراتب در آن رعایت شده است؛ 
این باید متد شود اگر این متدها باشد خوب است. 


« چقدر ضروری می‌دانید کتاب‌هایی شسبیه 
همین کتاب سما یا همین مطالبی که آقای 
طباطبایی گفتند گزینش و در قالب یک سری 
کتاب‌ها در بياید و سیر حدیت‌خوانی از ساده 
به مشکل را تبیین کند. 

استاد: در واقع سیر یک نقشه راه است که به 
شما می‌دهند و شما می‌بینید و جلو می‌روید. 
کتاب‌هایی مثل کتاب حدیث‌خوانی روشمند نیاز 
به پیش‌زمینه‌هایی دارد. قبل از آنکه بخواهد سیر را 
شروع کند بد نیست با فضای کلی حدیث و علوم 
حدیث آشنا شود. مثل معلمی که اول کتاب می‌اید 
یک طرح بحث می‌کند و به صورت اجمالی مباحث را 
می‌گوبد و بعد به صورت تفصیل بیان می‌کند. بنابراین 
کسی که می‌خواهد سیر مطالعاتی را شروع کن داز این 
کتاب می‌شود اغاز کرد کمااینکه دوستان متعددی 
این زحمت را کشیده‌اند. در مدارس حوزه‌های علمیه 
بارها من را دعوت کرده‌اند و رفته‌ایم کارهایشان را 
دیده‌ایم اینها از این کتاب شروع کرده‌اند و بعد سراغ 
سیر مطالعاتی استاد طباطبایی رفته‌اند یعنی اول یک 
پیش‌نیازهایی را باید ببینیم که این کاب مثل یک 
دانه از دانه‌های تسبیح است که قبل و بعد دارد قبل 
از این روش فهم حدیث است باید آن بحث روش فهم 
حدیثی که استاد مسعودی نوشته‌اند دیده شود. قبل 
از روش فهم حدیث باید بحث جوامع حدیثی خوانده 
شود تا کتاب‌شناسی برایمان حاصل شود. آقای دکتر 
حجت یک کتاب جوامع حدیثی شععه نوشته‌اند قبل 
از آن هم هندسه دانش‌های حدینی است که نقشش 
در کتاب دانش حدیث امده است. اول در واقع کسی 
که می‌خواهد سراغ قراشت حدیث برود هندسه دانش 
حدیث را باید بداند» هندسه دانش حدیث یعنی کلیت 
این نقشه چیست و نظام علوم حدیث از چه قرار است 
و رابطه‌های آن علوم را بداند» علوم مختص متن و 
علوم مختص سند و رابطه این علوم را بداند و بعد 
بداند که کجا می‌خواهد برود. و الا مثل کسی است 
که چشمش را بسته‌اند و وسط یک شهری گذاشته‌اند 
و نمی‌داند این شهر کجاست و زبانش را نمی‌شناسد و 


سم ۱۱ 


بنابراین اول باید هندسه را بداند و بعد کتاب‌هارا بشناسد و کلیت جوامع حدیثی را 
وبعد روش فهم حدیث است که این کتاب تمرینی است برای روش فهم حدیث 
که آنجااین چیزهاهست خب بینید این ارتباطهارا اینجا این کلمه این معنا 
را نداشته است باید سراغ لغات برویم در لغات پیدا نشد باید معجم اصطلاحات 
برویم مصطلحات پیدا نشد باید برویم کتاب‌های جانبی مثل کتاب‌های تاریخ و 
فلان فلان و قراین. این‌طوری یک مقداری ورزیده شد حالا بسم الّه حلقه بعد از 
می‌توانند انجام بدهند. 


« فواید علمی حدیت چیست؟ 

استاد: فواید علمی حدیث روشن است روایات اهل بیت که تاکید بر دریافت حدیث 
کرده‌اند فواید را بیان کردهاند امام باقرییهٍ به دو تن از پارانش فرمودنده به ثمن بن 
کحیل و حکم بن عتیبه و دیگری سلمه بن عنیمه که هر سه تابرای یک فرقه 
منحرف از زیدیه هستند و اینها خیلی عشسق علم داشتند این مطلب را بگویید:سرقها 
اه یبال سا غلبا مسا لا ساش معا من اه ابیکه کنری عال 
بروید و غرب عالم بروید علم صحیح فقط در خانه اهل بیت است هیچ فایده‌ای 
بیشتر از این برای حدیث می‌توانیم مترتب کنیم؟ اگر علم صحیح می‌خواهیم باید 
در خانه اهل بیت بياييم. از آن طرف هم به مقدار منزلت افراد را می‌گویند اهل 
بست 9 باز گفته‌اند اعرف منازل ناس علی قدر روایاتهم عناء می‌خواهید ببینید 


این چقدر منزلت دارد ببینید چند تا روایت از ما نقل می‌کند ببينیم واقعا ما الان جمع 
که می‌شویم بعضی از وقت‌ها جمع‌های طلبگی که جمع می‌شدیم این بچه‌هایی 
که در دارالحدیث و مجموعه‌های حدیثی بودند مرتب حدیث می‌خواندند و آن طرف 
نهایتش می‌گفت کانت چه گفته و دکارت چه گفته و دوباره ساکت می‌شد. درست 
است آن جای خودش خوب است اما ما فلسفه طلبگی‌مان احادیث ائمه8۵ است و 
علم دینی‌مان از اهل بیت#* است. بنابراین آن چیزی که واقعا به درد طلبگی شیعه 
می‌خورد به درد شیعه‌بودن شیعه می‌خورد این روایات است. هر چقدر از روایات 
فاصله گرفتیم حاشیه پیدا کردیم با اهل بیت 0 و هر چقدر بیشتر حاشیه پیدا کردیم 
فضایل و مناقب اهل بیت در روضه‌ه ا هست اون کسی که با متون اصلی بیشتر 
مرتبط هست. در حوزه‌اش دقیق و به واقع نزدیکتر است. آن کسی که فاصله گرفته 
و نخواسته از احادیث و روایات‌هایی که معتبر است استفاده کنده یک چیزی می‌گوید 
و شما هر سال یک چیز جدید می‌شنوید» واقعش این است که معیار شیعه بودن ما 
و نماد شیعه بودن ما همین توجه به منون اهل بیت8* است. نماد حوزوی‌مان باز 
متون اهل بیت۱# است. علمیت مانزدیک بودن آن علم به متون اهل بیت است. 


الان مبحث تولید علم و اینها زیاد است تولید علم اگر بخواهیم 
مبنایش را حدیث بگیریم که هست باید از روایت‌خوانی شروع شود 
همین حدیث‌خوانی روشمند و بعد به آن درایت و فهم و تحلیل و اینها 
می‌رسد و تا بعد به تولید علسم ولی الان خیلی از مقالات و نوئسته‌ها 
و کتاب‌هارا در حوزه متاسفانه می‌بینیم که اینها می‌خواهد یک تولید 
علمی کنند در یک موضوع و یک چیزی را به دین نسبت بدهند به‌عنوان 
یک علم جدید و بسروز» از مباحث حدیشی از معارف یا خالی است يا اگر 
هست خیلی سطحی به حدیث پرداخته‌اند این نتیجه همان است که ما 


از حدیث فاصله گرفته‌ایم. 

استاد: بله» ما جایگاه حدیث را در علوم اسلامی گم کرده‌ايم این فرمایش مقام معظم 
رهبری در آن حکمی که برای تاسیس دارالحدیث حدود بیست سال پیش دادند 
خیلی دقیق است. فرموده‌اند حدیث مادر بسیاری از علوم اسلامی پا همه آنهاست؛ 
این عبارت خیلی دقیق است؛ یعنی اگر شما حدیث را از علم فقه و عرفان و کلام را 
بردارید چیزی نمی‌ماند. باید بر مدار حدیث باشد. به اين دلیل است که می‌گویم 
نماد تشیع احادیث اهل بیت(94 است و خواستگاه تشیع احادیث اهل بیت9۵ است. 
ورود و خروج‌مان با احادیث اهل بیت! است. کلیت معاد را عقل می‌فیمد اما 
دقیق‌اش و ریز و جزئی‌اش کجاست. پیش روای یت اهل بیت(8۵ البته بخشی از بحث 
معاد در آیات و قرآن است به هر ترتیب. باز هم قرآن باشد قرآن می‌گوبد پیامبر 
لتبینوا للشاس تو هستی یعنی همین است قانون اساسی مبین می‌خواهد و مبینش 
تو هستی و بنابراین آن چیزی که واقعیت است و اهمیت جدی دارد احادیث اهل 
بیت است و این تولید علم که می‌گویید ما کار نکرده‌ایم شما می‌بینید بعضی از 
این غربی‌ها می‌ایند یک گزاره را اینقدر آزمون و خطا انجام می‌دهند تا از آن 
چند تا نظریه بدست بیاورند ولی ما الان بسیاری از منابع حدیثی‌مان هست که 
گزاره‌های بسیار عالی و تربیتی و روانشناسی دارد اما ما هیچ وقت روی نها کار 
دقیق و آزمایشگاهی نکرده‌ايم» یک دهم این اطلاعات اگر دست بعضی از کسانی 
آزمون و خطا به خیلی از ینها می‌رسیدند. ما چطور در یک روایت کوچک می‌آیيم 
سه سال بحث استصحاب را در می‌آوریم روی یک روایت لاتنقض الیقین بالشک این 
همه مطالب علمی استخراج می‌کنیم این یک تولید علم شد. علم اصول از دریجه 
0 ۷۱ ۳۰ ۲۳ 
احادیث‌مان را باهماش وفق بدهیم. بنابراین تولید علم اگر بخواهد در حوزه رخ بدهد 
اول باید سراغ حدیث و قران بروند و اصل کار اين دو تا هست. 


پی‌نوشت‌ها 

. کافی جلد ۱ صفحه ۴۱ حدیث. 

. کافی جلد ۱ صفحه ۴۱ حدیث ۸ 

ثواب العمال و عقاب العمال ص: ۱۸۸. 
. معانی الاخبار ص ۰۱۸۰ 

. امالی صدوق ص ۲۶۸. 

. الخصال ص ۰۲۲ 


ما ما ما ما و مد << 


. الخصال ص ۳۱۶. 

٩‏ عن یخی بن عبادة مکی قال سمفث شفیان للوری یّسأله غن التخضیر ال ان جْلا من 
لانضار لک فاوشن زشول ص بغونهققال لقن تلبه من اه کش زوا صاحیکن ققا ال الخشرین 
قال و ما اتَخضی ال جرب عضراء وضع من اصل الیتین ای اه الکافی ج ۲ص 2۱۵۲ ۲. 
۰ عن ار ال آمو جنضرع لا تسوا الموچتئین و ال علیکن بلموچبین فی بر کي ضلا فت و 
ما لْمُوچیتان قال تشأل له ان و نود ده من ار الکافی» ج ۲ ص: ۳۳۴ ح .۱٩‏ 

۱ نهج البلاغه خطبه ۷ 

۲و فال ص بط آولیانی عنیی من أَمبی رجل کفیف انخاذ دوع بن علاج خسن عتاة ره 
فی ایب تحف العقتول: ص ۳۸ 

۳ روش فهم حدیث ص ۲۲۸و ۲۲۹. 


«رام و خروشان» این دو 
کلمه‌ای است که از کارون و 
شیخ در ذهن نها که این دو 
امروز همه او را با عنوان صاحب 
قاموس الرجال می‌شناسند 
نمونه کامل عالمی است 
که بی‌توجه به صخره‌های 
نبود امکانات چون همزاد خود 
کارون سال‌های طولانی عمر 
خود را وقف در جریان بودن 
کرده بود. رود بابرکتی که 
منفعت‌های بسیاری را برای 
سرزمین علم و آنديشه به 
ارمغان اورده است. تصویر جد 
و جهد این عالم پارسا قرین 
مردمی بودن است که پادگار 
نسل به نسل در میان خاندان 
تستری است و خاطرات خوب 
و شیربنی را در ذهن مردم این 
سرزمین گرم و مهربان به جای 
گذاشته استه س خن کوتاه باید 
کرد که بهترین مطلع برای 
این پرونده از سیره رهنامه» این 
بیت از سروده مرحوم سید جعفر 
شهیدی در توصیف شیخ محمد 
تقی شوشتری است: 
مع الفخر عش و انشر لوی 
المجد رافعاً 
فمنلک احری آن یعیش 
با افتخار زندگی کن! و پرچم 
بزرگی را بگستر و بالا بر 
که همچون توبی سزوار بزرگ 
زیستن است 


تسا هکاددات) 


مسا | ۱۳ 


بازنشر یک مصاحبه با علامه شیخ محمد تقی شوشتری 


نشریه وزین کیهان فرهنگی در سال ۱۳۶۴ و در شماره ۱۳ خود ویژه‌نامه‌ای را پیرامون بررسی شخصیت و آثار صاحب قاموس‌الرجال منتشر کرده است. مصاحبه درج 
شده از علامه شوشتری در این ویژه‌نامه که حاصل سفر چند روزه تحریریه این نسریه به همراهی حضرت آیت اه استادی به شوشتر است را می‌توان تنها مصاحبه 
موجود از ایشان دانست. در صفحات پیش رو بازنشر این مصاحبه تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود. با این توضیح که این مصاحبه که در سه نوبت انجام گرفته در 


اینجا با حذف و اضافاتی آورده شده است. عمده سوالات از سوی حضرت آیت له استادی و در برخی موارد از طرف دیگر اعضاء گروه از علامه پرسیده شده است. 


جلسه‌اول 

مایل هستیم سرح مختصری درباره زندگیی, زادگاهه تحصیلات و اساتید 
حضرت عالی و همچنین نکات آم‌وزنده‌ای را که برای ما طلبه‌هاء حوزه‌های 
علمیه و نسل حساضر مسفید بائسد از زبان حضرت عالی بشنویم. 

محل تولد بنده نحف است والدین مادر بنده اهل کرمان بودند که رفته بودند در 
نجف ساکن و مجاور شده بودند و مادر بنده در نجف متولد شد. پدرم در نجف مشغول 
تحصیل بود. نزد آقای آقا سید محمد کاظم یزدی و آخوند ملا کاظم خراسانی و 
همانجا بود که با والده بنده ازدواج کرد. ایشان بعد از خاتمه تحصیلاتشان با اجازه 
اجتهادی که از آقا سید کاظم و آخوند مللا کاظم داشتنده به شوشتر آمدند و بنده با 
والده در ن_جف ماندم. در سن هفت سالگی مرا بردند مکتب و در آنجا قرآن» خواندان 
و نوشتن را یاد گرفتم. بادم همست یک ««استغفر الّه العظیم» برای والده نوشته بودم 
که بعد از چند سال که رفتم دیدن ایشان» نشان بنده داد. خط ترسل را هم - که 
خطی است پیچیده هم در آن زمان در نحف خواندم. بعد از هفت سالگی بود که 
دایی‌ام بنده را با والاه به شوشتر آورد. در شوشتر آشنایی داشتیم به اسم آقا حسن 
مستوفی که همیشه برای بنده با آنگشتش روی فضا مثلا می‌نوشت: حسین, تقی» 
نقی و من برایش می‌خواندم. بمد می‌گفت من برایت یک چیزی می‌نویسم که اگر 
این را خواندی معلوم است که خیلی باهوشی. بعد مرب دستش را در فضا چرخ 
اد و پیچاند و گفت چه نوشتم؟ من چون ترسل خواندهبودم گفتم: نوشتی هحکم و 
الاشد»". ترسل‌هایی در قدیم بود که«حکم و الاشد» را در داخل هم می‌نوشتند. به 
هر حال. مدت کمی از زندگی ما در شوشتر نگذشته بود که والده بنده فوت شد. 
یک روز صبح که از خواب بیدار شسدم دیدم والاه نیست. هنوز بچه بودم و آنقدرها 
تشخیص نمی‌دادم به من گفتند که دیشب داییات از نجف آمده و مادرت را با خود 
برده و من هم باور کردم. بعد از مرگ والده نزد چند ن_فر از آقایان مثل سید حسین 
نوری و آقا سید مهدی آل طیب که از شاگردان پدرم بودند و آقا سید علی اصفر 
حکیم و مرحوموالا مشفول درس خواندن شسدم. تا وقتی که به جایی رسیدم که 
از هر کتابی همان ابتدایش که شروع مطلب بود آنها می‌گفتند و بقیه‌اش را بنده 


خودم با مطالعه به آخر می‌بردم. بیشتر کتاب‌ها ر هم بامطالعه خودم گذراندم. 
من الفیه را پیش یک آقایی می‌خواندم یک روز که رفته بودم برای درس دو قلم 
از آن قلم‌های شیشه‌ای به‌طور هدیه به ایشان دادم بعد ایشان دو سه شعر به من 
درس دادء من گفتم این کم است. خیلی هم کم است. می‌خواستم بیشتر درس 
بدهد. ایشان تغیر کرده من هم اوقاتم تلخ شد الفیه‌ای داشتم» کوچک بود و پانشیده» 
پرت کردم لب سرداب جایی که او نشسته بوده همه‌اش ورق ورق شسد ایشان رفت 
و همه آن پا را جمع کرد و قلم‌های شیشه‌ای را همم که هدیه داده بودم به من داد 
و از خانه بیرونم کرد! بعدها شروع کردم بر نوشتن شسرحی بر لمعه و شرحش را به 
طور حاشیه نوشتم که از جلد آخرش معلوم می‌شود. در این صفحه نوشته‌ام. «و قد 
وقعت الفراغ من هذه التعليقه فی غره شهر ربیع الثانی من سنه ۱۳۵۴-ق». حاشیه 
برلمعه در حدود ۴ سال طول کشید. دیگر اینکه آن وقت مصادف بود با بی حجابی 
در ایران. روزی که داشتند اینجا زن‌ها را با طبل و علم کشف حجاب می‌کردند بنده 
با مرحوم آقا سید باقر حکیم از شوشتر به عراق رفتیم. کتاب‌هایم همه همراهم بود 
و وقتی رفتیم سوار قطار بصره به عزم کربلا شویم کسی که مرا برده بود کتاب‌ها 
را گذاشته بود تا ن_زدیک حرکت قطار بیاورد که قطار در شرف حرکت باشد و مأمورین 
فرصت تفتیش نداشته باشند ولی این کتاب‌ها جا ماند و من خیلی ناراحت شدم. 
اما بعد از چند وقت ایشان آنها را به نحف فرستاد. بنده دیگر تا سنه»۶ قمری در 
نجف بودم تقریبا حدود ۶ سال. اول۶۰ مراجعت کردم به شوشتر که مصادف بود با 
موقعی که پهلوی را بیرون کرده بودند. ۶۰ شکست و دیگر بنده در شسوشتر بودم. در 
عتبات که بودم ین قلموس الرجال را نوشتم یعنی در عرض آن ۶-۵سال که آنجا 
رفتیم. ساکن کربلا شدیم. رجال مامقانی را ملاحظه کردم. دیدم خیلی کسم و زیا 
دارد و خیلی درهم است. ابتدا در حاشیه خود کتاب رجال مامقانی مطالبی نوشتم و 
بردم پهلوی اقای شیخ اقا بزرگ تهرانی که آن موقع الذریعه را می‌نوشت. گفتم: 
کتاب مرا هم ببینید. گفت: خوب است ولی چون در حاشیه نوشته‌ای» کتاب حساب 
نمی‌شود. باید مستقل بنویسی و من هم مستقل نوشتم آن روز مرحوم آقا سید محمد 
هادی میلانی هم در کربلا پهلوی آقا شیخ اقا بزرگ بودند. بعدها به ایران که آمدم. 


زمانی که به کربلا مشسرف شدیم و مرحوم نوری را در آنجا ملاقات کردیم او به تصنیف کتاب‌هایی در اخبار و آثار علاقمند شده بود و 

جزوه‌هایی از کتابش«نفس الرحمان فی فضائْل سلمان» را به ما نشان داد و من او را چنان دیدم که به کندوکاو در دریای احادیث نورانی 

اهل بیت عصمت :0 علاقه‌ای شدید دارد و یکی از مهمترین ابزار او در این کار کتاب‌های استادش مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی بود. من 

به اصفهان سفر کردم. سپس به نجف بازگشتم و دیدم که شیخ عبدالحسین درگذشته و محدث نوری نیز به نجف بازگشته و بسیاری از 
کتب شیخ عبدالحسین به او رسیده است. 


یک سفر به مشهد مشرف شدم و ایشان را دیدم. گفتند: آن روز که تو آمدی پیش 
شبخ آقابزرگ و کتابت ران‌شان دادی» من آن_جا بودم. نشانی که داد یادم امد و 
گفتم بل درست است من آن روز متوجه شما نبودم. ۱ 

قاموس‌الرجال را در دو جلد نوشتم. بعد چهار جلد شد. سپس آقای طباطبایی - که 
دخترزاده همان اقای سید محمد کاظم یزدی و متصدی کتابخانه بود-به من 
نوشت که شنیده‌ام شما گفته‌اید این رجال مامقانی کم و زیاد داره خوب است که 
یک نسخه از آنچه بر این کتاب نوشته‌اید برای من بفرستید. من هم دو ج لد داشتم, 
برایش فرستادم که گفت خوب است بگذارید برای کتابخانه مدرسه. 

بعد مرتبا بر مطالبش اضافه کردم و تعلیقه نوشتم. بعد شرح لمعه را دیدم که مدارکی 
را نقل کرده اما نگفته این مدرک مثلا در چه کتابی است؟ يا در چه جایی است؟ 
چه عدد حدیثی است؟ درست است یا درست نیست؟ اینها هیچ معلوم نبود. من هم 
به همین دلیل تصمیم گرفتم خودم بر لمعه شرحی بویسم با در نظر گرفتن مطالب 
شرح سابق کافی و تهذیب ومن لایحضر و استبصار و کتب دیگر وافی فقط کتب 
اریسه رانقل کرده اسا وسائل همه کتاب‌ها را وی معیین نمی‌کند که مشلا فلان 
حدیث در چه بابی است و یا چه عدد حدیثی است؟ به همین دلیل بنده مشغول 
شدم به نوشتن النجعه در شرح لمعه که در آن اخبار را از روی خود اصل کتب اربعه و 
غیر کتب اربعه نقل کردم. بعد عدد باب را و اينکه مثلا این حدیث در کتاب طهارت 
است؟ زکات است؟ جهاد است؟ دیات است؟ کجاست؟ در چه کتابی است؟ و چه عدد 
حدیثی است؟ آن راچه کسی نقل کرده است؟ همه این مسائل را مشخص کردم 
به طوری که تقریبا فقه تازه‌ای شده است. در حین کار با اشکالات و ناهماهنگی‌هایی 
در کتاب‌های وسایل من لا یحضر تهذیب و استبصار روبرو شسدم که مرا به تألیف 
الاخبار الاخیله واداشت. این بود که الاخبار الاخیله را از همان زمان شروع کردم. به 
این معنا که در این اخبار دقت کرده و ذکر کردم که مثلا این خبر ن ادرست است و 
یاآن خبر محرف نقل شده و درستش این است و الاخبر الدخیله را بهاين سیک 
نوشتم که چند جلد شده تا سالی که برای اولین بر به مکه م شرف شنم آن سال 
که مشرف شدم هیچ خیال حج و حرف حج هم نبود یک مرتبه موسم حج گفتند 
مرف بشوم. چند نفر از آقایان هم بودند که وقتی سنیدند من خیال حج دارم» نها 
گفتند که ما هم با شما می‌اییم. این بود که مسوده‌های شرح لمعه را با خود بردم. 
از قضا قسمت متاجر را همراه برده بودم. 

وزمان که از مناسک حج فارغ شسدم در مسکه شسروع کردم به نوشتن النجعه فی 
شرح اللمعه حتی در مراجعته در هوپیما هسم مشفول بودم. ینجا هم نوشتهام: «کتبت 
هله الصفحة ف یالطائره من جده الی عبادان ۲۸ ذی الحجه ۲۱۳۷۸ ا ز آن وقفت دیسگر 
مشغول بوده‌ام که حالا متاجر - که مبیضه‌اش تمام است - فرستاده‌ام برای چاپ. بعد 
شروع کردم به طهارت و صلات و تا لباس مصلی رسیده‌ام. 


تقریبا چند جلد می‌شود؟ 
خدا می‌داند. اماده جلد که خاطر جمع می‌شود. بایید دید که کتاب در چه قطعی 
چاپ می‌شود. 


از خصوصیات تألیفات نسما این است که یک کتاب از سما حستی وقتی 
که چاپ هم می‌نسوده مثل این است که هنوز در حال تألیف است» ی‌عنی 
مئلا قاموس‌الرجال را که فرمودید» در طول 1" سال تألیف تسد و بعد به 
چاپ رسید. دیدیم که بسعد از چاپ نسدن ۱۱ جلد» باز ۲ جلد به آن 
اضافه شد و در موارد دیگر هم شاید همین‌طور است. این مسئله در 


تألیفات شما چطور است؟ 

عرض می‌کنم که قاموسالرجال در ۱۱ جلد تمام شسد بسعد بسه مطللبی برخوردم که 
دیدم آنها باید اضافه شود. این است که به‌عنوان مستدرک و ملحقات ۳ جلد دی گر 
نوشتم. که ۱۱ جلد. اصل قاموس‌الرجال است و ۲ جلد مستدرک. 


این ۳ جلد مستدرک را در طول سالیان درازی تألیف کرده‌اید؟ 
حاج شیخ: بله. بله. حالا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار است که در تجدید 
چاپ آن ملحقات را هم در اصل کتاب بگنجانند. 


حجت الاسلام رضا استادی: آا اتفاق افتاده که گاهی خودتان در این 
ملحقات و مستدرک‌ها به فرمایش قبلی خودتان نظر تازه‌ای داسته 
باسید» ی عنی خودتان از خودتان نقد کنید؟ 

بله بله شده است. 


در حال حاضر شما با این حال ضعف و کسالتی که دارید» چند ساعت 
در روز مشغول کارهای تألیفی و تصحیح و بسقیه کارها هستید؟ 

این بسته به حال من است. گاهی آنقدر سستی و ضعف دست می‌دهد که چشمپايم 
باز نمی‌شود. گر سستی هم نباشد باز چشمهايم چند سال است که به هم خورده 
و از بابت آنها مشکل دارم. دو مرتبه به تهران رفته‌ام. یک بار عینک داده‌انده مدتی 
خوب بود دو مرتبه مراجعه کردم. برای دور عینک دادن د. اگر بیرون بسروم؛ بدون 
عینک جایی را نمی‌بینم اما داخل خانه -برای خواندن و نوشتن -عینک هیچ 
نمی‌خواهم. ولی وقتی که روز بالا آمده باشد باید در نور آزاد باشم. تابستان روز که 
الا آمدهباشد باید داخسل حیاط ب‌اشم, و هرچه بنویسم خسته نمی‌شوم یا اینجا - 
داخل اطاق -بابد چراغ سیر هويم بلاسد اگر تعاماطاق هم روشن باشد ولی جرا 
سیار نباشد نمی‌توانم بنویسم. 


دراین صورت چند ساعتی مشغول هستید؟ 

از چشمم خسته نمی‌شوم. این دیگر بستگی به مردم دارد. در صورتی که متصل 
ار ار سر ای یا ی را 
می‌خواهند یادعا. تاقیامت این کار ادامه دارد. می‌گویم من دیگر نمی‌خواهم هی 
بیایم در را باز کنم و ببندم. وقتی که بلند می‌شوم و می‌نشینم نفسم می‌گیرد. 


فرمودید سال تولدتان چه سالی بوده است؟ 


حاج شیخ: در حدود ۱۳۲۰ قمری. 


کتاب اولی که از تما چاپ ده کدام است؟ 
کتاب‌قضا امیرالممنین. 


چند سال پیش؟ 
در همان موقعی که در نجف بودم. 


یعنی حدود ۰ سال پیش. 
ری وا کت خر سر در تا 
زبارت به نجف رفتیم» بردم پیش حاج ک‌اظم سیخ صادق کتبی. او هم ادمی بود که 


سا | ۱۵ 


با هر کسی حرف نمی‌زد کتاب را ننشانش دادم» گفت: بله اینجا 
کسی بوده که درباره قضا چیزی نوشته. امااین کتاب قضای 
تورا که ددم اگر بخواهی بگیری هم دیگر نمی‌دهم و شروع 
کرد به چاپ. این کناب را در نجف چند مرتبه چاپ کردند. حتی 


مثل این که در بیروت هم چاپ ننند. 
بله نسخه چاپ شده نجف را بردند بیبروت و تا ۱۵ چاپ آن را 
خودم دی دم تا اينکه ناشر آن فوت شد. 


این را که اطلاع دارید که غیر از ترجمه‌ای که آقای 
دکتر سیخ - آقازاده - دانسته‌انده یکی دو ترجمه دیگر 
هم سده. به انگلیسی هم ظاهرا ترجمه نسده. 

یک آقایی بود که مدتی در لندن ساکن بود برای من نوشت 
کتاب شمارا می‌خواهم به انگلیسی ترجمه کنم ولی آن‌طور 
که باید از عه ده برنمی‌ایم اما یک نفر پاکستانی اسست که زبان 
انگلیسی را مثل زبان مادری خودش می‌داند اگر موافقید ترجمه 
کند موافقت کردم و هر که را دیدهام که آشنا به زبان انگلیسی 
است از آن ترجمه خیلی خوب تعریف کرده است. و حستی آن 
آقام ی کقت که درهمان آنکلیس بعض ها خیال دزی 
از مقالات و حکایت‌های قضاوت‌های حضرت را ن‌شر کنند. مثل 
داستان آن دو نفر زنی که هر کدام ادعا می‌کردند که بچه پسر 
مال آوست و حضرت هرچه موعظه کردنده درست نشد و حضرت 
گفتند: حالا که این‌طور است و معلوم ن_یسن که بچه از کدام یک 
از سماست من بچه را دو نیم می‌کنم و هر نیمه را به یکی از شما 
خرتقم اشخل ان کفماق اعان سب سوه کت اهاز 
کار را نکنید من از حق خودم گذشتم و مطلب معلوم شد. ای نها 
دیگر اختصاص به دین مشخصی -مثل بهودی و نصرانی و غیره 
-ن دارد بین‌المللی است. مثل کلیله و دمنه. ما خیلی از کتاب‌های 
خوب از علمای شیعه و علمای اهل سنت داشته‌ايم که نسخه‌های 
ال راون هابت صانف شتا رخ گنه افان برستیوی را که 
وصیت کرد بفرستند از آن نسخه‌ها استنساخ کنند, یک نسخه 


بیاورند. من هم خیلی مایلم که این کار بشود. 


اسم آقای بروجردی آمد. بسه خاطرم آمد که شسنیده 
شده که مسوده‌های این کتاب قاموس‌الرجال شما را 
ایشان در بروجرد دیده بودند. این مطلب صحت دارد؟ 
بله درست است. البته ايشان یک‌بار هم بعد از این تاریخ در 
قم دیدند. 


شما خودتان تدریس رااز چه کتابی شروع کردید؟ 

همه کتابی. اینجا(در شوشتر) بنده صبح و عصر و حتی شسب 
هم درس داشستم. یک وقتی خود بنده‌زاده بود و چند نفر 
دیگر از طلاب هسم بودند و من درس می‌گفتم. یکی از قیان 
شما مغنی را با استناد به ایبات قرانی درس می‌دادید و یکی 
روز در حین درس به بنده گفتید: فلانی» آگر آمروز صبح 
قران نخوانده‌ای حالا ب-خوان! اتفاقا در همین منزل درس 
می‌گفتم و آن را تازه خریده بودیم. هنوز زمیننش خاک و 
گل بود. من از بجحگی علاقه ببه گل و باغچه داشتم. داخل 
حسینیه اجدادی ما(مدرسه قدیم آبا و اجدادی) ینک باغچه 
داشت که من همیشه سرکشی می‌کردم» زیر و رویش 
میکردم. مرحوم پدرم می‌گفت: تو نمی‌گذاری که در این 
باغچه درخت سبز شود. در این خانه که الان هستیم قبلا 
یک باغچه‌ای بود که تا آخر حیاط داشت و داخل آن شسن 
و ماسه هم ری خته بودنده گل آف تاب‌پرست(آفتابگردان) هم 
کاشته بودم.. داشتم می‌گفتم که تااین اواخر هم تدریس 
داشتم ولی دیگر آن را تعطیل کردم و فقط مشغول تالیف و 
تتمه کارهای گذشته شدهام. حالا اگر ۲۴ ساعت شبانه‌روز را 
هم کار کنم» برای کارهایی که در نظر دارم کفایت نمی‌کند. 
ولی مردم هم می‌خواهند ۲۴ ساعته به بنده مراجعه کنند. 


حضرت عالی تألیف فارسی هم دارید؟ 
به فارسیء فقط مقدمه‌ای است که بر توحید مفضل نوشته 


شده. اگر عمر داشته باشم خیال دارم که همین مقدمه را به 
زبان عربی هم بنویسم. عربی که بشود در بلاد عربی هم از آن 
استفاده می‌کننده که نوشته‌ها به زبان عربی باشد و کسانی که 
تایه ال ری کاخ بای شام خرن مایق 


آن سال‌هایی که در عتبات بودید. طاهرا با شیخ آقا 
بزرگ تبهرانی هم رفت و آمد دانستید در نسجف بسود 
با بای 9 

بلهه در نجف بود. 


چند سالی که کربلامسرف بودید» درس کسی 
حاضر نمی‌س‌دید؟ 
نخیر درس کسی نرفتم. 


شسرح نسپهج البلاغه رابه سبکی که شسما نوشته‌اید 
-موضوعی - مثل‌اینکه تابه حال سابقه نداشسته 
است از آغاز به این فکر بودید یا کم کم و 
به‌تدریج اینطور سد؟ 

بل. کم کم و بتدریج ای ن‌طور شد چون از بچگی با نهج لبلاغد 
مانوس بوده‌ام هر فقره‌ای که دیده‌ام یادداشت‌هایی کرده‌ام. من 
همیشه با کاب خواب می‌رفتم و با کتاب بیدار می‌شدم. حتی 
می‌رفتم داخل یک اطاقی در را می‌ستم که کسی نیاید و بتوئم 
مطالعه کنم. از همان زمان‌ها هرچه که با نهج البلاغه مناسبت 
داشت یادداشت می‌کردم که بعد آن کتاب شد. 


راجع به قرآن از آغاز کاری انجام نداده‌اید؟ 
بطور یادداشت خیلی حواشی بر آن نوشته‌ام که گر عمر بافی 
باشد تفسیری به طرز جدید بنویسم. 


این قرآنی که در دست دارید هسمان قرآنی است که 
از آن تلاوت می‌کنید و بر آن حاننسیه زده‌اید؟ 
بله این هم قرآن عجیبی است. این را برای بنده آوردهند و 


نك سبحه لبلا طویلا» بعنی چه؟ 
7( 3 
۱ یک روز یک کسی که تا آن وقت هیچ گاه او را ندیده 
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20 ۱ بودم یک لب اس مخصوصی هم به تن داشت ‏ بعد از 


بنده هم یک قدری فکر کردم و گفتم: در لیلا طویلاء طویل 
کردم و گفتم: ولی نه. این این‌طور نیست این طویلا. مفعول 
مطلع اسست, یلا مقفول‌قبه است, طوبلاً مفعول مطلق است 
و موصوفش محذوف است باید این طور باشد. «و سبحه 
فی اللیل تسبیحا طویلا» بعد گفتم: یک لیل طویل هم داریم 
که شب یلدا است. گفتند: بله ولی مقصود آن نیست: گفتم: 
درست فرمایید. بعد رفتند. من پیش خودم گفتم اين 
آقا که بود که اینقدر دقت نظر داشت. گفتم کاش یک بار 
دیگر ایشان را می‌دیدم. و حدس زدم که حضرت بوده‌اند 
و خواسته‌اند که من متنبه بشوم. ولی هیچ وقت دیگر 
ایشان را ندیدم. 


نمی‌دانم که این دو صفحه را چه کسی با خمیر به هم چسبانده 
بود. به یکی از رفقا دادم که در صحافی خیلی ماهر است تااز 
هم باز کرد و در میان آن دو صفحه از هم باز شده نوشته بود: 
«وقف نمود اسیه خانمن بنت مرحوم علی مردان این یک جلد 
کلام له مسجید را بر ک‌افه عامه شیعیان, تولیتش را با دخترش 
روحی جان قرار داد و بر فرض انقراض, تولیت آن با اعلم کسی 
است که در آن بلد باشسد»...چیز عجیبی است که اینجا اضرش 
وشته: هه فا لمصعح ف ارابع و السیعون من المصاحف التی 
کتبتها» یعنی این قرآن هفتاد و چهارمی است که نوشتهام 
خیلی از مردمند که در عمرشان ۷۴ بارقران نمی‌خوانند این 
کانب ۷۴ بار قران را نوشته باز هم ن_نوشته که دیگر نمی‌خواهم 
نوشت یادیگر وقت مرگ من است. شاید بعد از این باز هم 
نوشته ب-اشد تاربخش هم ۱۰۷۲ است که حالا سال ۱۴۰۵ 
است. دیگر اينکهه تمام صفحاتش افشان طلاست و مثل اینکه از 
ول تا آخرش را هم فقط با یک قلم نوشته است. خیلی جاها در 
حاشیه همین قرآن یادداشت‌هایی کرده‌ام که اگر عمری باشد. 
می‌خواهم تفسیر جدیدی بنویسم. گفتم اگر اقای قیس ال قیس 
-نویسنده الایرانیون و رجال القرآن -بياید که درباره کارهای 
پرانیان در علوم قرآن و کتاب‌هایی که تألیف کرده‌اند نوشته 
است. این نکته را از قران عرض کنم. در ذیل آیه«و اخرین 
منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم» نوشتهام: (صحیح 
مسلم عن ابی هریره کنا جلوسا عند النبی و تلیت علیه سوره 
لجمعه فلا قراو آخرین منهم لما ی لحقوا بهم. قال رجل من 
هوّلایا رسول اه حتی ساله مرتین او ثلاث و کان فینا سلمان 
فارسی فوضع لنبی یده علی سلمان ثم قال: لو کان الایمان 
عند الثریا لناله رجال من هولا» سلمان فارسی ایرانی بود و 
روایت این است که علم و ایمان اگر در ربا باشده رجالی از 
یرانیان بعد از این خودشان را به ثربا می‌رسانند و آن را به دست 
می‌آورند. 


حاج آقا فکر مسی‌کنید تسفسیری که بر قرآن خواهید 
و اه با خداست. این معلوم نیست ولی بهترین چیزی» که اخیرا 
نوشته‌انه تفسیر المیزان است اما باز هم کم و زیادهایی دارد. 


مرحوم دکتر علی شریعتی یک وقتی خدمتتان 
مکاتبه‌ای و نامه‌ای داشت. مناسبتش چه بود؟ 
بله. یک وقتی یک کسی آمد یک جزوه‌ای آورده دیدم که دکتر 
شریعتی نوشته است که این دعای ندبه یک فقراتی دارد که به 
نظر من درست نمی‌ید چرا سراغ حضرت مهدی را در ذی طوی 
و کوه رضوی می‌گیرند که جایگاه محمد حنیفه امام زمان فرقه 
کیسانیه است. یعنی کسانی که به امامت محمد حنیفه قائلند و 
می‌گویند او در کوه رضوی پنهان شده. آلبته می‌گویند من انکار 
نمی‌کنم ولمی نظر من این‌طور است و این دعا بای از آنه باشد 
و اگر کسی جوابی دارده بدهد. آن وقت من برایش نوشتم که 
یک کسی جزوه شما را اورد و دیدم که این‌طور نوشته بودید 
و نوشته بسودید که اگر کسی جوابی دارد بنویسد که حالا من 
جواب را خدمتتان عرض می‌کنم. اولا در این باره خبری منقول 
از خود پیغمبر داریم» بعد از ایشان, از امیر المومنین این مطلب 
در کتاب‌های اکمال شیخ صلوق و غیبت شیخ طوسی و غیبت 
نعمانی آمده است و همه اینها هم راجع به امام زمان نوشته‌اند 
-حتی خود عامه هم فتن و ملاحم دارند. که سید بن طاووس 
همه اینهارایکجاجمع کرده که من به خط خودش داشتم 
بدین معنا که از ام دن مهدی قائم آخر الزمان به تواتر پیغمبر 
و امیر المومنین و همین‌طور باقی ائمه خبر داده‌اند. آن وقت 
ن_وشتهام که همان‌ط ور که کیسانیه غیبت امام زمان ما رب 
اسم محمد حنیفه کرده‌انده محلش را هم به اسم او کرده‌اند. 
مدارکش را هم نوشتم. بعد قبول کرد و تشکر کرد و جواب 


نوشت که خط شما رسید و همان‌طور که نوشته‌اید درست 
است ولی من و پدرم این قدر برای اسلام زحمت م یکشیم» 
ام ابعضی اشخاص به جای برخوردهای صحیح بد می‌گویند و 
فحش می‌دهند. چند جا هم بعد از آن نوشته بود که چه افراد 
گمنامی» اهل تحقیق, در گوشه و کنار هستند که کسی هم آن‌ها 
را ن_می‌شناسد و از جمله اسم من راهم برده بود -ک‌متر چیزی 
که انسان کافر می‌شود اینست که مطلبی را بفهمد که حق 
است اما قبول نکند -و دیدم که بالطبیعه آدم منصفی است البته 
ایشان اشتباهاتی هم داشت. آن نامه جوابیه را هم یکی از رفقا از 
من گرفت و گفت من این را می‌خواهم. برد که از رویش عکس 
بگیرد. بعد گفت که گمش کرده‌ام. 


حاج آقاظاهران‌امه‌ای هم برای آقای سید علی 
خامنه‌ای ریساست جمهوری به مناسبت مقاله ایشان در 
پادنامه علامه امینی داده‌اید؟ 

له ایشان در آن سال فسوت نجاشی را ۴۵ ذکر می‌کنند که 
درست نیست برای اینکه نسخه صحیح دارم. م طالب دیگری 
هم بود. 


به خط سید بسن طاووس بود قبلا خدمت شسما بود؟ 
جزو کتابخانه حاج سید احمد جزاٍیری بود. 

بادم می‌آید که با سید هبة الاین شسهرستانی -در کاظمین - 
مالاقات داشتید. 

بله ای شان له و الاسللام را نوشته‌اند و همین رساله محاکمه 
بین شیخ صدوق و شیخ مفید را داشتم برایش می‌خواندم و چند 
نفراز علمای اهل سنت هم آنجا بودند بعد اقای شهرستانی 
خطاب به علمای اهمل سنت گفت: ببینیده ببینید تربیت 
اسلامی چه می‌کند. یک نفر ایرانی است که در اثر تعلیمات 
اسلامی چطور حرف می‌زند! 


آشنایی نسما باحاج شسیخ آقاب‌زرگ تهرانی از چه 
زمان بوده است؟ 

ایشسان در نجف بودند. دیدم رجال مامقانی کم و زیاد دارده اشتباه 
دارد. چند کتاب راهم آن وقت گرفته بودم یکی جامع الرواة 
اردبیلی که در کتاب‌های شیخ عبد الحسین تهرانی در مکتبه 
حاج شیخ احمد بود می‌رفتم از آنجا می‌گرفتم ولی یکی کسی 
آنها را برد و دیگر نداشتم. رفتم نجف» مسجد هندی‌ها پیش 
اقا شیخ احمد که یک فرد مقدسی بود او آن کتاب را داشت 
ولی نداد. از جامع ال رواة خیلی استفاده بردم. مولف می‌گوید 
۰ سال زحمت کشیده‌ام و هر کسی را از کتب اربعه عنوان 
کس مثل او زحمت نکشیده. من کار به اجتهادش ندارم یک 
جااگر می‌بیند که راوی و مروی‌عنه یکی است می‌گوید که 
اصلشان یکی است. برای مثل می‌گوید: ۶۰ نفر بوده‌اند که این 
۰ن_فر همه از زراره و زراره هم از حضرت صلدق يا از حضرت 
باقر نقل کرده. یکی اجتهاداتی این‌طوری دارد ولی انصافا در این 
جامع الرواة خیلی زحمت کشیده است. حالا همه‌اش می‌نویسند 
ای‌نکه اولا می‌بینی یکی از آن کتاب را ندارد و نسخه خطی دارد 
امااگر باب را داشته باشد و بگوید این خبر در چه کتابی در چه 
بابی است. اگر چه باب مفصل باشد انسان می‌داند که به هر 
حال در همین باب است و پیدا می‌کند اما وقتی که هیچ چیز 
دستش نباشد چطور و از کجا پیدا بکند؟ با آنکه آقای حاج 
شیخ عبد الرحیم ربانی شیرازی - که تعلیقه بر وسائل نوشته 
خدا رصمتش کند» خیلی هم زحمت کشیده اما اولا حواله 
می‌دهد به کافی قدیم که هر کسی ندارد ولی من دارم-.طبع 


حاج شیخف ضل اه نوری که دارش زدند -یادر من لایحضر 
حواله می‌دهد به یک کتابی که چاپ لکنهو است که این 
وجود عنقا را می‌ماند و من هرچه گشتم. نتوانستم در عراق و 
حجاز و ایران آن را پیدا کنم هنوز هم به دستم نیامده. خوب 
اگر بگویند صفحه چند با این چاپ‌های جدید که تطبیق 
نمی‌کند. خیلی هم با زحمت پیدا می‌شود. مقصود این که من 
لابحضرش این‌طور است و تهذیب هم همین‌طور یعنی حواله 
به چاپ‌های خاصی می‌دهند. البته خیلی زحمت کشیده‌اند ولی 
کتاب‌های نادری است و هیچ پیدا نمی‌شسوند. خدا رحمت کند 
همه آنها را زحمت‌های زیادی کشیده‌اند. البته اگر زحمت‌های 
آنها نبوده انسان نمی‌توانست کارهای دیگری بکند. 


این جلسه اول خیلی خسته سدید. خبلی ببخشید» ولی 
همه علاقمند بودیم که این کار انجام بش‌ود. 

نخیر. بزرگواری کردید. خداوند ان شاه به همه ما حسن عاقبت 
بدهد. من خیلی حرف زدن برایم مشکل است و برای نماز هم 
گفتتاا که باق کت وم گذاربی برلی اینکه صدا پرسته ولی بلخدگو 
اعتبار ندارد. گاهی مثل آدمی که مست باشد عربده می‌کشد. 
الم گر فیست کی هی ک ریت قاط بسن هر کت 
که حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا که واجب است ج‌هر 
باشد انقدر که اقل جهر صدق بکند که جوهر آواز است رعایت 
کنم و بقیه را منل قنوت آهسته می‌خوانم. 


امروز ما آمدیم نماز حضرت عالی؛ دیدیم کسه سما 
ببااین سن و نقاهت ظاهرا نوافل ظهر و عصر راهم 
ار ناده 4 اندید. رن ت رک 0 نافله ظهر و هرن ۰ 
رکعت نافله عصر. واقعا برای من خیلی جالب بود و 
تحسین برانگیز._ 

حتی ائمه اطهار تاکید دارند که اگر نوافل فوت بشود انسان 
قضایش را هم بجا بیاورد. 


نماز صبح را هم شنیده‌ايم به مسجد تشریف می‌برید؟ 

حاج شیح: بلهء سه وعده را به مسجد می‌روم. نماز که ساقط 
نمی‌شود. پس چه بهتر که در مسجد آنهم به جماعت ادا شود. 
مردم هم می‌ایند -حتی در هوای سرد -و حیاط مسجد هم 
پر می‌شود. ۱ ۱ 

اتفاقا امروز از یکی از آقایان هم پرسیدم که اقا صبح‌ها که 
شبستان مسجه ول اذلن با جمعین زیادی تقریا پر می‌ش ود 
معلوم می‌شود که این شسپر هم واقعا دارالمومنین است. 


جلسهدوم. 

در جلسه گذشته راجع به کتاب بیج الصباغه کم 
صحبت نسد. فرمودید از چه تاریخی مشغول تألیف آن 
تشد ید ؟ 

در مقدمه جلد اول کتاب مطالب زیادی نوشته‌ام راجع به امتیازات 
آن» راجع به شرح ابن آبی الحدید و شرح ابن میثم و دیگر 
شروح. تنظیم آن در سوشتر شده و در عتبات نبوده. در مقدمه 
آن, از جمله نوشته‌ام می‌گویند هرکه در کتاب‌های رجال از او یاد 
نشده مجهول است. در صورتی که این غلط است.اگر کسی 
را اسم نبرنه آن مهمل است و خبر مهمل مطعون فیه نیست 
وبه آن عمل می‌شود و اگر گفتند مجهول» خودش طعن است. 
کتبی که در رجال نوشته‌انده هر کدام ینک موضوعی دارد. مثلا 
خلاصه علامه یک موضوعی دارد یعنی فقط ممدوح و مقدوح را 
می‌نوبسد و اگر خارج از اینها باشد» نمی‌نویسد. ولی ابن داوود 
ممدوح را در اول می‌نویسد. مهمل را هم در اول می‌نوبسد و 
مطعون فیه را در جزء دومش می‌نوبسد. این است که اینها 
هر کدام سبکی داشت‌اند و بعضی از متأخرین متوجه نیستند که 


مسا ۱ ۱۷ 


کتب رجال کدامشان درست است يا درست نیست. نحاشی 
چطور؟ فهرست سیخ چطور؟ رجال سیخ چطور؟ منظور این 
که هم در مقدمه بهج الصباغه مطالب زیادی هست و همم 
شبیری زنجانی میگفت که چند مرتبه این مقدمه را خوانده‌ام 
و هر بار که می‌خواندم می‌دیدم مسطالب تازه‌ای دارد. 


شیخ طوسی هم مطلب م‌فصلی مرقوم فرموده‌اید. 
بله چاپ شده و من نوشته‌ام که اگرچه شیخ زحمت‌های 
زیادی کشیده ولی در اثر اینکه می‌خواسته همه اخبار را نقل 
بکند و جواب بدهد» همه طور حدیثی را نقل کرده ولی کافی 
می‌گوید: «يا اخی سئلت تالیف کتاب یشتمل علی اخبار 
الصحیحه»(ای برادر درخواست کردی کتابی که شامل اخبار 
صحیحه باسد. تألیف کنم) آن وقت می‌گوید که اخبار صحیحه 
قطعی, خیلی کم داریم ولی من سعی می‌کنم اخباری که 
به ن ظر خودم درست است آن‌ها را ن_قل کنم اخباری که 
متواتر باشد و قطعی. صاحب من لا یحضر می‌گوید که من 
خیلی کتاب نوشته‌ام کتاب‌های دی‌گر ر رواٍیت کرده‌ام و در 
من لا یحضر روایتی نقل نکردهام, مگر اینکه به آن عسمل 
میکردم و به آن فتوا می‌دهم و اعتقاد دارم. ولی شیخ طوسی 
چون دیده است به اختلاف اخبار شیعه اشکال می‌گیرند امده 
تهذیب رانوشته و هرچه خبر بوده صحیح و ضعیف را آورده و 
بین اخبار جمع کرده است. گرچه شیخ کلینی هم - که سعی 
داشته اخبار صحیحه را بیاورد _ گاهی خبر غیر صحیح را هم 
آورده و همین‌طور سیخ صدوق» خبری که به عقیده او صحیح 
بوده آورده است ولی شیخ طوسی خوب و بد نکرده همه را 
نقل کرده و متأخرین هم متوجه نیستنده تمام اخباری که سیخ 
نقل کرده فکر می‌کنند مورد قبول او است و خود صحت سند 
تاهج مفاط وس کیان اخیار مر ولد فلا اس 
بهوو اس ا نصا اسان زاس گر اباعم | ناد 
-ولو ضعیف باشد -صحیح است و حجت است و اگر نه - 
گرچه به اصطلاح جدید صحیح السند باشد و همه رجال 
ازاول تا آخر به آن ثقه ثقه نقه گفته باشسند-اما اگر معمول 
به نباشد هیچ اعتبار ندارد. این اسباب خلطی شده و متأخرین 
متوجه نیستند. آقای سید محمد جزایری که الان تهران است» 
کتاب‌شناسی است که کتاب‌های بی‌نظیری پیدا می‌کند -او 
می‌گفت که در پاسخ به سوال‌های هزاره سیخ طوسی» خیلی 
جواب نوشته‌اند. ولی نوعا مطالب همدیگر را گفته‌اند و تقلیدی 
بو فقس تطایی که ان ام شوه ه نطاب فا رات 
است که شما نوش تهاید 


این کتاب الاوائل که آقای دکتر -آقازاده -چاپ 
کرده‌اند. یک کار تفننی بوده و به مرور جمع کرده‌اید 
یا مستقلا مشغول آن بوده‌اید؟ 

به مرور جمع کردم و حالا هم چاپ شده البته اشتباهاتی هم 
دارد که در حال رفع بوده‌ام. 


از کتاب‌های اوائل دیگران هم که نوسته شده در این 
کتاب استفاده شده؟ 

من لول این کناب متذک ر شدهم که اگراز کسی چي زی تقل 
کرده‌ام» منقول‌عنه را گفته‌ام. 


ظاهرا نسما سه کتاب اربعین دارید و یکی از آنها چجاپ 
شده» درست است؟ 

سه‌یاچهار اربمین نوشته بودم ولی آنهارا خلاصه کردم و 
آخری را انتخاب کردم و از بقیه منصرف شدم. 


شما آقا به عربی هم نسعر گفته‌اید؟ 
عرض می‌کنم که سابق در جوانی اشعاری داشته‌ام. 


آیاآن انسعار را در این کتاب کنسکول که به نام البدائع 
در حال چاپ 9 نشسر است آورده‌اند؟ 

نه. امابه مناسبت شاید آمده باشد اشعاری هم که به فارسی 
گفتهام گاهی در همان البدائع آمده است. بچه که بودیم گاهی 
با عموزاده‌ام -شیخ محمد باقر نیرومند -مشاعره می‌کردیم 
گاهی هم دعوا می‌کردم و بر روی دیوار ععلیه همدیگر 
می‌نوشتیم. یکبار - پلام می‌اید - شعری روی دیوار نوشته بودم. 
پدرش مرا دید با تغیر گفت: چرا برای پسرم شعر نوشته‌ای؟؟ 
کیهان فرهنگی:البدتع هم ظاهرا ید دوسه جلد بشود. 


یکی از تألیفات سماء کاب آیات بینات درباره خواب 
است. خبلی مناسب است که اگر خوابی از آن کتاب 
به خاطر دانسته باشید. نقل کس‌نید. 

عرض کنم مرحوم جدمان -حاج شیخ جعفر شوشتری - قضیه 
کربلا را به خواب دیده بود و می‌فرمود: «وقتی که تحصیل 
علوم در نجف ارف را تمام کردم به شسهر خود برگشتم و به 
ادای وظیفه خوده یعنی هدایت مردم مشغول شدم. آن وقت‌ها 
خیلی باروایات وعظ و مرثیه آشنا نبودم» در ماه رمضان و 
معهفا وا ام علشوراتتها از روی تفسیر صافی روایاتی فقل 
می‌کردم و قادر به روضه‌خوانی و مرئیه‌سرایی نبودم. تا اینکه 
یک سال گذشت و ماه محرم نزدیک شد. با خود گفتم: تا 
کی باید باتکیه بر صفحات کتاب ارشاد و تبلیغ کنم و در 
منابر کتاب را از خودم جدا نکنم؟ در فکر چاره‌ای برای استقلال 
در مطالب منبر و خطابه بودم که از این فکر خسته شدم و به 
خواب رفتم... در خواب دیدم, گ_ویا روزه ایی است که کاروان 
امام حسین 9۵ به کربلا آمده و من هم آنجا هستم. خیمه‌ای 
برپا شده و در برابر آن لشکر دشمن صف کشیده و به خیمه 
آمام لد رفتم و به حضرت سلام کردم. ام ام 92+ مرا به اسم 
صدا کردند و در حالی که به من اشاره می‌کردنده به حبیب 
بن مظاهر فرمودند: «اين شخص میهمان ماستت آب که در 
بساطمان نیست ولی قدری ارد و روغن داریم» بلند شو و غذایی 
برای او درست کن. حبیب بلند شد و غذایی فراهم کرد و 
برای من آورد و در کنار آن هم قاشقی برای استفاده گذاشست. 
من چند لقمه کوچک از آن خوردم. .. و از خواب بیدار شدم. 
وقتی بیدار شدم دیدم که نکات دقیق و ظریفی در مصائب و 
مرائی می‌دانم» و بطور بی‌سابقه‌ای به کنایات و زوایات لطیف 


از اسب شام که مه رشان سید و مه فرطقاه وعطا 
و خطابه به مقام بلندی رسیدم.» خودم هم ۴۰-۳۰ سال قبل 
ختوایی خیتهاع اما تال ان رای امیش کر قمع وی یتکی اترفتا 
همست که می‌گوید که خوابت را به فلان کس گفته‌ای و او 
بسريم قل کسرده. حالا می‌خواهم از آن سخص بخواهم که آن 
خواب را - که به یاد دارد -برایم بگوید. اخر بوده‌اند اشسخاصی 
که چیزی رایه کسی گفتهاند اما خودشان فراموش کردهاند 


دکتر محصد علی شیخ[فرزند علامه شوشتری/: 
یک وقتی فرمودید که سوره«هل اتی» را که قرائت 
می‌کردبد» کسی تذکری به ما داده... 

بله عرض کنم که بنده در سابق مقید بودم که فقط روزهای 
دوشنبه و پن_جشنبه -در رکعت اول نمازه سوره«هل اتی» و در 
رکعت دوم سوره«هل آتیک» خوانده شود. در نماز عشا«سبح» 
و در همه نمازها«یسبح» خوانده شود. صبح و ظهر جمعه» 
سوره«جمعه» و«منافقین» هر دو خوانده شود. شیخ صدوق 
گفته است که اگر فراموش شد. مستحب است نماز اعلاه 
گردد. حالا هم هر روز صبح هل انسی6را می‌خوانم واگر 
پنجشنبه و جمعه باشد. «هل انیک»را هم می‌خوانم و گرنهه 
در رکعت دوم «و العصر»را می‌خوانم. بل دو سه سال قبل 
داشتم این آیه رااز سوره«هل اتی» می‌خواندم: و «من اللیل 
فاسجد له و سبحه لیللا ط_ویل» یک روز یک کسی - که تا 
آن وقت هیچگاه او را ندیده بودم. یک لباس مخصوصی هم 
به تن داست -بعد از سلام نماز صبح آمد و گفت: «سبحه لبلا 
طویلا» یعنی چه بنده هم یک قدری فک ر کردم و گفتم: در 
یلا طویل طویل صفت استه یسعنی در لیل طویل تسبیح کن 
خدا را فکری کردم و گفتم:ولی نه این اين‌طور نیست این 
طوی لا مفعول مطلق است. لیلامفعول فيه است. طویلا مفعول 
مطلق است و موصوفش محنوف است باید این طور باشد. 
«و سبحه فی الیل تسبیجا طویلا» بعد گفتم: یک لیل طویل 
ه‌خارنم که قیب با استه گفتفد باه ال مقصود آن تیست: 
گفتم: درست می‌فرمایید. بعد رفتنه من پیش خودم گفتم این 
اقا که بود که اینقدر دقت نظر داشت. گفتم کاش یک بار دیگر 
ایشان را می‌دیدم. و حدس زدم که حضرت بوده‌اند و خواسته‌اند 
که من متنبه بشوم. ولی هیچ وت دیگر ایشان را ندیدم. 


از حضرت عالی اجازه نقل حدیت و روایت که زیاد 
گرفته‌اند. اما خود سما هم از کسی اجازه‌ای دارید؟ 
از حاج شیخ اقا بزرگ تهرانی 


در دسترس است؟ 

دم دست نیست. پیدا کردنش مشکل است. حتی پیدا کردن 
یک کتاب الان برایم مشکل است به خصوص بالا را که نگاه 
می‌کنم. چشم‌هايم به هم می‌خورد. 


شاید بی‌مناسبت نبائسد که از خاطرات دوران جوانی 
هم -بجز آنچه که مرسوط به درس و بحث می‌شسود 
-مطالبی بفرمایید تا آنجا که ما سنيده‌ايم» مطالب 
سنیدنی در آن زمینه‌ها هم کم نسیست. 


معمولا اهل علم قصه‌هایی نقل می‌کنند از دوران 
زندگیشان. چون اهل علم وضعنسان همیشه خوب 
بوده اما مسائل و مشکلاتی هم داشته‌اند. مرحوم 
تایه کات و نکجاتی که حسدنت تسقل ی له که 
فقط باید به خدا امیدوار بود. خداوند قسم خورده است 
که اگر به غیر او امیدوار ب‌اشند» امید را قطع می‌کند. 
بله گرفتاری‌ها و مشکلات داشته‌اند. بنده هم در منامات 
نوشته‌ا... می‌گویند یک وقتی فرزدق شاعر گفته است که به 
من اشعر شعرای عرب می‌گوینده ولی پیش آمده مواقعی ک4 
گر دندانم را بخواهم بکنم» آسانتر است از اینکه شعری بگویم! 
در خطبه‌های حضرت امیر الم ومنین هم هست که هلاب مهله 
الننطق اذ اتسع» گاهی نطق انسان را مهلت نمی‌دهد. گاهی 
هم به عکس, آنسان می‌خواهد چیزی بگوبد ولی نمی‌تواند. 
فقط م عصومین هستند که برایشان هیچ فرقی نمی‌کند 


دکتسر محمد علی سیخ[فرزند علامه شوشتری): خیلی 
کوچک بودم که از زبان خود سما نسنیدم که به طور 
قاچاق از خرمسهر به عتبات می‌رفتید که تعقیبمان 
کردند. 

حاج شیخ: بله. عرض می‌کنم که وقتی اینجا بی‌حجابی شروع 
شد آن موقع مااز اینجا حرکت کردیم» رفتیم به خرمش‌هر و از 
میان نخلهاو نهرها می‌رفتيم که یک کسی آمد جلو و ایست 
داد. آن کسی که مارا می‌برد اف تاد به زمین و تعقیب کننده 
شروع به تیراندازی کرد. بعد که آمد جلو به او گفتم. ببین ما 
با بج‌هاو خانواده اگر بخواهیم برگرذیم: این بچه‌ها صدمه 
هی کورنسد واجه ۱ 

گفت:نه آق! من کاری به شمان دارم اما آن پدر سوخته که 
می‌خواست شما را ببره می‌خواست به من چیزی ندهد! شما 
بفرمایید قضایای زیادی دارم ولی حالا به خاطرم نیست. 


دکتر محمد علی سیخ: راجع به نسناگری در رودخانه 
کارون هم بفرمایید. 

حاج شیخ: بله آننها وقت‌ها می‌رفتیم کنار رودخانه. یکبار یکی 
از رفقا باما بود که اسباب چای هم آورده بود. گذاشت زمین 
و نشست و من هم آزاین طرف کارون رفستم زیر آب و از 
آن طرف بیرون آمدم. وقتی بیرون آم‌دم» دیدم که رفیق ما 
سراسیمه و دست‌پاچه شده» به هم که رسیدیم. گفت:من فکر 
کردم که تو غرق شدی با خود گفتم: حالا بروم جواب مردم 
راچه بدهم؟ 


دکتر محمد علی سیخ: هر روز هم مثل اینکه بعد از 
نماز صبح می‌رفتید؟ 

بله صبح می‌رفتم. عصر هم می‌رفتم. حتی یک شخصی 
در اه واز میگفت از من پرسیدند فلانی -یعنی من -الان 
کجاست با لو کاری داريم: من هم گفتم که کنار رودخانه است! 
خانواده هم می‌گفتند که تو آنجا باید منزلی بسازی! 


دکتر محمد علی شیخ: عرض رودخانه کارون هم آن 
موقع خیلی بیشتر از حالا بود. حتی در آن کستیرانی هم 


می‌نند. کم تس‌دن آب -شساید به علت سدهایی است 
که زده‌اند -آن زمان شوشتر لوله‌کشی هم نبود. کم 
آبی که ب ود خود ایشان ظرف بر می‌داشتنده من هم 
یک ظرف کوچکتسر: می‌رفتیم که آب بياوريم. 

هرروز که می‌رفتم شناء دو مشربه بزرگ آب زیر عبا با خودم 
می‌بردم. پر می‌کردم. یک سقایی هم بود با مشک آب 
می‌ورده اگر به او حرفی می‌زدی که مثلا چرا دیر امده‌ای 
یازود آمده‌ای؟ آب راروی زمین می‌ربخت و می‌رفت! آن پنج 
شش سالی هم که در عتبات بودیم» کفران نعمت زیاد می‌شد. 
در مساجد و سایر جاها نان و چیزهای دیگر می‌ريختند. من هم 
گاهی از آن نانها به منزل می‌بردم و ن ان ن_می‌خریدم و با پول 
نان کتاب می‌خریدم. 


یعنضی نان نمی‌خریدید که بتوانیسد در عوض 
کتاب بخرید؟ 


بله» خوب نان نعمت خداست. 


آن چند سال در عستبات با چه کسانی مأنوس بودید؟ 
درس کسی که تثسریف نمی‌بردید مباحشه‌ای هم با 
کسی نداشتید؟ 

نخیر نداشتم. مشغول همین کار رجال بودم. 


حاج آقا از مرحوم پدرتان مطلب زیادی نسفرمودید با 
اينکه ایشان ضمن اینکه والد مکانت بالای علمی و 
روحانی بودند» به سدت سیاسی و درگیر با رژیم هم 
بوده‌اند؛ بجاست مطلب بیشتری از ایشان گفته شود. 
بله ایشان خیلی متهور بود. در منبر هم خیلی مقید بود مبادا 
کسی حرف غلط و نادرستی بزند یابرای سینه‌زنی در مسجد 
افراد کم باشند یک شب آمدند و گفتند دیگر امشب کسی 
پای منبر برای سینه‌زنی نیست. چون یک کسی بود به اسم 
سید عبد الله که از طرف کنسول انگلیس کارگزار و مستول 
آمور قضایی بود و مردم را تهدید می‌کرد که در مسجد 
ایشان حاضر نشسوند و آن شب نگذاشته بود کسی بیاید مسجد 
سینه‌زنی کند» لذا ایشان علنا سید عبد الّه را نفرین کرد. بعد 
سید عبد له را ترور کردند و کشتند. پدرم که از مسجد بیرون 
می‌آمد» کنسول انگلیس راه را بر او می‌بندد و می‌گوید: سید 
عبد اه را تو ترور کردی و کشتی!من شما را می‌کشم) بعد 
ایشان می‌گویند که ثابت بکن که من کشتم بعد مرا بکش"و 
می‌گوید: پس بالای منبر هم به او بد نگفته‌ای؟. مرحوم پدرم 
می‌گوید: من حالم اینطور است عصبانی مزاحم من با برادرانم 
هم ای نطورم.. البته کنسول نتوانست به ایشان آزاری برساند. 
این قضیه هم مربوط به زمان کاپیتولاسیون می‌شود که کاگزار 
قضایی در شوشتر از طرف انگلیسیها تعیین می‌شد. 


جلسه‌سوم 

این بارهم شون توویع وه مق عبت ی 
رسیدیم و مشستاقیم در این جلسه آخر موعظه‌ای برای 
حضار و بسرای همه کسانی که کلام ذس‌ما به آنها 
میر دسد» بفرمابید. 


انسان باید همیشه خدا را در نظر داشته باشد. اگر اسان خدا را 
دانشت دیگر احتیاج به هیچ کس ندارد و اگر خدا را نداشتت بر 
فرض تمام دنیا را هم داشسته باشد از اول دنیا تا آخر دنیا سلطنت 
هم داشته باشد وقتی که گذشت مثل اینکه هیچ نبوده و معلوم 
است اگر خدا را نداست. اهل هلاکت است. «مثل الذین اتخذوا 
من دون اه اولیاک مثل العنکبوت اتخذت بیتا» اگر تمام دنیا 
باشسد هیچ به درد کسی نمی‌خورد اما اگر اسان خدا را داشت» 
داشتند نه بر بشر تنهه بروحصوش بر طیور بر همه به مصداق 
آیه«لا ینبغی لاحد من بعدی» مرضی خداوندند سلطنت آنها هم 
یک سلطنت خدایی بود. ولي اگر کسی دنیا را هم نداشته باشد 
مثل حضرت سید الشهدا سلام له علیه از کریا که می‌گویند 
بااره او را بریدند ولی باز ضرری نکر چون خدا را که داشت. 
سید الشهدا هم خدارا داشتت که با او آن رفتار را کردند. خداوند 
هم یک مقامی به او داده و حرم او را مثل خانه خودش قرار 
داده. در روز عرفات اول خدا نگاه به زوار عرفه حسین در کربلا 
می‌کند و بعد به آنهایی که در عرفانند. خداوند یک چنین مقامی 
اعطامی‌کند. چون امام حرمت خانه خدا ر نگاهداری کرد و 
روز هشتم ذی الحجه که از مکه حرکت کرد خدمت ای شان 
عرض شد همه از اطراف و اکناف به خانه خدا می‌اینده چرا 
شما خارج می‌شسوید؟ فرمود: اینها برای اينکه دنیایسان خوب 
بگرد می‌خواهند مرا بکشند تا مرا نکشند نمی‌توانند آن‌طور 
ریختن خون من هتک حرمت خانه خدا بشود. در صورتی که 
اگر حضرت را آنجا می‌کشتنه حضرت خودش اقدامی به هتک 
حرمت نکرده بود. اما این اندازه هم راضی نشد. از این جهت 


حاج آقا خیلی استفاده کردیم. جسند جمله‌ای هم در 
خصوص اهل علم» طللاب و حوزه‌های علمیه بفرمایید. 
چه در تحقیقات و چه در بقیه امور؟ 

عرض کردم انسان هميیشه باید خودش را در ارتباط با خدا 
ببیند. طلاب باید نیتشان پاک باشد طلبگی را وسیله نان 
خوردنشان قرار ندهند و الا به جایی نخواهند رسید مگر اینکه 
قصدشان خدمت به اسللام باشد خدمت به دیانت باشد البته 
خداوند هم کمکشان می‌کندهو من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا 
وان له لمع الم‌حسنین» 


خیلی سپاسگزار و ممنون هستیم از اینکه با این ضعف 
و نقاهت» وقتتان ۳ در | ختیار ما گذانستید. 
خداوند ان شالله حسن عاقبت بدهد. 


پی‌نوشت‌ها: 

اخط تمایق یتوس ل اولین شسیوه از خوشتویسی فارنسی است که خاس 
ایرانیان پدید آمده است. 

۲ 

۳ سال ۶۰ سپری شد 


پنج شش سالی هم که در عتبات بودیم. کفران نعمت زیاد می‌شد. در مساجد و سایر جاها نان و چیزهای دیگر 
می‌ریختند. من هم گاهی از آن نانها به منزل می‌بردم و نان نمی‌خریدم و با پول نان کتاب می‌خریدم. 


سم ۱ ۱۱۹ 


نر 


ی 


نامه‌ای به دکتر علی شریعتی 

دکتر علی شریعتی در پاورقی کتاب «انتظار مذهب اعتراض» که مکتوب سخنرانی ایشان در ۸ آبان ۱۳۵۰ در حسینیه ارشاد است شبهه‌ای را نسبت 
به فرازی از دعای ندبه مطرح می‌کنند. ابن جزوه که توسط یکی از شاگردان علامه شوشتری به دست ایشان می‌رسد بهانه‌ای می‌شود برای پاسخ 
مکتوب علامه به شبهه مطرح شده در این کتاب. دکتر شریعتی پس از این نامه‌نگاری» ضمن چند سخنرانی از شخصیت و مقام علمی علامه شوشتری 
به نیکی یاد می‌کنند. بخشی از کناب «انتظار مذهب اعتراض» پاسخ علامه شوشتری و تحلیل دکتر شریعتی از علامه به محضرتان تقدیم می‌شود. 


سوال دکترشریعتی 

در دعای ندبه به مساله‌ای اشاره شده است که 
می‌پرسد: «نمی‌دانم کدام سرزمین تو را در بر 
گرفته است. قرارگاهت کجاست. در کوه رضوا 
یاذی طوا؟». من نمی‌دانم این دعا که امروز 
آن را در بسیاری از محافل مذهبی خطاب به 
امام زمان ما می‌خواننده چرا سراغ مهدی را از 
کوه فی‌طوا و کوه رضوا می‌گیرد که جایگاه 
ای امزمان فرقه کییت انیه ایتک که ند در 
این کوه از انار مشفی شسده اسستواز آندا 
ظهور خواهد کرد و پیروانش با ندبه و زاری در 
پای این کوه و يا از دوربه طرف این کوه دعا 
می‌کنند که خارج شود و قیام نماید؟ گذش ته 
از سرگذشت مهدی که نه در زندگی و نه در 
غیت صغری ونه در غیبت کبری و نه پس 
از عورش انطتای باایخ کفدوارف نایدا 
غیبت او به این صورت نیست که در جای 
مخضوصی پتاه گرفنه‌باشت باه همة ها 
خاصرو تا اس ان سیفن تیار 
را تشخیص نمی‌دهیم. بنابراین سوال «تو در 
کدام جایگاه مخفی به سر می‌بری؟»» ظاهرا 
بانوع غیت حضرت مهدی موعود شیعه 
امامی سازگار نیست. مطالعه متن دقیق دعای 
ندبه که از ائمه مابه تصربح و ترتیب نام 
نمی‌برد و پس از حضرت علی (که به تفصیل 
از مناقب و فضایل او سخن می‌گوید) ناگهان 
و بی‌واسطه به امام غائب خطاب می‌کنده باز 
این سول را ببشتر در ذهن مطرح می‌کند. 
به هر حال من این مطلب را به‌عنوان یک 
قطعی به امید اينکه به جای دشنام و انهام, 
پاسخ معقول و منطقی بشسنوم واین هام در 
ذهنم رفع شود که اگر کسی در این مورد 
مطالعه دارد این مساله راروشن کند که منتی 
بر من نهاده است. 

کتاب انتظار مذهب اعترااض ص۱۱ 


پاسخ علامه محمد تقی‌شوشتری 


بسم له آلرحمن الرحیم ۱ 
دانشمند محترم حضرت مستطاب آقای دکتر 
علی شریعتی 

پس از درخواست موفقیت از درگاه حضرت 
احدیت برای آن جناب عرض می‌نماید: در 
پاورقی صفحه ۱۱ در مجله انتظار مرقوم 
داشته‌اید (در دعای ندبه به این مسئله اشاره 
شده است.. الخ) عرض می‌کند که آرش 
دص وض زمر را که | رف تم لها 
علیق‌ل تا رال نتم که اس که 
جایگاه حضرت مهدی هم در دوران غیست 
صغری و هم در دوران غیبت کبری کوه 
رضوی است. شیخ الطایفه شیخ طوسی در 
ولا از عاسه و تانیا از خاصه بر آنکه اتمه 
دوازده‌اند و نیز آنکه مراد از آن دوازده همان 
آئمه امامیه هستند و همچنین نقل اخباری بر 
امامت خصوص امام دوازدهم به فرمایشات 


تمه دیگر پر 
5 و ِ ای وِ 
ادن خن اطشارعن 
ین ابا عن تابتع اشفاعیل عن عند 
لحلی موی آل شام فال رت مغ آبي 
عبد للع فلا تزلنا روخاء نظر الی حبل 
فطللاغلیها فقال لي تری ها لجبل هن 
بل ُذِعی رضوی من جبال فارس آحبن 
نله اب ین مان یه کل شتجرةفطیم 
هلر فیه غییتین وحن قَصیرَة کی 
طویلة. و حموی در معجم البلدان در عنوان 
رضوی گوبد: قال ابوزیندو قرب بیع چیل 
رضوی و هو جبل منیف دوشعاب و آودیه و 
رایته من پنبع اخضر و اخبرنی من طاف فی 
شعابه ان به میاها کثیره و اشجارا 

و اما راجع به اينکه کیسانیه کوه رضوی 
را مقر محمد حنفیه می‌داننده این موضوع 
به هیچ وجه نمی‌تواند مبعدی برای بودن 
کوه رضوی مقر حضرت مهدید باشد 
به علاوه شاهد و مویدی بزرگ است. چه 


پیش از تولدش به آنکه او غیبت 


فرقه کیسانیه مانند فرقه‌های ناووسیه و 
واقفیه و اسماعیلیه در ادعای خود به ترة 

در مورد محمد حنفیه و حضرت صادق لاد 
و حضرت کاظم دی و اسماعیل بن جعفر 
استناد کرده‌اند که آنها مهدی موعود بوده 
که از پیغمب رت و امیرالممنین ید به تواتر 
رسیده که مهدی اهل بیت غیبتی دارد. 
کرده‌اند و آنگاه مهدی بودن را بی‌جا بر 
اشخاص فوق تطبیق کرده‌اند و چه بسا 
کسانی که در اخبار مهدی دیده‌اند که 
در غییتش محل او کوه رضوی است و 
انرا برای صاحب خود محمد حنفیه اضافه 
کرده‌اند. منشأً هر شبهه» مطلب حقی 
بن خطاب به هنگام وفات پیغمب رت به 
علت اینکه ابوبکر در موقع تسلیم آن 
حضرت در یکی از محلات بالای مدینه 
بوده می‌ترسید تا آن موقع که ابوبکر بیاید. 
مردم به طرف امیرالمومنین ۵ بروند و در 
نتیجه آن دو به مقصد نرسند» شبهپه‌ای 
زیر پای مردم انداخت که پیغمبر نمرده 
بلکه غائب شده و برمی‌گردد و هر کس 
که گفت آن حضرت مرده او را مجازات 
خواهد کرد سرچشمه عمر همان خبرهای 
پیغمب رت به غیست مهدی موعودلیلا بوده 


و شهرستانی در کتاب «ملل و نحل» با 
وجودی که از اهل سنت است. این شبپه 
عمر را از اول شبهه‌های اسللامی شمرده 
نیت و اما در مورد ذی‌طوی» ابوعبداللّه 
نعمانی که از اجله علما و از شاگردان نامی 
محمد بن یعقوب کلینی است. کتابی در 
مورد حضرت مهدی تصنیف کرده شیخ 
مفید در کتاب ارشاد از آن یاد کرده و 
می‌گوبد: «نصوص بر امام دوازدهم بسیار 
است و از جمله کسانی که آن نصوص را 
به تفصیل تدوین کرده‌انده یکی ابوعبداله 
نعمانی است» نعمانی در کتاب «غیست» 
ت باب (ما روک ی 2 غیبه بو موی در 
ون تشاب امن في تتض غزه 
الشاب و3 و و ماب بیّده ای تَاحبة ة ذي‌طوی ختی 
نکن قبل خزوچه آت لولی آذي کان فته 
هاهنا ولو تخو منز رنعین رجا فیقول 
کف آشم ل رم صاحتبکن فتقوون وال و 
تاوی بنا الجبال ناویتاها مَعه[ا 

و نیز دریاب هساجاء فی ذکر خیش [غضب 
نب وب ی 
شعتد نی خشان وان عن شش نی عم 
لکوفی عم علي بن لحکمرعن علي ُن آبي 
َفزة عن آبي بصیر عن آبي جففر لباقرع 
آن ان الفاتم یبط من تنیْة في‌طوّی في عدة 
شل بّذر ثلاث مائة و عشر زجلا نی 
یُشند طفره الی الحجرالاش ود و یه الراية 
ماب قال عل بنْ آبي حَمزة فذک زث لك 
لاب الخنین موشی بن جنفرع قفال کب 
نشور 

پس بعد از این سه حدیث فقره دعای نلبه 
«ابرضوی آو غیرها آم ذی طوی» کاملا درست 
می‌شود و جمع بین دو می‌شود به آنکه مقر 
آن حضرت ابتدا در کوه رضوی و اواخر غیبت 
قرب ظه ور ذوطوی است. و اخباری که دارد 
آن حضرت همه جا حاضر می‌شود مثل 
ان اه وم ری : 
صادق «دد فرمود ان في صاحب ها لا 
لشبها من پوشف -الي‌ان م قال- فْمائنکر 
نوا آنتکون ‏ نف ل کته تال 
بیُوسف و أنْ کون حَاحبْکم الْمَضلومْ المحَحَود 
حَقه صاحت هنا الکف یرهم و بهشي 
في آشوقیم و یط فرش و افو نی 
یذ له له آن یرهم تفسته کما أذن لیوشف 


بخشی از نظرات دکتر شریعتی پس پاسخ علمی علامه شوشتری 
«در همین حوالی» کوهی از علم و تحقیق و در کنارش آنبوهی از کار در گوشه دور افتاده شوشتر نشسته و نامش را هم کسی نشنیده است». 


«نسان و اسلام» ص ۸۰ 


حین قال له وه نف لانت بُوشف ق الآ 
پُوشف به هیچ وجه عنافاتی با آن اخبار که 
گفته شد ندارد چه حضرت مهدی 2 چون 
انسان است هم مستقری دارد و هم سیری و 
هر کدام در وقتی جداگانه و گرنه کسی که 
همیشه در همه جا بوده و مکان نداشته باشد. 
ذات مقدس حضرت احدیت جلی و علی است. 
لبته دعای ندبه غیر از رضوی و ذی طوی 
اضافه کرده که ممکن است. حضرت مهدی 
در جاهای دیگر هم مستقر داشته باشد. شیخ 
طوسی در کتاب «غیبت» در صفحه ۲۹۵ در 
فصل (ذکر طرف من صفانه و منزله و سیرته) 
نیز خبری از حضرت باق یی نقل نم وده که 
فرمود: :لصاحب هذا لأثر یت بقل هب 
الحمد فیه س اج رمرم یوم ولذالی آن 
یوم بالشیّف. و اما در مورد این مطلب (دعای 
ندبه که از اثمه ما به تصریح نام نمی‌برد و 
پس از حضرت امیر بی‌واسطه به امام غائب 
خطاب می‌کند) نام نبردن از ده امام دیگر به 
ترتیب به علت این است که دعا در تمام 
بیان عدد و تعریف آنها نبوده است. در نزد 
شیعیان عدد آنها واضح است و در مورد 
اسماتشان» چون اسم پیغمبر7 معلوم است 
کافی اسنت که اسامی امامان لول و آخر ذکر 
شود و بوده‌اند فرقه‌هایی که بعضی از اتمه 
را امام دانسته و بقیه را امام ندانسته‌انده حتی 
تاامام باژدهم ولی فرقه‌ای نی وهه که انام 
دوازدهم را قائل بوده و بازده امام دیگر را 
قائل نباشد و گذشته از این در اين مقام مهم 
ان قو بوفمانند اساهارل کته امامت زاو شسروع 
می‌شود و آخری که امامت به او ختم می‌شود 
و باید اصلاحات به دست او عمل شود 
وانگهی چگونه دعا بهطور اگهانی از حضرت 
می رل به امام غائب منتقل شده و حال 
آنکه در دعاست: « ما قضی تخب وق 
۳ الاخرین, یغ آشقی الاولین یل 
شرالشول صلی ال علیه و آله في ادن 
بَعد دالهادین» تا آتکه دارد: لحسَنْ 1 
سین ناه لَخسین» مخ نطاب 
وضایق فد صادق, ین لبیل بعد ال 

ین خر بغد لح ة ‌ نش موس ات 
ین الاقماز مْنية ین النحْم الراهرة ی 
آغلام لین وفواعدُ للم آنگاه آمده است: 
«یْنَ بقیْة 3 له لني ۷ تخلومتن لسرة لهَادیّة» 
که ملاحظه مي‌ش ود دو امام از ده امام مياني 
رابه اسم (حسن و حسین) و هشت امام دیگر 
را به وصف ذکر کرده است و اما در مورد سند 
دعای ندبه» کتاب بحار از کناب مزار علی 
ببن طاووس نقل می‌کند که: «دکر بقض 


آضابتا ال قال مُحمد نن علي بن أبيفرة 
لت من کتاب مُحَمد ن الخسیین بن شفیان 
َيروفري رضي اه عله ذعاء البة و ذکر 
أنه العاءٌ لصاحب لزمان لوا له له و 
ُستحب نی به في الاغ دلیف ة و 
هو الحَمذ لب رب لعلمیین و صلی اه علي 
یا مُحمّد تبیه و له و سلم تشلیما له لك 
لحَشد علی ما جَری به قضاوّك في أولانك » 
و دعارا تا آخر نقل کرده است و بعد (موّلف) 
بحار می‌گوید: قال محمد پن المشهدی فی 
لم زار الکبیر قال مُحدبَنْأبي هر نقلُ من 
کتاب آبي جنر مدب خسن بن شفتان 
بر زض له للع اه و ذکرفیه 
آننه الاعاء لصاحب الرَمانالي آخره مثل السید. 
و ظاهر لفظ خبر: «و ذکرانه الاعاء لصاحب 
لزمان علیهالسلام» آن است که بزوفری آن 
را از امام زمان روایت کرده که انساء خود آن 
حضرت باشد مانند دعای افتتاح و نیز احتمال 


می‌رود که دعای ندبه اتشای بزوفری باشد 
زیراممکن است مفهوم فقره مذکور این 
باشد که دعای ندبه باید برای آن حضرت 
یعنی برای فرج و گشایش و ظهور وی 
خوانده شود. به هر حال اصل سند همین 
ست که در بحار گفته شده است و اما اينکه 
در زادالمعاد گفته شده (دعای ندبه به سند 
معتبر از حضرت صادق له منقول است که 
این دعارا در چهارعید بخوانند (یعنی روز 
جمعه. عید فطر عید قربان» عید غدیر) 
ظاه را مولف مراجعه به مدارک تک رده پلکه 
از خارج نقل کرده و اشتباه نموده است چه 
گر از حضرت صادق دبا روایت شده بود در 
بحار که موضوعش ذکر اسانید و مستندات 
ست نقل می‌شد و اما در مورد اینکه دعا در 
سال‌های اخیر سخت رواج یافته و گروه‌های 
خاصی برای آن تشکیل یافته خواندن این 
تا مق کیلی نیون دیگنز که تال هاین 
سال به اقتضای شرایط زمانه رواج بیشتری 
تا کرهاتا: خنیا سس آنامیی متاجا 
رفتن اغلب مردم به زیارت حضرت رضالید 
ونیز کثرت حجاج و نظیر این امور نسبت 
به سال‌های پیش بیشتر شده است البته 


چه پهتر که کارهای خوب زید شوند و شاید 
مردم به امید گشایش و فرج به این دعا 
متوسل می‌شوند چه خداوند فرم وده: (ادعونی 
اهب لک ووارد ده گنه اک حال دج 
پیدا کردید. در وقت با آن بلا عمری ندارد و 
الا آن بلا طولانی خواهد بود. 

والسلام علیکم 


محمد تقی الشوشتری 


یکی از خضوضیات فرهنگ قدیی اتشار علمی فر س طع جاسعه بودهاد که جنانکه بسیار بوده‌ند علمای برجسته که در روستاها و با شهرهای کوجکزندگی میکر دنه از قبیل حاع ما تفای سبزوازی 


بزرگترین فیلسوف متأخر که در سبزوار ساکن بود و در عصر ما علامه سمنانی و علامه شیخ محمدتقی شوشتری» نویسنده «قاموس الرجال» [ که | 


«مکتب تعلیم و تربیت اسلامی» ص ۳۱ 


در شوشتر است. 


۱۳۱ 


ماجرای نامه محقق شوشتری به رهبر انقلاب از زبان آیت الله شبیری زنجانی۱ 


به مناسبت دومین سالگرد مرحوم علامه امینی و به پاس مجاهدت‌های صاحب دریای الغدیر به همت عده‌ای از نویسندگان و صاحب قلمان عرصه فرهنگ و معرفت و بااسعی و تلاش دو چهره فعال این عرصه 
یعنی استلا محمد رضا حکیمی و سید جعفر شهیدی مقالاتی در موضوعات گوناگون تهیه و تنظیم می‌شود یکی از این مقالات با عنوان چهار کتاب اصلی علم رجال به قلم رهبر آنقلاب در حدود ۰ صفحه به 
بررسی موضوع علم رجال و مختصری از تاریخچه و کنب محوری این علم اختصاص دارد. علامه شوشتری بعد از مطالعه این مقاله در نامه‌ای به رهبر انقلاب که در آن زمان سمت رباست جمهوری را بر عهده 
داشت-ضمن تقدیر از این مقاله نکاتی را مطرح می‌کنند. نکاتی درباره مقاله رهبر انقلاب و نامه مرحوم علامه از زبان حضرت آیت اللّه شبیری زنجانی همراه با متن این نامه تقدیم خوانندگان عزیز می‌گردد. 


آقای خامنه‌ای مقاله‌ای با عنوان «چهار 
کتاب اصلی علم رجال» نوشته سود که در 
یادنامه مرحوم علامه امینی چاپ شد. من 
تهران رفته بودم و آقای خامنه‌ای هم آن 
موقع در تهران بود. ایشان آن مقاله راقبل 
ازاینکه چاپ شسود به من داد و خواست آن 
را مطالعه کنم. گفتم این مطالب نیز به تبع 
و مراجعه به مصادر دارد و در اینجا کتاب در 
اختیار ندارم. ایشسان گفت: همان مقدار که 
شما در حافظه دارید برای من کافی است. 
مقاله پا دیدم و نکاتی در حاشیه نوشتم. لته 
طبیعتا چون از حافظه حاشیه زدم خطاهایی 
در نوشتهام ود که ب اصل مطلب خللی وار 
نمی‌ساخت ولی صاحب قاموس الرجال در 
نامه‌ای که برای آقای خامنه‌ای نوشته بوده 
بر آنها نقد نوشته بود البته من هم جواب 
مفصلی به ایشان دلام. 

یکی از مطالبی که آقای خامنه‌ای در مقال‌اش 
نوشته بود و به آن حاشیه زدم؛ درباره موس 
علم رجال بود. وی به اعتماد سید حسن 
صدر در کتاب الشیعه و فنون الاسلام 
موسس علم رجال را شیعه دانسته بود." من 
در حاشیه نوشتم: اسید حسن صدر اشتباه 
کرده و شعبة بن الححاج در سال ۱۶۰ از دنیا 
رفته است نه ۲۶۰ لذا مسس علم رجال 
وست. آقای خامنه‌ای از من خیلی تقدیر 
کردو گفت که شما آبروی مارا خریدید 
چون ممکن بود این را سنی‌ها ببینند وبر 
ماخرده بگیرند. البنته اشتباه از مرحوم صدر 
بود نه از آقای خامنه‌ای» ولی به هر حال 
ایشان این مطلب را از مقاله‌اش حذف کرد. 
آقای خامنه‌ای حاشیه‌های اینجانب را به اسم 
وبا حفظ امانت با تعبیری نظیر «فلانی بیان 
محققانه‌ای دارد» در مقاله‌اش نقل کرده بود. 
در حاشیه‌ای نوشته بودم: نجاشی در فهرست 
ذیل عنوان شیخ طوسی برخی از کتاب‌های 
معروف شیخ نظیر مبسوط و تبیان را نام 
نبرده است. همچنین تاریخ وفات شیخ را نیز 
ننوشته است و از این استفاده می‌شود وی تا 
زمان وفات شیخ زنده نبود. 

محقق شوشتری در رد این سخن نوشته بود: 
«اين استدلال خیلی عجیب است امّا آنکه 


گفته از مبسوط و تبیان شیخ اسم نبرده نه 
چنین است؛ از هر دو اسم برده حتی بعد از 
ذکر تبیان گفته: فی تفسیرالقران! رجوع به 
همین نسخه مطبوعی شود. و اما آنکه گفته: 
وفات شیخ را در کناب خود دکر نکرده این 
چه دلیلی است؟ تولدش را هم دکر نکرده! 
هر کتابی موضوعی دارد. کتاب نجاشی مثل 
شیعه. اگر گاهی تولدی یا وفانی بگوید. 
تبزعی است». , 
در مقاله‌ای حرف مرحوم شوشتری را مفضلا 
رد کردم. از جمله نوشتم: این قبیل اشتباه در 
مثال که به اصل مطلب خللی وارد نمی کند. 
قابل اغماض است. چون در وقت نوشتن 
حاشیه دسترسی به کتاب نداشتم و با اتکای 
حافظه یادداشت‌هایی نوشته بودم که صرفا 
جنبه مقدمه‌ای برای مراجعه داشت و منظور 
تشر نبود از باب سهو قلم یا خطای حافظه 
مبسوط و تبیان رابه جای خلاف و مصباح 
المتهخد ذکر کرده بودم. 

اگربنابرذکر اشتباهات بدون توجه به 
غرض اصلی نویسنده باشد. خود ناقد آیه 
کریمه «هاتوا برهانکم» را بخطا «فانوا 
ببرهانکم» نوشته و لقب من را «شبیر» بدون 
پاء ذکر کرده است. ولی این‌گونه خطاها 
قابل اغماض است. چون به اصل مطلب 
خللی وارد نمی‌کند. 

همچنین در پاسخ به اشکال وی درباره عدم 
دکر ولادت شیخ نوشتم: «اٍین چه قیاسی 
است که ولادت به وفات مقایسه شود؟ 
شخصیت‌ها معمولا در وقت وفات دارای 
شخصیت می‌شونده نه در وقت ولادت و 
بدین جهت ولادت بسیاری از بزرگان که 
تاریخ وفاتشان روشن است» مستور انتت: 
دور نرویم» خود محقق معاصر شوشتری با 
مقام والایشان در علم رجال تاریخ ولادت 
خودشان را به‌طور تقربب در حدود ۱۳۲۰ دکر 
می‌کنند» در صورتی که معظم له علاوه بر 
اینکه شخصیت علمی است. خود از خاندان 
بزرگ علمی است! تاریخ ولادت شیخ اگرچه 
که در دست است. وجود ندارد و ما دلیلی 


نداریم که نجاشی از تاریخ ولادت شیخ با خبر 
بوده و عمدا در کتاب خود آن را نیاورده است». 
مقدمتا برای رد مطالب مرحوم شوشتری به 
تفصیل مطالبی در تایید حرف او نوشتم سپس 
خرف و زاره کول فد گاهی اقا عیام 
عراقی حرف دیگری را با آب و تاب نقل می‌کرد. 
شاگردان می‌گفتند: آقاء خود او این قدر با آب و 
تاب این مطلب را نگفته است. آقا ضیاء می‌گفت: 
لول من باید لو را شیر یکنم بع نوا زمین بزنم 
ضعیف رابه زمین زدن که هنر نیست! 


نامه محقق شوشتری به رهبر انقلاب 
بسملّه لرحمن الرحیم 
مقام محترم حضرت مستطاب رییس جمهور 
اقای خامنه‌ای دامت ایامه السامية 
پس از تقدیم عرض ارادت و ادعیه خود و تشکر 
الط اف آن جناب نسبت به اینجانب در مقام 
تصدیق برآمده عرض می‌کند: در این مقاله ۱۶ 


کتاب پادنامه علامه امینی که در موضوع علم 
رجال وارد وارد شده اتصافا داد سخن را داده و 
چه تتبّع کاملی فرمود‌اید و در هر جمله که ذکر 
نمود‌اید اطراف آن را بررسی فرموده‌اید. ولی 
جسارتا+عرض می‌کند و دو سه مورد آن دقت 
کاملی که باید بشود نشده 

اول در صفحه ۳۷۸ عدد کتب رجال را که مرقوم 
فرموده‌اید نوشته شده: فهرست «حسن بن 
محمد بن الوالید» و باید «محمد بن الحسن 
بن الولید» [نوشته | شود که شیخ صدوق باشد 
و صدوق, با آن مقام, خود را مئل مقلد او حساب 
می‌کند و می‌گوبد: هرچه را او تصحیح کرده 
صحیح می‌دانم و آنچه را رد کرده و مردود 
می‌دانم. 

دوم در صفحه ۲۳۷۹ که مرقوم فرموده‌اید: وفات 
نجاشی صاحب کتاب معروف به سال ۳۵۰ 
بوده که این‌ظور آقنای مامقانی و آقای طیرانی 
ودیگران گفته‌اند و صاحب قاموس‌الرجال آن را 
درست ندانسته» چون نجاشی در کتاب و صاحب 
قاموس‌لرجال آن را درست ندانسته چون نجاشی 
در کتاب خود در عنوان «محمد بن الحسین بن 
حمزة بن ابی بعلی» گفته وفاتش در سنه ۳۶۲ 
بت پس نجاشی در این تاریخ زنده بوده. شبیر 
(ایت اه سید موسی شبیری زنجانی) سخن وی 
را مردود ساخته و گفته: چون نجاشی در کتاب 
خود وفات شیخ را در سنه ۴۶۰ دکر نموده و از 
کتاب‌های معروف شیخ مانند مبسوط و تبیان نام 
نبرده می‌توان مطمئن شد که وفات «محمدین 
حسن‌بن حمزه ابویعلی» که نوشسته شده پا اشتباه 
است یااز خطوط الحاقی استه 

عرض می‌کند این استدلال خیلی عجیب 
اساسا آنکه کته از مسیطه بیان شم 
اسم نبرده نه چنین است. از هر دو اسم 
برده حتی بعد از ذکر تبیان گفته: «فی تفسیر 
القرآن» رجوع به همین نسخه مطبوعی شود 
و اما آنکه گفته وفات شیخ را در کتاب خود ذکر 
تکرده این چه دلیلی است تولدش را هم ذکر 
نکرده هر کتابی موضوعی دار کتاب نجاشی 
مثل فهرست شیخ فهرستی است برای کنب شیم 


اگر گاهی تولدی یا وفاتی بگوید تبرعی است. 
و اما خلط حواشی بامتن, بلی نسخه چاپبی 
نجاشی تبع بمبشی خط حواشی دارد. در این 
خصوص رجوع شود به عنوان «براهیم بن‌بشر» 
در قاموس‌الرجال که انجا نوشته‌ام مامقانی 
این عنوان را از منهج نقل می‌کند و می‌گوید 
منهج اشتباه کرده نسخه نجاشی من به عوض 
«براهیم بن بسر»«ابراهيم بن ولید بشسر» دارد و 
من نوشته‌ام ابراهیم ابن ولید بن بسیر وجود ندارد 
و این نجاشی طبع بمبتی چون در عنوان قبل آن 
که «ابراهیم بن رجا» باشد سندی برای ذکر 
کتاب او نقل می‌کند که در آن سند «محمد بن 
الحسن بن محمد بن الحسن» است. محشای 
زیر «محمد بن الحسن» اول نوشته «ابن الولید» 
وزیر «محمد بن الحسن» دوم نوشته «صفار» 
یعنی مراد از اول ابن ولید استاد صدوق است و از 
دوم صفار استاد ابن‌الولید است. چون این جمله 
آخرعنوان قبل بوده طابع اول آن را جز عنوان 
ابراهیم بن بر کرده است و دوم آن «الصفار» 
را خلط کرده با کلام نجاشی در ابن‌بسر «له 
مسائل» و آن را «له صغار مسائل» کرده. ولی 
این گفته نجاشی در «بی یعلی» نه غلط مطبعه 
است نه الحاق حاشیه است چون من نسخه 
نسخه خط شیخ نوشته شده و نسخه ترکیب 
کشی قهپانی که به خط خودش بوده هر سه را 
از کتابخانه شیخ عبدالحسین طهرانی که در منزل 
شیخ زین‌لمابدین که در کربلا بود از او گرفتم 
و من نسخه چاپی خود را از نجاشی از روی آن 
تصحیح کردم و آنچه در عنوان «براهیم بن‌بشر» 
نوشته‌ام از روی آن نوشته‌ام و این سه کتاب را 
پس از اقامت در کربلا در مدت به اصطلاح اهل 
عراق سفور ایمان» همراه خود به ایران آوردم. 
حتی آن نسخه خط ترتیب کشی قهپانی را به 
کرده و فهرست برای آن بنویسد دادم, خودش 
درآن کتاب این مطلب را گفته و بعدابه من 
داد و من پس از اتمام قاموس‌لرجال هر سه 
نسخه را فرستاام کربلا ولی چون شیخ احمد 
فوت کرده بود گفتند آن سه کتاب را در مدرسه 
هندیه کربللا بره‌اند. ولی این عنوان ابی یعلی 
هیچ زیادی ندارد و بی‌شک و شبهه کلام نجاشی 
است نه غلط مطبعه دارد نه الحاق حوانشی؛ رجما 
بالغیب انسان نباید مطلبی بگوید دنیا روی برهان 
بُرهانکم (هاتوا بر هانکم) ان کنتم صااقین» 
من که گفته‌ام نجاشی در سنه ۳۶۳ حیات 
داشته دلیلم کلام خود نحاشی است دیگران 
که گفته‌اند وفانش ۳۵۰ بوده دلیشان چیست؟ 
سوم در صفحه ۲۹۰ در قول نجاشی در عنوان 
کشی که گفته: «له کتاب الرجال کثیر العلم 
و فیه اغلاط کثيرة » که احتمال داده شده مراد 
بودن اغلاط از طرف نساخ باشده مجال برای این 
احتمال نیست. چون این تعبیر کالصریح است 
که مراد بودن اغلاط از خود کشی است. چون 
این‌طور که ضمیر مستتر در کثیرالعلم» راجع به 
کتاب رجال کشی است. همین طور ضمی بارز 


در «فیه اغلاط کثیرة» و اگر مقصودش اغلاط 
نساخ بود تغییر تعبیر میداد و گفت: «و فی 
سخته آغلاط کثیرَ» و اما آن که من گفتام 
نجاشی اشتباه کرده که اغلاط واقع در آن را 
نسبت به خود کشی داده چون کشی داده چون 
کشی اجل است از آن که چنان اغلاطی از او 
صادر بشسود. چون مولفی باید مخبط باشد که 
مشلا اخبار مربوط به بی بصیر یث را در عنوان 
ابی بصیر یحیی پابه عکس بنویسد يا کسی 
را که از اصحاب حضرت امام حسن عسکریدلد 
باشد در اصحاب حضرت رضاللو بنویسد یا خبر 
مربوط به خزیمه را در عنوان عبدالله بن عباس 
بنویسد یا ۲۲ خبر در احوالات و ترجمه ابوالخطاب 
بنویسد که هیچ کدام مربوط به او نباشد و در جال 
کشی نسخه تمام آن از بین رفته اما مقداری که 
شیخ از آن نتخاب کرده همان اصل رجال کشی 
است و همان کفایت می‌کند در اثبات مطلب. 
چپارم در صفحه ۳۹۴ مرقوم فرموده‌اند نام کتاب 
کشی را که معرفة الرجال گفته‌اند بی‌دلیل است 
و اول کسی که اسم کتاب را معین کرده ابن شهر 
آسوب است که در کت اب معالم العلماء خود گفته 
در ترجمه کش هه معرفة الناقاین عن الائمة 
الصادقین» چرا خود شیخ که کتاب کی را در 
دست داشته و اسمش را در عنوان احمد بن داود 
در فهرست معین کرده و گفته: «ذکره الکشی 
فی‌کتاب معرفة الرجال» و کلباسی که این را در 
رجال خود نقل کرده نسخه‌اش از نسخ این عصر 
اصح بوده و هیچ ایرادی بر آن وارد نمی‌شود. 
کتاب کشی در معرفت رجال حدیث است که 
مدح شده و که در او قدح شده بگیریم و کلام 
بنشهر آشوب متوفی ۵۸۸ را بگیریم که اصل 
کتاب کشی را ندیده بگيريم چون بعد از انتخاب 
شبخ از آن, دیگر اصل آن به کلی از بین رفته و 
ابن شهر آشوب که اين اسم را گفته اسم وصفی 
است برای کتاب کشی نه اسم علمی؛ فقط معرف 
مانندی است. مثل آن که می‌گویند الانسان خیوان 
ناطق, که آن وصف است نه علم ودلیل برآن 
که آن مرف ابستت له علمی) رن که قتها تهتر یه 
ناقلین نمی‌آورند بلکه «رواة» می‌گویند در خاتمه 
دوامموّدیت آن جناب راز درگاه احدیّت جل و علا 
مسألت می‌نمایم واللام ختام 

ارلاتمند و داعی محمدتقی شیخ 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ جرعه‌ای از درا ج۲ ص ۷۰۲-۷۰۰ ء مرحوم تستری 
صاب قاموس الرجال محقق و ممحض در علم رجال بود 
و عمده اشتغال او به تحقیق بر مباحث این علم بود. بر 
ایشان به علم رجال عمده اشتغالات نبود. (ش) (آذر ۱۳۸۵ 
ش) 
(لفصل النانی, السحیفه التاسعه) این است: «آوٍّل من 
دون علم رجال الحدیث و احوال الرواه: فاعم آنّه ابوعبدالژه 
محمد بن خالد البرقی القمی کان من اصحاب الامام 
موسی بن جعفر الکاظم ... ثم صنف بعده آبومحمد عبداله 
بن جبله بن حبان - قال السیوطی فی کتاب الاوائل: اول 
من تکلم فی الرجال شعبه. و هو متأخر عن ابن جبله فان 
شعبه مات سنه ستین و مائتین ... 


بر ا(عنا(عم 
اب مور لارضامنط راصرصارامراسامیر 
بت رسفا ضیرم یمه رام یمتا یو اکتا كت 


سک هويم درک ککررر هي او ان 
هم اولدرصفیر ۷ عردب,جال راکیس‌تور لا چر و مشیترز 
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سا | ۲۳ 


استاد عبدالحسین طالعی 
متولد ۱۳۴۰ در دزفول از 
فهرست‌نگاران فعالی است 
که تاکنون نقش زیادی 
در معرفی ناشناخته‌های 
ترانی داشته است. در 
کنار ده‌ها عنوان تألیف و 
تحقیق» سردبیری نشریه 
وزین «کتاب شیعه» 
نیز یکی از فعالیت‌های 
ایشان به حساب می‌آید. 
قرب موطن استاد با 
ایشان پیرامون خاندان 
تستری بهانه این گفتگو 
بوده است. 


عرض کنم جد اعلای ان خانواده 
بن علی بن حسین شوشتری ملقب 
به نجار, لذا به این اعتبار صاحب 
زرکلی در اعلام شیخ جعفر شوشتری 
رابه‌عنوان جعفر النجار آورده به‌عنوان 
لقبی که هیچ شهرت ندارد خواسته با 
شوشتری‌های دیگر قاطی نشود و نسب 
او را رسانده به جد اعلایش. آقای هاشسم 
محدث از جد اعلای ایشان یک تفسیر 
چاپ کرده که تفسیر سوره یوسف 
است. اینها دو برادر بوده‌اند علی بن 
علی و محمد بن علی نجار که هر دو 
شاگرد سید نعمت الّه جزاثری بوده‌اند. 


در تذکره شوشتر هم از هر دو برادر اسم 
برده است. ملا محمد تفسیر مائوری دارد 
که نسخه‌هایش به اسم مجمع التفاسیر 
در کتابخانه ملی است که منتخبی است 
از یک سری تفسیرهای قدیمی, ذیل هر 
ایه تفاسیر را می‌آورد. یک تفسیر روایی 
است در واقع. این خاندان علمی ادامه 
دارد تابه شیخ حسین واعظ می‌رسد. 
شیخ حسین واعظ که پدر سیخ جعفر 
و 

رهنامه: 

شیخ حسین واعظ کربلایی. از انشان 
انار مختلف و فراوانی است. از اطرافیان 
شیخ محمد مجاهد و شاگرد او بوده 
است. تقریبا تنظیمکننده و تدوین‌کننده 
کتاب‌های سید محمد مجاهد بوده 
است و مختصر اصلاح العمل ایشان را 
هم تلخیص کرده با نام تحفه المقلاین. 


بررسی زندگی و زمانه شیخ محمد تقی شوشتری 


یک کتاب دیگر از او موجود است به نام 
ترجمه منية المربد. این ترجمه فارسی 
منية المرید یک نسخه خطی دارد در 
کتابخانه مرعشی جه» گفته شده که 
آخرش افتادگی دارد. این افتلدگی» سه 
چهار برگ بوده که دست من رسیده 
است. آن سه چهار برگ شرح حال 
خود شیخ حسین واعظ است. ترجمه 
شرح حال مترجم را در کناب شیعه 
ار 
مسجع خواسته بنویسد. ولی بالاخره 
شرح حال خودنوشت او است. شیخ 
حسین در آنجا می‌گوید من یازده پسر 
دارم که یکی از آنهها جعفر است. «روحی 
له الفداء» ان آن وقت بوده که شیخ 
جعفر حدودا بیست و پنج ساله بوده. 
همه بچه‌هایش را اسم می‌برد. زین 
العابدین و اکبر و. بعد می‌گوید شیخ 


در گفتگوبا استاد عبدالحسین طالعی 


جعفر روحی له الفداء این حس عجیبی 
است پسر برای پدر بگوید علدی است. 
ای ی 
نجارو شیخ حسین واعظ یکی دو نفر 
دیگر هم هستند اما من از شسیخ حسین 
به بعد را می‌گويم. بعد از شیخ حسین» 
جعفر بن حسین است که همان شیخ 
جعفر شوشتری خودمان است. شیخ 
می‌شود. شیخ محمدعلی شوشتری 
بعد شیخ محمدکاظم و بعد هم شیخ 
محمدتقی صاحب قاموس و بعد هم 
دکتر محمدعلی شیخ که از قبیله شوشتر 
و استاد دانشگاه ملی قدیم و شهید 
بهشتی فعلی در رشسته حقوق بوده است. 
ایشان اکنون در قید حیات هستند. 
رهنامه: 


دخالت داشته است. 

بله همین‌طور است. این نسل چند تا 
خصوصیت مشترک داشتند. یک اینکه همه 
آنها یک زندگی مردمی داشتند و هیچ وقت 
خودشان را در برج عاج ننشاندند. با مردم راحت 
حرف می‌زدند. لذا همه‌شان منبری هستند. 
دوم اینکه» همه اینها منبرهای خودشان را هم 
من‌الان ورقه‌هایی دارم که سیخ حسین واعظ 
منبرهای خودش را می‌نوشته. هر منبری را در 
یک کاغذی که مامی‌گوییم کاغذ ۴۱ تنظیم 
می‌کرده است. شیخ جعفر در دفتر می‌نوشته. 
شیخ محمدتقی باز منبرهایش را نوشته که 
همین اقای بهراد چاپ کرده است. خودش 
می‌نوشته و قلم خودش است نه اینکه کسی 
تندنویسی بکند. اینها دست پسرش بود. از شیخ 
محمدتقی البته یک کتاب دیگر داریم که شرح 
وجیزه سیخ بهایی است به خط خودش که 
در ۲۷ سالگی نوشته و نسخه آن در کتابخانه 
ملی است و آقای صلاقی در حال تحقیق و 
تصحیح آن است. این نسخه در دست سید 
محمد جزایری بود و ایشان ضمن کتاب‌هایی 
که به کتابخانه ملی فروخته این را هم داده 
است. به هر حال شیخ حسین بیشتر با سید 
محمد مجاهد مأنوس بوده و به اصطلاح شاگرد 
خاص بوده است: شیخ جعفر هم اساتید مختلفی 
دیده مثل شیخ انصاری. تقریرات شیخ مرنضی 
انصاری که شیخ جعفر نوشته است در لابلای 
کاغذهایی بود که می‌خواستند دور بريزند که 
رهنامه: تقریرات درس فقه است؟ 

ند پراکنده است. فوائد فقبی و اصولی» منتهی 
این‌طور نیست که شیخ مرتضی بگوید 
شیخ جعفر پادداشت بکند. به صورت مباحثه 
است. لذا می‌گوید شبخنا المرتضی گفته این 
را تحقیق بکن. لذا هر شب درس‌هایی که 
می‌گفت دو به دو مباحثه داشستیم. در این مباحثه 
گفتگو می‌کردیم حرف می‌زدیم. نوشته شیخنا 
لمرتضی گفت روایات این باب را ببین. فردا 
شب روایات باب را می‌دیدم و گفتگو می‌کرديم. 
یک گزارش از آن در کتاب شیعه ج۱ ص۱۶۸ 
آورده‌ایم بعد هم در اختیار آقای استادی قرار 
گرفت که تحقیق کرده و قرار است چاپ شسود. 
ین تنها سندی است که نشان می‌دهد شیخ 
جعفر فقیه بوده است. 

رهنامه: بیشتر جنبه واعظ بودنش تجلی دارد. 
یشان حواشی دارد بر رساله نجات العباد صاحب 
جواهر حاشیه زده نظر داده و فتوا داده. 

رهنامه: نکته‌ای که در مورد همین مردمی 
بودن شیخ محمد تقی وجود دارد این است 
که ایشان حتی با کهولت سن یعنی در حدود 


۸ سالگی ظاهرانماز جماعتش ترک نمی‌شده 
است . 

بله.آن هم نماز جماعت با نوافل کامل. گمان 
می‌کنم سال ۶۸ با ۶۷ بود رفتم دیدن ایشان 
یعنی حدود ٩۳۲‏ سالشان بوده در آن زمان ایشان 
دیگر ناتوان بودند. دو سه نکته بگویم شاید کم 
آهمیت باشد اما جالب است. ایشان در شوشتر 
خوزستان ساکن بوده و شوش تری‌ها یه خاطر 
اعتقاد فوق‌العاده که به معنویت شیخ محمدتقی 
داشتند ایشان را در ماشین می‌نشاندند و در 
شهر می‌چرخاندند و عقیده داشتند این دفعه 
بلا می‌کند که ایشان بچرخد در شهر الان 
هقیاه خازند که اک شوت تسام نگ 
موشک نخورد به خاطر شیخ بود. حالا از کجا 
به‌این عقیده رسیدند من نمی‌دانم. اما به هر 
حال عقیده داشتند به یشان فا بعد از فوتش 
هم که مقیره یخ را آباد کردند بسیار مفصل 
هم آبادش کردند. تا جایی که با مقام صاحب 
برابری می‌کند. فراوان هستند شوفرهای ماشین 
سنگین در شوشتر که روی تاج ماشین می‌زنند 
پا شیخ شوشتر ادرکنی. 

رهنامه: نکته جالبی است. 

نفوذ این‌جوری است بین عموم عوام مردم. 
ینکه دکتر محمدعلی شیخ سه چهار پنج دوره 
رای بالای از شوشتر آورد به اعتبار این بود که 
از خان واده شیخ است. مردمی بودنشان» عادی 
بودنشان» روان بودنشان» خودمانی بودنشان. 
اینها قاطی مردم بودند با مردم بودند. اصللا 
این فاصله‌ها که الان است آن وقت نبوده. 
متیازی که روحانیت داشت و از دست داد این 
متیاز را که این فاصله‌ها ایجاد شد به هر دلیل 
که شد. در آن منبرها بسیار بسیار ساده است. 
خیلی ساده و خودمانی است. بعضی از منبرهایش 
ضبط شده. خیلی ساده و خودمانی است. مثلٍ 
یک روضه‌خوان علدی مقتل می‌خواند. مرتبا 
وسطش با گریه شدید این جمله‌ها قطع 
منود نوازها سال 8۰ ال پیش ابش 
رهنامه: یک نکته دیگر الان یادم افتاد اینقدر 
این بی‌تکلف بودن پررنگ است که می‌گوید 
من روزی دو بار در کارون شنا میک ردم. صبح 
و بعد ازظهر یک جوری که وقتی رجوع 
می‌کردند فلانی کجاست می‌گفتند دم کارون 
پیداش بکن. 


حالا یک چیز دیگررا من برای شما بگويم. 
یک آفایی است در شوشتر به نام شیخ 
محمدعلی شرف الدین. معلم بازنشسته است. 
در عین حال مسجد پدرش را ادامه داده. برای 
مردم منبر هم می‌رفته خطبه عقد و نماز میت 
هم می‌خوان ده است. الان که رمق ندارد برود 
بیرون. الان سختش است. آن وقت که بوده 


این کارها را می‌کرده. آخرهای ماه صفر بود 
که پیش آقای رف الاین بودم ایشان نزدیک 
نود سالش است کلی سند دار کتاب دارد 
یک عکس دار ایشان از سیخ محمدتقی بود 
که همراه دو سه تای دیگر و خود سرف الدین 
در تصویر هستند پرسیدم این چیست؟ گفت: 
شیخ یک روز گفت من دوست دارم آثار باستانی 
شوشتر را ببینم کمکم می‌کنید. گفتم بله. گفت 
خلاصه شیخ را بردیم بالای یک کوهی, یکی 
از کوه‌هایی که اثر باستانی محسوب می‌شد از 
ایشان عکس گرفتیم. 

رهنامه: یک نکته دیگری که به نظر من در زندگی 
صاحب قاموس جدا قابل اعتناست این است 
که به قول شهید مطهری» عقل متبوعش بیشتر 
ازعقل مسموعش کار می‌کرده است. یعنی 
ظاهرا در درس کسی خیلی شرکت نکرده است. 
کم استاد دیده است. این معروف بود انجا. 
مرحوم آقامحمد نبوی» که شاگرد آقای خوبی 
بود خودشان باصطلاح, مجتهد و مرجع بوده در 
سال‌های اخیر و تازه هم فوت کرده می‌گفت 
مشکل اصلی شبخ همین است که استاد ندیده 
وبامطالعه خودش به جایی رسیده است. 
رهنامه: این چه مشکلی ایجاد میکند؟ 

ایشان می‌گفت کسی که استاد ندیده باشد 
آن دقت‌های علمی را ندارد. یک ذره هم به 
الاح افال هتافت ساضم کهنیست طیعا 
مشکللاتی ایجاد می‌کند. اینکه مثلا هر کس 
که می‌رفت وبا ایشان کار داشت همان کنار 
درب از شخص می‌خواسته که کارش را بگوید. 
یعنی داخل خانه راه نمی‌داده چون مشغول 
کارش بوده است. این انزو؛ خسنی دارد و عیبی. 
حسش این است که متمرکز است نشسته پای 
کارهایش و یک شرح لمعه و یک شرح نهج 
البلاغه و یک دوره رجال کم نیست. در کنج 
شوشتر. کنج شوشتری که اصلا در آن شرایط 
پرت این‌جوری طبع ام می‌خشکد. 

رهنامه: پس این منابع را از کجا می‌لورد؟ 
کتابخانه مفصل خانوادگی. فهرست مجموعه 
اهدایی شیخ جعفر شوشتری به کتابخانه ملی 
رهنامه: کتاب‌ها برای چه کسی بوده است؟ 

برای خاندان شسیخ جعفر اینها تازه آن قسمتی 
که رسیده دست برلدر شیخ محمدتقی به نام 
شیخ بهالاین شریعت که منبری بوده محضر 
هم داشته یک مدتی هم برای تبلیغ هندوستان 
رفته بوده است. شیخ بها شریعت برادر شیخ 
محمدتقی شوشتری است. که وقتی فوت 
می‌کند سه چهار بجه داشته اینها کتاب‌هایش 
رامی‌دهند به کتابخانه ملی, آن گنجینه غنی 
خانولدگی در اختیار اینها بوده این گنحینه 
جتی که ما فهربتش را میتی مال همین 


قمری است. 

رهنامه: پس می‌گویید کتابخانه عجیبی هم 
داشته. ولی سوال من این است این ان زوا را 
چطوری با مردمی بودن جمع می‌کنید؟ 
انزوا یعنی دوری از چیزهای اضافی. از کارها و 
ملاقات‌های اضافی. محل رجوع بودن و جواب 
مردم دادن خصوصا در مسجد به جای خودش 
بوده است. با حوصله در مسجد می‌نشسته و 
مردم می‌دانستند که آنجا می‌توانند ایشان را 
۷ 
ایشان متمرکز نشست و دو سه دوره حسابی 
تحویل داد و یک معیبی هم داشته است مثلا 
ایشان یک کتاب به زبان فارسی دارد که مقدمه 
توحید مفضل است. داستان کتاب هم این است 
که یک نفر اهل شوشتر بوده علاقمند بوده 
توحید مفضل را چاپ کند کتاب را به شیخ 
محمدتقی داده که مقدمه‌ای بزند. شیخ تنها 
جایی که فارسی نوشته است همین کتاب حدود 
سی چهل صفحه‌ای است. فکر می‌کنید چه 
نوشته است؟ کتاب امام صادق مغز متفکر شیعه 
بی‌پایه و بی‌اساس ذبیح له منصوری را مبنا 
قرار داده و بر اساس آن یک جنگ تهیه کرده 
اسب اگر آتیر که کودانشنان فطاب برزاره 
توهید می‌دانست نقل می‌کرد اصلا نیازی به 
ذکر مطالب این کتاب نبود. همزمان باایشان 
حاج آقا محمد نبوی بود در دزفول می‌گوید 
وقتی بحث ترجمه منصوری داغ شد به پدرم 
گفتند کتاب درآمده راجع به امام صادق دبا و 
اینکه حضرت در علوم جدید حرف‌هایی داشته 
است. گفت پدرم اولین جمله‌ای که گفت این 
بود که من به این ترجمه‌هااعتماد ندارم. 
اصل فرانسویش, انگلیسی‌اش هر چی است 
پیدا بکنید بدهم کسی تطبیق بکند آن وقت 
اینترنت و اینها نبود. ایشان به یک آقایی به نام 
سیدعلی کمالی گفته بود پول وجوهات می‌دهم 
محض دفعع از حریم مقدس امام صادق دبه 
برو خارج و اصل کتاب را پیدا کن بیاور تا 
بدهیم کسی مقابله بکند. غرض این است که 
این گوشه‌گیری و نزو ار منفی هم دار ب 
هرحال قوت و ضعف در هر کاری وجود دارد. 


در پایان نکته دیگری هست که لازم باشد 
بفرمایید 

به نظر می‌رسد باید افراد دلسوزی پیدا شوند 
و نسبت به تجمیع این آثار و سر آن در قالب 
یک مجموعه اهتمام داشته باشند. مجموعه‌ای 
از مقالاتی که درباره ایشان و آثار ایشان نوشته 
شده است و همچنین یادداشت‌های پراکنده‌ای 
که از ایشان وجود دارد باید مورد توجه قرار 


بگیرد. 


مسا ۱ ۱۲۵ 


. قاموس‌الرجال فی تحقيق رواة الشیعه و 
محننیهم 

مولف در طول شش سال (۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰) 
که مجاور حاثر حسینی ۵ بوده حاشیه‌ای بر 
رجال مامقانی نگاشت. این یادداشت‌ها که 
فراخذانیز حاصه تسه ابقر المقال 
مامقانی تحریر شده بوده است به توصیه شیخ 
آقا بزرگ تهرانی به صورت مستقل تحریر و 
تنظیم می‌شود و بار دیگر مورد تجدید نظر 
ایشان قرار می‌گیرد و بعد از دو بار تجدیدنظر 
برای تحویل به چاپخانه یکبار دیگر به طور 
منظم استنساخ می‌شود. این استنساخ در 
سال ۱۳۸۲ به پایان می‌رسد و مرحوم شیخ 


بتدا نسخه‌ای از این کتاب را به قم می‌فرستد 
تابه واسطه آیت له شبیری زنجانی توسط 
آیت الّه بروجردی منتشر شود لکن به دلایلی 
که حکایت آن در همین ویژه نامه از زبان 
آیت له شبیری نقل شده است- این امکان 
فراهم نمی‌شود. در نهایت این کتاب در 
بازده جلد در تهران و قم به کوشش حجت 
بان ولمم امین ناب اقافن خاخ میا 
حسن مصطفوی تبریزی در سال‌های ۱۳۷۹ 
۰ به چاپ میرسد. مستدرکات این 
کتاب سال‌ها بعد توسط موّلف در سه جلد 
تهیه و تنظیم شد که ابتدا به صورت مجزا 
و بعد در کنار بقیه مجلدات به چاپ رسید. 


علامه شوشتری هرچند عمده سالیان عمر بابرکت خود را صرف علم رجال و به‌ویژه 
تألیف مجموعه گران‌سنگ قام وس الرجال نموده با اين حال در علوم گوناگون دیگری 
نیزصاحب مصتفات و تألیفات بوده است. در صفحات پیش رو مرور کوتاهی بر کارنامه 
علمی این عالم سخت کوش خواهیم داشت. این معرفی براساس کتابشناسی‌های 
گوناگون و بر پایه معرفی کامل و جامع آیت الّه استادی تنظیم شده است. 


با این حساب اگر بگوییم این کتاب پراج 
مدت چه | سال در دست تالیفه فنظیم و 
تجدیدنظر بوده اشت؛ گزاف نگفته‌ايم. 


۲-بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه 

این کتاب جزء اولین شروح موضوعی نهج 
البلاغه است که نهج البلاغه رابه شصت 
موضوع تقسیم و در شصت فصل مورد شرح 
قرار داده است. این کتاب در طول ده‌ها 
سال تألیف و تنظیم شده است. موضوعات 
شصت‌گانه این کتاب عبارتند از: ۱-توحید 
۲_خلق آسمان و زمین و عرش و کرسی و 


خلق آدم هنبوت عامه ۶ -نبوت خاصه ۷- 
امامت عامه ۸ امامت خاصه ٩‏ خبرهای غیبی 


نیج البلاغه ۱۰-دانش و مکارم اخلاق امیر 
مومنان۱۱49- تفسیر قرآن ۱۲-داوری‌های 
علی ۱۳,۵ -پایخ‌هایی که ضرب‌المثل است 
و آداب پرسش ۱۴- زهد و عدل و تواضع 
علی‌وب8 ۱۵ انتزام آن جناب به حق ۶- 
دعاهای آن حضرت ۱۷ عجایب مخلوقات خدا 
۸-دانش‌های مذموم ۱۹-ارشاد خلیفه دوم 
۰_حب و بغض آن حضرت ۵ ۲۱-شجاعت 
او ۲۲-دوستان و دشمنان او ۲۳ عنایات او به 
عمال و نمایندگانش ۲۴-سوگندها و تقیه او ۲۵- 
شکایت از اهل زمان خود ۲۶ نقصان مردم 


۷-قضا وقدر ۸- کلام جامع آمر دین و دنیا 
و در این فصل است عهدنامه مالک اشتر ۲۹- 
درباره عمر و عثمان ۳۰-بیعت با آن حضرت 
0۱ جنگ جمل ۲۲ جنگ صفین ۲۲ جنگ 
نهروان ۲۴- غارات معاویه ۳۵- وصایای آن 
حضرت و شپادتش ۲۶- پیرامون یاد مرگ ۳۷- 
وظایف انسان نسبت به پروردگارش ۴۰-ایمان 
و تقواو کفر ونفاق ۴۱-قران ۳۲-عبادات و 
معاملات» خبر و شر ۴۲-مکارم اخلاق ۴۴- 
صفات مذمومه ۴۵- آداب معاشرت ۳۶ دوستان 
و اصدقا ۳۷-تعازی و تهانی تعزیت و تهنیت 
۸- داب چ نگ ۳۹ نکوهش شام و ستایش 
کوفه ۵۰ -انصار و قرش و تمیم و شعرا ۵۱ - 
استسقاء و قربانی ۵۲ -اقبال و ادبار ۵۳ -فتنه‌ها 
و بدعت‌ها ۵۳ عقل ۵۵ -قلوب و دل‌ها ۵۶ - 
حقایق ۵۷ -فقر ۵۸ -زنان ۵٩‏ -شیطان ۶۰ - 
موضوعات مختلفه. 


۳ - الاربعون حدیثا: چهل حدیث 

علامه پس از تألیف سه کناب شرح چهل 
حدیث تصمیم گرفته است منتخبی از آن سه 
کتاب رابه صورت یک کتاب تحریر و از بقیه 
صرفنظر کنند. کتاب اربعین چاپ شده, همان 
تحریر و انتخاب نهایی است که شامل متن و 
شرح چهل حدیث در چهار موضوع می‌باشد: 
حدیث ۱ تا۱۰ در معجزات ائمه معصومین 2 
حدیث ۱۱ ت۲۰ در فضایل ایشان» حدیث ۲۱ تا 
۰ در نکوهش دشمنان ایشان» حدیث ۲۱ تا ۴۰ 
در مسائل فقهی متفرقه. 


۴-رساله در محاکمه بین شیخ صدوق و 
شیخ مفید در مساأله سوو النبی می‌باشد 
که در ملحقات قاموس الرجال از روی نسخه 
اصل به خط موّلف افست شده است. 


۵ آیات بینات فی حقیقه بعض المنامات 
(یا: نشانه‌های روشن در حسق بودن برخی 
خواب‌ها) این کتاب پیرامون خواب و رویا 
نگاشته ده و بعد از مقدمه‌ای درباره خواب 
و تعبیر خواب و افسام خواب در فصل‌های 
مختلف به موضوعاتی چون خواب‌هایی که 
در قران یاد شده خواب‌هایبی که مربوط به 
پیامبران گذشته است و در قرآن یاد نشده 
خواب‌های مربوط به پیامبر اسلامت2 و 
اهل بیت» خواب‌های مربوط به قران مجید. 
سلاطین» خواب‌های مشتمل بر هزلیات» 
است. 

۶ - الرساله المبصره فی احوال البصیریه الدار 
الن ظیر فی المکنین با بی بصیر: شرح حال 


ابو بصیرها 

این رساله تحقیقی است پیرامون رواتی که 
کنیه ایشان ابو بصیر بوده است و به گفته 
برخی از اساتید محقق ما از رساله‌هایی است 
که می‌تواند حاکی از دقت نظر مولف و عمق 
تحقیقات رجالی ایشان باشد. این رساله به 
صورت حروف‌چینی شده در ملحقات کتاب 
قاموس‌الرجال منتشر شده است. 


۷ - قضا امیر المومنین علی بن ابی 
طالب: داوری‌های امیر مومنان علیلب« 
این کتاب دارای پنجاه و پنج فصل و بدون 
که در این زمینه تدوین گردیده و در فاصله میان 
سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۴۳۰۰ چهارده بار یا بپشتر در 
نجف و بیرون تجدید چاپ گردیده است. این 
کتاب یکبار توسط فرزند مولف جناب ای دکتر 
محمد علی شیخ و باردیگر توسط آقاین سید 
علی محمد جزایری شوشتری و اقای دیباجی 
به فارسی ترجمه و منتشر شده است. همچنین 
منتخبی از این کناب به زبان انگلیسی نیز 
ترجمه و منتشر شده است. 


- الاوائل اولیات: اول‌ها 

سیوطی» کشمیری» حاج اقا محمد 
مقدس اصفهانی شامل مطالب متفرقه‌ای 
ست که عنوان«اول» داشته باشد. مثلا 
ول کسی که به پیامبر اسلام 2 ایمان 
ورده علی99۵ بود. اول کسی که در 
نسبت این کتاب با سایر تالیفاتی که در 
من وجه است. یعنی قسمتی از مطالب 
ین کتاب در آن کتاب‌هایاد نشده است. 
ترجمه این کتاب باعنوان نخستین‌ها 
نشر نور معرفت منتشر شده است. 


٩‏ البدایع کشکول. 
این کتاب مانند کشکول شیخ بهایی و شیخ 
پوسف بحرانی و سید علی میبدی - دارای 
مطالب منقور و منظوم گسوناگون مفید است 
که مولف در طول سالیان دراز آنها را یادداشت 
و تدوین کرده است. 


۰ رساله فی تواریخ النبی و آلال - جوامع 
افطل تشه تار مه -واروه میم که در 
ضمیمه جلد بازدهم قاموس‌الرجال به قلم 
مولف افست شده است. این رساله که در 
موضوع خود ب‌سیار جامع و کم‌نظیر است 


دارای چند فصل است و شامل در تاریخ 
معصومل9» تاریخ وفات ایشان» محل ولادت 
و محل دفن ایشان» معرفی مادران. همسران» 
فرزندان و مکارم اخلاق ایشان است. 


۱ - الاخبار الدخیله: حدیث‌های تحریف شده 

این کتاب در سه باب احادیث تحریف شده 
شده و يا مجعوله تنظیم یافته است. این کتاب با 
تصحیح و تنظیم مرحوم تا علی اکبر غفاری 
در چهار جلد منتشر شده است. این کتاب در 
مرحله تحقیق و تصحیح جدید قرار دارد. 


۳ - النجعة فی شرح اللمعة: تحقیق المسائل 
شرح لمعه شهید اول 

شرحی است بر لمعه سید اول با تسوجه به 
شرح لمعه شهید ثانی و نقد ان 

این کتاب را مولف در سی سالگی شروع و 
در مدت چهار سال یعنی سال‌های ۱۳۵۰ 
تا۱۲۵۴ ه ق در شوشتر تمام کرده است. 
موّلف درباره این کتاب می‌گوید: بعدها 
شروع کردم بر نوشتن شسرحی بر لمعه 
و شرحش را بطور حاشیه نوشستم که از 
صفحه آخر جلد پایانی تاریخ اتمام تألیف 
معلوم می‌شود: و قد وقعت الفراغ من 
هدذه التعلیقه فی غره شهر ربیع الثانی 
است بر لمعه با نقل اخبار از خود کتب 
ارب عه و ذکر باب و عدد خبر و نقادی آن» اگر 
تحریف یا تصحیفی در آن واقم شده است. 


۳-تفسیرقرآن. 

پلاداشت‌هاپی است که مولف در حاشیه قرآن 
خطی تحریر سده یازدهم نوشته‌اند. این کتاب 
با تحقیق و ترجمه اقای بهراد جعفری در دو 
جلد با عنوان حواشی مصحف توسط بنیاد 
فرهنگی علامه شیخ شوشتری رحمهله در 
سال ۱۳۸۴ منتشر شده است. از انجا که به 
جهت مختصر بودن حاشیه برخی صفحات 
سفید و خالی می‌مانده شنت در پاورقی 
بخش‌هایی از تفسیر عاملی نیز آورده شده 


۴.مواعظ: شامل سی مجلس است که در 
ماه محرم و صفر سال‌های ۱۳۵۰ و ا۳۵اق 
برگزار شده است. 

و مسائل اخلاقفی بااستفاده از اینات 
مرحوم شوشتری در اولین مجلس به 


بیان صفات موّمنین پرداخته است. این 
صفات با توجه به آیات اول تا ازدهم 
سوره مومنون ذکر شده است. بعضی از 
مجالس در صفحات زیادی نقل شده است 
و برخی مجالس کوتاه و مختصر است. 
ایشان در بیان مباحث و مطالب از ایات» 
روایات» حکایات و اسعار عربی و فارسی 
استفاده نموده است. عنوان مجالس بیان 
نشده است و آغاز هر مح< +بانذگن 
آیه یا آیانی از قرآن يا بیان رواینی 
از معصومین ۷۵ می‌باشد. این کتاب در 
سال ۸۷به کوشش اقای به راد جعفری و 
در دو جلد منتشر شده است. 


ا۵-پاسخ به سوّالات ک نگره ه زاره شیخ طوسی 
رساله‌ای است به فارسی در پاسخ به بخشی 
از ۵۴ پرسش که از ط رف کنگ ره هزاره شیخ 
ط وسی در سال ۱۳۹۰ پیرامون شخصیت 
شیخ طوسی و برخی مسائل دیگر مطرح شد. 
قسمتی از این رساله در جلد سوم یادنامه شیخ 


طوسی در سال ۱۳۹۶ در مشهد چاپ شده 
است. 
۶ پاسخ اشکال به دعای ندبه 


مقاله‌ای است در قالب یک نامه به زبان 
فارسی در چند صفحه در پاسخ دکتر علی 
شریعتی - که در مورد دعای ندبه اشکالی و 
سئوالی طرح کرده بوده است. متن این مقاله 
در همین ویژه‌نامه تقدیمتان می‌شود. 


۷- مقدمه توحید مفضل 

یکی از خیرین شوشتری علاقمند به چاپ 
توحید مفضل می‌شود و برای رسیدن به 
مقصود خود هزینه این کتاب رابه اقای 
مرحوم شوشتری می‌رسد و ایشان نکانی را 
در مقدمه کتاب توضیح می‌دهند. 


۸ شرح وجیزه شیخ بهایی 

مرحوم شیخ این کتاب را در ۲۷ سالگی 
تحریر کرده است. تنها نسخه این کتاب که 
به صورت خطی در کتابخانه مجلس موجود 
می‌باشد به زودی با تحقیق و تصحیح یکی 
از محققین منتشر خواهد شد. 


-9٩‏ مجموعه‌ای از مکاتبات تعلیقپا و 
یادداشت‌های پراکن ده نیز در میان آنار 
مرحوم شوشتری به چشم می‌خورد که به 
زودی در قالب یک مجموعه منتشر خواهد 


اجان منز 


متن سه موعظه از خاندان تستری 

نام خاندان شریف تستری در ط ول تاریخ با وعظ و خطابه گره خورده است. خان واده‌ای که در کنار علمآم وزی و تفقه هرگز از وظیفه انذار و تبشیر خود را برکنار ندانسته است. از همین رو یکی از 
نام‌های مکزر درمیان تألیفات این خانواده مجموعه‌هایی است که با نام«مواعظ» شناخته می‌شوند. این مجموعه‌ها که غالبا متن سخنرانی و موعظه‌های ایشان بوده در برگه‌هایی باقطع جیبی و با 
خطی خوش تحریر می‌شده است. تاکنون دو مجموعه با عنوان موعظه یکی مربوط به شیخ محمد تقی و دیگری از شیخ جعفر شوشتری منتشر شده است. متن پیاده شده یکی از منبرهای مرحوم 
شیخ محمدتقی شوشتری که برای اولین بار منتشر می‌شود را به همراه یکی از منبرهای شیخ جعفر شوشتری و یکی از منبرهای شیخ حسین واعظ(پدر شیخ جعفر) در اینجا می‌بینید. مجلس اول» 
متن پیاده شده یکی از معدود نوارهای باقی مانده از صاحب قاموس و موعظه سوم نیز بازنوییسی یکی از برگه‌های خطی شیخ حسین واعظ است که به لطف استاد طالعی دسترسی به آن مقدور 
شد. لازم به ذکر است این برگه خطی را باید بمنزله فیش‌های منبر شیخ حسین واعظ دانست بنابراین در آن به آوردن کلّی محورهای گفتگو آن هم با زبان محاوره اکتفا شده است. مجلس دوم نیز 
مختصر شده یکی از مجالس موعظه مرحوم شیخ جعفر شوشتری است که سال‌ها پیش با عنوان مجالس المواعظ منتشر شده است. 


مجلس اول شیخ محمد تقی شوشتری 


بسم له الرحمن الرحیم! 

آن حضرت[سیدالشهداءجب] در تمام این مدت 
۰ سال سلطنت معاویه هر ساعتی برای 
آن حضرت هزار مرتبه از کته شدن بدترو 
بالاتر بود و بالاتر از این آن حضرت زیر منبر 
باشد و ببیند بالای منبر پدر بزرگوارش را 
کسی که اسلام با تیغ شمشیر او قیام پیدا کرد 
ناسزا می‌گویند. از ایین مصیبت تلخ‌تر؟ ببینید 
این‌طور شیعیان پدرش را بگیرنه بکشند خانه 
خراب بکنند بلکه بعضی از اینها را زنده به گور 
می‌کردند. یک وقت معاوبه به حج بیت اه 
رفت و از راه مکه به مدینه امد. نگاه کرد دید 
کسانی که به استقبال او رفتند همه از قریش 
هستند انصار مدینه کسی به استقبالش نرفته 
است و گفت انصار چه شدند؟ گفتن د: بیچاره 
هستنده مال سواری ندارند. به‌طور تمسخر 
گفت آن شترانی که انصار داش تند شترهایشان 
چطور شد؟ قیس بن سعد بن عباده از بزرگان 
انصار بود از بزرگان شیعه بود برخاست گفت: ای 
معاویه انصار این شترهایشان را در روز جنگ بدر 
و جنگ احد و جنگ احزاب که با توو پدرت 
جنگ دش فا شمارا معا وب 
کردند و شما به کراهت و از روی اضطرار اختیار 
اسلام کردید شترهایشان آن وقت از بین رفت. 
ول تکسی هه قی هی اتسبار اش جات که 
بعداز من کسانی که سر کار می‌آیند و شما را 
تحت فشار قرار می‌دهند. معاویه گفت: به شما 
گفت چکار بکنید؟ گفت: | پیامبر] فرمودند صبر 
بکنید|معاویه] گفت: پس صبر بکنید! بعد معاویه 
می‌رود می‌گذرد به مجلسی که جماعتی از 
قریش نشسته‌اند همه بر سر پا می‌ایستند مگر 
عبدالله بن عباس. معاویه ایستاد و گفت: ای 


پسر عباس چرا این‌طور که دیگران و رفقایت 
همه بلند شدند تو بلند نسدی؟ گمانم این است 
که چون در جنگ صفین من با شما جنگ 
کرده‌ام از این جهت اوقاتت به من تلخ است و 
برای من سر پا نایستادی اما من معذورم. پسر 
عمویم عثمان مظلومانه کشته شنله از این جهت 
با شما جنگ کردم | تا |خونخواهی پسر عمویم 
را بنمایم. ابن عباس به او فرمود: عمر هم کشته 
شد. [معاویه آگفت: عمر را یک نفر کافر کش ته. 
آابن عباس گفت] پس عثمان را کی کشست؟ 
گفت مسممانی. گفت خیلی خب. خودت جواب 
خودت را می‌دهی و مسلمانان دیدند که آنکه 
خونش مباح است .. گفت یابن عباس من 
دستور داده‌ام که هیچ کس از فضایل و مناقب 
علی بن ابیطالب ذکر نکند. تو زبانت را به خود 
بگیر مبلاا دکر فضایل و مناقب علی بنمایی. ابن 
عباس فرمود: پس می‌گویی که قران نخوانیم؟ 
گفت: قران بخوانید ولی آن را تفسیر نکنید. ابن 
عباس به او فرمود: خواندن قرآن اهمیتش بیشتر 
است یا عمل کردن به آن؟ معاویه گفت: البته 
عمل کردن, ابن عباس فرمود: تا قران تفسیر 
نشود چگونه ممکن است به آن کسی عمل 
بکند؟ باید تفسیر بشود |تا] مردم مقصود قران 
را بفهمند و عمل بکنند. گفت خیلی خوب. اما 
تفسیرهایی که شسما خودتان می‌کنید آنها را کنار 
بگذارید ببینید دیگران چه تفسیرهایی می‌کنند. 
ابن عباس فرمود: قرآن بر ما نازل شده است 
تفسیرش را مامی‌دانیم تو می‌گویی ما بياییم 
از آل ابی‌سفیان تفسیر قران را ببرسیم؟ معاویه! 
ایامی‌گویی که مابه حلال و حرام قران 
رفتار نکنیم؟ معاوبه به او گفت: خبلی خب» 
تفسیرهایی که راجع به حلال و حرام است اینها 
را بیان کن اما حرف راجع به علی ابن ابیطالب و 


اهلبیتش, آیاتی که وارد شده‌اند حق نداری آنها 
رز سیر یکنی این حیاس رمی فر وود ُرینون 
طف زا نور له بافواههم وله منم نوره و لو کرة 
لاف رون" ؛می‌خواهند نور خدا رابآدهن‌های 
خود خاموش بکنند و البته خدا نورش خاموش 
نخواهد شد ولو اینکه کافرین کراهت داشسته 
باشسند. گفت: ای ابن عباس!حالا که این‌طور 
است البته نباید ذکر فضایل و مناقب علی را 
بنمایی, از طرف خودش گفت منادی جار زدند 
که هرکس فضیلتی از فضایل علی بگوید ذمه 
از او بری است و خونش و مالش مباح است. آن 
وقت زیاد بن ایبی را [مسئول]حکومت عرافین 
کرد [مسئول] حکومت کوفه و بصره کرد. 
می‌دانست که او شیعیان را خوب می‌شناسد. 
در زمان خلافت امیرالمومنین لیا ابن عباس 
که حکومت بصره را از طرف آن حضرت 
داشت زیلد را منشی خود قرار داده بود. زیاد 
لیاقت زیادی داشست. ابن عباس او را منشی قرار 
داده بود. کاملا شیعیان حضرت را می‌شناخت 
و بعد معاویه برای اینکه او را به خود بکشاند 
به دستور مغیره بن شعبه که شپادت داده بود 
پدرش ابوسفیان با مادر او زنا کرده است او را 
برادر خود قرارداد و حکومت کوفه و بصره را 
به او داد. کاملا شیعه را می‌شناخت. خودش 
می‌گفت: هر کی دشمن داشتم دوست شدند 
هر کی دوست داشتم دشمن شدند و شیعیان را 
اگر زیر کلوخ‌ها پنهان می‌شدند بیرون می‌آورد 
و می‌کشت. چقدر از انهادست و پا گرفت... 
چقدراز آنها را بر دار کرد چقدر از آنها خانه 
خراب کرد. چقدر از آنها آواره کرد. چقدر از آنها 
خودشان فرار کردند و دیگر در کوفه با وجودی 
که مرکز شیعه بود در عراق مرکز شیعه بود 
نماندند. معاویه دستور داد که تمام حکامش در 
تمام شهرها هر کس شیعه علی این طالب 
است اگر شهادت پیش قاضی داد شهادتش را 
قسول نکنید. یک مرتسه دستور داد که هر کس 
شیعه علی بن اببطالب است او را بکشید. دو 
مرتبه گفت ولو اينکه بیّنه و شاهد هم نداشته 
باشد و اگر کسی را متهم کردند شیعه علی 
است او را بکشید... اگر کسی می‌خواست برای 
شیعه‌ای فضیلتی از امیرالمومنین بیان بکند باید 
مخفی در خانه همدیگر بروند و این غلام و 
کنیز این شخص, کسی آنجا حاضر نباشد. 
آن وقت منقبتی بیان بکند. معاویه نوشت که 
حکاسش هر کی که شیعه عتمان است مقرب 
بدانید. هر کس برای عثمان فضیلت و منقبت 
روایت کرد درست است حکمش را بنویسید اسم 
پدرش را بنویسید اسم طایفه‌اش را بنویسید و 
برایش جایزه قرار بدهند و خلعت بفرستند. 
معاویه به آنها انعام و املاک می‌داد. حدیث در 
فضیلت عثمان زیاد شد. [دستور داد] در فضیلت 
ابوپکر و عمر هم درست بکنند. در فضیلت و 
منقبت من هم درست بکنند. اینها حدیث 


معاویه و اتباعش. دستور داد معاویه در مکتب‌ها» 
معلمین به اطفال این احادیث جعلی را یاد 
بدهند به زنانشان و دخترانشان و غلامانشان و 
کنیزان‌شان,؛ به‌طوری که به مردم مشتبه شد 
حالا یک افرادی دشمن بودند ولی اشسخاصی 
چیزی را دست بگیرند و طوری که مردم حق 
را باطل می‌دانستند و حق را باطل می‌دانستند 
... مطلب بر مردم مشتبه شده بود. این بود که 
سیدالشهداء 92 برای اتمام حجت دستور داد 
حتی از صحابه پیغمب رت هر کس در حیات 
بودند و کسانی که خدمت صحابه رسیده بودند 
ز آنها حدبث شنیده بودند در فضیلت پدرش 
ینها را تمام جمع کرد ویاینی هاشم آنها را 
به حج بیت اللّه برد. قریب هزار نفر. در منا 
آنجا که اجتماع دارند حضرت برخاست خطبه 
ی تابعین که صحابه دیگر را دیدید انجه جدم 
درباره پدرم و اهلبیت گفته است می‌گویم اگر 
درست گفتم من را تصدیق بکنید اگر درست 
نبود تکذیب بکنید. این بود که حضرت یکی 
یکی آنچه را که جدش پیغمبر فضایل درباره 
امیرالمومنین فرموده بود فضایل و مناقبی که 
درباره مادرش فاطمه لزهرا (س) بیان کرده 
بود فضایل و مناقبی که درباره اهلبیت حسن و 
حسین بیان کرده بود. ... ما خودمان به گوش 
خودمان از پیغمبر این مطلب را شنيده‌ايم. تابمين 
گفتند از صحابی که بودند این مطلب را شنیده‌ام. 
گفت به شهرهای خود بروبد و بگویید هر کس 
اهلیت دارد. اين را بگوید مردم در گمراهی بافی 
نمانند. آن حضرت» مصیبت‌اش منحصر به 
عاشورا و کربلا نبود. در تمام عمرش حضرت 
این‌طور گرفتار بود. امشسب شب عاشوراست. 
معا ی 
خدمت جدش روزگار مرا به تاخیر انداخت. 
نبودم در رکابت» ولی حالا در مصیبتت اشک 


مجلس دوم. شیخ جعفر شوشتری 


بسم الّه الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم و 
بحمدک یاملک یا قدوس یاسلام یا 
الجلال و الاکرام لا احصی ثناء علیک. انت 
کف ااقتیت ای که امش ۵ اسظییة و 
لجلال یا کبیر یامتعال لک العلو الاعلی 
فوق کل عال و الجلال الامجد فوق کل جلال. 
تاک عل کمیم ااصفوال وق کر که رالعلون: 
الاصال و نشهد بک لافضل الاعمال و نصلی 
#فیتل خی فخوداش که صای الهسیتن زد 
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تاج عم وی 


) نبی الرحمه و امام الائمه المنتحب من طینه 
و فرع العلاء المثمر المورق؛ و علی اهل بیته 
مصابیح الظلام. از خدا استدعا می‌کنم از این 
قبیل دل‌ها نباشد که در حق آن دل می‌فرماید: 
ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهمی کالحجاره 
او اشد قسوه. حاصل انکه می‌فرماید: دلهای 
شما قساوت به هم رسانیده بعد از اینکه شما 
را هدایت نمودم» مثل سنگ شده است. او اشد 
قسوه امید که آن دلها نباشد که می‌فرماید: 
ختم الله علی قلوبهم؛ یعنی از بس که گناه 
کرده‌اند مهر خدایی بر دلهای آنپا زده شده 
است. پردهه چشم و گوش آنهارا گرفته و 
خوف حق در آنها تاثیر نمی‌کند اگر کار به 
انجارسید دیگر چاره نیست. امید که دل ما 
از آن دلها نباشد. امید دارم این چند دقیقه که 
نشسته‌اید برای موعظه شنیدن, متاثر شوید به 


عوض آن تائیری که دیگر ثمر نمی‌کند. همه 
ماها ساعتی داریم که موعظه برای ما حاصل 
می‌شود که متاثر می‌شویم» ولی آن تاثیر ثمر 
نمی‌کند آن واع ظ سنگین» آن واع ظ بزرگ» 
وقتی که آمده هرچه متنبه بشسوی, ثمر ندارد. 
امید که این یک ساعت عوض آن بشود بلکه 
ثمر داشته باشد وقتی که او می‌آید» همه چیز 
تورا می‌گیرد اماحالا که نشسته‌ای همه 
چیزها با خودت می‌باشد. 

در اینجا نشسته‌ای التماست می‌کنم تملقت 
می‌کنم» خواهش از تو می‌کنم که کلمه‌ای از 
مواعظ حقه گوش کن. بسا باشد که در دلت 
بر آن موعظه‌ها نخندی باری. حالا اختیار داری؛ 
وقتی که آن واعظ آمد نمی‌توانی حرکت کنی» 
نمی‌توانی در دلت به او بخندی و تخلف کنی. 
بیا این موعظه را مبادله کن. نشانه و علامت 
چه چیز است که دلهای مااز انها نشسده‌اند 


تطا 5۱ سح 
جر رضم روت درتی شرت از 


ی مامت" 

أ عم (درعر نوا ۳ ری ۳ 3 

صا مرها رولت وت یر" و کرو 
"رس هدما و رعالپهری مععل راک ام ها 

ی "کیال عم دت! ویازن* 

یه ود وک نمی دا رحنات 
وشار- | ادئرآن وحو دنل هی‌ریت کنشه 
نشکا یعس | سوه میت روم 
مو روموت رار را ار یکره 
یر ۳ ۱ 


دادرم00 


به هر قیمت 


گوش و چشم ماداخل علی سمعپم و ابصارهم غشاوه نیستند. این است که 
حالا ننسته‌ای» یک تغییری در حالنت به هم رسد. چون موعظه کم شده است 
میان مردم» بعضی خیال می‌کنند که واعظ باید قصه و حکایت بگوید. بعضی 
به خیال آنکه آیات مشکله و مطالب حکمیه باید بگوید اولا بدانید که موعظه 
اگر عاصی هستی, مطیع شوی؛ اگر مطیعی» مطیع‌تر شوی. اطاعت خدا آخر 
بد باشد به موعظه خوب می‌شود. از موعظه لاقل بدتر نمی‌شود این را بدانید 
ادمی همین قدر که در معصیت جری شد کم کم کبیره می‌شود. کم کم کبیره 
موبقه می‌شود که می‌رسد به جایی که از کشتن انبیا و کفر به خدا باک ندارد. 
می‌خواهم چند کلمه موعظه کنم. تجربه کنم دل خود را ودل شماها را اين 
موعظه مرکب است از کلام خدا قدری کلام امام اول است» قدری کلام امام خر 
است که حجت عصر است. از همه روی هم رفته بگویم. بلکه یکی از اینها در دل 
تاثیر کند: لا لامر اللّه تعقلون! و لا من اولیائه تسمعون! حکمه بالغه فما تغن النذر 
والایبات عن قوم لایژمنون:نه قول خدا را تعقل می‌کني دا نهازاولاء خدا چیزی 
شنیده‌اید. این موعظه صاحب‌الامر است. لا لحلال اللّه تعظمون! و لالشان اللّه. 
تکبرون! و لامن عظمه ال تسجدون! و لا لحقوق الّه توف ون! و لا من صوله له 
تحذرون! و ما له بغافل تعملون؛ ای مردم! خدا غافل نیست از کارهای شما. همین 
یک آیه بس است! قل هو نباء عظیم انتم عنه معرضون و لتعلمن نباه بعد حین. 
از خبر خودت غافلی! چندی دیگر می‌فهمی. فاين تذهبون؟ و انی توّفکون؟ ام این 
تصرفون؟ کجا می‌روید؟ دارید می‌روید» کی می‌روید؟ و الی من تتوجهون: به 
جانب که متوجه هستید؟ بای وجه تلقون ربکم: خدا را به چه رو ملاقات می‌کنید؟ 
بای قدم تقفون؟ بای لسان تعذرون؟ چه بگویم از ایام الهیه و سطوات؟ از چیزهایی 
که در پیش داریم. مجملها را بگویم؟ مفصلها را بگویم؟ در پیش دارید انتقالها! 

در پیش دارید منزل‌های مخوف! در پیش دارید هم منزل‌ها! در پیش دارید بیرون 
آمدن‌ها! در پیش دارید وقوف‌ها! در پیش دارید آتش‌های معنوی! آتش‌های 
ظاهر در پیش دارید! زندان‌ها در پیش دارید! انوار در پیش دارید! ظلمات در پیش 
دارید! بردن‌ها در پیش دارید! چاره امر را کرده‌ای؟ آفمن هنا الحدیث تعجبون و 
تضحکون و لا تبکون؟! می‌فرماید: باز می‌خندید و گریه نمی‌کنید؟ و انتم صامتون! 
این ها محملات بودند. قدری از تفاصیل حالات ما دکر شود: یکی از انتقالات یک 
انتقال حاللت تو آن ساعت رفتن است. حالنت متغیر می‌شود. آز ن آول بوم من 
یام الاخره و آخر یوم من یام الدنیا؛ روز اول آخرت است و آخر روز دنیا است. 
در این روز سه واهمه دارم که جر گداز است. اگر راست بگویم: تکی آزکه - 
لعیاذ بالله -آن من ساعت آخر دنیای تو ایمانت برود که اول یوم آخرت بی‌ایمان 
باشی. چاره‌ای را یک واهمه دیگر که در این تبدیل است این 
ست که نمی‌دانم آن وقت گناه چقدر دارم. ۰ می‌ترسم آن روز از همه روز گناهم 


حضرت پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله ) نشسته بود بالای سر محتضری. وقتی که محتضر شد. چشمهایش را به گردش 
انداخت و مضطرب شد. عرض کرد: یا رسول الّه! می‌بینم دو سیاه به نظرم آمدند. بترسید از عاقبت! نمی‌دانم چه خواهد 
شد! برای بعضی می گویند: لاتخافوا و لاتحزنوا؛ یعنی. مترس و غصه گذشته را مخور. و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون 


نمی‌دانم ماها این سخن را خواهیم شنید. یا آنچه را که برای بعضی دیگر می‌گویند و آن این است که لابشری یومتذ 
للمجرمین. نمی‌دانم در آن منزل که رسیدیم. به خیر است و مبار ک است یا نه؟ هر کس خاطر جمع است غصه نخورد. اگر 
رخنه‌ای برای دل‌ها مانده است. یک کلمه از این‌ها کفایت می کند. 


سنگین‌تر باشد؛ واهمه دیگر آنکه در قلب من در آن روز آخر دنیا 
چه می‌شود؟ محبت دنا در آن وقت غالب است در قلب من یا 
محبت خداو رسول و ائمه؟ که می‌فرماید: قل ان کان آباتکم 
و کم داي اخر امه و ببین» آگر حالا 
وقت مردن که از تو دنا رامی‌گیرند منزل آن طرف هم خراب 
است» دشمنی خدا - نعوذ باه - در دلش می‌فتد. بترسید از این 
صفات و کیفیات! از جمله تفاصیل این محملات حکایت رسولان 
به سوی تو است و مکالماتی دارند به تو. نمی‌دانم کیفیت ما 
با اینها چطور می‌شود و به چه هیشت می‌آیند؟ نمی‌دانم چه 
می‌گوینداحضرت پیغمبر (صلی الّه علیه و آله ) نشسته بود بالای 
سر محتضری. وقتی که محتضر شد چشمهایش را به گردش 
انداخت و مضط رب شد. عرض کرد: یا رسول الّه! می‌بینم دو 
سیاه به نظرم آمدند. بترسید از عاقبت! نمی‌دانم چه خواهد شد! 
برای بعضی می‌گویند: لاتخافوا و لاتحزنو؟ پعنی» مترس و غصه 
گذشته را مخور و ابسروا بالجنه التی کنتم توعدون نمی‌دانم ماها 
این سخن را خواهیم شنید با آنجه را که برای بعضی دیگر 
می‌گویند و آن این است که لابشری یومثذ للمجرمین. نمی‌دانم 
در آن منزل که رسیدیم» به خیر است و مبارک است یانه؟ هر 
کس خاطر جمع است غصه نخورد. اگر رخنه‌ای برای دلها مانده 
است» یک کلمه از اینها کفایت می‌کند. از موعظه‌های حضرت 
امیر است که می‌فرماید: و کیف بکم لو تناهت بکم الامور و 
می‌فرمایی: ((چه خواهید کرد؟)) چاره نمی‌دانیم که بکنیم. همین 
قدر امیدواریم که -أن شاء له - خداوند عالم - جل شانه - 
محبت تورا در دل ما جای دهد و این محبت باعث می‌شود 
که ایمان به خدا به هم رسانیم و به همراهمان بیاید؛ تا در این 
انتقالات سالم بمانیم. یکی دیگر چاره برای مصیبت‌هایی که 
در پیش داریم این که علاقه پیدا کنیم‌باان کسی که همه 
مصیبت‌هابرای او جمع شده است. یعنی حضرت حسین (علیه 
السلام )! هرچه مصیبت در دنيا تصور می‌شوده در روز عاشور 
برای آن مظلوم جمع شده است. وارد شده است بر او. اگر علاقه 
بااین صاحب المصیبه الراتبه صاحب همه مصیبتها - جنساو 
نوعا و شسخصا و صنفا - به هم رسانيديم. چاره برای مصیبت‌های 
مصیبت صاحب مصیبتی است که شریک سیدالشهداست در 
تحمل مصائّب؛ کفو سیدالشهداست در پدر و مادر؛ در مصیبت» 
شریک بزرگ سیدالشهداست یعنی علیا زینب (علیها السلام ) 


مجلس موعظه قال له + سبحانه و تالی لمکم الذی سود 
نار فلا َضااث ما حول هت اه بنورهم و ترکهم فی ظلمات 
لایبْصرون ضم بِکم غمی هم لایرْجنون و عن اهل البیت ه3: 
لّه و تعالی له آن تحلف بِکل شیء و لیس للمومنین آن بحلفوا 
الا بلئه. 

ی برادر عزیزا بر تو باد به پرهیزکاری که سرآمد همه اعمال 
می‌باشند که خداوند عالم جل شانه عقل رابه شما کرامت فرموده 
ست که به آن عبادت او را کرده باشید و کسب کنید بهشت راو 
جنان و نجات از نیران را و خود را همدوش بکنید با نیکان و هم 
غوش با حوربان و قصور و نعمت‌های موفور. 

پس در حدیث وارد شده که هرگاه پیراهنی از پیراهن‌های بهشت 
رادرمیان اسمان و زمین بیاویزند همه اهل زمین از بوی خوش 
ن از هوش می‌روند و حلقه درب بهشت را هر وقت که می‌زنند 
و در حدیث وارد شده که هشتصد دختر باکره و هشتصد زن 
ثیبه از زن‌های اهل دنیا می‌دهند و حضرت داوود علی نبینا 
و آله ویب خواننده اهل بهشت خواهد بود فرمودند که لوای 
حمد در دست حق پرست علی بن ابیطالب [خواهد بودا و 
شیعیان و دوستان خود رااز حوض کوثر سیراب می‌گرداند 
و شیعیان آن حضرت صلوات الّه علیه رستکارانند در دنیا و 
آخرت و فرمودند ایها الناس بپرهیزید و تقوا و پرهی زکاری را 
شعار خود کرده باشید و آن چند نشانه دارد و پپس ای برادر 
از زنا بدتر است این نه قول است این سخن محمد عربی 
است و فحش مده که فرمودند به راستی خدای تعالی حرام 
گردانیده است بهشت عنبر سرشت را بر هر فحش‌دهنده 
بی‌آبرو که پروا نداشته باشد به آنجه بگوید و پروا نداشته 
باشد به آنچه مردم به او می‌گویند پس اگر تفتیش کنی او را 
نمی‌یابی مگر ملعونی و چیز لغوی یا شریک شیطان. 
عرض کردند پا رسول الّه ایا می‌باشد در میان مردم ریک 
شیطان؟ گفت: هرگاه مرد با زن خود مقاربت کند و بسم الّه را به 
زبان خود جاری نکند شیطان در آن مقاربت با او شریک می‌شود 
واورا...بی بسم اه گویند و این بسم الّه نگفتن در میان عوام 
چنین بزرگواری را برزبان خود جاری سازد و حال آنکه خدای 


تعالی راضی است بر اینکه بنده‌اش او را فراموش نکند در هیچ 
حالی از حالات و آنی از آنات. 

تفکر کن ای برادر! در حال اشخاصی که شب و روز در فکر 
مستاصل کردن چپارده معصوم بوده‌اند و اولاد ایشان را نیز شسهید 
کرده‌اند بلکه زنده به زنده ایشان را در میان عمارات می‌گذاشتند 
و شرم از اجداد طاهرین ایشان صلوات الّه علیه نکردند و حکایت 
داوود مشسهور و معروف و علامه مجلسی در بحار ذکر فرموده است 
و آنجه کردند با حضرت جناب ابی عبدالله الحسین له از شهادت 
و اسیری خواهران و دختران و زنان شهر به شهر و دیار به دیار 
گردانیدن ایشان فانا له و انا الیه راجعون. 


پی«وشت‌ها: 


۱ نقطه چین‌ها افتادگی نوار و محتوای پرانتزها افزوده هایی از ما است. 
۲. صف۸ 


ودره رمتص شرا" 


تسا ۱۳۱ 


۹ 


علامه شوشتری نکات و دقاثّق تفسیری خود را در حاشیه یک قرآن قدیمی متعلق قرن یازدهم ه.ق می‌نوشته است. ایشان خود درباره این قرآن می‌گوید: 

«قران عجیبی است. این را برای بنده آورده‌اند و نمی‌دانم که اين دو صفحه را چه کسی با خمیر به هم چسبانده بود. به یکی از رفقا دادم که در صحافی خیلی ماهر است تا از هم 

باز کرد و در میان آن دو صفحه از هم باز شده نوشته بود: «وقف نمود آسیه خانم بنت مرحوم علی مردان این یک جلد کلام له مجید را بر ک افه عامه شیعیان, تولیتش را با دخترش 

روحی‌جان قرار داد و بر فرض انقراض, تولیت آن با اعلم کسی است که در آن بلد باشد؟... چیز عجیبی است که اینجا آخرش نوشته: «هذا لمصحف الرابع و لسبعون من المصاحف التی 
تبتها»یعنی اين قرآن هفتد و چهارمی اسست که نسوشتهم. خیلی از مردمند که در عمرشان ۴ بارقرآن نمی‌خوانند! این کاتب ۷۴ بر قرآن را نوشته. باز هم نسنوشته که دیگر نمی‌خواهم 

نوشت يا دیگر وقت مرگ من است. شاید بعد از این باز هم نوشته باشد. تاربخش هم ۱۰۷۲ است که حالا سال ۱۳۰۵ است. دیگر اینکه» تمام صفحاتش افشان طلاست و مثل اينکه 
از اول تا آخرش را هم فقط با یک قلم نوشته است.» 

همان گونه که پیش از این گفته شد این نکات تفسیری با تحقیق و تصحیح اقای بهراد جعفری منتشر شده است. در صفحات پیش رو تصاویری از تاریخ کتابت این قران خطی به 
همراه حواشی علامه شوشتری تقدیمتان می‌شود. 


- رن!اابکا جرا ذییمر سارت[ 


نو و > بیدلفت میهد زر رن جر رس تا ینتب ۱ خر دررژتتر 
+ رم تج ور رقم م۱ وج رو ۳ ۰ ۱0 فازا رضم 2 نید د لک ور > 
گ‌‌ حم سک رح تس مر رد درد يب وا 9۱ و » کر و / ۱ رسا ور ارب مشک م | ۱ 9 ددرت او ام وی 1 ۳ 
تک ریت ریرح تک روت س رد اما دسر ید یر ۲ ۳ 
رصست ممح هی او ۳ ۳۵ راارخ خیبا ثیر زا مرت فو بسن ام 1۵ات --9 
یحرتح» مه مسج مم ِ کر رد۵۱ ۳۱ حلا پروالر ۱ لد عنم !کی رادم درو مران 
هاچ حسه برع تج ۱ ۱ و 7۲ اه و 
یم یت جسد ام رت ‌ ۰ نا جر رد ی 9 وه ون مرت 
و - ری - بت سر > دص صرا یا ً عهسیرا » واسروایرتا م2 7 ۳ ۳ نت و 5 
: متسب میا رف مان ی رین فایمج + سعن‌ بر ول اد انا خرن 
دای ۲ 1 (۳9 تست 


مصسیجا ,همه فان اس شم نیقی هد سر هرا وتونم سپس 


دس 
ی هد ی ی 
۱ 7 زمرعالشانعتبعات 


ان 
ی و تسس ِ 

ان النّم< نویر ال نض مر 
رطون زرا وت (حالناسل ال قلرقر 

" گختم ال گنز افص تممعی: روم 


